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كماره كتايشناسى على + 12:19 


اشاره 


[مقدمات بزوهش] 
اشاره 

مقدمه ناشر 

اشاره 


انقلااب اسلامى ايران با رهبرى امام خمينى قدس سره و حضور ملت مسلمان و مبارزات شهداى كرانقدر قبل و بعد از 
يبيروزىءزمينة رشد و ترويج فرهنكك اسلامى و خصوصا قرآن كريم را فراهم آورد.در اين راستا دانشمندان درد آشناى حوزه 
هاى علميّهءبا تأليف كتب مناسب در جهت تبليغ دين كام هاى بسيارى برداشتند. 


كتاب حاضر كه بخشى از مجموعه دوازده جلدى«تفسير نورامى باشد,»در جهت مهجوريت زاديى از قرآن واراثه يام هاى 
انسان ساز كلام الهى به شيوه اى نو و قلمى شيواء توسط حيّجت الاسلام والمسلمين محسن قرائتى به رشته تحرير درآ مده است 


كه ذر سال *لابه عتوان كتاب سال جمهورى اسلامى ايران معرفى كرديد. 


بدنبال جاب اوّلين مجلدات اين تفسيرءنظرات و بيشنهادات بسيارى از سوى فضلاى حوزه و دانشكاه طرح كرديد كه بيانكر 


علاقه و توجه قشر فرهنك. جامعه.به شناخت مفاهيم قرآن كريم از طريق اين شيوه مى باشد. 


اكنون يدجهتك آشتاتي باشبودى كاز وحكوتكن آراثة تقسشير توونايق موارد يه اختصان نيان من .شود كه غيوه نين من توائل 
راهكشائ طلان جوان در جهت فعالت هاى تفسيرى باشد. 


ص :6 


شيوه كار 


يس از انتخاب حداقل دوازده تفسير معتبر از مفسّ ران شيعه و اهل سنّتوءاز قدما و معاصران»جند تن از طلاب فاضل با مطالعه 


دقيق آنهاءبه استخراج نكات و برداشت هاى تفسيرى آنها يرداخته و به صورت مكتوب آن را در اختيار مؤْلّف قرار مى دهند. 


ايشان ضمن مطالعهى آن مطالب,خود نيز به تحقيق و تتئع يرداخته و با توه به نيازهاى دينى جامعهءييام هاى راهبردى قرآن 
را براى نسل امروز كه تشنه ى دريافت مفاهيم قرآنى هستندءدر قالب نكات وييام هاى آيهءبا نثرى ساده وروان ارائه مى 


دهند.البيّه در برخى موارد نيز برداشت هاى خود را مورد بحث و تبادل نظر با برخى بزركان حوزه قرار مى دهند. 


نوشته هاى ايشان يس از ارائه در برنامه آينه وحى راديوءويراستارى شده و قبل از جاب يكبار ديكر توسط خودشان مورد 


بازنيتى تهانى قرار مى كيرد 

شيوه اراثه 

مطالب هر آيه در قالب 8 عنوان ارائه مى كردد: 

١-متن‏ آيه»كه با رسم الخط عثمان طه و با اعراب كاملءتايب و جندين بار مورد دقت قرار كرفته است. 


؟-ترجمه هر آيه»كه به صورت كروهى و زير نظر مؤآّض محترم و با استفاده از بهترين ترجمه هاى موجود.(حداقل * 


ترجمه) نكارش يافته و به جهت كويايى و روانى آن»مطالب توضيحى مورد لزوم در ميان يرانتز آمده است. 
“-نكته هاءكه امور زير در اين قالب عرضه كرديده است: 

الف:بيان ريشه و ترجمه ى لغات مشكل آيه. 

س:بيان شأن نزول آيه كه در فهم محتواى آيه نقش كليدى داشته است. 

ج:بيان آيات مرتبط با آيه كه در فهم موضوعى قرآن تأثير به سزايى دارد. 

د:بيان روايات ذيل آيه»كه در اين بخش با توه به كستردكى رواياتءتنها به ذكر نمونه هايى بسنده شده است. 
ه:بيان برخى توضيحات براى روشن تر شدن مفهوم آيه. 


ص :8 


و:طرح برخى يرسش ها و ياسخ كويى به آنها. 


-ييام هاءكه مقصود اصلى مؤلّف از اين تفسير همين بخش بوده است تا نشان دهد قرآن كتاب زند كَى بشر در همه ى 
عصرها و براى همه نسل هاست.البته مستند برداشت هاى مؤلّفء جنانكه در يايان هر بيام آمده است يكى از امور زير مى 


باشد: 
الف:مفردات كلمات هر آيه. 


ه-ياورقى كه نشانى آيات و روايات و كتب تفسيرى را باختصار آورده است.همجنين مطالبى مربوط به آيه كه در قالب نكته 
ها و ييام ها نمى كنجيده»در ياورقى ذكر شده است. 


تذكر ات لازم: 


١-كاهى‏ تعداد نكته ها و بيام هاى يكك آيهءاز يكك مورد تجاوز نكرده است كه به جهت حفظ قالب كارءبازهم عنوان نكته ها 


و ييام ها به صورت جمع آمده است. 
"حدر مورد كتب تفسيرى»هرجا كه مراد»مطالب آن تفسير در ذيل آيه بوده استءنشانى جلد و صفحه ذكر نشده است. 
در يايان از زحمات همكاران محترم حجج اسلام آقايان: 


سد جواد بهشتى » محمود متوسل»بلوجيانء كلباسى و متوسلى كه در تتنع و بررسى تفاسير و تصحيح نهايى اين جلدءنهايت 
شمكارع واذاشمة'اتك صهيماتة تشكر من كردد 


و همجنين اعلام مى داريم:با همه ى تلاش هايى كه در جهت حفظ اصول و قواعد فوق و تصحيح اغلاط تايبى صورت كرفته 
انك يقتا ترافضي :و كابيق هايى در عرضه اين تفسير وجود دارد كه اميدواريم همجون كذشته خوانند كان كرامى بذل محئت 
نموده و با ارسال نظرات و ييشنهادات خودءبه نشانى: تهران-صندوق يستى 15186/8882 مارا در جهت اصلاح و تكميل آن 


يارى نمايند و بيشابيش سياس ما را يذيرا باشند. 
مركز فرهنكّى درسهايى از قرآن 


ص :/ا 


مقدّمه مؤلف 
الخمذلله وت العالميق و ضلى الله على شعدنا جعت و اهل ثينه المعصوهية 


دادند.قرآن علم بى نهايت الهى است.بكذريم كه بعضى حقيقت را در كتب ديكرى جستجو كردند. 

قرآن خود راءبه عظيم (١)و‏ كريم (1)و مجيد (1)توصيف كردءآيا آن را تعظيم و تكريم و تمجيد كرديم؟ 
قرآن»شفاى دردهاى فكرىءاخلاقى»اجتماعى»سياسى,خانواد كَى و اقتصادى ماست. 

قرآنءرابطه ما با خداءبا خودءبا جامعهءبا همسر و فرزندءبا دوست ودشمن و با طبيعت و تاريخ را ترسيم مى كند. 
قرآن»تنها كتاب آسمانى است كه تحريف نشده و هرجه تاريخ بر آن مى كذردءاسرارش بيشتر هويدا مى شود. 
ص :م 

,/1/ .حجر‎ )١ -١ 


-١‏ ؟) .واقعه./ال. 


#ب ") .بروج؛١؟.‏ 


قرآن را همجون نماز بايد به ياداشتء.كه خود مى فرمايد:اكر يهود تورات را به يا مى داشتندءبه سعادت مى رسيدند. 2١‏ 
از همسر يبامبر اكرم يرسيدند كه اخلاق رسول الله جكونه بود؟ كفت :لق او قرآن بود. (؟) 
امام رضا عليه السلام فرمود:تمام سخنانم از قرآن ريشه مى كيرد. 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد:دليل آنكه در وضو مقدارى از سر را مسح مى كنيم.حرف(باء) در «وَ امْسَد يوا يرؤيتكم) 
”لاست واكر مى فرمود:«وامسحوا رؤسكماتمام سر را مسح مى كرديم.معناى اين كلام آن است كه در تمام حروف قرآن 
نكته اى نهفته است. 


ملاصدرا در آخر عمر ناله مى كند كه جرا از آغازءقرآن را محور كار و تحقيق و تدبر خود قرار نداده و مى كويد:در تمام 
عمر به جاى نور در سايه ايستاده بودمءاز غصه جانم آتش كرفت و قلبم شعله كشيدءجه كنم عمرم تمام»دستم خالى و... (5؟) 


فيض كاشانى نيز مى كويد:كتاب ها و رساله ها نوشتم»تحقيقاتى كردمءولى در هيج يكك از علوم دوائى براى دردم و آبى 
براى عطشم نيافتم»به سوى خدا فرار و انابه كردم تا خداوند دستم را كرفت و با تفسير كره خوردم. (2) 


لطف خداوند مرا بر آن داشت تا در سال ١71/4‏ در كنار ستاد اقامه نمازءستاد تفسيرى تشكيل دهم.در قم و مشهد و اصفهان و 
بعضى مناطق ديككر از افراد فاضل و دلسوز دعوت كردم و به بسيارى از استان ها و حوزه ها و دانشكاه ها رفتم.آن خدايى كه 
ييامبرش را در غار با تار عنكبوت حفظ كرد و كلاغى را معلم بشر در دفن مرده و هدهدى را واسطه ى ايمان يكك كشور قرار 
دادءبه اين انسان بى بضاعت نيز توفيق داد تا دل هايى را متوجّه قرآن و تفسير آن بنمايد.مسابقات تفسير در كشور به راه افتاد و 


هزاران نفر از طلاب و دانشجويان در آن شركت كردند. 
ص :1 


)١ -١‏ .مائده528. 

.181/18 .كنزالعمال حديث‎ )١ -١ 
.مائده»5.‎ )" + 

- 6) .مقدّمه تفسير سوره واقعه. 


فدة) إرساله العاف 


آموزش و يرورش براى فرهنكّيان و دانشكاه براى دانشجويان وقواى مسلح براى يرسنل خود برنامه هايى را به اجرا در آورده و 


مديريّت حوزه هاى علميّه و سازمان اوقاف با اعزام طلاب و دعوت از علما به مسثله ى تفسير يرداختند. 


هدف از اين كارهاءمهجوريت زدائى از قرآن و راضى كردن دل رسول خدا صلى الله عليه و آله است.كرجه مى دانيم شناخت 
قرآن كام اوّل است و كام هاى بعدى عمل به قرآن و جشاندن شيرينى معارف آن به نسل نو است. 


آرى اكر همان كونه كه زليخا يوسف رابه زنان مصر نشان داد و همه دست خود را بريده واز خوردن دست كشيدند.ما نيز 


يوسف قرآن را به مردم نشان دهيم»دست از افراد منحرف خواهند كشيد. 


خدا را براين نعمت كه قطره اى از نكات و لطائف قرآنى را به ما فهماند شاكريم واز او مى خواهيم كه اين آشنايى را هر 


روز عميق تر و مقدمه عمل خود وارشاد ديكّران قرار دهد. 


در خاتمه.براى همه كسانى كه مرا با قرآن آشنا كردند و مشوّق من بودند»به خصوص مرحوم آيت الله سيد مهدى روحانى 
كه به حقٌّ مف رى عميق و فقيهى زاهد و متكلمى قوى بود و در اين سال ما را به سوكك خود نشاند»رحمت و مغفرت الهى را 


محسن قرائتى 
ل“ 


٠١: ص‎ 


١1: 


1١17: 


سيماى سورهوى اسراء 
اشار 6 


سوره ى«اسراء»» يكصد و يازده آيه دارد و بناير قول مشهور مكى است.البتّه بعضى ينج آيه ى 27721 7207 و 8/ارا مدنى مى 


دانند. 
اين سوره؟به جهتثت كلمه ى اوّل آن»«سبحان)وبه خاطر ماجراى معراج» «اسراءاو به سبب بال كوي داستان بلى اسرائيل»«بنى 
اسرائيل)نامكذارى شده است. 


3 


در اين سوره همجون ديكر سوره هاى مكى»موضوعاتى از قبيل:توحيد, معادءنصايح سودمند و مبارزه با هر كونه ش رككءظلم و 
انحراق»سئّت ها وقوانين فردى واجتماعى در تاريخءتاريخجه ى آدم و ابليسءيبامبر اسلام و موقعتّت آن حضرت در مكهءبيان 


شده است.از مسائل عمده و قابل توه در اين سوره؛ معراج حضرت رسول صلى الله عليه و آله است. 
شروع سوره با«تسبيحخداست و يايان آن با(حمد)و ستايش او. 


در روايات به تللاوت اين سوره در شب هاى جمعه سفارش شده واز جمله فوائد آنءديدار امام زمان عليه السلام دائنسته شده 
اسبت. 33 


ص 1 


)١ -١‏ .امام صادق عليه السلام فرمودند:«من قرء سوره بنى اسرائيل فى كل ليله جمعه لم يمت حتّى يدرك القائم و يكون من 


اصحابه». تفسير نمونه. 


0 1 3 ولا 3 
بشم الله الوغلآن الوَحِيم 
به نام خداوند بخشنده مهربان 

ُ لا 8 كك 0 لا 5 شاه 8 ِ 15 - 0 مر 53 0 ا ا د رم : لا َو ور 8 7 
٠اسبحانَ‏ الى أشررى بعدٍدِه لبلا مِنَ الْمئجدٍ الكلام إلى الْمَثِ جد الْأقصى الَذِى با ركذا حَؤلَه لِْرِيَهُ مِنْ ياتد) إِنَّهُ هوَ السّمِيعُ 
الْمِصِيرٌ 


باك و منرّه است آن(خدايى)كه بنده اش را از مسجدالحرام تا مسجدالاق صل كه اطرافش را بركت داده ايم شبانه بُردءتا از 


نشانه هاى خود به او نشان دهيم.همانا او شنوا و بيناست. 
نكته ها: 


معراج»مقدّس ترين سفر در طول تاريخ استءمسافرش بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله»فرود كاهش مسجدالحرام, كذ ر كاهش 
مسجد الاقصلِ.ميزبانش خداءهدف آن ديدن آيات الهى» سوغاتى اش اخبار آسمان ها و ملكوت و بالا بردن سطح فهم بشراز 


اين دنياى مادّى بوده است. 212 


بر اساس روايات»ييامبر يكك سال قبل از هجرت» يس از نماز مغرب در مسجد الحرامءاز طريق مسجدالاق صلا به وسيله ىاثراق» 
(')به آسمان ها رفت و جون بازكشتءنماز صبح را در مسجدالحرام خواند. (5) 


١1: ص‎ 


)١ -١‏ .در تفسير فرقان آمده است:شب ميلاد»)شب معراجح»ء شب بعثت»شب هجرت»شب ورود به مديئنه واشب رحلت 
ييامير»همه»)شب دوشنبه بوده اسث. 


)7-١‏ .تفسير نورالثقلين. 
7 07 .بحارءج 18ءص 584. 


معراج بيامبر»جسمانى و در بيدارى بوده.نه در خواب و با روح! واصل آن از ضروريات دين و مورد اتّفاق همه ى فرقه هاى 


روايات متواتر (”)و برخى دعاها و زيارتنامه ها هم به اين مسأله اشاره دارد و در برخى احاديث؛منكر آن كافر معرّفى شده 


است. 


خداوند».حضرت آدم رااز آسمان به زمين آورد»ولى حضرت رسول صلى الله عليه و آله را از زمين به آسمان برد. 00 ييامبر در 
آن شبءعوالم بالاءملكوت آسمان ها و عجائب آفرينش را ديده 50و با انبيا ملاقات كردند. (ه)و احاديث قدسى در اين سفر 


بر آن حضرت وارد شده استء رهبرى و ولايت على عليه السلام مطرح شد. 


دراين سفر حضرت رسولءبهشت و جهنم را ديد»و ضعئتت بهشتيان و نعمت هايشان و دوزخيان وعذاب هايشان از مشاهدات 


ديكر بيامبر بود.وقتى بيامبر داستان معراج را بيان فرمود»بعضى مردم كم ظرفيت از دين ب ركشتند. (2) 


فضاى بيرون جوّءهوا نيست» كرماى سوزان و سرماى كشنده هستء» مشكل بى وزنى وجود داردءاشعّه هاى كيهانى خطرناكك 
امتتوركه شت برا شير قز اسان ها كوتاه است»و كر كشى بحوافلدن قفا سين كتلوبانك سر عق البباسرعة لوز يا بشت 


داشته باشدءبراى فرار از جاذبه بايد تى معادل *:.66٠‏ تر در ساعت داشت و امثال اينها. 
باشدونرائ قزاز. از حجادنة بابك سرعتئ سر دم و 3 

ياسخ اجمالى شبهات اين است:اصل معراج در قرآن وروايات متواتر آمده (ل/اكو آنجه مهم 

١6: ص‎ 


)١ -١‏ .اين آيه وآيات 8 تا 18 سورهى نجمءبر اين مطلب دلالت دارد. 

1- 7) .متواترءبه رواياتى مى كويند كه افراد بسيارى آن را نقل كرده باشند وجايى براى شبهه نباشد. 
9-”) .تفسير كشف الاسرار. 

ع- ©) .تفسير نورالثقلين. 

ه- 0) .كافىءج ناص .١7١١‏ 

*- 28) .تفسير طبرى. 

/ا- 0 .بحارءج 18ءص .81١-187‏ 


استءايمان به اصل آن است وايمان به جزئئاتش ضرورى نيست. (١)از‏ طرفى معجزه بايد عقلا محال نباشد وجون معراج از 


معجزات ييامبراسلام صلى الله عليه و آله است.مشمول قواعد كلى همه ى معجزات مى شود. 


قدي مش كلدك وشييات تو با معدي قذرث البن قاب جل اب يخلاره راتكه امروزه كه تبان سوابيما و قم يصتوعل 


وسفينه هاى فضايى به كرات ديكر مى فرستدءيذيرفتن معراج آسان است. 


مب التهي شك طله مسافك زاج من كد 


بيام ها: 
فى اه كه قانا. عزكه دارة عطاق الذي د لا 
١-معراجءلغو‏ نيست.ب اسرارى قابل توه دارد. . كن ذى سرى ... 
1 : اه مع م مالا 42 .لا 
"-معراج»اردوى خصوصى و بازديد علمى ييامبر بودءو كرنه خداوند بى مكان است. سُبْحَانَ الذى أشرى ... 
٠ 1 5 ٠ ٠ ٠. 5 ٠ 00 5 9‏ 5 َ. لا 2 
""-عبودئت»مقدمه ى يروازاست وعرؤجاتى خروج از صفات رذيله»ممكن سيسث. «اشرى بعتده) 
ع-انسان اكر هم به معراج برودءباز«عبد»است.يس درباره ى اولياى خدا غلوٌ نكنيم. ا بعَتدو) 
ه-عبوديّتءاز افتخارات ييامبر و زمينه ى دريافت هاى الهى اوست. ١بعَثدو)‏ 


#-ييامبرى كه امتش در آينده از فضانوردان نيز خواهند بودءلازم است به معراج و سفر آسمانى رفته باشدك. ا ِعَئِدِو) /ا- 


قرت بكي | اقرب بوتزيى قنك اسك الوا شر 1 ب تلد 
ص ١8:‏ 


00-١‏ .اليه بعضيٍ روايات»مجعول استءمثل مشاهده ى خدا در حال جسم بودنءو برخى قابل قبول است با توجيه و 
تأويلءمانند:ديدار اهل بهشت و جهنّم و برخى هم بدون تأويلءيذيرفتنى است. 


07-1 50-0 معناى سير و حركت شبانه است. 


/-شب معراجح »)شب سيار مهمى اسثت. لت نكره آمده است. 
و-اكر استعداد وشايستكى باشدءيرواز يكشبه انجام مى كيرد. 8 بِعَبِده لبلا 
«امرريع ل نودوي سكوف روات مسو مقدة اسكف رمن الستشحدة 
١-مسجد‏ بايد محور كارهاى ما باشد. «مِنَ الْمَسْجِدٍ الْكلام إِلَى الْمَسْجدٍ الْأقصَى) 
-حركت هاى مقدّسءبايد از راههاى مقدّس باشد. 8 7 من العفحد 
20 لال .م 
.- -- 1 - 7 -2 2-4 علا 9 

ا-بيت المقدس وحوالى أن»محل نزول بركات اسمانى»مقر ييامبران وفرودكّاه فرشتكّان در تاريخ بوده اسيتة: ركنا حوله) 

٠# : 5 5 5 2‏ ب 5 َ لا قا رحد في 
0-ظرفبت علمى انسانءاز دانستنى هاى زمين بيشتر و شكفتى هاى أسمان نيز از زمين بيشتر است. أشرى ... لنريه مِنْ 

٠. 3‏ 5 4 3 ]لا 

7-هدف معراج» كسب معرفت و رشد معنوى بود. «لنريه من اياتنا» 

ا جب ٠. ٠ ٠‏ 2 5 0 ل لا 
/١١-ايات‏ الهى أن قدر بى انتهاست كه رسول خدا نيز توان دستيابى به همه ى انها را ندارد. «من اياتنا» 00) 
-خداوند.به مخالفان هشدار مى دهد كه آنان را مى بيند و سخنانشان را مى شنود. «السَمِيعٌ الِْصِيرًا 

لا 

د ل] ١‏ 0 مه 4 معي 7 
و آنا مُوسى لكاب وَ جكلاة مدي لينى إسلازيل ألا تتَحدُوا مِنْ دُونى وكيلا1" 
ما به موسى كتاب(آسمانى)داديم واو را هدايت كر بنى اسرائيل قرارداديم؛ كه غير از من تكيه كاه و كارسازى نكيريد. 
نكته ها: 


در قرآنءبارها سفارش به توكل بر خدا و دورى از توكل به غير او شده و در كنار فرمان به 


1١: ص‎ 


١--١).در‏ جاى ديكر آمده است:«لقد رأى من آيات ربه الكبرك))نجم.18. 


توكلءدليل آن نيز بيان شده است.مثلاً در سوره اعراف مى فرمايد:جون خداوند علم بى نهايت داردءبر او توكل كن. (١)و‏ در 
سوره يوسف مى فرمايد:جون حكومت بدست اوستء يس بر او توكل كن. (7)و يا در سوره نساء مى فرمايد:جون مالكك بى 


صوق وحدرا اوستفيس اونرا و كيل خود يكن 11 


رسالت حضرت موسى جهانى بوده است.هر جند در اين آيه»موسى عليه السلام را براى بنى اسرائيل هادى مى داند»ولى در 
جاى ديكر او را بركزيده و هادى تمام مردم مى داند: 
22-2 2 . 200 3 لا 
«نورا و هدىٌ للناس» (5)) «اضطفيتك عَلى الناس) (0). 
بيام ها: 
ادر تبليغ» كاهى هموطن وهمشهرى بودنٍ مبلّغ با مخاطبان تاثير دارد. «مُدىٌّ لينى إشلائيل) 
7 1 . عمللء ر يا يم .4 
"-عصاره ى دعوت ييامبران»توحيد است. | تنا مُوسَى الكتات ... ألا تتخذوا 
“-انسان نياز به تكيه كاه داردءو انبيا».خداوند را تكيه كاه واقعى او معرّفى مى كنند. 
ألا تتَحِذُوا مِنْ دُونِى وكيا 


و و 7 لا 2 د - 
دَرَيِّهَ مَنْ َ ماكر إنه كان عَتدا شكورا” 


(اى بلى اسرائيل!)اى فرزندان كسانى كه آنان را همراه نوحءسوار(بر كشتى) كرديم و(نجات داديم!)همانا نوحءبنده اى بسيار 
شك ركزار بود (شما هم مثل او باشيدءتا نجات يابيد). 


نكته ها: 


حضرت نوح راه«يدر دوّم»انسان كفته اند»جون در طوفان نوح.همه ى مردم غرق شدند» جز آنان كه در كشتى همراه نوح 
بودند.از اين رو معناى 00 مَنْ عمل همانئد جمله ى 3 


ص :1/8 


)١ -١‏ .اعراف»18/. 
9- 7) .يوسف2/6. 
ا 

- ©) .انعام؛ 41. 


ه- 0) .اعراف.155١.‏ 


. 
8ه 


بسى آدَمَ) امية»: 


حضرت نوح در ميان بيامبران»بيش از همه عمر كرد و همواره كرفتار اذيّت و آزار كفار و لجوجان بودءولى بنده اى بسيار 


شاكر بود. (١)خداوند‏ نيز براى حضرت نوح.حساب ويزه اى باز كرده و سلام مخصوص به او داده است. 250 
بيام ها: 

١-در‏ مكتب انبيا بودن و همراهى با آنان»رمز نجات و بقاى انسان است. 1 مَنْ عملا مَعَ توح 

١-تاريخ‏ كذشتكان :عامل ريك و عغناان يا "نهد كاش اسك دقن كن علا 


“-توجه دادن فرزندان به شرافت و ايمان نياكان»راهى عاطفى براى تربيت و يذيرش دعوت و مسثولدت آنان است. «ذْرَيهَ مَنْ 


ا 
3 55 حَ ٠ ٠.‏ ع 5 05 55 2 سس 0ه و كار 20 1 
#-عبوديّت وبندكى خداءزمينةُ ايمنى از حوادث و مهالكك است. ١‏ ات ار نه كان عَبِدا شكورا» 
لار ار 32 
ه-تجليل از مردان والا و اسوهءاز عوامل تربيت است. «كانّ عَنِدا شكورا» 
وَقَضَيا إلا يتن إظائيل في الكات كَفْسِدن فى الْأَدْض مَدَتئد وَ لتَغْلك عُلدًا كسرأدع 
وَ قضينا إلى يَنى إشرائيل فى الحتاب لتفسدن فى الأرْض مَرّئْن وَ لتَغلن علوًا كبيراه؟» 


مادر كتاب(تورات)ءبه بنى اسرائيل اعلام كرديم كه قطعاً شما دوبار در زمين فساد مى كنيد و برترى جويى بزركى خواهيد 


كر 
نكته ها: 
ممكن است دو نوبت فساد بنى اسرائيل؛يكك بار به خاطر شهادت شعيا و مخالفت ارميا و 


١95: ص‎ 


-١‏ ١).كوشه‏ اى از دعاها و شكرهاى آن حضرت در تفسير مجمع البيان و اطيب البيان آمده است. 
-١‏ ؟) .«سلام على نوح فى العالمين»صاقات»9/. 


يكك بار هم به خاطر قتل زكريًا و يحيى بوده باشدهالبنّهِ احتمال ماجراهاى ديكرى نيز داده شده كه در آيات بعد به آن اشاره 


من شوك 


ديكراف بدذانند: وتلك الذاد الأخرة تجكلها لدين لا جريدوة عُلوًا فى الأض و لآ ملطادا» 3 


بيام ها: 
- 0 2_6 لا 
١-كتاب‏ هاى أسمانىءاز آينده نيز خبر داده اند. «قضئنا» 
؟-سوابق قوم بهودى»در تورات هم ثبت شده است. «فى لكاب 
“ا-فسادءشامل انواع فسادهاى جانىءفرهنكى»اقتصادىءنظامى و سياسى مى شود. الَتَفْسِدّن مطلق آمده است. 
؟-برترى جويى و فساد در زمين»از خصلت هاى دنياطلبان است. «لَتْفْسِدّنَ فى الأدْض وََ لتَعْلنّ؛ 
«فسادى خطرناك تر است كه ريشه ى استكبارى داشته باشد و تككرار شود. 
1 2 51 - 2 
لتفسدن ... مَرّتديْن و لتَعْلن 


غ-كَاهى مستضعفين نيز مست ملست كر مى شوند. «وَ لتَعْلنَ غُلوًا كبيرأ» 


من همي كه وعددى تخبقن نكنة قرا رسند كروفن از شد كان #واقدد و مسكهورق كبر يقن زالراق سشركرن اسمااير 


انكيزيم.يس درون خانه ها را جستجو كنند(تا فتنه كران را يافته كيفر دهند)و آن.وعده اى قطعى است. 


1" .قصص.‎ )١-١ 


نكته ها: 


قرآنءبراى آن كروهى كه فساد كران بنى اسرائيل را س ركوب مى كنند»مصداقى بيان نكرده است.امّادر تفاسيرءآن را به بخت 
لا 

النصّ ر»طالوت,. يادشاه رومءهيتلر و...تطبيق داده اند»ولى هيج كدام از آنانءبا كلمه ى مقدّس ١«يَعَثْنا»‏ كه براى قيامت و بعثت انبيا 

آمدمهءو طاداً ك2 كه براى افرادى همجون يياميران بكار رفته اسيك وساز كان نيست.بنايراين شايد نظر آيه به آيندهاى باشد كه 


هنور نيامده است. 
بيام ها: 
- لا 2 

١-از‏ سنت هاى الهىءنابودى مستكبران طغيان كر است. «بَعَثنا عَليْكُمْ) 
١‏ 55 وعده هاى الهىءبه معناى كنار بودن انسان از وظيفه ى جهاد نيست. 

لا 2 2 2 
«يعثنا عَليْكُمْ ادا 

٠‏ ا 

“ا-جهاد و مبارزه با مستكبر ان»مخصوص اسلام نيست. بَعَثْنا .. 


أ 


5 لا 
-دست باللاى دست بسيار است.بنى اسرائيل طغيان كردند»خدا هم برتر از انان را برايشان مسلط مى سازد. بعثنا .. 


شَدِيدٍ 


1 
«فلكاسوا خلال التلان 


*-بيشكُويى هاى آسمانى,حتماً به وقوع فى نوقاةه ووكدا فتخر رار 

رَدجنا لكمْ الكو عليه وَ أفدؤتاكة بال وَيَنِينَ و جلاكم أَخثر تفي ره 

سيسءجنكك را به سود شما و عليه آنان بركردانيم و شما را با اموال و فرزندان كمكك كنيم و نفرات شما را ب بيشتر قرار دهيم. 
نكته ها: 

ظاهر آبه اين اسث كه يسن از افساد كرى و شكست بتى اسرائيل تخداوند دويارة آثان رايا 


"١: ص‎ 


سرمايه و فرزندان سروسامان دهدءولى احتمال دارد مخاطب (رَدَدْئَا لَكمُ الْكرَة» »همان «طادا لَذا أولى بأس» آيه قبل باشدءيعنى 
به بند كان سلحشور خويش دو لطف داريم:يكى تارومار كردن متجاوزان بنى اسرائيل»و ديكرى به قدرت و حكومت رساندن 
آنان. 


بيام ها: 


س 5 لا دس 
١-مهلت‏ دادن و امتحان مجدّد از طريق سرمايه وفرزندان»از سنت هاى الهى است. «رَدَدْنا لكم) 


ملا 2 
/ا-سرمايه ونيروى انسانى»وسيله قدرت وحكومت است. ,أمْدَدْنا كم بأمدالٍ وَ بَنِينَ 


56 2 زا لا ىع 24 
*"-لطف خداءهم شامل فرد كنهكارى مى شود كه توبه كندءو هم انّت كنهكار كه كوشمالى شده باشد. «رَدَدْنا لكمٌ الكرّة) 
'"-كثرت جمعّتءاز نعمت هاى الهى است. «ججعلا كم أَككر فير 
إن أخد مم أعد ث2 نيكم َإِنْ أَسَأَمُ قلا ما 
دس 0 بين نت 7 نمز شاد 
ليكتدوا لا عَلَدَا تبي 3/0 


لا وا فى و 2 م وى 3 أت 0 
ذا لله وعد للعو نهر راقو فك 9 فخا المقوحة 1 ره اول فده 


اكر نيكى كنيد به خودتان نيكى كرده ايد واكر بدى كنيد(باز هم)به خود بد كرده ايد.يس همين كه وعده ى(فسادكرى)دوٌم 
و(براى كرفتن قدرت)به مسجد الاقصى وارد شوندءهمان كونه كه بار نخست وارد شدنك وتا آنجه را زير سلطه د رآورده اندوبه 


نكته ها: 


آنجه در حوادث تاريخى اهميّت داشته و موجب سازد كى مى شود عبرت ها و درسهاق. آن استءنه جزئيات حوادث.ماجراى 
تارومار شدخ مسدكيزان هود به دست ند كا ممه ذا كه دررذو اذى او ينان كديرا اين اسك كل ركو يد :استكباز 


ص :77 


جون همين هدف كلى و تربيتى مقصود بوده استءلذا آيه به ذكر جزئيات دركيرى و نفرات و سلاح نيرداخته است.مثل 
داستان حضرت يوسف عليه السلام كه جون هدف تربيتى و عفاف آموزى داردءخيلى از جزئيات داستان» حتى نام زليخا نيز 
مطرح نشده است. 

كرجه بعضى تفاسير»استكبار و فساد يهود و قلع و قمع شدن آنان را در دو نوبت,به افرادى در كذشته هاى دور يا نزديكك 


نشوك دان اتن و سد الاقضى تدر علو ل سمطو ار سالكيازها شاع سر ادو عاطراك علط يوه اكول شانك با ترجه بد 


آيات ورواياتءبايد منتظر تجاوز و استكبار اسرائيل در آينده و ريشه كن شدن آنان از سوى بند كان صالح خدا باشيم. 


جنانكه از ظاهر آيه ى ه و 8 بر مى آيد»كه هنوز جنين فساد كسترده اى در زمين از طرف بنى اسرائيل وجنين قلع و قمع مهمى 
توسط مردان خدا انجام نشده است. )١(‏ 


روايات متعدّدى كه در ذيل اين آيه در تفاسير آمده استء.برخى نابودى يهوديان متجاوز را به قبل از قيام حضرت مهدى عليه 
السلام توسط انقلا-بيون مؤمن دانسته است»كه شمشيرهاى خود را بر دوش نهاده»تا مرز شهادت يبش مى روند و زمينه ساز 
حكومت جهانى حضرت مهدى عليه السلام مى شوند.و برخى وقوع آن را در زمان ظهور امام زمان دانسته كه متجاوزان 
يهودءقلع و قمع خواهند شك 38 


بيام ها: 


١-نيكى‏ و بدى ماءبه خداوند سود يا زيانى نمى رساند بلكه نتيجه آن به خود ما باز مى كردد. (إِنْ أخسَر كم أخسَكم لأثفيكم وَ 


إِنْ أَمأئم قَلَهَاء 
ص :77 


)١ -١‏ .ما امروزءاز يكك سو شاهد تجاوز كسترده ى اسرائيل و نقشه ى تصرّف از نيل تا فرات و اخراج مسلمانان از وطن خود و 
ايجاد شبكه هاى جاسوسى در جهان و بدست كرفتن بوق هاى تبليغاتى و كردآورى نيروهاى خود از شرق وغرب وانواع 
كارهاى فسادانكيز هستيم و از سوى ديكر شاهد انقلااب اسلامى و بيدا شدن جوانان حزب اللهى در فلسطين و هجوم به 
اسرائيل و يس كرفتن مسجدالاقصى هستيم كه شايد آيه اشاره به اين موارد باشد.والله العالم. 


"-3) .تفاسير نورالثقلين»فرقان»نمونه و.... 


5-85 ومو 
ن لجست 


0 -اوّل بايد از نيكى ها دم زدءسيس از بدى ها. إن حْسَتكم ... إن أَسَأَتَمْ 


#* تانسان هو الكات وشكريكى عل عريش.: | زاداانيث: ِنْ 


ماع 


*-فراز ونشيب هاى تاريخ ونابودى يهود بدنبال بلنديروازى آنءبر يايهُ قانون و سنّت الهى مى باشد. إِنْ أَحْسَتكم 5-6 


ه-مساجد. بيوسته يايكاه قدرت اديان و سمبل قدرت بوده و آزاد كردن مساجد از سلطه ى كفار از وظائف مؤمنان است.براى 
س ركوب يهوديان متجاوزء مردان خدا وارد بيت المقدّس مى شوندءجنانكه مسلمانان با فتح مكه وارد مسجدالحرام شدند. 
«ليَدخُلوا الْمَسْجدَ) 


*-براى تقويت حقءقلع و قمع مستكبران لازم است. دو لِيكئروا يا عَلَوَا ند يرا 


عملا ركه أيوف م وَإِنْ عُدْكُْ دنا و مجعلا جه لْكافرينَ حصي رأ 


اميد است كه يروردكارتان بر شما رحم كند واكر باز كرديد(و دوباره فتنه كنيد)ما نيز برمى كرديم(و قهر خود را مى 


فرستيم)و ما دوزخ را براى كافران»زندانى سخت قرار داده ايم. 
نكته ها: 


«حصيراءاز «١‏ حصرابه معناى در تنككنا و محاصره افتادن است.به فرش حصيرى نيز از آن جهت حصير مى كويند كه در هم بافته 


شكدة أشي 
بيام ها: 
احبأس و"تاافيندى اذ وحمت الهى روائسة غداوتلهبراق مفسدان نيز راه ياز كشت را باز كذاردة اسثء اقسلا رَيُكمْ أَنْ 


يز عبداى معت 


؟-محور كار مربى بايد رحمت و محبّت باشد. (رَب 0 
هه 
"در شيوه ى هدايت,ءابتدا از رحم ومهربانى بكُوييم»سيس از هشدار و تهديد 


ص :3 


* وهلا 
استفاده كنيم. يَرْحَمَكمْ ... عَذنا 
: . 10 ملا 
ع-قهر الهى وابسته به عملكرد خود ماست. إن عُدْتَمْ عَذْنا) 
هفسادى كه توبه در يى نداشته باشدءبه كفر مى انجامد. (وَ علا جَهَنَمَ للكافرينَ) 
#-دوزخيان هيج راه فرارى ندارند. «خصيراً 
ا 3 0 ٍِ 0ه 


لاء < 8 ل بر - 
إن للد الراك يَهْدِى إلى هى أَفوَ وَ ير لْمُؤْمنِينَ الِّينَ يَغمَُوَ الا 


همانا اين قرآن به استوارترين راهءهدايت مى كند و به مؤمنانى كه كارهاى شايسته انجام مى دهند»بشارت مى دهد كه برايشان 
باذاقى بدو كن اسك 


318 أ 


لينلا يُوْمنُونَ بالآخوه 0 ليما 03٠١‏ 

و آنان كه به آخرت ايمان نمى آورندءبرايشان عذابى دردناكك, آماده كرده ايم. 
نكته ها: 

جمله ى «يَهْدِى لِلَتّى هى أَفْوَم) را دو كونه مى توان معنا كرد: 

الف:قرآن به يايدارترين شيوه هدايت مى كند. 

مذقر] 3 استوارة بع فلة ها وات هارا هدابت هى كلد 

بيام ها: 

١-خرافات‏ و اوهام در منطق استوار قرآن راه ندارد. (يَهْدِى لِلْتَى هى أَْوَم) 


؟"-قرآن تنها كتابى است كه قوانين ابدى و ثابت دارد. يَهُدِى للَتى هى أَقْوَم) 


لا 
3# لل نياز دارد. ١‏ «المزيية لذ ا كارن امايق ون براى دوزخى شدن. كفر به تنهايى كافى 


لا 
است. القوة لا يؤمنون ..: هم ع 


: 5 ولا 
"-عذاب الهى از هم اكنون اماده اسث. «اعتّدنا» 


وَيَدْحٌ الْإنْللانٌ بالشَّدٌ دعاءَه بالْحَهر وَ كان الْإِنْللانُ عَجولا 011 


و انسان(شتابزده و نادان)همانكونه كه خير را مى طلبدءشرٌ را هم مى طلبد و انسان همواره عجول است. 
نكته ها: 


در قرآق ال شعاب زدكى اسان :و شوخواعى او بارعا ضحن به ميان هده السث؟ وو يشتعجلوككه بالفيكه قبل العشتوه لايع از 
تو داب قرو من خوا كنيد و أله سفرك أو فول كارا ص لزهاياه الا قا مالو ون اللاي ولس كز شتعدان 


الكر دين حق اسيكهاز اسشاة ب عماسكه اراس عشعدى اد ين شتاب هاءجهل و عناد و تعصّب است. 


«انما أهلكك الناس العجله» (7)بيشترين هلاكت و تباهى انسان از عجله است.بسيارى از نفرين هايى را هم كه انسان عليه خود يا 


فرزندانش مى كند از همين عجله است. 
بيام ها: 


اععييلة وتتتاب از آفات فكر و عمل بغر اسع ويد الالطان بالقه ,..عرلة 


0 


اناساة هرجا ع راسف :ووذة الانطرخ بالقه فلاءه بالكو فيه تتعواه اسان نه خب عراف اودتفائهى ان اندع عه 
انسان در اصلءخير كرا مى باشد. 


و 


-آنان كه به هدايت استوار قرآن هيَهُدِى لِلَيَى هِى أَقوَمٌ) راه نيابند»شتايزده سراغ شر خواهند رفت. ايَدْحٌ 


لا 


الإئلطا نلطانٌ بالسّرَ) 


5 


2 لا 2 و 2 
"-عجله در نهاد هر انسانى وجود داردءامًا بايد جاى استفاده ى صحيح انرا بشناسيم. «كان الَابْلطانٌ عَجُولا) 


ص 3 
-١‏ 0 .رعك 5. 


؟- 5) .انفال»؟”. 


.88٠ ص١1 .حارج‎ ) -# 


وَ علا اللْيِلَ وَ النهَارَ آيكين فَمَحَوْنا آي اللبل وَ جَعَلنا آيَهَ الذار مُئص رَءَ لَِتَُوا فَضْلا مِنْ رَبْكعْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ وَ الْحِللَات وَ 


وما شب وروزرا دو نشانه(از قدرت خودحقرار داديمءيس نشانه ى شب (روشنى ماه)را زدوديم و نشانه ى روز(خورشيدارا 
روشنكر ساختيم تا فضل و روزى از يرورد كارتان بجوييد و تا شمار سالها و حساب را بدانيد و ما هر جيز را به روشنى بيان 


كرديم. 
نكته ها: 


شايد دليل اينكه در قرآن معمولا كلمه ى شب مقدَّم بر روز آمده استءاين باشد كه تاريكى زمين از خودش است و روشنايى 


آن از خورشيد. 
بيام ها: 


5-1 رذكن وهدو دعوو كفو يز بدا نكن ووز و كه وعفير اك افنطيق إراددق كياللا البى اسكوتة ادف با 
ر لا ررم 
فمَحَوّنا ... لتيتغوا 


؟-روز براى كار و شب براى استراحت است. «آيَهَ اهار مُبْصِرَةٌ لتَتتَعْوا) 

“ابا آنكه فضل و رحمت از خداوند است.ولى ما نيز بايد تلاش كنيم. لع افَضَاكٌ من يكوا 
-آماده سازى زمينه هاى كسب روزىءاز شئون ربوييت الهى است. التتتَعُوا قَضَالا مِنْ رَبَكوا 
ه-روزىءاز سوى خداست,به زرنكّى خود مغرور نشويم. (فضَالا من يكوا 

#-تدبير نظام آفرينشءبى هدف نيست و در اين تدبير»محور هدف ها انسان است. لتبَتَعُوا ... لتَعلْمُوا 


- 


لاحش و ووو قر يس طلبيعن نداتس يسكات اسان وقابل فهمءو وسيله اى براى نظم و برنامه ريزى مى باشد. (لِتَعْلْمُوا عَرِدَدَ 
السَنِينَ وَ الْحللات» 


ص 086 


حدر نظام هست همه جيز منظمءقانون مند و ته تنفككك شده سك ذا اكاك .و خداخل وفروياشى يقن قايلد وو كل شه 


-ه 5 


رع وه 1 


لا لا 8 < طلا معد 2 
: أَلرَمْنَاة طائرَةُ فى عَنْقهِ وَ نخرج له يَوْمَ اليامه ينابا بلقا مَنْشُورأو*١)‏ 


و كارنامه ى هرانسانى را در كردنش بسته ايم و روز قيامت براى او نوشته اى بيرون آوريم كه آن را در برابر خود كشوده مى 
سنك. 


نكته ها: 


لا 
كلمه ى «طائر) در آيه»كنايه از عمل انسان استءزيرا اعمال انسان همجون يرنده يرواز دارد تا به صاحبش برسد و يرونده عمل 
هر كسءاز خير و شرّءبه كردنش آويخته مى شود. 
در قرآن بارها به مسأله نامه ى عمل اشاره شده و در آيات مختلف نكاتى مطرح كرديده استءاز جمله: 
مم 0 لا لا 
١-نامه‏ ى عمل براى همه است. كل إِنْسانٍ الرّمْنَاهٌ طائرَة .. 
_ 0 لا لا 
"حدر أن نامه جيزى فر و كّذار نشده است. (لا يُغادرٌ صَغيرَةَ وَ لا كبيرَةً) ل 
- 5 0 د وؤ.ه ده لا 
'"-مجرمان از ان مى ترسند. «قْتَرَى المَجرمِينَ مُسْفِقينَ مما فيه) 252 
#سخود انسان با خواندن نامه ى عملشءحاكم و داور اسث. «اقْرَأ بابك كفلا بِنَفْسِك اليم عَلَيِك سيا (8 
ه-رستكاران: كتابشان به دست راست داده مى شود و دوزخيان به دست حجب. أوتى ا يمينه ... بعِلطاله © 


ص :1" 


.89عمفهك.)١--١‎ 
.895 .كهفا‎ )5-١ 
.١ .اسراءع‎ )" 


عع) .الحاقى 19. 


بيام ها: 
احمنات و كتاتتوبراق همه انث وانهنا تدارد كل إنطان 


و َم لا لا 7 
عفاي سآن ها با كاك شتاساى اعبالادر عر سفور يداف كلد دكل إنكان الرحتاة طافية فى عتقها 


عر لا وع 
#-عمل انسانءملازم انسان است. أَلْرَمناةُ ... فى عُنّقهِ 
5-4 م لا لا 
#ضعاداك و تلكاوث اسان سك به اعمال كوه او ارده عرامل قافن ماللك كامن واقبال الرجناة طائرة .: 
ه-براى خدا همه ى عمل ها روشن استءبه كردن آويختن نامه ى اعمال.براى فهميدن خود انسان است. الُخْرجٌ له 


#-همهى اعمال و حركات الساق قث عى شوى ك انيت اعشال در دنيا براى انسان محسوس نيست.ولى در قيامت. كارنامه 


عل او كود و افا وهل لد و اناف ور 

فوأ كتابكك كف نفك اليؤم عَليكك حييباً:؟1 

(ك و قياضت هه انان كفت تى شود كتابث و ايخواف كاف افرتك كد ابر وبخردك سابك خوريقن با 
نكته ها: 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد:انسان»اعمال خويش را در يرونده ى خود جنان واضح مى بيند كه كُويى همان ساعت آن را 
مرتكب شده است. )١1(‏ 


فخر رازى مى كويد:مراد از كتاب»صفحه ى روح است كه اعمال انسان در آن اثر مى كذارد و مراد از خواندن»درك و فهم 


آن اسثة. (؟)در تفسير الميزانءاز كتابءبه نفس اعمال تفسير شده اسثت. 


ص :39 


1-1) .كفسير تورالثقلين. 
1 نسي كي 


در روايات بسيارى توصيه شده كه انسان بيش از قيامتءبه حساب كار خود رسيد كى كند. 
«حاسبوا انفسكم قبل أن كاهو لكاو ا تكرت محاسبه هاءزمينه ى بيدارى انسان و نبود آن نشانه ى غفلت اوست. 
در حديث آمده است:هر كس در دنيا از خود حساب بكشد»حسابش در آخرت آسان است. 


يس بايد در همين دنيا كتاب زندكى و يروندهى اعمال خود را بخوانيم تا ضعف هارا جبران و از بدى ها توبه كرده و به 
اعمال نيكك خود بيافزاييم. (5) 


بيام ها: 


١-در‏ قيامت.همه ى مردم قادر به خواندن نامه ى اعمال خود مى شوند. «قْرَأ) 


- 


"حدر قيامت»وجدان ها بيدار مى شود. «بتفسكك) 


#ا-قيامتءتنها داد كاهى است كه مجرم عليه خودش حكم مى كند. «كفلا بتَفْسِك الْيْمَ عَليِك حَسِيباً» 
ا ا ا ب ا ا 
مَن اهْتدى فَإثما يَهْتَيِى ل لَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِا يَضِلٌ عَلَِهًا و لا تر لازرة وز أخرج] مُعَذْبِينَ حَنَى نتِعّث رَسُولا«16) 


ص 


هر كين داومك بالتعووين هعباتا يه سود صور كن عدايك بافقه اسع و عر كين كدراه شدكهها وردان خويقن كيراء شده الت 
و هيج كس بار كناه ديكرى را به دوش نمى كشد و ما هركز عذاب كننده نبوده ايم»مكر آنكه ييامبرى بفرستيم(و اتمام حتت 


م 


ضن :7 


./7 صءال١ .بحارءج‎ )١ -١ 

-١‏ ؟) .بدرى از فرزندش خواست تمام كردار يكك روزش را بنويسدءفرزند انجام داد.روز ديكر باز يدر همان تقاضا را تكرار 
كرد.فرزند به جزع افتاد كه اين كار دشوار است.معافم بدار.بدر كفت:فرزند عزيزم! اينكونه تمام اعمالت ثبت مى شود و البنّه 
در قيامت كشف شده واز كردارت شرمنده خواهى شد.(تفسير كشف الاسرار) 


نكته ها: 


با توجّه به آيات ١0‏ انعام و ١‏ عنكبوت و رواياتءبيشوايان كفر و كمراهىءعلاوه بر بار كناهان خودءبار كناهٍ ييروان خود را 


نيز بر دوش مى كشندءبدون آنكه از كناه ييروان»جيزى برداشته شود.زيرا اسباب كمراهى آنان را فراهم كرده اند. 
بيام ها: 


١‏ -انسان در انتخاب رام آزاد ست من همد . ا 


"-هدايت يذيرى به سود خود انسان و كفر واعراضءبه زيان خود اوست؛سود و زيانى به خدا نمى رسد. يَهْتَدِى لَنَفِسِهٍ ... يضل 


0 
عَليّها 


و 
عه 
رَا 


ع لا 
"-هر كسء كرفتار عمل خويش است. ١لا‏ ترز تأزرَةٌ وز رَ اخرى)» 


اول بايد از مثبت ها سخن كفتء بعد از منفى ها. «مَن 5 قبل از «مَنْ ضَلْ) آمده است. 


لانن لآد رن 1 
وعرلث خددا بر أن أننت كه كس با أتقق را سدوة يان وااء سك عذاب نكدد, كا كا تعذيق على تيفك رخولاه وافنا 


براى هدايت بشرءاز ابتداى خلقت بوده اند. 
ا 
*-عقلءبه تنهايى براى سعادت بشر كافى نيست.هدايت انبيا لازم است. «حتى نتعث رَسُولا) 


/ا-لازمه ى آخرتء !مدن انبياست»جون براى اراق عدن اسانيقه بايد شرح وظايفش را از طريق ييامبران دريافت كند. 


لاع الااعئى ا يه د و2 لا .. زمه ١‏ 7 لا 
وَ إذا أرذنا أن تلك كيه أمدنا فقدفيها مَمَُثر افيا فحن عَلَيهَا القؤل كناك دافا تذمير أرقا 


وهر كاه بخواهيم (مردم)منطقه اى را(به كيفر كناهشان)هلاكك كنيمءبه موشكذرانان آنان فرمان مى دهيم»يس در آن مخالفت 


و عصيان مى كنند» كه مستحقّ عذاب و ة قهر الهى مى شوند»سيس آنجا را به سختى درهم مى كوبيم. 


51 


نكته ها: 


أ مرفي »يعنى بزركان قوم را فرمان به اطاعت مى دهيمءزيرا خداوند به فسق و كناه دستور نمى دهدءبلكه به عدل و 
اناق كرمان مى دعن قوع هلك كرون داه ابن تحواست كيه اطاعك: وسفور فى دملاهرقهاق ن دوه مخالفك من 
كنند و افراد عادّى هم از آنان يبروى مى كنندء1آنككاه قهر الهى بر همككان حتمى و محقّق مى شودءو عذاب و غضب الهى فرا 
مى رسد. 


اراده ى قهر خداى حكيمءبراساس زمينه هاى كناه و خصلت هاى منفى ماستءو كرنه خداوند مهربانءبى جهت اراده ى 


هلاك قومى را نمى كند.به فرموده ى حضرت رضا عليه السلام: 

ارادهى الهى در اين آيه»مشروط به فسق ماست. )١(‏ 

بيام ها: 

١-يكى‏ از شيوه هاى قهر و كيفر الهىءرفاه زد كى و فرورفتن در نعمت هاست. 


- 
ع 
- 


لل وغ 2 
أَرَدْنا أن نهلك قَرْيَهٌ ... 


؟-وجود مترفين در جامعه»زمينه ساز قهر الهى است. فَفَسَقُوا 1 ا 


5 لا ل مي 
'"-سقوط اخلاقى و اجتماعى جامعهءبه دست رؤساى مرفه انان اسث. «أمَونا ا ففسَقوا) 


لحا 
ا 


#-مرفهان بى درد؛ييش از ديكران در برابر دعوت انبيا مى ايستند»جون رفاه» محم اال حتيرة و قباد است. ١‏ 


فَمَسَقُواا 
. 5 عر لاءىء م مره 
ه-مهلت دادن به نافرمانان»سنت الهى است. «أمَوْنا ففسَقوا فكحق) 


ع-تهديدهاى الهى را جدّى بككيريم و اخود را اصلاح كنيم»جون عامل اجراى تهديدهاى الهى عملكرد خودماست. اقْفَسَ موا 
فيها فَحقَّعََيهَ الَو 
2 5090000 00 عللوة 4ك 4 . 
لا-بدون اتمام حبجتء.عذاب الهى نازل نمى شود. «أمَوْنا ففسَقوا فق فدمرنا» 
٠. 5‏ لال َه 2 
/قهر وعذاب الهى»شديد است. «فدمَرّناها تدميرا» 


ص :"77 


1ت1) ,تقسير' كر الدقاق. 


إلا عم 2 لا 
9-همه جيز و همه كار با قدرت الهى انجام مى شود. «أرَدْنا » نهلك »ء أَمَرْنا »فدمرنا» 
رح :.ءطلا ر م وو ا لالز ل ا 1 
وَ كم أَهْلكنا مِنَ القَرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح وَ كف يربك بذنوب عَبَادِهِ خبيرا بتصيرا317) 


وجه بسيار مردمانى را كه يس از نوح(به كيفر كناه وكفرشان)نابود كرديم و همين كافى است كه يرورد كارت به كناهان 


بل كارن آكاه و بيناست. 
نكته ها: 


اين آيه كه انقراض نسلى از بشر و آغاز نظام نوينى در زندكى بشر را بازكو مى كندءنشان مى دهد كه زمان حضرت نوح عليه 
السلام»؛نقطه ى عطفى در تاريخ بشر بوده است.زندكى قبل از نوح»بسيار ساده و با جمعئتى محدود بوده و تاريخ يرماجرايى 
نداشته است و تداوم نسل بشرءبا جند مؤمنى صورت كرفته كه در كشتى همراه نوح عليه السلام بودند. 


آيه»ضمن اينكه هشدار به غافلان و عبرت براى مردم است.مايه ى تسكين و آرامش ييامبر صلى الله عليه و آله استءكه اكر 


كافران از آزارشان دست برندارند» كرفتار قهر الهى خواهند شد. 


يس از قوم نوح»قوم عاد ثمودءلوط»اصحاب مدينءفرعون.هامانءقارون و اصحاب فيل همء كرفتار قهر الهى شدنك. «مِنَ الَْوُونِ 


مِنْ بَغدٍ وح) 

بيام ها: 

املع هايى كه در طول تاريخءبه دليل نافرمانى» كرفتار قهر و غضب خدا شده اند بسيارند. كم ا 
"-قهر الهى مخصوص قيامت نيستءدر دنيا هم هلاكك مى كند. اع أَمْلكناء 

“تاريخ ءسرجشمه ى عبرت و درس است. «مِنّ الْقَرُونِ) 

6؟-توججه به علم و آكاهى خدا به كناهانءبراى تربيت ما كافى است. كفلا رَبك 

ه-براى عذاب و مجازات مجرمان»آ كاهى خداوند كافى است ونيازى به شاهد و و بيينه ندارد. كف رَبك ... 


ص خرم 


#-انسان كتنهكارءبنده ى خداست. «ابلْثُوب طجادو) نفرمود:«بذنوب الناس» 


/ا--خداوندءبه باطن ما خبير و به ظاهر ما بصير است. احَبيراً بَصِيراً» 

من كان يريد الكاجلة علا له : نيا ا ناه لِمن تيد ثم علا له جهنم يَضْلالا عَذْمُوماً مذخوراًة1' 

هر كس بيوسته زندكى دنياى زود كذر را بخواهدءبه مقدارى كه بخواهيم و براى هركه اراده كنيم»در اين دنيا بشتاب فراهم 
مى كنيم»سيس جهنم را برايش قرار مى دهيم كه با شرمندكى وطردشد كىءوارد آن خواهد شد. 

نكته ها: 


از ديد كاه قرآن.دنياطلبى و دنيا كرايى اكر سبب غفلت از آخرت و انحصار خواسته ها در دنيا باشدءنكوهيده است.اين نكته در 


لم 5 لاء 2 د 3 
الم ل وحمل تارق افر م اللي 410 وَهُمْ عن الْآخِرَهِ هُمْ غافلونَ؛ ل «هأغرض عَنْ مَنْ 


رقي اوور ذ إلا العلاة الدّلا 48 لكو رضت تم بالكلا الدّل» 0 


در جهان ماديّات نزاع و دركيرى زياد است و همه كس به همه آرزوهايش نمى رسدءيس بايد اندازه و سهميه اى باشد كه 
2 30 رلا مي مر 
جه كسى جه مقدار داشته افد َه ليل لا نشاءٌ لِمَنْ نريد) ءامّا در دنياى معنويات»جون تزاحم و محدوديّتى نيست»همه 


صد درصد كامياب مى شوند و راه براى بيشتر هم باز است. «كانّ سَعْبَهَءٍ سَعيْهُمْ مشْكورأً (5) 
بيام ها: 
0 كح. 5 11 51 
١-دنيا‏ زود كُذر است. «العاجلة») 
اناوه ازادو ساف هده ود افا اذاد اكدوك اراديض الين آضا اسك 
يريك ... لِمَنْ نريد 


ص حور 


0-١‏ .روم»". 
0-١‏ .نجم712. 
عم .توبه5/8. 


عع) .اسراء.19. 


-آنجه زشت است»خصلت دنياكرايى استءنه اصل دنيا. «كانَ يُرِيدُ الْعَاِلَة) 

ملا 
-خواست انسان بى حدّ و حصر استءيس بايد در جهارجوب ارادهى الهى محدود شود. «ما نشاءً) 
ذ-همهى دنياخواهان به دنيا نمى رسند. «لِمَنْ ريد 


#-دنياطلبان دو دسته اند برخي فكناو الريك الى جازتده بكو 11 :لاع عقت سوقت إن شوايعه حاف :دقان كان 
مى رسندك. علا لَه ف ولك يا 0 


/ا-دنياطلبان و صاحبان اهداف ماذىءشايد به مقدارى از نام ونان برسندءولى قيامتشان تباه است. جح علا له جَهَنّمَا 
#-يايان دنياطلبى» يشيمانى ودوزخ است. ل ل جَهَنّمَا 
1 : 1 لآل 5 ره 2 
9-دنياطلبان»هم در اتش مى سوزند(عذاب جسمى)»هم تحقير مى شوند (عذاب روحى). ايَصَلاها مَذْمُوما مَدَحُورا) 
لا 


5 و 5 لارء لا 
ون الف التعيه وهل تيا فعبا وغو َريخ تأر لبك كان َع سَكْيهُعْ مَشْكوراًد19) 


و هر كس خواهان آخرت باشد و براى آن تلاش شايسته ودر خور كندءو مؤمن باشدءيس تلاش آنان سياس كزارده مى 


سو د. 
بيام ها: 

ا ع .سه كلاه 
١-انسانءازاد‏ وداراى اراده است. «مَنَ ارادً) 

م 556 .اس ال لع] كا 
؟-ا خرتءبدون تلاش به دست بتمى ابد. اسعى لها» 

0 00000 : ا ل] طلا ره 
'"دبراى سعادت اخروى. تللاش ويره اى لازم است. (سَعىيّ لها سَها) 
-ايمان»شرط نتيجه كيرى از تلاش هاى دنيوى است. (وَ هُوَ مُؤْمِنٌ) 
لا 

ه-شرط سعادت اخروىءايمان و تلاش است. ١كانّ‏ سَعْيَهَ سَعْيْهُ مشْكوراً 


لا 
#-تلاش مؤمنان مورد تقدير و سياس استءجه به نتيجه برسد يا نرسد. ١كانّ‏ سَعْدَ سَعْيْهُمْ مشْكوراً 


ص :8 


بامطريكك باب دنا كز املق يه ذقنا حساك اسك عقلنا ب لفق دري وك فيزق بانن اق أخرية ك1 يه جاداش ولس اكه 
1 : 
وكانّ سَعمَوَه سَعْيهُخ تشْكوراً 
:1 ل 
أخاراده ولشن اسان دو معادت او ثقشن دارد: اراد ...شعلا .. كان شقي فقون كر 
ِ - لا 
9-تشكر از تلاش ديكّران»كارى الهى است. ١«كانّ‏ سَعْدَ سَعْيْهُمْ مشْكوراً 


لاك 
٠-سياس‏ نخدا از مؤمنانءبالا-تر از باغ بهشت است».جون هو كبن اندازه ى شعاع وجودى اوست. «5 ان سَعْيَهُمْ 


006 
ل 1 000000 لا ع ]كا ا لوس 7 
١١-هر‏ سعى و تلاشى مورد تقدير و ستايش خدا نيست مَنْ أراد الْآخِرَة وَ سَعْلِمْ لها ... كانّ سَعْيْهُمْ مَشكوراً 
لا م لا 
عي تمد للا و عوْلاءِ ين علد رَبك و 8 كان عط رتك ور 


نكته ها: 


خداوند انسان ها را آزاد آفريد و با در اختيار قرار دادن امكاناتءآنان را آزمود تا نحوه ى عمل و كزينش آنان روشن شود و 
معامله كنند كان با خداءاز ديكران جدا شوند.مثل سازمان آب و برق كه اين دو نعمت را در اختيار همه ى خانه ها قرار مى 


دهدءتا افراد با انتتخاب خودء از آنها استفاده ى خوب يا بد يكلند. 
بيام ها: 


١-سنّت‏ خدا يراد نف آلت كد نعسة و اعداد خويقن ادن اخان همكان كران ذهذة تاه ر كن ففات خوات ورد عويكن رايروز 
دهد. ١كلا‏ تُمدَّا 


#عايياق به تعدا وتم و ا خررت ظلى دا برخورة ازع 1ل امكانات اذى منافاق لذارف» كلد ليذ 


ص ان 


“-الطاف الهى از شئون ربوبيت و تفضّل اوستءوكرنه ما طلبى از او نداريم. 
لا ٍ_ 
«عطاء رَيُكك) 
5 ملاع ار ررث رف ء 
#-عطاى خداوند»هميشكّى است. (ما كان عَطاء رَبك مخظورا» 
و ده 5 و و شو ل] زف ف اريف موي يرلا رين سر 2م 5 
انظه كيف بَعْضهُمْ عَلَىْ بَعْض و للاخرَة اكبَرٌُ دَرَجَاتٍ وَ أكبرٌ تفضيلا١١"")‏ 
بنكر كه جكونه بعضى از آنان را بر بعض ديكر برترى داديم»وقطعاً درجات آخرتءبزركتر و ارزشمندتر است. 


نكته ها: 


برترى هاى افراد بر يكديكر دو نوع است:كاهى به خاطر استعداد.ذوقءفكر,شرايط خانواد كى»جغرافيايى و امثال آن انسان 
دريافت هايى دارد كه اينها لطئف خداوند و همراه با مسئولدت و آزمايش است كه اين آيه به همين برترى ها اشاره دارد و 
كاهى برترى ها بر اساس ظلم و استثمار و استحمار است كه حساب جداكانه اى دارد. 


ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود:درجات بهشت,ءبه مقدار عقل اهل بهشت است. 20102 
بيام ها: 

١-توجه‏ به حكمت اختللاف وتفاوت ها در خلقتءنياز به تأمّل وادقت دارد. 

«انْظه كَيِفَ 0 

١سجايكاه‏ همه در آخرت»يكسان نيست وبرترى هاى بس بزركى وجود دارد. 
كيد وكات 


ص 6ن 


)كنم ثورالتقلين. 


لا تَجِعلٌ مَعَ الله | أ كنف دقو درا 
با خداوند معبود ديكرى قرار مده كه نكوهيده وسرافكنده خواهى نشست. 


نكته ها: 


كرجه مخاطب ابه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله است.ولى مقصود ل م ليا ت قرآن 

ل 5 رم لارء هم 5 
كريم فراوان استء.از جمله الى بعد كبس تند اسلا ملك لكر ا يل وت ليل - ملا فلا تَقل لك أف)» يعنى 
ه ركاه يكى از يدر و مادر يا هردوى آنانءنزد تو به ييرى رسيدندبه آنان اف مكوءبا آنكه ييامبر يدر و مادر خود را در 


كودكى از دست داده بود. 

5 لض.. ره : 
دراين ايه نيز مراد از «لا تجِعّل) مردم هستند كه به دليل رهبرى بيامبر» ان حضرت مورد خطاب واقع شده است. 
بيام ها: 


امسكرنانى ورك بك السنا و وى جا ى شعي انلق واكت كقدن: رسفي شن عه النساق را عر اود تلبس كدب شونا 


مَخذولا) 


"؟-بيروى از مكاتب غير الهىءانسان را به بن بست و ركود و باتلاق مى كشاند. 


و 


«فْتَفَعْدَ مَدْمُوما مخذولا) 


مدر دودو وى تكر سفن عاو وكام دوسيو ورحداة ماس دار و كر تدان جياة اكه كذقيما دولا وبراخامس اذ 
مذمّت كننده نيامده استءتا مطلق و فراكير باشد. 


7 ل 1 0 ُ عر مرك مم م ويصضء رلاء,ح ملارء. دام مع لأ 
وَقَصِ] رَبك ألا عدوا إلا إِياه وَ بِالْالدَيْن إخلطانا إما يَتِلعَنّ عِنْدَك الكبر أحَدمًُا أؤ كلاهلا قلا تَقَلَ لَهْللا أف وَ لا تَنْهَرِملطا و 


قل وكا َي كريماً 3 


ص 1 


نوؤرك كارت مقدار واشت كه يور اق و] رسفي و ينايدن وعادر تيكى كتيك: 

اكر يكى از آن دو ياهر دو نزد توبه يبرى وسيدندءبه آنان«اف)»مكو و آنان را از خود مران و با آثان ستجيده و يزركوارائه 
نكته ها: 

در احاديث»در مورد احسان به والدين سيار سفارش شده واز آزردن آنان نكوهش به عمل آمده اسية: 

ياداش نكاه رحمت به والدين»حج مقبول است.رضايت آن دو رضاى الهى و خشم آنان خشم خداست.احسان به يدر و مادر 
عمر زاطولالق فن كنند و سبي فى شود كه فرز تدان يز بها ها لحنان 'كنتووو احاذيث امسده اسحجحق اكرددورا 


زذقدكوؤةافاتكويخيره نكاد مكة» دست بلند مكو لور او آنان راه نرو»آ نان را به نام صدا نزن»كارى مكن كه مردم به آنان 


دشنام دهندءييش از آنان منشين و يبش از آنكه از تو جيزى بخواهند به آنان كمكك كن. 2١(‏ 


مردى مادرش را به دوش كرفته طواف مى دادءييامبر را در همان حالت ديدءيرسيد:آيا حقٌّ مادرم را ادا كردم؟فرمود:حتّى حقٌ 
يكى از ناله هاى زمان زايمان را ادا نكردى. (5) 


از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله سؤال شد:آيا يس از مركك هم احسانى براى والدين هس تإفرمود: آرى» از راه نماز خواندن 


مردى از يدرش نزد بيامبر شكايت كرد.حضرت يدر را خواست و يرسش نمودءيدر بير كفت:روزى من قوى و يولدار بودم و 
به فرزندم كمكك مى كردمءاما امروز او يولدار شده و به من كمكك نمى كند.رسول خدا صلى الله عليه و آله كريست و 


فرمود:هيج سنكك و شنى نيست كه اين قصه را بشنود و نككريد! سبس به آن فرزند فرمود: 


«أنت و ما لكك لا يبكك) تو و ذارايى ات از آن يدرت هسيد. 120 
ص :579 


)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين. 
-1١‏ 3) .تفسير نمونه. 

*- ”) .تفسير مجمع البيان. 
ع- ع) .تفسير فرقان. 


دو حديث آمقه اسح حكن ا كر والديق قرز ند وفوا زوننءفر ركد كوفدة(هسذا شها وا يتخشياكة ايه كلمة هماو اقول 
كريم»است. )١(‏ 


احسان به والدين»از صفات انبياست.جنانكه در مورد حضرت عيسى عليه السلام»توصيف كير الِدَتَى) (5')ودر مورد حضرت 
يحيى عليه السلام «يَا بلالِدَيْه (05آمده است. 


والدينءتنها يدر و مادر طبيعى نيستند.در برخى احاديثءبيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السلام يدر امّت به 
حساب آمده اند. (؟)همجنان كه حضرت ابراهيم؛يدر عرب به حساب آمده است. (ه)مِلة بكم إاهِيم) 1 

لا 
اكر والدين توججه كنند كه يس از توحيد مطرحندءانكيزه ى دعوت فرزندان به توحيد در آنان زنده مى شود. «قَضلِا رَبك ألا 
عدوا إلا جا وَ بالْيَالِدَيْن إخلطانا, 


بيام ها: 
لا 1 
ا<توحيدهدن وأ همه سفارش هائ الهى است. «قضلا رتك ألا تغتذوا إلا إتاف 


لا لا 


- 


9 الم 5 
بادك ريو احناة جه دو و مادرء از اوصات مر عن واقعى :ابلك رالا لديا إلة انامو الا كقى إعطانا 


ب نيكى به والدين اندم فرمانٍ توحيد».قطعى ونسخ نشدنى امت 5 قَضِلا ( 


#-احسان به والدين در كنار توحيد واطاعت ازخداوند آمده است تا نشان دهد اين كارءهم واجب عقلى و وظيفه ى انسانى 


57 مده ل ان 3 لا 5 2 
استءهم واجب شرعى. «قَضِلِع رَبك ألا تَعْبِدُوا إلا إيَاه وَ بالْالِدَيْن إخلطانا 


ه-نسل نو بايد در سايه ى ايمانءبا نسل كذشتهءبيوند محكم داشته باشند. 
1 0 


- 


لامر 2 8 لا لا 7 لا # 

«ألا تغبدوا إلا إِيْاهُ وَ بالوالدين إخهانا» 

وعوو لساك رننوا الى وسطله نوراق قراب رط الع ون ل رفوم لمانا 
ص ين 


.1017 .كافىءج اص‎ )١ -١ 

ريو 

قري 

*- ©) .«أنا و علي ابوا هذه الامّه).بحار»ج 8١ءص‏ 4. 
ه- 0) .تفسير نورالثقلين. 

ع6" .حج//. 


لخو عبن دو 50 هآ اذو مك «بالالديْن إخطانا السك ددن فادرا ان رو اللنطه وه اتوك خرة 
نجام دهيم. . بالوالدَئن عللان 


حر حيكا ملاس اذ فاق ادق شام ةوالت اموزية زرك امع امتسكوا ير قرت وامثال ينها مح وك ال لي 


عن 


إ 


15كإسناة ولد ع وم دار برلا دين علطا (نه مثل فقيرءكه تا سير شودءوجهاد كه تا رفع فتنه باشد و روزه كه تا 


افطار باشد.) 


الدمسفاوق قران نخسا سورع نو تداك اسيك اه والمر رد بالرالت: م إخطانا ويرا :الف كافع مه تارقن تدارقة واه 


طور طبيعى به فرزندان خود احسان مى كنند. 


م 3 
ع 


هرجه نياز جسمى وروحى والدين بيشتر باشد»احسان به آنان ضرورى تر است. يلع عِنْدَك الكبرَ 

١-يدر‏ و مادر سالمند را به آسايشكاه نبريمءبلكه نزد خود نكهداريم. اعِنْدَك) 

١-وقتى‏ قرآن از رنجاندن سائل بيكانه اى نهى مى كند, ١‏ 31 الَائل كل كت نَنْهَا تكليف يدر و مادر روشن است. 0 َْهَدمُللا 
١١-هم‏ احسان لازم استءهم سخن زيبا و خوب. إخلطاً ... قل لها قَؤْلا كريماً 

(بعد از احسان» كفتار كريمانه مهم ترين شيوه ى برخورد با والدين است.) 


8١-در‏ احسان به والدين و قول كريمانه»شرط مقابله نيامده است.يعنى اكر آنان هم با تو كريمانه برخورد نكردندءتو كريمانه 
سخن بكو. «وَ قل لَهُلنا فول كريماً؛ 


3 


بلك جاع ١‏ ذل مِنَ الإحمه وَقُلْ رَتٌ ازحمهلا كلا رطانى صَغيرد7 


0 


وازروى مهربانى و لطف.بالٍ تواضع خويش را براى آنان فرودآور و بككو:يروردكّارا! بر آن دو رحمت آورءهمان كونه كه 


هراز كود كى تربيت كردئد. 


5١: ص‎ 


بيام ها: 
إن 5 لا 22 
١-فرزند‏ در هر موقعّتى كه هست,بايد متواضع باشد و كماللات خود راابه رخ والدين نكشد. دوَ الحفِض لَهْلا جناع الذل) 


١-تواضع‏ در برابر والدينءبايد از روى مهر و محبت باشدءنه ظاهرى و ساختككىءيا براى كرفتن اموال آنان. وَ اْحفِض لَهْلطا .. 
فك القعقه 


''-فرزند بايد نسبت به يدر مادرءهم متواضع باشدءهم براشاة ١‏ عذاويك وحيت بكر اعد و فيض يد و كل وكه ا عدي 
#مواى فرق عراشل يدر ونواكر سيسواب اسعو كرم سواوتن ستو يدها قف دا و ل فر العا 

عدا ددر وهادوقرماة عيدا و#عاتدى كر كرارق انآنان انرق توت إافكميها . 

ع-در دعا از كلمهُ «رَبِّ) غفلت نكليم. 015 رَتُ اتعميكا 


/ا-رحمت الهىءجبران زحمات تربيتى والدين است. و العو د لاقع كينا عد اوقدية فر ركداسى كزيل :توارحمت 


خود را دريغ مدارءواز خدا نيز استمداد كن كه اداى حقٌ آنان از عهده ى تو خارج است. 
تكلس ى عرو تلض عااو مشكلاظ دوواة كروك وعرديال راكد والدية فيل قدو افع ااه ريدي كار 
صَغْيراً) 
بعد عق رق 
9-يدر و مادر بايد بر اساس محبت فرزندان را تربيت كنند. «ازحمهما تيانى) 
داح اسان اناق مركا خوه شك وقورواق كلد راصفي كا رنانى» 
0 م لا وع 7 100 ملا 
رَبُكمْ أغلم بما فى نفوسِكم إِنْ تَكُوئوا لجلالجين فَإنهُ كات لَرابينَ عَقُو ره" 


بروزد كارتان به آنجه در درون شماستءآكاه تر(از خودتان)است.اكر صالح شيل قلا او مرزنده توبه كنند كان اشفة. 


ص :57 


بيام ها: 

١حاز‏ شئون ربوييّت خداوند»] كاهى اوست. ارَيّكمْ أغلم) 

#كانكيوه ما حر هر كان ادر خدمة بدو الدية زير نظر اوست. رَبُكم أغلْ 3 
#-صلاحتيت ها مربوط به درون و انككيزه هاست. «فِى نُفُوسِكم إِنْ تكوُوا للالِحِينَ؛ 
ناكرا لبوندروة سياف وشيال راشنوكر كيه باق السقد تكرتوا دالكن ب 
هلم ر 2ه , 

لِلوّابِينَ غفورا 

ه-توبه ى خود رابا انابه ى يى دريى انجام دهيم.«اوابين) 

#-خداوند بخشاينده استءامًّا شرط برخوردارى ما از مغفرت الهى»توبه است. 
ا شحط ير مداه 

إِنْ تكونوا صَالِحِينَ ... لِلأوَابِينَ غفورا 


/ا-اكر از روى نادانى برخورد نامناسبى با والدين داشته ايمءبا توبه مى توانيم رحمت خدا را جلب كنيم. 0 أ مفورا نا 


توجّه به آيه ى قبل) 

اسائوو وندك اله لاون رروكية رمه راك ضور 

9-يكى از نشانه هاى صالح بودن انسان»توبه كردن است. إن لكوارا ية 1 

«إلدكاعئ از اراد داقع وو ارق سوس اوقد اكه اله اين أرق كوعافقى هزاجا تويهةجبر ان كرد إن ككركرا لاسن نابي 
ا 8 لاه , 

وَ آتِ ذَا الوب حَقَةُ وَ المشكين وَ ابْنَ السَبيل و لا تدر تَعِذِي را" 

حقّ خويشاوند و بيجاره و در راه مانده را ادا كن و هيج كونه ريخت و ياش و اسرافى نكن. 

نكته ها: 

«تبذير»از ريشه ى«بذرابه معناى ريخت و ياش است.مانند آنكه براى دو نفر مهمانء غذاى ده نفر را تهيه كنيم. 


امام صادق عليه السلام فرمود:هر كس جيزى را در غير مسير طاعت خدا مصرف كند.مبذّر 


ص 5 


ذارايى غود را جتان يخشكن كد كه جيزى برائ ختود تكذاردوذر مصرف خلال اسراق كردة است: (148 


كه«فد كثارا به فاطمه عليها السلام بدهد وآن حضرت«فدكك) كارا به فاطمه بخشيد.امًا يس از آن حضرت.فدكك را از اهل 


بيت به ناحقٌ كرفتند واهل بيت براى كرفتن حقٌ خود همواره به اين آيه استناد مى كردند. 


مفسّران شيعه وسنّى مانند طبرى.با الهام از روايات؛مى نويسند:امام سجاد عليه السلام در دوران اسارت وقتى همراه قافلهُ اسرا به 


الْفُمبلا ما هستيم! (5) 


صلى الله عليه و آله فرمان مى دهد كه حقّ على بن ابى طالب عليهما السلام را با وصيّت به جانشينى او ادا كند. (ه)و مراد از 


تبذير در ابه كه از آنْ نهى شده»«غلوٌ»؛است. 20 
ص خرون 


.07 .بحارءج ثلاءص‎ )١ -١ 

)3-١‏ .تفسير نورالثقلين. 

*-”).فدككءمزرعهى بسيار بزركى بود كه بدون جنكك در اختيار يبامبر قرار كرفت.آن حضرت باتوججه به 
نم افك سريت تعبات وددت اهل بيت عليهم السلام ويشتيبانى اقتصادى براى تبليغ خط وراه آنان وفقرزدايى از 
امَتءآن را در اختيار اهل بيت عليهم السلام كذاشت.امًا بس از رحلت بيامبر ابوبكر آن را كرفت»سيس عمربن عبدالعزيز آن 
راباز كرداندءباز غصب كردند و در زمان مأمون بركردانده شد وبازهم غصب كردند.درباره ى فدكك,بحث هاى 
تاريخىحقوقى و سياسى فراوانى است كه در ذيل اين آيه در تفاسير آمده كه از همه ى آن مباحث»صرف نظر مى كنيم. 

- ©) .احتجاج طبرسىءج اءص ”/؛تفسير نورالثقلين. 

ه- 8) .امام صادق عليه السلام درباره اين آيه فرمودند:حقٌ على بن ابى طالب عليهما السلام جانشينى رسول خدا و داشتن علوم 
نبوى است.كافىءج ١ءص‏ 191. 


ع- ع) .تفسير فرقان. 


بيام ها: 


١-دستورات‏ دينى با فطرت هماهنكك است.انسان به طور فطرى در درجه ا 0 دارد»دستور 


اداى حقّ در اسلام نيز بر اين اساس است.با توجّه به آيات قبل و «آت ذَا الْقَوْبلا حَقَهُ وَ الْمِسْكِينَ وَابْنّ السّبيل 
"حدر انفاقءبايد اولوت هارا در نظر كرفت.اوّل والدين»سيس فاميلءبعداً فقرا و ابن السبيل. أت ذا الْقُدبلا : 
"خويشاوندانءبه كردن ما حقٌ دارند وما منّتى بر آنان نداريم. ات ذَا الْقُدِبلا مه 
#خويشاوندىءفقر و در راه ماند كى سبب بيدايش حقوق ويزه است. وات ذا الْقُدبلا ع ل اسيل 
حدر برذاعت بق حو يشاونداذءفقر شرط ننست: :وات ذا القذبلا عفة و المشكيق وَائِقٌ اسيل 
97 لاره 

لا 

/ا-ريخت و ياش و مصرف بى مورد مال»حرام است. «وَ لا تمَذن) 


1 
#عاسان در :مصرف مال و ثروت خود بد.هر شكلى آزاة ثبستث: وو لا دز ديرا 
لا لاا وال 

إنَّ الْممذّرِينَ كانُوا لان ال لاطي وَ كان الشَّئِطانٌ لرَبّهِ كفورا ”0 

همانا اسرافكاران برادران شيطان هايند و شيطان نسبت به يرورد كارش بسيار ناسياس بود. 


نكته ها: 


كلمه ى«اخادر عربى هم به معناى برادرءهم به معناى ملازم وهمراه مى باشد.مثل «اخو السفرابه كسى كه ييوسته در سفر 
استءو«اخو 0 به انسان كريم كفته مى شود.برادرى كاهى نسبى است»كاهى مسلكى ومرامى؛اسرافكاران برادران 
مسلكى شيطانند. «إِخْلاتَ ال لتلاطين' يعنى كسانى كه در مسير شيطان و همراه اويند. 


ص رذارا 


در قرآن»ييوسته از وسوسه يا ولايت شيطان بر افراد»سخن به ميان آمنذه استءاما تنها موردى كه (إِخْانَ التلياطِين) فدة اين 
رسيده است. 


لاء 00 
جتائكة دن حاى ديكر آمدة اسيث: «تُفيْض لَهُ سَيِطاناً فَهُوَ لَه قَرينٌ» )١(‏ 


ابنذ يرغ كرجه بيش دن مسائل مالى استء.ولى در مورد نعمت هاى ذيكر لير وجود دارد» مانئك هدر دادن عمر و جوانىءبه كار 
كرفتن فكر.جشمء كوش و زبان در راه ناصحيح. سيردن مسئوليّت ها به افراد ناصالحءيذيرش مسئولبت بدون داشتن لياقت و 
بيش از حد توان و ظرفيت»آموزش و آموختن مطالب غير ضرورى وغير مفيد و امثال اينها. (؟) 


بيام ها: 


١-مصرف‏ مال و دارايى در غير مورد آن»كارى شيطانى ونوعى ناسياسى است. 


“-مؤمن با مؤمن برادر استء إإِنّمَا الْمَؤْينُونَ إِخْوٌَ) (لناو اسرافكار با شيطان. إِنَّ الْمُبَذْرِينَ ... إِخْلانَ التلباطين 


#حتبذيرالشانه ى كقران و لاسياسئ استوثه تشانه ى سحكاوث. و تحشند كى. 
لْمُبَذْرِينَ ... لِرَيّهِ كفورا 

لا يم مهو 

وَ ما قرو فقيه سورعو ون رونك تَوججولها كملْ لَهمْ ولا م: مَعِسُوراً181) 
واكر به انتظار رحمتى از برورد كارت كه به آن اميدوارىءاز آنان اعراض مى كنى»يس با آنان سخنى نرم بكو. 


ص ع 


اا عر 
7ب لين اطريع اليا 


عد م) الحدرات 3 


نكته ها: 


اين آيه»درباره ى برخورد مناسب با مردم است.لذا ييامبر حتّى آنككاه كه در انتظار كشايش و رحمت الهى وكدا كر كتني اذ 
ايشان جيزى درخواست مى كرد كه حضرت أن را نداشتء برايش دعا مى كرد و مى فرمود:خداوند»ما و شما را از فضل 


خويش روزى دهد. 02 


فاطمهى زهرا عليها السلام هنككامى كه براى كمكك در كارهاى خانه ى خودءاز بيامبر كنيزى درخواست كرد حضرت 
فرمود:در مسجد ٠٠‏ نفرند كه لباس و غذا ندارندءاكر جنين نبود» خدمتكارى برايت تعيين مى كردم.آنكاه تسبيحات معروف 


به تسبيح حضرت زهراارا به او 1آموخت. (75) 


قرآن درباره ئى نحوه ى سخن كفتن با مردم»د ستورهايى داردءاز جمله اينكه با آنان سخنى نرم؛ملايم» آسان»استوار»معروف و 
رسا كفته شود. َي مَيِسُوراً) 2 اط 1 ل طَ كريماً) زعل طق ندا رحل مَعْدوفاً) 0 بَليغاً) ا 


بيام ها: 

ف ع 500 ا 2< ا ه روص .م لا 
١-ييامبران‏ نيز كاهى دستشان براى كمكك به ديكران خالى است. «انْتِغْاءَ رَحْمَهِ مِنْ رَبك تَوجُوها) 
؟-بايد به رحمت الهى اميدوار بود. «رَحْمَهِ مِنْ تكم 
“لما از نخدا طلبكار نيستيم»آنجه هم بدهد از رحمت اوست. (رَحْمَهِ مِنْ رَبُكك) 


لا 
؟-تلاش واميد بايد در كنار هم باشد وهيجكدام به تنهايى كافى نيست. إبْتِغاءَ .. 


ك١‎ 


00 
2 ل 
ه-مؤمن در جستجوى امكانات براى رسيد كى به محرومان است. «انْتِعْاءَ رَحْمَه) 
03 لا كن 0-0 7 
ع-امكانات مادّى رااز رحمت الهى بدانيم. «ابْتغاءَ رَحْمَهِ مِنْ رَتُككا 


ص 6ن 


١-١).تفسير‏ لاهيجى. 
-١‏ 3) .تفسير نورالثقلين. 
# ”7 رطه *©8. 

ع- ©) .اسراع»37. 

ه- 6) .نساء ة. 


ع- 2) .نساءء/,. 


-١/‏ ,ع0 انا 


بادا مكار نكرو ل يذو حدييك ترظنو لكال ساق اسكم واكقييوة نكم 
٠. . .‏ امه - مي لوو لا 
/-نداشتن»عذر يذيرفته اى براى تركك انفاق و كمكك نكردن است. تغرضنٌ عَنْهُمُ ابْتَغاءَ ... 
9-اكر نياز مالى كسى را برطرف نكرديمءلااقل دل او رابا سخن شايسته به دست آوريم. «قَقَل لَهُمْ قَوْلا مَبسُورأً» 
١٠-به‏ فقرا وعده اى بدهيد كه بتوانيد عمل كنيد و مشكل زا نباشد. «هَقّلْ لَهُعْ قَوْلاً مسوراً 
ا و ل ا ا ل 7 
ولا تَجْعَل يَدَك مَعْلولَهُ إلل/ عَنْقك و لا تَبْسطها كل البنشط فْتَفَعُدَ مَلوماً مَحْسُور :9 


ونه دست خود را به كردنت بسته بدار(كه هيج انفاقى نكنى)و نه آن را كاملاً باز كذار كه(جيزى براى خودت نماند 


و)سرزنش شده و حسرت خورده(به كنجى) نشينى. 

نكته ها: 

امام صادق عليه السلام فرمودند:مراد از«محسور» حسرت فقر و تنككدستى است. )١(‏ 

بعضى كفته اند:«ملامت)مربوط به اوّل آيه است كه درباره بخل است و«حسرت/مربوط به آخر آيه و ولخرجى است. 


زنى يسر خود را نزد ييامبر صلى الله عليه و آله فرستاد واز آن حضرت بيراهنش را به عنوان تيرك درخواست كرد.ييامبر تنها 
بيراهن خود را داد و جون لباس ديكرى نداشتببراى نماز از خانه بيرون نيامد.اين آيه نازل شد تا بيام دهد كه سخاوتءآن 


در روايتى ديكر آمده است:مقدارى طلاءنزد ييامبر صلى الله عليه و آله آوردند, ييامبر در همان زمان همه 
ص :5 


6 .كافى»ج ".ص‎ 0-١ 


را انفاق كرد.روز بعد فقيرى از حضرت درخواستى كرد.حضرت جيزى نداشت كه به او بدهد.مرد فقير حضرت را سرزنش 
كرد.بيامبر صلى الله عليه و آله از اينكه جيزى نداشت تا به او كمكك كند اندوهناكك شد كه اين آيه نازل شد. 2١(‏ 


بيام ها: 


32 


لا 5 ا و4 عو 
١-مؤمن‏ بايد از بخل دورى كرده وبه ديكران كمكك نمايد. «لا تَجْعل يَدَك مَعْلولةً) 


لا .لا 
"-اسلام مكتب اعتدال و ميانه روى حتّى در انفاق است. «لا تَجعَل لا 


ع 


تشس مط 
نار .بن لان 
“ا-افرات وتفريط» محكوم ونفياله وق يرنه يكاين اسع وله تقف ا لا لفيا 


؟-نتيجه ى ولخرجى و زياده روى در انفاق»خانه نشينى و مالامت و حسرت است. 222111107 را 


ه- -اسلام»هركز به ذلّت و خوارى مسلمانان راضى نيست و از هر عملى كه آثان وا ذلك كقاتد وني كرف بدك لا تل .. 
لا 


لكا كنكل قارما شور 


ع-توبجه به عاقبت شوم كار»سبب دورى از آن است. لا تَجَعَل ... فتَفُعْدَ .. 
5 5 لا 9 عر 
1-7 ينده نككّرى از اصول مديربّت است. لا تجعل ... فَتَفَعْد 


37 


م ا لا 
إِنَّ رك يتٍشط الرّرْقَ لِمَنْ يَسْاءً وَ يَقْدِرُ !ا بعجاده 
همانا بورد كارت براق هر كس بكراهدهروزى :را كقاده راتكه فى سازده هعانا آ ىتسيرك به بند كاتكن ١‏ كاهو بيتاسة. 


نكته ها: 


دو قرآن يطور كبهرده دربانهى وزق وروز يبحث شده استببرقى از تكات آن آياث عبارت است اذ: 


اكاب 8٠‏ 
الف:رزق هر جنبنده اى بر عهده خداست. لاي اندض الا َأَرْض إِلأ عَلَى الله رفيا (')ب:سرجشمهى روزىءدر آسمان 
ست. «وَ فى ا صلاءِ ررْفُكم © 
ص :594 
؟- 35) .هود 2. 


عن ع داعا 


جناكر همه ى مردم رزق كسترده داشته باشند»فساد كسترش مى يابد. «وَ لَوْ بَسَطَ اللَهُ الوَزْقَ لِطَادِو لََعَوَا فى الَْرْض» (1) 


لا 
د:مردم بايد تلاش كنند وبه دنبال رزق بروند. «قَابَتَعُوا عِنْدَ الله الزق» (5) 


ل | 
ه:تقوا از عوامل كشايش و موجب توسعه در رزق است. «وَ مَنْ يَنّقِ الله يَجِعَل لهُ مَخرّجا وَ يَرْزْقَهُ مِنْ حيث لا يَحْتَسِبُ) (9) 


حضرت على عليه السلام مى فرمايد: 


«قدّر الأرزاق فكثرها و قللها و قسمها على الضيق و السعه فعدل فيها ليبتلى من اراد بميسورها و معسورها و ليختبر بذلكك الشكر 
و الصبر من غنيها و فقيرها» (؟)خداوند»روزى مردم را با كم و زياد كردنءتقدير كرد تا هر كه را بخواهد در تنكناها و كشايش 


ها بيازمايد و غنى و فقير را با شكر و صبرى كه از خود بروز مى دهدء. امتحان و كزينش كند. 
بيام ها: 
7 ' ل 3 لا 000 
١-كمى‏ وزيادى رزق به دست خداست. «يَتشط الوّزْق لْمَنْ يَساءٌ وَ يَقَدِرَ) 
"سوسعت يا تنككى رزقءاز شئون ربويبت خدا وبراى رشد و تربيت انسان هاست. إنَّ رَبَكك يَبسّط الوّزْق ... وَ يَقْدِرُ 
مه 5 لا 55 9 2 
“"'-خواست خداوند بر اساس بصيرت و ١‏ كاهى اوست. لِمَنْ يَشَاءٌ ... خبيرا تصيرا 


؟-از ترس فقر خودبخل نورزيد و براى نفى فقر ديكّران تمام اموال خود را يكجا نبخشيد»كه روزى بدست خداست و فقر 
برخى حكيمانه اك ١‏ تك يدك 10 رَتَككَ يقد نتشط الوّرُقَ 


لأرويء لاا ء 3 لا 5 قد لاء ار عر لار هو > 
لات ولام حذهة إخلات تخن تدقع وَ باك إن ْم كات طاً كبيرا: ٠م‏ 
ص 6٠:‏ 


-١‏ 0 .شورىء.77؟. 


؟- )١‏ .عنكبوت»17. 
+-”) .طلاق»؟. 
ع- ©) .نهج البلاغه»خطبه .4١‏ 


فرزندان خود را از بيم تنككدستى نكشيد.اين ما هستيم كه آنان و شما را روزى مى دهيم.يقيناً كشتن آنان كناهى است بزركك! 
نكته ها: 

لا -ه ع - 3 
«إمُلاق) به معناى فقر و تنكّدستى است.شايد ريشهى آن«مَلق)باشد»جون فقير اهل تملق مى شود. 


اين آيه»سيماى نابسامان اقتصاد دوران جاهلت را نشان مى دهد.امروز هم كه دنيا به خاطر نكرانى از افزايش جمعتّت و 


كمبودهاى اقتصادى.سقط جنين را مجاز مى داند» كرفتار نوعى جاهلدّت شده است. 


شما و فرزندانتان را تأمين مى كنيمءدر اينجا در مورد ترس از فقر مى فرمايد: انَحَنٌ رفم وَ إِيَاكم» رزق بجه هايتان و خودتان 
با ماست.جون هيجانٍ ترس بيشتر است,خداوند اوّل اولاد را بيمه مى كند»سيس خود انسان راءتا هيجان كاهش يابد. (()شايد 
سرّاين تفاوت در اين باشد كه جون كرسككّى الآن است و ترس از فقر براى آينده»لذا در صورت اوّل مى فرمايد:ما هم اكنون 
خود شما و فرزندانتان را رزق مى دهيمءولى در مورد ترس از آينده مى فرمايد:نككران نباشيد ما فرزندانتان و خودتان را روزى 
مى دذهيم. 

بيام ها: 


و 
هبرع 


س ص لا لا 
١-كودكك»حق‏ حيات دارد و والدين نبايد اين حى را از او بكّيرند. ١‏ تقتلوا أؤلادكم) ؟"-فقر و تهيدستى حنّى در قوى ترين 
ع - لارويء لا 75 م ه لا 
عواطف انسانى تأثير كّذار است. «لا تقتلوا أؤلاد كم خشية إملاق) 


#حترسن ال شرو وزيان وفقرءمجوز كناة و تاديده كرقن حقوق ذركران نيست. 
ص 6١:١‏ 


)١ -١‏ .تفاسير فى ظلال القرآن و فرقان. 


عو 
1 


ع لا عو ا لا 
تقتلوا أؤلادَكمْ خشية إملاق» 


ا 
)0 


_ _ لأرويء 
-اكر امتيّت روانى وايمان نباشدءنه فقط فقر كه ترس از فقر نيز سبب آدم كشى مى شود. لا تقتلوا ... خشيّه إمُلاقٍ 
َ- لويم ىا وداه قعيو 
ه-توجّه به ضمانت الهى»مانع كناه است. لا تقتلوا ... نخن نؤزقهُم 
#-ايمان و توكل رااز ياد نبريد. (نَحنُ تَرْرُفَهُع) 
/ا-خداوند از يدر ومادر مهربان تر استعبه او سوءظنٌ نبريد. «نَخنٌ تَرزقَهُم) 
ا ا لاء 
8-رزق به دست خداست و زيادى نفرات و جمعيّت بى اثر استويس فرزند عامل فقر نيست. «نخن نَؤزقهُمُ وَ إِيَاكم) 
- 7 ين قد لاء 
9- كَاهى رزق وروزى ما در سايه ى روزى فرزندان است. «نرْزقهُمْ وَ إِيَاكم) 


٠-فرزند‏ كشى و سقط جنين» كناه و جنايت استءجه يسر باشد»جه دختر. 


لأرويء 5 لا و ّ- 8 
لا تَقَتلُوا أؤلاد كم ... خطأ كبيراً 


0 


١-كناهان‏ يكسان نيستند, كناهان صغيره و كبيره داريم. «خطأ كبيراً» 
به زنا نزديكك نشويد»كه كار زشت و راه بدى است. 
نكته ها: 


رابطه ى نامشروع جنسى(زنا)»مفاسد و زيان هاى فردى»اجتماعى و خانوادكَى فراوانى را بدنبال دارد و لذا در اسلام حرام شده 
است و در قرآن كريمء»در كنار شرككءقتل (1)و سرقت (101 مده الك كواشه اى از مفاسد زنا از اين قرار است: 


١-سرجشمه‏ ى بسيارى از د ركيرى هاءخودكشى هاءفرار از خانه هاءفرزندان نامشروعء بيمارى هاى مقاربتى و دلهره براى 


خانواده هاى آبرومند امس 
ص 6١:‏ 


)١ -١‏ .«الذين لايدعون مع الله الهاً آخر و لايقتلون النفس التى حرّم الله الا بالحق و لايزنون؛فرقان»/ع. 
بك 9)ودراذ جاءكك المؤهتات انك على ان لاشركن الله و لأسرقى و لأؤتين:..امتسنة 1 


؟-زناكاران جون براى شهوترانى سراغ يكديكر مى روندءميانشان انس و الفت عميق و آرامش نيست. 
“'-زناكار»طرف مقابل را شريكك زندكى نمى داند»وسيله ى اطفاى شهوت مى داند. 


؟-زناءسبب كاهش تشكيل خانواده از طريق ازدواج و موجب به وجود نيامدن ارتباطهاى فاميلى و قطع صله ى رحم است.جون 


باز شدن راه زناءبى رغبتى به ازدواج رادر بى دارد. 

هدر زناء»احساس تعهّد و تكليف نسبت به بقاى نسل و تربيت كودكك نيست و احساس يدرى و مادرى از ميان مى رود. 
#-زناءنظام ارث برى را بر هم مى زند و وارث واقعى معلوم نمى شود. 

/ا-سبب از بين رفتن شخصيّت و هويّت انسانى مى شود و موجب مركك هاى زودرس مى كردد. 

(يذهب بالبهاء و يعجل الفناء» 2002 


#-جون ارتكاب زناءبدون زحمت و خرج نيستءزناكار براى ارضاى هوس خود.به سراغ كناهان زيادى مى رود.مثلا كاهى 


براى كاميابى خودءبه تهمت.ارعاب و دزدى دست مى زند و حتّى مرتكب قتل مى شود. 


4-در جامعهءفرزندان نامشروع و بى هويّت يديد مى آيد»كه زمينه ى بسيارى از مفاسد و جرائم است و مصداق روشنى براى 
فحشااست. 


اسلام براى يبشكيرى از زناءبرنامه هايى ارائه داده استءاز قبيل: 


“حرمت زينت زن براى نامحرمان.؟-حرمت نظر به نامحرم و دست دادن با نامحرم و يرهيز از فكر زنا و تماشاى عكس هاى 
تحريكك كننده. 


ص 0 


.0/ .بحارءج /الادص‎ )١ -١ 


#-توصيه به ازدواج و يايين كرفتن مهريّه. 

/ا-نكوهش از ازدواج دير هنكام. 

/-عبادت شمردن همسردارى و تلاش براى خانواده. 

بيام ها: 

١-جاذبه‏ بعضى كناهان به حدّى است كه نزديكك شدن به آن هم خطر دارد. 
لأر. 

«لا تقَرَيُوا» 


7 داح زكايات لوطت لامربايه برهيز كرد.(كاهى يكك نككاهءتلفن» نامه و تماسءزمينه ى ارتباطهاى نامشروع مى 


شود.) 1 تَفْرَيُوا) 
2 ل لا ل 

'"'-زناءدر طول تاريخ عملى زشت و نايسندءو در اديان ديكّر نيز حرام بوده است. « كان فاحشة» 

- لا ره لا م 
؟-در نهى از منكرءزشتى كناه را بيان كنيم. لا تَمَرَبُوا ... سّاءَ سَبيلا 
هزنا هم كناه است.هم راهى براى كناهان ذيكر وهم سبب بدعاقبتى است. 
لاء سَِيالك) 

لا لا 5 


1 
وَل تَُوا الَفْسَ الى عَّمَ الله ابلق و من ميل مَطلُوما كد ججعلنا ويه شلطانا كلا مرف فى الْقثل إِنُ كات منْضورا :+ 


وكسى را كه خداوندء(قتل او را)حرام كرده اسيت لكشيل سك نه عدل وهر كسمن مظلوم كشته شودءقطعاً براى ولى او #بلطزو 
اختيار ديه يا قصاص) قرار داده ايمءيس نبايد در كشتن(و قصاص)زياده روى كندءجرا كه آن (ستمديده به طور عادلانه)يارى 


وحمابت شده است. 
نكته ها: 
لا 
اقلا يُعْرِف فِى الْقَثْلِا , يعنى در قصاص بيش از قاتل رانكشيد و يا او را مثله نكنيد»جنانكه 


ص :0 


در جاهليّت جنين رسمى وجود داشته است. 


قتل نفس و آدم كشى از كناهان كبيره است.هر كس در غير طقاس لوادتي را انك ريا نيترام وا ا 
اكوا دل ما رار كوي [ز1 لوق أرقي ااال لاس كيو مار كار ين اودر نيابت «مَنْ يَفَّلٌ 
نا قتع ندا رضم ألو وا تين تبراق كبن دنفي كعد تبد مدا قل تدر معت إن اسار 
محارب شناخته شودءنيز ثابت است. 2820 


در روايات يكى از مصاديقاولى.حضرت مهدى عليه السلام شمرده شده كه انتقام جد عزيزش امام حسين عليه السلام را 
القن كرفت. لعا ققد كلما لوثقه سُلْطاناً) 


حمايت خداوند از مظلوم و سيردن حقٌّ قصاص به ولىّ دمءهم عامل بازدارنده ازآدم كشى است وهم بازدارنده از اسراف در 
عام ا لِوَليِه سُلطاناً 


بيام ها: 


سل تآ لأ ويه 
١-هر‏ انسانى حق حيات دارد»حتى غير مسلمانى كه با مسلمانان سر جنكك نداشته باشد»مصوندت جانى و مالى دارد. لا تقتلوا 


ا 
"-قانون الهى»محور ارزشها و حرمت هاست. احََرّمَ الله» 
0 
"-خود كشى حرام است. را النفْسَ الَّتَى عَدء مَ الله 
لا نا 0 
ع-از نظر اسلام»كشتن افراد»در موارد حق(همجون قصاص.دفاعءارتداد».لواط يا زناى محصنه)جايز است. «إلا بالحق) 


ه-مظلوم»هر كه باشد بايد مورد حمايت قرار كيرد. مَنْ قُتِلَ مَظُلُوماً ... مَنُضُوراً 


ملا 
اكرارح اد لح كفا م اراق نابت ل لالم اسث. اجعلما لولنه سلطاناً» ٠7‏ -اولياى مقتول داراى حقّ قصاص و كشتن قاتل 
معد خملا وقد لان 


طلا 0 
/لا-در قصاص بايد خشم و غضب مهار شود و عدالت مراعات كردد. «فلا يُشرف فى القثل» اسلام حتّى براى متجاوزان به جان 
انسان هاءعدالت را شرط دانسته است.اولياى مقتول.حقٌ ندارند به عنوان قصاصءبيش از يكك نفر را بكشند و از قانون قصاص 
سوء استفاده كنند. 


ص :606 


)١ -١‏ .مائدم؟”,. 


؟9- 75) .نساعء”37. 


#") .مائد"”. 


عاك )1 تفتمير ثوروالتفليق. 


دلا 3 - 
-قاتل را مُثله نكنيد و در نوع و كيفتيت قصاصءناجوانمردى نكنيد. اقلا يُمْرِفُ فى الْمَثلِا 


سل َو لا 2 م 
تداز سكت ها م الامظلوم لست وإله كان منضوراء 


لا 7 لا 
ولا : قْريُوا لال اليتيم ! 9 الى ه ا ا َل دده و 3 أؤقوا بِالْعَهْدٍ إن اعد َ مشو اعم 


و به مال يتيمءجز به بهترين راه(كه به نفع يتيم باشد)نزديكك نشويدءتا آنكه به حدٌ بلوغ ورشدش برسد.(كه آنكاه اموالش را به 
او بر مى كردانيد) و به ييمان وفا كنيد»ءكه(در قيامث)از عهد و بيمان سؤال خواهد شد. 


نكته ها: 


كلمه ى«اشد)از«شد)ءبه كره ه محكم كفته ته مى شود و و دراينجا منظور مرحله ى رشد يتيم و استحكام جسمى و روحى در حفظ 
اموالش مى باشد. 

قرآن درباره ى حفظ حقوق يتيم و مراعات حال او و رسيدكى و تكمّمل امور يتيمان سفارش فراوان كرده است.ولى جون 
احتمال لغزرش مالى و سوء استفاده كردن از اموال يتيمان سيار است»لذا هشدار يشترى لازم استءبه كونه اى كه از نزديكك 
شدن به آن نيز نهى شده و تصدّف ظالمانه در اموال يتيمان»خوردن آتش شمرده شده است. (21 

ات اين ار ريح ار جاور ير بر بصارة ين لوا زد لسارو 17 وروي ااا اوددح ايه 
كه مراد از نزعو يك نشدنءسوءاستفاده استءوالا افراد مصاح نبايد به بهانه ى تقواءيتيمان را رها كنند. ١وَ‏ إن لصوم 


قإخلإانكع و الله يلم الْمَفْسِدَ مِنَ الْمُضلح» (5) 


در حديث مى خوانيم:مراد از عهد و بيمانى كه مورد سؤال است.محبّت و دوستى و اطاعت از علىٌ عليه السلام است. 00 
ص :68 


ات ا وقيات 1 
؟- )١‏ .بقره .77١‏ 


#) .بحارءج 18ص 1817. 


بيام ها: 
١-اسلام؛‏ يشتيبان محرومان»ضعيفان و يتيمان است. 50 ا ال ليما 
دون كا اتكيال سو واتشافه باشتوبابك نشت منقارشن كردم 00 يوا يال ليما 
- - - لا ا 
“-جاذبه ى مال به قدرى زياد است كه نزديكك شدن به ان هم كاهى كناه و حرمت را در بى دارد. «لا تقَرَيُوا» 
-كودكان»حقٌ مالكيت دارندك. لان اليينه) 
فسارث يكى از اسباب مالكتيت است. وال التتيم 


#-تصرّف در مال يتيم مشروط به رعايت بالاترين و يرثمرترين شيوه هاست. 
0 


- - ِ ب لا 20 5 
(اكر منافع يتيم در كردش مال اوستءبايد آن را به كار انداختءنه آنكه بى تفاوت ماند.) لا تَقَرَبُوا ... إلا بالتى هى أَحْسَنٌ 
ا 
/ا-در تصميم كيرى هاى مالى»بايد منافع و مصالح يتيمان مراعات شود. «إلا بالتى هِى أَحْسَنٌ) 
ل 


-تصوّف نابجا و حيف و ميل اموال يتيمان»ممنوع است 00 .. إلا بالتتى هي أَحْسَنٌ 4-زمان واكذارى مال يتيم به خود 
او»وقتى است كه به بلوغ فكرى و اقتصادى و جسمى برسد. عتى يتل مده 


٠-به‏ بيمان ها-هرجه و با هر كه باشد-وفادار باشيم. (أَوْفُوا بِالْعَهْدِ) 
5 لم0 
١١-توجه‏ به مسئولدتءانسان رااز كناه باز مى دارد. (إن العَهّدَ كان مَسْؤْلا) 
0 و ات لا و و 3 لا 3 7 لا عن 0-4 7" 2 
وَ أَوْفوا الكثل إذا كلتم وَ زنوا بالقشطاس المُستقيم ذلكك حَهْدٌ وَ أَحَْسَنٌ تأويلا:ه* 
و جون با ييمانه داد وستد كنيد ييمانه را تمام دهيد و با ترازوى درست وزن كنيد»كه اين بهتر و سرانجامش نيكوتر است. 


ص :ام 


-١‏ 0( .به همين دليل» حضرت على عليه السلام در نهج البلاغه»)در مورد رعايت حقوق اجير» كشاورز»ءزن ويتيم»سفارش بيشترى 
كرده است.مانند:«اللّه الله فى الايتامانهج البلاغهءنامه /ا6. 


نكته ها: 


«قسطاس)ءاز تركيب دو كلمه ى«قسطابه معناى عدل و«طاسابه معناى كفه ى ترازو مى باشد. (١)در‏ حديث آمده است:امام 


معصو م) نمو نه و مصداق«قسطاس مستقيمادر جامعه ى اسلامى سكت [(68 


مسائل داد وستد و رعايت حقوق مردم در معاملاءتءجنان مهم است كه قرآن بارها روى آن تأكيد كرده و بزركك ترين آيه 
قرآن» ()مربوط به آن وسوره اى به نام«مطففين) (كم فروشان)نام نهاده شده است.اؤّلين دعوت بعضى ييامبران»همجون 
حضرت شعيب نيز تركك كم فروشى بوده است. 250 

بيام ها: 

١-بازار‏ مسلمانان»بايد از تقلّب و كم فروشى دور باشد و فروشنده ى آن بايد امين»دقيق»درستكار و با حساب و كتاب باشد. 
«أَوْقُوا الْكيلَ) 

"-ايفاى كيل و ييمانه ى صحيحءاز نمونه هاى وفاى به ييمان است كه در آيهى قبل كذشتءزيرا معامله»نوعى تعجَّرد است. 
هوا اَعَد ... أَوُْوا لكي 


و 2 لا إن 
""-ترازو و وسايل سنجش و محاسبات تجارىء بايد سالم ودقيق باشد. «وَ زنوا بالقشطاس المَسْتَقِيم) 


١‏ لان ل 
*-دقت در ترازو»وزن و محاسباتء»عامل خير وبركت است و كم فروشى,خير و بركت رامى برد. «ذلكك حَود) 
م2 و لا 2 
دفلسفه ى فرمان هاى الهىءخير خود انسان هاست. أَوْفوا زنوا ... ذلك حَود 
ع-درستكارى اقتصادىءبرتر از دارايى وكسب مال از راه كم فروشى است. 


نتيجه ى دادوستد درست و رعايت حقوق مردمءبه خود انسان باز مى كردد. جون ايجاد اعتماد مى كندءولى كم فروشى و 
نادرست بودن ميزان و حسابء جامعه را به فساد مالى و سلب اعتماد مى كشاند.يس يايان و ييامد خوب.در 


ص :6/1 


١--١).تفسير‏ الميزان. 
0 .بحارءج ”.ص 1817. 
*؟ 03 . بقرهء 73/7. 


عد اقم الام 


كرو درستكارى اسث. «ذلك خية) 
/ا١-كسب‏ صحيح »)موجب خوش عاقبتى | «أَخَْسَنٌ تأويلا» 


كم فروش كرجه به سود موّقت مى رسدءولى از دست دادن اعتبار دنيوى و فراهم شدن عذاب اخروىءكار او را بدفرجام مى 
كند. 

تأرو ء و وس 8 03 0 وملا وه دلان لا رىى, م 

ولا تقف ما لئِسَّ لك به عِلمْ إِنَ السَّمْعَ وَ البِصَرّ وَ الفؤاد كل أولئك كان عَنْهَ مَشؤلااء”” 

واز آنجه به آن علم ندارى بيروى مكن»جون كوش و جشم و دلءهمه ى اينها مورد بازخواست قرار خواهد كرفت. 


نكته ها: 


ذكر جشم و كوش و دل در آيهءشايد از باب نمونه باشدءزيرا در قيامت علاوه بر خود انسان»از دست و يا و اعضاى ديكر هم 
سؤال: عن شود لكاو آنها به سحن اعدو اغتراف من كلدك ( كاد ممكن اسك براق ايرم باشند كه الكيزه ى بيروى او ديكراة از 


طريق ديدن يا شنيدن و يا انديشه و دركك است. 


در طول تاريخ»بسيارى از فتنه ها و نزاع هاءاز قضاوت هاى عجولانه يا حرف هاى بى مدرك ونظريه هاى بدون تحقيق و 
علمءبروز كرده است.عمل به اين آيهءفرد و جامعه را در برابر بسيارى از فريب ها و خطاها بيمه مى كند.جرا كه خوش بينى 


بجاءزوقناووق وشابعه در جامعة وا ستكرشن ذلك وتسليم دشمن مى كند. 


تقليد كو ركورانه»ييروى از عادات وخيالات. تبعت ال نيا كان»باور كردن مقو هاء خواب هاء.حدس ها و كمان هاء)قضاوت 


بدون علم» كواهى دادن بدون علم»موضعكيرى» ستايش يا انتقاد بدون علم»تفسير و تحليل و نوشتن و فتوا دادن بدون علمءنقل 
ص :094 
0-١‏ .نور "بيس »2 20؛فصلت» 36 


- 7) .شايد عبارت«كل اولئكك)اشاره باشد كه اين سه عضوءاز باب نمونه است.و كرنه بدون«كلٌ اولئككاهم معناى آيه تمام 


بود. 


شنيده هاى بى اساس و شايعات»نسبت دادن جيزى به خدا ودين بدون علم»؛تصميم در شرايط هيجانى و بحرانى وبدون دليل 
ويوقاة دوس كسماو امك هاس روفي نك اماع أبنها مضداق الذكلت 2 لين لكك به عِلَمٌ) بوده و ممنوع است. 


جامع الشرايط و متَقى نيز علم به حكم خدا بيدا مى كنند.بنابراين اين مرحله از علم كافى است.هر جند علم درجاتى دارد و 
مراحل عميق تر آن مانند:علم اليقين»حقٌ اليقين و عين اليقين مى باشد. 


امامان معصوم عليهم السلام»اصحاب خود را از شنيدن و كفتن هر سخنى باز مى داشتند و به آنان توصيه مى كردند كه دربانٍ 


2 5 لآر.ء - ع 0 
دل و كوش خود باشيد.ودر اين امرءبه اين ابه «لا تَقْتُ يا لبس لك به عِلّْمّه استناد مى كردند. 


جنانكه امام صادق عليه السلام براى متتبه كردن شخصى كه هنكام رفتن به دستشويى»توقف خود را در آنجا طول مى داد تا 


صداى ساز و آواز همسايه را بشنودءاين آيه را تلاوت كرد وفرمود: 


كوش از شنيده ها جشم از ديده ها ودل از خاطرات مؤاخذه مى شود.امام سجاد عليه السلام نيز فرمود:انسان حقٌّ ندارد هرجه 
مى خواهد بككويد. 2)١(‏ 
بيام ها: 
- لآار.ىء, ل > 2 0 
١-زند‏ كَى بايد براساس علم واطلاعات صحيح ومنطق وبصيرت باشد. «لا تَقف ما لئِسَ لكك به علمٌ) 


- لآر.ء, 
؟-بازار شايعات را داغ نكنيم و با نقل شنيده هاى بى اساسءآبرو و حقوق افراد را از بين نبريم. لا تَقْفْ ... 


"-قرآن بساط ساحران كاهنان و بيش كويان را كه مردم ساده لوح را دور خود 


ال 1 اكمي تو لشو 


جمع مى كنندءبر هم مى زند. الا تَقْفْ ما ليس لكك به علم) 
١‏ ور ملا 
؟حراه شناخت»تنها حس نيستءدل نيز يكى از راههاى شناخت است. «السَّمْعَ وَ البَصَرَ وَ الفؤادً) 
1 لأ 
هدر قيامتءاز باطن و نات هم بازخواست مى شود. «الفؤادً) 


مث 2 لا و2 
#-ايمان به قيامت وحسابرسى خداوندء»عامل يبدايش تقواست. «كل أولئك عن عَنهُ مد 


مث 2 لا 2 
/ا-بهره بردارى صحيح نكردن از جسم و امكانات.مؤاخذه خواهد داشت. «كل م 


لا م وية اس الره 2 اهو اس يعمد اه ف ات 

ولا نَمْش فِى الْأَرْض مَرَحاً نك لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْض و لَنْ نَبلغَ الال طولار/اث*” 

ودر زمين با تكئر و سرمستى راه مروءقطعاً تو زمين را نخواهى شكافت و در بلندى به كوه هانخواهى رسيد. 
م2 لا 

عن يك كان ينه عند رَبك مكزوها 8 

نكته ها: 


از جامعئتت اسلام اينكه علاوه بر مسائل اعتقادى»سياسى» نظامى واقتصادىءبراى كارهاى جرثى مانند رفت وآمد بيرون خانه نيز 


دستور دارد.از جمله اينكه: 
الف: «وَ اقصدٌ فى مَشْيكك» (1)در راه رفتنءميانه رو باش. 
لا 5 0 7 
ب: «وّلا تمش فى الأَرْض مَرَحا) در زمين با تكتئر و سرمستى راه نرو. 
ج: «وَ اد الوخلطن الّذِينَ يعد َشُونَ عَلَى الَوْض عونأ الايد كان هد) اتافد كدير زميم با 
ص ١١م‏ 


١-١).لقمان»١5.‏ 
كسرع .فرقان» ”م 


آرامش و بى تكبر راه مى روند. 
د:از قارون ثروتمند هم انتقاد مى كند كه هنكام عبور در كوجه و بازارءبا تكتبر و جلال و جبروت ظاهر مى شد. )١(‏ 
در سيره ى ييامبر اسلام است كه وى حتّى روز فتح مكه بر الاغى بدون يالان سوار شد. 


امام حسن مجتبى عليه السلام نيز با داشتن مركب هاى زيادءبياده به م5ه مى رفت.اينها نشانهى فروتنى اولياى دين 


است.حضرت على عليه السلام نيز از اوصاف متّقينءراه رفتن متواضعانه را بر مى شمارد. 
«و مَشْيّهم التواضع» 272 
بيام ها: 
5 3-4 لار 5 ع 
١-تكبر»حتّى‏ در راهءرفتن از نظر قرآن نكوهيده است. «وَ لا تمش فى الأؤض مَرَحا) 
#اعران وشازله نا تقر تر نه كاد به فى جنا ومو دسق رإلكه [ن خرن الم 
د لا م 1 
“*"'_خصلت هاى درونى در رفتار انسان اثر كذار است. لا تفش فى الأزض مَرَحا) 
لا م وو ٍِ 4 
#-بدى اعمال زشت در همه ى اديان الهى امرى ثابت است. كان سَيّتَهُ ... مَكرُوها 
ه-اوامر و نواهى يرورد كار»در جهت رشد و تربيت انسان است. «عِنْدَ كم 
لا 35 لاء 0 0 و٠‏ ف لار 5 ل كانس أغزرة 2 براح إن 2 
ذلك مما أؤحل إِليِك رَبك مِنَ الجكمه وَ لا تَجِعل مَعَ الله إلها آحَرَ فَتَلقَلِم فى جَهَنّمَ مَلوماً مَدْحُورأد9*» 


ابو (دسعورات)از حكنت هابى اسث كه يروود كارت بر ثو وى كرده است.و با خدا معبودى ذيكر قر ار ده كداسر لقن شده 


و رانده»)در دوزخ افكنده خواهى شد. 
نكته ها: 


برخى مف ران مى كويندةمراد ازدحكمت»»احكام ثابتى است كه در آيات قبل كفته شده و در اديان ديكر هم بوده و نسخ 
شدنى نيست.در آيه ى 77 فرمان نهى از شرك اؤُّلين حكمت 


ص :"م 


)١-١‏ .قصص»4/. 
-١‏ ؟) .نهج البلاغه»خطبه 197. 


فرمايد:اكر سراغ غير خدا بروىءبه جهنّم افكنده مى شوى. 
بيام ها: 


١-اوامر‏ و نواهى خداوندءبر يايه ى حكمتععلم به نيازهاى تربيتى بشر و مطابق با عقل است. «أَوْحلِا لِك رَبك مِنَ الجكمَه) 


لاءَ ايه 
احص واقطرنكة اسان را اروس ى كاز تقض كتنه بلكه اناق تباؤعتلة وبح شيع م وحلا إليى) 
#دوى وس اركف همي نين كه] كر افير قيز ادن + بى آن رودهنابود مى شود. 
لا 5 2 : ره 
اه لار ه. 
00 


ه-بايان ش ركك»دوزخ ومشرك مستحقٌ دورى اوعدت خراسة: لفلا 
#-مش ركان در دوزخ علاوه بر سوختن»عذاب روحى نيز دارنك. اكلوياً لور 
ا 


اناك يكم بالبيين و انحَدَ من الملايكه | ثاثا ! كع لتَقُولُونَ َؤْلاً عظيماً: ٠‏ *» 


يباام جتذاريد) بروود كاركانة شما رابا داشس سبران بر كديده وكودشن ان فرشكاة مخغتراق كرقه اث ؟همانا شما سكو لو 


تهمة )بر كى فى كو ويم 
نكته ها: 


ا جملة عقانه اتسزافى مشر كان ابن ورد كه ذرشكاة وا دعر ا هداس سداعسد و قر اوبايهاا ابن الدن خورف كرددو 


آن را دروغ و تهمتى بزركك شمرده استءاز جمله : «أَمْ لَه 


ص حر 


دلا و 


الْبَنَاثٌ وَ لَكم الْبْنُونَ (ل «أ لَكمٌ الذَّكرُ وَ لَهُ الأنئ8ل» 20١‏ 
البنّه عقيده به فرزند داشتن خداءنزد يهود و نصارا هم بوده استء.ولى اعتقاد به دختر داشت ن»مخصوص بت يرستان است. 


بيام ها: 


لاه : 


؟-ربوبت خداوند حتّى شامل مشركان نيز مى شود. «رَيكم) 


*ا-حقيده به فرزند داشتن خداوند»بى اساس ومحكوم است. التَقُولُونَ قلا عَظِيماً» 


-ه مه لا ُّ لا > - 92 
#-يندار اينكه فرشتكان دخترند»غلط است. الملائكه إناثا ... قؤلا عظيما 


ساع 2 
- 


2 


مكاتساق كاين نجه وا كرو فى سكد هراس كران يكدذيعه وبين ] نك راق كنذا باذ ارارق قولا فظماً: 

7 لا []ء هم 4 لذ 7 

وَ لَقَدّ صَوَّفنا فى هذًا الْقُوْآنِ ليذ كرُوا وَل يَرِيدُهُمْ إلا تُفُو اداع 

وبه يقينءما در اين قرآن(حقايق را با بيان هاى كوناكون و)مكرّر بيان كرديمءتا يند كير ند»و جز بر رميدكى آنان نيفزود. 
نكته ها: 

ا . جح .#6 0 07 .4 الى 0 .4 03 .4 03 0 ٠.‏ 3 .4 

١صَرَّفناا‏ »بيان كوناكون و متنوّع و تكرارهاى مختلف ر در جهت روشن ثر شدن موصوع بحت سنا. 


انسان فطرتاً تنوّع طلب استءخواه در طبيعت باشدءيا كتاب الهى و اين رمز برخى تكرارها و تنوّع بيان ها در قرآن است. 


همجنان كه از بارش باران ياكيزه بر يكك لاشه ى متعفين ‏ بوى تعفن برمى خيزدءورود آيات الهى نيز در دلهاى خ و كرفته به تكبر 
و لجاجثءعفونت تنفْر را بيشتر مى كند. نا يَزيدٌهُمْ إلا فور 


ص ورف 


0 نا 
؟- ؟) .نجم51؟. 


بيام ها: 
7 

١-تكرار‏ مطلبءبايد متنوّع و جذّاب باشدء «صَرَّفنَاا زيرا كتراهين اعلب حميدكى اوو اسيك 

0 - : 7 7 لا 
؟-انسان بيوسته نيازمند تذكر است وجه بسا در هربار تكرار» كروهى جذب شوند. (صَرَّفنا) 

- .-- ا - 9 لا 7 
“"-تكرار در آيات قرآنءبراى تذكر و يند كيرى است. «صَرَّفْنا ليَذكرُوا» 
لأرى ر 

ا-تكرارءبرائ دوستان دلرباءولى براى لجوجان نفرت آور. لها يَرِيدّهُمْ إلا تُقُوراء 
ُنْ َو كان : فهك آلية كما عدر لو إذا لأبتَعَْا إل ذى الْؤْش سَبياكة57) 


بكوناكر با خداوند»خدايانى بود-آنكونه كه مشركان مى كويند-در آن هنكام آن خدايان در بى يافتن راه نفوذى به سوى 


تعراى هانحب غرن بوةلذ(ا قدورت وا لز اق يكيرقد): 
شبلائه وَ كازلا عي يَقُولُونَ عُلُوًا كبيراً:6) 

خداوند منرّه و برتر است از آنجه مى كويند»برترى بزركك! 
نكته ها: 


مش ركانءخداوند راقبول داشتند و«اللمهارا آفريد كار هستى مى دانستند»ولى بت ها را شفيع خود يا شريكك خدا مى 
ينداشتند.اين آيه وجود جنين رابطه اى را ميان خدا و بت ها نفى مى كندءجون بت ها نه مى توانند قدرت رااز دست خداى 


ح 0 3 ع ص اهى © 3 ٠‏ 
بزركك بيرون آورندءنه راهى براى تقويت خود دارند. 
بيام ها: 


١‏ 6 يق ابيتريق دلبل يريكناين عنذاهتث (اكر عدايان فيكر يرد تتورقابك هى هد واكك رقايك بود نظام بهم مى خورد.) 


6 


«إذاً لبوا للم ذى الْعَوْشُ سيل 


- 


"-هركاه نسبت ناروايى داده شود تبرئه و تنزيه لازم است. شعطائة 


ص ذ4ك 


#سعز اولك وهر كرهه طر ركف واكم الدكادو نيان خاك مقس اؤنق خيزافاق كوس كو تملع فاصله ومن ساري اسبعه اا 


2 
وَ تال عَمَا يَقُولُونَ 


دمر كةو بها هر مقداز بدا واستايش كتدعباز خداوثد برتر از آن كفته هاو توصيف هاست.: ال عي , قُولُونَ عُلوّا كبيراً» 


0 
ممح لَه | المطالاتٌ الس لسَّئْمُ وَ الْأَرْض وَمَنْ فيهنّ وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يس عت ضفوور لكر انبر ةريط إن > اناعني 


عَفُوراًة ارفرل 


آسمان هاى هفتكانه وزمين وهر كه در آنهاستءتسبيح خداوند را مى كويندءو هيج جيز نيست مكر آنكه با ستايشءاز او به 
ياكى ياد مى كندء ولى شما تسبيح آنها را نمى فهميد.همانا او بردبار و آمرزنده است. 


نكته ها: 


اين آيه مى كويد:همه ى هستى براى خداوند تسبيح و سجده و قنوت دارند.برخى مفشران اين تسبيح را تسبيح تكوينى دانسته 
اند»يعنى ساختار وجودي هر ذرّه اى از عالم»نشان از اراد حكمت,علم وعدل خدا دارد. 


يح حرج ادك مس ايوزو عقر :داود راقم ريال قن اناري أرترورها متاق نهارا لح تود بو لكاي 
ظاهر آيات ساز كازثر اسعرتطق اشم 9 تن اشيا محال نيست»جون در قيامت تحقّق مى يابد, «أَنْطقَ كل ل ءا (لاحتّى سنكك هم 
علم و خشيت دارد واز خوف خدااز كوه ه سقوط مى كندء (وَ إِنَّ من لك ) لأس يَهْبِط مِنْ حَشْيَهِ الله ('/حضرت سليمان سخن 
مورجه را مى فهميد و منطق الطير مى دانست.هدهد انحراف مردم را تشخيص مى داد كه نزد سليمان آمد و كزارش 
كأد اوت كرهينا رااسعانان قران دادع لاسلال اقبى نتف كلاق كوهيدا سراد يا هاوه شاي ةيدن قر ااشعلذوة بايث 


موارد از 
ص :29 


١-١).فضلت»١‏ 
1- 7) .بقرهء6/. 
ع« ") إسيأء .٠١‏ 


تسبيح ديككر موجودات نيز سخن به ميان آمده است. 

جمله ذرات عالم در نهان 

با تو مى كويند روزان و شبان 

ما سميعيم و بصيريم و هشيم 

با شما نامحر مانءما خامشيم 

تسبيح كويى حيوانات و موجودات,در روايات هم آمده استءاز جمله: 
الف:به جهره ى حيوانات سيلى نزنيد»كه تسبيح خدا مى كويند. (1) 

ب:ه ركاه صيد تسبيح نكويد»شكار صيّاد مى شود. (؟)2 

ج:هيج درختى قطع نمى شودءمكر به خاطر تركك تسبيح او. (8) 

د:سنكريزه در دست بيامبراكرم صلى الله عليه و آله به نبوّت او كواهى داد. () 
:زنبور عسل تسبيح مى كويد. (8) 

ح:صداى كنجشك ها تسبيح آنهاست. (2) 

همه ى اين روايات»كوياى تسبيح واقعى استءنه زبان حال. 

هر كس به زبانى صفت حمد تو كويد 

بلبل به غزلخوانى و قمرى به ترانه 

بيام ها: 

اهمه سيق نخدا وااتسيح فى كر يندميس برا الشاق اق ابن كازواق عقب بعائد. كيفك 2 الشطارات .. 
؟"-در آسمان ها نيز موجودات زنده وبا شعور هست. «مَنْ فيهنَ 

"-تسبيح هستىء»همراه با حمد و ستايش است. (يَسَ بِحَمْدِوا 


؟-بعضى صداها را ممكن است بشنويمءامًا نمى فهميم كه تسبيح است. 


ه-همهى هستى شعور دارند»ولى اطلاعات انسان از هستى ناقص است. إِنْ 


ص 8 


)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين. 
-١‏ 7) .تفسير نورالثقلين. 
'- 07 .تفسير روح الجنان. 
عنم سين المي آن: 

ه- ه) .بحارءج هؤ»ص 0/١‏ 


ع ع) .بحاروج عاعءص77. 


نوو رن 

#-حقايقءاز غير اهلش يوشيده است. زلا تفقهون تسْبِيحَهُم) 
رلا ره مع ا ا َ 5 
عَمَا يَقولون ... خليما غفورا ا كر بر كشتيم حتما او مى بخشد. 

2 .ان و 59 لا 5 فت لا 2 و20 
وَ إذا قَرَأتَ الْقُرآنَ جلا يتك و بين الَذِينَ لا بؤْمِنُونَ بالْآخرَهِ جلطاباً مشو رً:ه؟» 
وهر كاه قرآن مى خوانىءميان تو و كسانى كه به قيامت ايمان ندارند»حجابى ناييدا(و معنوى)قرار مى دهيم(تا از دركك معارف 
حقّ محروم بمانند). 
نكته ها: 


قرآن وسيله ى هدايت متّقين استء «مُدىٌ لِلمَتّقِينَ (0)و از نشانه هاى متّقينءيقين به آخرت استء «وَ بِالْآخِرَهٍ هُمْ يُوقِنُونَ) 
لاس قرآن براى آنان كه به قيامت ايمان تدارند» هدايث كر نبست.اين همان حجاب بنهانى است كه سبب هن شود انسان از 


فهم وحى و لذت درك معارف الهى محروم بماند :كرجه از زبان خود بيامبر صلى الله عليه و آله نيز وحى را بشنود. 
بيام ها: 


و 


رس ل د 3 1 0 


500 
0 علوت قرا ذا مى اواتك ابا را أذ هع كناو ادن كلف إذا قَوَأتَ علا 


لكا 

- 5 ل عر 0 لاا 
ه-محروميّت از درك وحىءعذاب وة قهر الهى است. جَعَلا ... حلطاباً شور 
ص 8/١:‏ 


)١-١‏ .بقره»7. 
١‏ اقرع 


جوب خدا صدا ندارد. 


ل 2 : 
#دزبياة باسعاف اقل بلرران وقووك لانو كر داف رصي لنلار فلن اللاظة زيارف الف بنك ا ا حارو ب 


مشمتووا 
معيو ارتل عقا وار و عار قيار لوطي اشلعن بزشيته و قف اس وكا تور 
1ه نورين أيه أن لنقورة وى دازي ور و 0 بتكاف :النذاق قغدة واوا عَلِا أخيارجِم تُقُو راع 


فير لين انان كنار ودس هابى قرار داديم ثنا آن واالفيمتك ودر كرشهايشان سكن (نا حن را تشتوتل).و حون 
برورد كارت را در قرآن به يككانكى ياد كنىءآنان بد بشت كركدو كروانحى شوتت 


نكته ها: 

كته جمع ١‏ كنان)ءيا كن ءبه معناى وسيله ى يوشاندن است.«وقراءبه تاق سكي در كرشن است.شبيه اين آيه در سوره هاى 

ديكر (0)هم قدةاستث: 

بيش از هزار بار در قرآنءاز توحيد ياد شده است.ولى متأسّ انه كوردلانواز شنيدن آيات توحيد و بهره كيرى از آنها محروم و 
لاا ء َي ى عع ََ لا قا عر "عم 

ناراحتندءامًا از شنيدن سخن شركك و ياوه خرسند مى شوند. «وَ إذا 5 كه الله وقذة المعاربك علوية الذِينَ لا يَؤْمِنونَ بالآخرّه وَ إذا 

ذكر الذي من دونه إذا إذا هُمْ يَسْتَبِسْرُونَ) (1)امروز نيز هركاه بحث از توحيد مى شود»بعضى متنف رند»ولى سخن شرقى ها وغربى 

ها برايشان جاذبه دارد. 

قرآن جنين كروه هاى كريزان از حقٌ را به الاغ هايى تشبيه كرده كه از شيران رم مى كنند. 


قعثبيى عي 


كأَنّهُمْ حَمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ قَوَتْ مِنْ قَسْوَرَو) (*) 
ص :و89 


0١-١‏ .فصَلت» *5؟انعام, 470 كهفء /1م. 
؟1- 35) زمرهع6. 


.6١ مدثر‎ )3” 19 


بيام ها: 

١-روح‏ بسته و دلٍ مرده؛معارف ناب قرآن را نمى بذيرد. «أكلَه 
؟-شنيدن و فهميدن سادهءغير از فهم عيق و اعرذ ان اسكب تير 
”-محروم ماندن از درك معنويّاتءنوعى قهر الهى است. جلا عَلقا فلْوبهم أنه 


#حراد غير كهدا كر اكويام تكد او ظم كيدا بكر كديوقنها باد كاف ركنا قوسد سس ذ كوية 


... وَحَدَه 


ه-توحيد در ربوبئيت»سخت ترين جيز براى مشركان است. ذكوّتٌ رَبَكك فى القَرَآن وَحْدَهُ وَلوَا .. 


لا 


2 


ما داناتريم كه جون به تو كوش مى دهند.براى جه كوش مى دهند و آنككاه كه(براى خنثى كردن تبليغات يبامبر)با هم نجوا 
مى كنند(نيز بهتر مى دانيم جه مى كويند).آن زمان كه ستمكران(به ديكران)مى كويند:شما جز از مردى افسون شده ييروى 


نمى كنيد( ن را هم مى دانيم). 


نكته ها: 


در تفاسير آمده است كه هر يكك از سران كفاروشبانه وبدون اطلاع يكديكر مخفيانه يشت خانه ى ييامبر حاضر مى شدند تا در 


كاهى هم در تاريكى به هم برمى خوردند ويكديكر را شناخته ملا.مت مى كردند كه ما 
كنيم»مردم جه كار كنند! 


٠/7١١ ص‎ 


إِذْ يعون إِلَيكٌ و إِذْ مُعْ نَجو إِذْ يقُولُ الظَالِمَون إِنْ تتِعُونَ إلا رَجَلا مشحو راً:/1» 


خود دل از صوت محما د نمى 


بيام ها: 
١-خداوندءاز‏ اهداف و اغراض عردم نيز آكاه است: 7 تعن أغله ا يَسْتَمِعُونَ 8 
اعفيى تند كان تجسن نيت تدارتك, لفن أفلق... 
-مبلغ حقءنبايد با فرار يا تهمت مردم عقب نشينى كندءبلكه بايد بداند كه زير نظر خداست و دلكرم باشد. نحن أعْلمُ : 
ع-دشمنان»جون توججه مردم را به رهبران الهى مى بينند»با تهمت و دروغ به آنان ضربه مى زنند. «رَجالا مَشحوراً» 
ىو ع 5 عريات ملا 22د ة لا و 9 2 
انْظه كثف صْرَيُوا لكك الأمُثال فضلوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا68) 
(اق وباقير [)ندكر كد كر له براق كو فقلها ودثد وذو نجه كيرا شدكده نس تت تزانتد رام عق يايند 
بيام ها: 
١-ييامبر‏ صلى الله عليه و آله و رهبران دينى ومؤمنينء بايد از شيوه تبليغات دشمن كاه باشند. 
«انْظه كيفّ» 
ا 
؟-هم براى اثبات حقءهم براى مكدّر ساختن حقايق»مى توان از مثال و تمثيل استفاده كرد. كيف صَرَبُوا لكك أ لأمُثال» 


لاء 
مُثال 


تت 


“-آنان كه براى رد كردن دينءمنطق ندارندءبا مثل زدنءبه بيامبر بد كويى و او را تحقير مى كنند. دعوتها لكد ا 
0 6 0 هلاء م ة 
'-توهين به رهبران الهى»عامل كمراهى است. («خَرَيُوا لكك الأمُثال فضلوا» 


ه-كمراهى انسان ها به تدريج حاصل مى شودءاوّل كرفتار توهين وضرب المثل نابجا مى شودءآنكاه به انحراف»سيس به بن 
قد عي جم 5 لا م2 لا 0 7 9 
بست مى رسد. ١(ضَرَيُوا‏ لكك الأمُثال فضلوا فلا يَسْتَطيعُونَ سَبيلا) 


تراه لدي ندارد.كفار با بهره كيرى از انواع تهمت ومثلها براى ضربه زدن به اسلامءبازهم موقق نشدند وا ات 
الال فَصَلُوا فلك يشتطيعوة سَبيلاً) 


ص :الا 


ع / 


و كالوا | إذا كنا عطاماً و 6145 | إن لتتفر توق كلما عخويدا رومع 


|| 
و كفتند:آيا آنكاه كه ما استخوان هاى يوسيده و يراكنده شويمءآيا براستى ما با آفرينشى تازه برانكيخته مى شويم؟ 
نكته ها: 

«رفاتا)به معناى كَل خورد شده است. (1) 


در آيات قرآن»هيج جا دليلى از سوى منكران معاد بيان نشده است.هرجه هستء تعجّب و سؤال و استيعاد است و با طرح سؤال 
ها ايجاد شبهه مى كنند.قرآن نيز در ياسخ آنان»تكيه بر علم و قدرت و حكمت خدا در آفرينش و ذكر نمونه هايى در طبيعت 
و تاريخ و خود انسان دارد كه اوّل نبوده و سيس يديد آمده است.يس خداوند مى تواند ناوسرك وحوواك دزا : يس از 
م ركك»زنده كند. 


قل كونوا م 5 حديداً؛ للف 
بكر ة(اسكفر اعرد شدو كه اسان اسك هما )سكم ياشيك يا اهن 


7 ٍِ 
وَل ٌّ 1 8 


6 2 لا _ء ٠.‏ 0 2 5 2ه اه 
أ لقا مما يكبن فى طد ورم يلون من عيدنا قل اذى قرع وَل 


عَسلا أنْ يَكونّ قَريباً01) 


يا هر مخلوقى از آنجه كه در نظر شما از آن هم سخت تر است(باز خدا مى تواند شما را دوباره زنده كند)1 نان بزودى خواهند 
كنت نهد كنم ا واباذ عن كرواند#ركرهيان كن قيعي ارما وا افزية ين برواقق رهاق حوكن رار شق 


سوى تو تكان خواهند داد و كويند:آن روزءجه زمان خواهد بود؟بكو:شايد نزديكك باشد! 
ص :"لا 


أت )١‏ بمقردذات رافية 


نكته ها: 


كرجه انسان يس از مركك.متلاشى و خاك مى شودءولى خاك.سرجشمه و دروازهى حيات و زندكى است. كياهان از خخاكك 


مى رويند و موجودات زنده در خاكك يرورش مى يابند.يس زنده كردن مردكان از خاكءنزد خداوند متعال مهم و دشوار 


نيستءحتّى اكر شما سنكك و آهن و سخت تراز اينها هم باشيدءكه فاصله شان با حيات.دورتر است.باز هم خداوندشما را 


زنده خواهد كرد. 


منكرانءدليلى بر انكار معاد ندارندءتنها سؤال دارند كه جه كسى و جه زمانى و جككونه ما را زنده مى كند؟ياسخ قرآن اين 


ولا ف عه 9 ردت # 
«مَنْ يُعِيدنا ؟ مَتلِا هُوَ ؟ عسل أنْ يَكونَ قريب 
بيام ها: 


اكوافو امورو باتطكوي يابو الاك نشبيات واب مهاه دقلا 


؟-بسيارى از جيزهاءتنها در ذهن و دل ما بزركك مى نمايدءولى در واقع بزركك نيست. «يكبرٌ فى صُدُوركم) 


و 


]1 له ا 
هدليل انكار معاد»غفلت از قدرت الهى است. مَنْ يُعيدنا ... الذى فطرَكمم 


دم 


و 2 و 


#-افراد لجوج با شنيدن دليل نيز از روى استهزا و انكار و استبعاد»سر تكان مى دهند. «فُسَيَنْغِضونَ إل ك رُوْسَهُمْ) 
لا-عمر دنيا نسبت به آخرتءكم و كوتاه است و هر كس بايد مركك و قيامت را نزديكك بداند. «أنْ يَكونّ قريب 


ص ورف 


روزى كه شما را(از قبرهايتان)فرامى خواندء)يس شما حمدكويان اجابت مى كنيد و مى ينداريد كه جز مدّت كوتاهى(در دنيا 
يا برزخ) درنكك نكرده ايد. 


بيام ها: 


١-قيامت‏ را فراموش نكنيد. «يَوْمَ) قبل از «يَوْمَ) »كلمه ى«اذكرادر تقدير است. 

"-قيامت»روز فراخوانى عمومى مردم است:. «يَدْعوكم) 

“هنكام رستاخيزء»همه ى مرد كان ثناكوى خدايند(ولى براى كافران سودى ندارد). «فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمّدو) 
0 

#-مدّت دنيا و برزخ»نسبت به قيامتءبسيار كوتاه است. (إِنْ لبِثتم إلا قليلا» 


وه ا 04 3 م ا لا ررم ير ع اهلا لار هه 2 3 
وَقل للجادى يَقولوا التى هى أَحْسَنٌ إِنْ الشيطانَ يَنْرَعْ بتِنْهُمْ إن الشيطان كان ِنإنليلان عَدَوًا مُبينا07) 


.4 ماع 
- 


وبه بند كانم بكرتسنحقى كرييد كه بكوتر استعمعزا كه شيطاق(با كان تاموزون)ميان آناة :فس وضساد مى كلمانا شيطان 


همواره براى انسان»دشمنى آشكار بوده است. 


نكته ها: 


5 
عي 


خداوندء آفريد كار بهترين هاست؟ «أَخْسَنّ كل شي حَلقَةُ) (0«فْأَخْسَنَ صَوّرَكؤا 3 ()«أخسن تَقُويم) راز ما نيز بهترين هارا 
مى خواهد؛بهترين عملء الِيثِل كم أَبْكمْ أَخْسَنٌ عَمَلا (؟) 


ص :07 


00-١‏ .سجده /ا. 
؟- 7) .غافر 8. 
م ٠نين»‏ ؟. 


ع-ع) .هود./. 


بهترين سخن «يُقولوا التى هي أَحْسَنٌ)» وبهترين حرفها را ييروى كردن. 


ةو 07 
«فيتبعون | 


ص 


خستة) 15 


كويا مسلمانان در تحوةاى برخوود با كفان وتيشختدهاى آنان و تحودى مقابله بهاعفل» سؤالاق داشتند كه آيه با اقلّ) ياسخ 


داده استءجرا كه كاهى بدكويى به بت هاى كفارءآنان را كستاخ مى كرد كه آنان نيز به خداوند ناسزا كويند. 


«كلام احسن»شامل هر نوع سخن شايسته است.همجون:سلام»دعاءارشادءاظهار محبّتءامربه معروف و نهى از منكرءذ كر 


خداءتوبه وا ستغفار و امثال آن. 
بيام ها: 
١-در‏ دعوت به كلام مكووياية سوه لكر ستان بوك نتروا الى قن أخمد ا 


وسوسه رامى زدايد. 

00 َ 2 م لا ا 

تقولوا التى هئ اخسَن إن الشيطان يَنْرَّغْ ... 

“"-لازمه ى عبوديّت»خوش كفتارى با ديكران است. «للادى نشولوا التى هىّ أَخْسَنٌ) 

ع-القاى ده سمني ميان مردمء كار شيطان است و كسمي كه جنيزن كند»همكار شيطان است: يرع َتنَهُهَا 
ه-شيطان»همواره دشمن انسان بوده ودر دشمنى لحظه اى درنكك نكرده است. 


لا لار. 


«إنَّ المَّمِطانَ كان للإئلطان عَذّدًَا 
#سقيطاة :ذرقسه كرى ودشمي ا اناةسثيار عدي امك اذ كان عَدُوًا نينا 
ص :ثلا 


)١-١‏ .زمر»18. 


رَبُكم أغلمٌ بكم إِنْ يَنَأْ يَزحفكم أو إن يَنَأ يعَذّبكم وكا أَرسَلتاك عَلَبِهمْ وَكيلا:؟ه 
يرورد كار شما به شما داناتر استء.اكر بخواهد بر شما رحمت مى آوردهءيا اكر بخواهد(به خاطر كردارتان)شما را عذاب مى 


نكته ها: 
در آيه ى قبل»تأكيد بر خوب حرف زدن بودءدر اين آيه نمونه هايى از آن بيان شدَة اسيك: 


الباق ود را بوكر اق ديكران نداتده انان وا تعثير تكد وق به كان كر ينةشما اهل دوقضيد وها اها ' بيشت يه را كد جين 
روشىءسبب فتنه مى شود.به علاوه ما جه مى دانيم عاقبت خوش با كيست؟خدا آكاه تر استءاكر بخواهد مى بخشد يا عذاب 


بيام ها: 

ابه ايمان خود مغرور نشويم. بكم أعلَمُ كما 

؟كارهاى الهى؛بر اساس علم اوست. (أَغلَمُ بكم تيفك يُعذبكو) 

"-علم خدا ومهر و قهراوءاز شئون ربويّت خداوند است. اك 00 2 م يُعَذّبكو) 

"-سخن از رحمت و عطوفت,ييش از قهر و عذاب است. ايَوْحفْكُمْ يُعذبكو) 

ه-انسان بايد بين خوف و رجا باشد. ١‏ يَوحَمَكعْ يُعَذَبَكوا 

#-انسان ها در انتخاب عقيده آزادند» حتى يياميران هم مأ مور اجبار مردم بر ايمان نيستند. (ما أ وسلاك عَلَيِهمْ وَكيال» 
/ا-مبلغ دين»نبايد خود را وكيل و سريرست مردم بداند. «وكياا 


لا تي 2 
كك عْلَمُ بم فى العلطارات وَ دض و لد َصْلنا بض غلا ب له زيورا«هة) 


2 


ص 8 


وبه داود زبور داديم. 
نكته ها: 
در آيهى قبل»علم خدا به انسان ها مطرح شدءاينجا علم او به همه ى موجودات آسمانى و زمينى بيان شده است. 


در احاديث آمده است:ييامبران» يكصد وبيست وجهار هزار نفر بوده اند؛)بعضى از آنان مبعوث بر همه ى مردم و داراى كتاب 


آسمانى بودند»برخى نيز در منطقه يا بر قوم خاصّى مأمور بودند وتحت فرمان ييامبر بزركك ترى انجام وظيفه مى كردند. 
بيام ها: 
اعراي امع نجه عاب الى سس باقن اكه 
"-عالم محضر خداست واو بر همه جيز كاه است. كك أَغلم) 
عور امات عاك ا ند وق فى القلطانات: 
"حدر أسمان ها نيز موجودات با شعور وجود دارند. «بمن فى وات 
؟-در ميان ييامبران نيز سلسله مراتب و برترى وجود دارد.حتى بهترين افراد و متّقين با هم يكسان نب بعد اك 
ه-تفاوت و برترى دادن هاى الهىءبر اساس علم همه جانبه ى او بر همه جيز و همه كس است. رَبك أَعغلم فكلا 
5 18 لا 77 2 
ع-كتاب أاسمانىءاز نشانه هاى برترى يكك ييامبر است. مَل ينا لاود زتورا» 
/ا١-ب‏ رترى فرهنكّى»اساسى ترين برترى است.نه مال ومقام وعمر. 0 رَيُورأ) 
- و 1 - و و لا 2 27 او خم 2 2 لار 2 
قل ادْعُوا الذِينَ رَعَمْتَمْ مِنْ دُونِهِ فلا يَملكونَ كشف الضرٌ عَنْكمْ وَ لا تخويلا:02) 


بكو كات را كه غير تعذاوثك كمان هئ كزد يد (مغيوة شمائد) بخوائيد كه أنها نه مشكن رامن تواتند اق شما برطرف كتد و 


نه تغييرى در آن دهند. 


ص ا 


بيام ها: 
١-سراع‏ غير خدا رفتن و به آن اميد داشتن»خيالى بيش نيست. ١رَعَمْتَمَ)‏ 


؟ا-در شيوهى تبليغ»ضمن آنكه بايد حقيقت را بيان كردءبايد مردم را در انتخاب به حال خود كذاشت تا آن را با اختيار رد 


. و و5000 00 لا ان ا وان 2 
كرده يا بيذيرند. قل ادْعُوا الذِينَ زَعَمْتَمْ ... فلا يَمْلِكونَ كشف الضرٌ 
#تاكيزو ين رعق جاتر ى نه يكك درت اسع ويك ها ادن تاقوا قدارتن, 
علا عر رد. 2 ثم 
«فلا يَمْلكونَ كشف الضرً) 


غير خداءنه مى تواند خطر را رفع كند و نه آن را به ديكرى بركرداند»و يا آن را تبديل كند ويا تخفيف دهد. «كشْفٌ الضرٌ 
تخرياة (عقيده به شفاعت اولياى خدا براى رفع مشكلات و عذاب:به اذن خداست و حساب ديكرى دارد.) 


و رلا 3 


0 لا 3 لا د لا و 2 
قَرَبٌ وَ يَدْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَحَافونَ عَذَابَهَ إِنْ عَذاب رَبك كان مَخذورا/اه) 


أ 


> لا 5 3 8 ف د ه - 55 
أولئك الْذِينَ يَدْعُونَ يَتتَعْونَ لإ رَبّهِمُ الوَسِيلة أَيهُمْ 


إ 


جويندءوسيله اى هر جه نزديكك ترءو به رحمت او اميدوارند واز عذابش بيمناك.همانا عذاب يرورد كارت در خور يرهيز و 


و حن > أسب ا 
نكته ها: 


آيه را جنين نيز ترجمه كرده اند:ييامبرانى كه مردم رابه حقّ دعوت مى كنند,خودشان نيز (در حركت معنوى)به سوى 
برورد كارشانءبه سراغ وسيله مى روند»آن هم وسيله اى كه بيشتر و سريعتر آنان را به خدا نزديكك كند.يا هر ييامبرى مقوّب تر 
است.بيشتر سراغ خداوند مى رود. 

در روايات بسيارى ذيل اين آيه آمده است كه دو كقّهى بيم و اميد در انسان بايد يكسان باشدءوكرنه يا مأيوس مى شودءيا 


مغرور. 


ص :// 


بيام ها: 


١-بيم‏ و اميدءنشان وابستكتى و ضعف استءيس كسى كه خود در يى وسيله مى رودءجككونه او را وسيله قرار مى دهيد؟ 
ايَبَغُونَ إل رَبّهمُ الْوَسِيلَه) 
؟"-براى قرب به خداءراهها و وسائلى وجود دارد. (يَتتَعُونَ إلا رَبْهُمُ لْوَسِيلَه) 
ويه كاه بطرم 
يَتتغون ... يخافون عَذَابَه 
#؟-در تقدّب به خداءسبقت ومسابقه ارزرش دارد. «أَيْهُمْ أَقَرَبُ) (هر كه به خدا نزديكك تر است».تلاشش براى توسّل بيشتر است.) 
ه-بهترين وسيله آن است كه انسان را به خدا نزديكك تر كند. ١‏ أبهُع أرب 
: 5 مه واس لام 

#-رحمت الهى بر غضبش سبقت دارد.(اميد به رحمت.ييش از خوف از عذاب ا مده است.) يَوْجون ... تخافون 

7 3 هو رلا سم 
/ا-عذابءاز شئون ربوبدّت خداوند استءآن را شوخى نكيريم. عَذَابَ رَبُكك 1 
50 
5 ذلك فى الكلاب مشطورا08) 


لا 
0 38 2 لاء 
وَ إِنْ من قو إلا َخنٌ مهلكوها قبل ؤم الفامد أذ معَدّبُوها عذابا + 


وهيج منطقه آبادى نيستءمكر آنكه بيش از روز قيامتءآن را هلاكك مى كنيم يا(به خاطر كناهانشان)به شدّت عذاب مى 
كنيمءاين در كتاب الهى (و لوح محفوظ)ثبت شده است. 


نكته ها: 


«قَوْيَهه محلّ اجتماع مردم وآبادى است»جه شهر باشد جه روستا.و مراد از الاب ءيا لوح محفوظ استءيا قرآن كه علل 
سقوط و هلاكت امّت ها در آن بيان شده است. 


ص :27 


بيام ها: 


اخرك كي براى هيج كس هائد كار و ايدان نبسث: و إن هن قونه:.. 


0 0 
ن كذكيرها الولو 013 لقره التاقه سيره تطلفينا لل :د لا اقول عالاللاث إلا تخ فارهها 


و هيج جيزى ما رااز فرستادن آيات و معجزات(مورد درخواست مردم) بازنداشتءجز اينكه امّت هاى ييشين آنها را تكذيب 
كردند(وهلاكك شدند). 


سابهاقوم تمود ماده شترى داديم كه ووشك ر(اذهان مردم )بوت انا به آن سعم كردند وها معججزات (درخواستى)را نم فرستيم 
مكر براى بيم دادن. 
نكته ها: 


كار بهانه جوى مكهءاز ييامبر تقاضاى معجزات متعدّدى داشتندءاز جمله مى خواستند بعضى از كوههاى مكه(كوه صفا)را به 
طلا تبديل كندءيا كوهها جابه جا شده و زمين براى كشاورزى به وجود آيد.خداوند مى فرمايد:به تجربه ى تاريخ كفار لجوج 
باامبداة ارخ نقانه لاقي انما فى ركد و نظام افر بنش بدريقفوون عرسهاي اراد لمر فمى قوفن ]> معسزعابه بشنهاء 
مردم ارائه شود و به آن كفر ورزندءعقوبت دنيوى آنان حتمى است. 


لا 
ادع س 
شتر يكك حيوان استء.ولى خداوند درباره ى شتر صالح مى فرمايد: «ذأقه الله) »جون هرجه به خدا منسوب شود قداست 


دارد»حتى نام ابولهب جون در قرآن استءبى وضو به آن نمى توان دست 5 
بيام ها: 
١-بيامبران‏ با داشتن معجزه هاى كوناكونءبيوسته كرفتار افراد لجوج بودند. 


«كذّبت بهَا الْأوَلُونَ) 


6١٠:١ ص‎ 


لا 
اسخداوند بر هر كارى تواناستءامًا كارش براساس حكمت استعنه ارضاى هوسهاى مردم. كا معنا ... 


“'-توهين به مقدّسات و تكذيب معجزاتءقهر و عذاب الهى را به دنبال دارد. 
دلا عه 

تثنا ... فَظَلمُوا كٍِ 

*-آنجه از سوى خداست ورنكك خدايى دارد»حسابش از امور عادّى جداست. 


5 ل 


ع5 
5 


©-معجزات.وسيله ى شناخت و بينش و هشدار مردم است. «مُبِصِرَةٌ تَحُويفا» 


2-0 ين 7 َه لاك 0 3 3 لا ف لا لا 1 هماه هو _ 
وَإِذْ لها لَك إن ركم الجا بال اس و6 جَعَلنًا الوا التى أرَيناك إلا فِثنَهَ لاس وَ الشبجَرَة الْمَلعُوَهَ فى الْقَوَآنٍ وَ تُحَوفهُعْ كا 
يَرَيدُهُمْ إلا ططان كبيراً 2٠‏ 


و(به يادآور)آنكاه كه به تو كفتيم:همانا يرورد كارت بر مردم احاطه دارد و آن رؤيايى را كه نشانت داديم و آن درخت نفرين 
شده در قرآن راءجز براى ا زمايش مردم قرار نداديم.و ما مردم رابيم مى دهيمءولى(هشدار ما)جز طغيان و سركشى 


بز ركك.جيزى بر آنان نمى افزايد. 
نكته ها: 


در آيهى قبل سخن از كشتن ناقه ى صالح بود و در اين آيه»سخن از شجره ى ملعونه كه قاتل اهل بيت ييامبر عليهم السلام 


بودنك. 
در روايات مى خوانيم كه اهل بيت فرمودند:ما كمتر از ناقه ى صالح نيستيم»جسارت به ما هلاكت را به دنبال دارد. 02 


در قرآن»جند رؤيا براى ييامبر اسلام بيان شده است:يكك رؤيا در آستانه ى جنكك بدرءكه خداوند دشمنان را به جشم بيامبر 
اذك نشاق دافا سلعانان سنت تشويد. ( كاد يكريق 


ص ١١م‏ 


17 صء٠جو .بحاروج .»ص مل‎ (0 -١ 
؟- 35) .انفال»:”5.‎ 


مدينه بودهءاما اين خواب در مكه بوده استالبنّه برخى رؤيا را مربوط به معراج دانسته اند»در حالى كه معراج در بيدارى بود و 


رؤيا ظهور در خواب ديدن دارد. 


آن خواب و شجره ى ملعونه يكى استءجون نتيجه ى واحدى دارد و آن فتنه بودن براى مردم است.خداوند اين شجره ى 
ملعونه و اعمالشان را در خواب به ييامبر صلى الله عليه و آله نشان داد و فرمود كه اين سبب فتنه ى امت توست و با جمله ى 
0 --: 

«إِنّ رَتَك اطاط بالناس» .آن حضرت را دلدارى داد. 

«شجرهاءهم به معناى درخت استء.هم هر اصلى كه شاخه ها و فروعى داشته باشد.لذا به قبيله هم شجره كفته مى شود.بيامبر نيز 


فرمود:من و على از يكك شجره ايم 


«أنا و على من شجره واحده). (5)به سلسله ى نسب و نؤاد نيز (اشجره نامه) كفته مى شود.يس شجره ى ملعونه»قومى ريشه دارند 
كه ملعونئد. 


در آخراين آيه آمدهاست كه هشدارهاى الهى نسبت به شجره ى ملعونه»نتيجه اى جز افزايش طغيان يزركك اينان 
ندارد.و«طغيان كبيراتنها يكبار و در همين آيه به كار رفته است.يس بايد در قرآن از يكك شجره ملعونه واز قوم و قبيله اى سراغ 
كرفت كه به ظاهر مسلمانءولى در باطن داراى نفاق وسبب فتنه ى مردم اند. 


در قرآنءامور متعدّدى لعنث شده است.مثل:ابليسءيهود.منافقان»مش ركانء.علمايى كه ع را كتمان كردندءآزاردهند كان 
يياميرءامًا تنها منافقانند كه همراه مسلمانان وموجب فتنه آنانندءزيرا ابليس واهل كتاب ومش ركين»جهره اى روشن دارند»ولى 


منافقان به ظاهر مسلمان.» بيوسته عامل فتنه بوده انك 150 


بعضى ينداشته اند شجره ى ملعونه»همان«درخت زقوم»است كه وسيله ى عذاب الهى است.ولى جيزهاى ديكرى هم وسيله ى 
عذاب الهى بوده است كه اين نشانه ى لعنت شدن 


ص :"م 


0-١‏ .فتح»/71. 
(١ -7‏ .بحاروج ص 7١35‏ 


عم .عميق ترين نظر در باره ى اين آيه كه با روايات همراه است.در تفسير الميزان آمده اشيدةة: 


ارس بجت ل وسيل تعره راك ور كرس لراك ان كه بر اقوامى عذاب نازل كردندءيا مؤمنان كه در جنكك ها 
لا ء 
بازوى خدا در عذاب و نابودى كنار موقتك. «قاتلوهُمْ يُعَذَ يع ات َهُمْ الله ديكو 0 


علا-مه ى طباطبايى قدس سره در بحث روايى سورهى قدرءاز برجستكان اهل سئّت مثل خطيب بغدادىءترمذىءابن 
جريرءطبرانى»بيهقى»ابن مردويه و از علماى شيعه مثل كلينى صاحب كتاب كافى نقل مى كند كه بيامبراكرم در خواب.بالا 
وفتن بوزيتكان را ا مدير مود :ديد وبيسيار غمكين شد .جبرئيل رو 0 خود را براو بيان كرد.جبرئيل به 
سيان رفت و جون ركشةةاى آنات را باشوه ]ابد أَكَرََيْتَ إِنْ شامع دك ل ل مرق 7 أغنلا عَنْهُ 
:0 كاثوا بمتكوة) (090آيا تمن يبت كه اكر ما ساليانى آنان را بهره مند سازيم»سيس عذابى كه به آنان وعده داده شده»سراغشان 
آيد.بهره كيرى هاى دنيوى برايشان سودى نخواهد بخشيد.اين رؤياءهمجنين سبب نزول سورهى قدر شدءتا به ييامبر تسلى 


بدهد كه اكر بنى اميه هزار ماه حكومت مى كنند»در عوض ما به تو شب قدر داديم كه بهتر از هزار ماه است. 


مسأله خواب ديدن بوزينه هايى كه حكومت را به دست كرفتند و بر منبر ييامبر بالا مى رفتندءاز امام باقر و امام صادق عليهما 
السلام نيز روايت شده است. (')و مفسّران شيعه و سنّى مراد از شجره ى ملعونه را«بنى امتّهامى دانند.امام سجاد عليه السلام 


دهد؟ ياسخ داد:نه»حدود جهل سال بعد از هجرت تو رخ مى دهد. ل5) 


در ميان بنى اميه هم»آن كس كه بيش از همه طغيان كرد و حادثه ى كربلا را به وجود أوردء «يزيدا)بود واد ين فاجعهءبز ر كك 


ترين طغيان در تاريخ بود. 
ص :7م 


.١7»هبوت.‎ 0١-١ 
7١1/7١8 .شعراع‎ 0)" 
ام عي ان‎ 


ع- 68) .تفسير لاهيجى. 


بيام ها: 
ح 5 5 - لاره 
١-خداوند»‏ كَاهى از طريق خواب» بعضى حقابق را به ييامبر و ديكران الهام مى كند. «أريناكك» 


؟"-هر حادثه اى» حتى تعبير خواب.مى تواند وسيله ى أزمايش مردم فرار وم 


7 لا 3 هوه 
“اقبايل و كروه هايى كه عامل انحراف شوند»«شجره ى ملعونه)اند. «فْتَنَهَ للنّاس وَ الشْجَرَةً الْمَلَعُونَهَ) 


؟-هشدار به مردم»حتى به قبايل و دودمان هاى ملعونءاز سنّت هاى الهى است. 


ان 


(نخو فهة) 
تحوفهم 


د-در دل لجوجان متعصّب.هشدارها اثر ندارد.(نرود ميخ آهنين در سنكك) 57 يَرِيدُهُمْ إلا ططان كبيراً 


0 و 2 أ و ل لاء 
َإِد قدا لِْمَلائْكه اسْدُوا لدم فَسَجدُوا إلا إثليس قال 


أ 


ضار لِمَنْ خَلقَتَ طينا١١2)‏ 


وبه ياداور زغاق كده نرششكان كفتيم:براى آدم سجده كنيد. يس سجده كز لوسك ابلس كد كفية انا براى كسى سجده 
كنم كه از كل آفريده اى؟! 


نكته ها: 
در قرآن بارها به مسأله ى سجود فرشتكان و سرييجى ابليس اشاره شده است. 


لار 5 0 5 ِ 58 7 
ابليسءاز جِنٌ است,ء» ١(كانْ‏ من الجن» (0)ولشكريانى دارد» ١و‏ جَنْودٌُ إئليسَ اجَمعغون) ركو سياه او يياده و سواره» ١و‏ الب عَليِهِمْ 
3 رًُ ب 1 0 5 ١‏ 9 6 .لا 2 ١ ٠‏ 
بخيلك و رَجلِك» ('او عامل انحراف و سجده نكردنش نيز قياس خاكك و آتش بود. حَلقتَنِى مِنْ نار وَّ حَلقتَهَ مِنْ طِين 250 


ص :/ 


١--١).كهف»١2.‏ 
-9١‏ 3) .شعراء.40. 
") .اسراع ©1. 


ع ع) .اعراف»؟١.‏ 


بيام ها: 
١-سجده‏ براى غير خداءاما به فرمان خداوند»مانعى ندارد. و *« » شهدا لآدَمَ 
١-انسان‏ كل سرسبد موجودات استءجرا كه فرشتكان معصوم در برابر او سجده كردند. «اسْحْجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواا 


“فر شتكان.: ليم فرمان دامة ادا 5-5 فُسَحَدُوا 


؟-اعتقاد به برترى هاى موهومءشيطانى است.زيرا شيطانءبه برترى نوع خود عقيده داشت. «أ أَسْجَدٌُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينً 


وحاعرافن يه يحكنية غدل وامر ععدذاعيدي ا سحجده تكرون اسك | أشحد 
00 


فق ١‏ اشجد 


ب« سه 
5250 


/ا-اجتهاد در مقابل نص ممنوع است.(ابليس»در برابر نص خداوند,»اجتهاد كرد) ول 55 اهدرو د لْمَنْ خَلَقَتَ طيناً 


اخريشهى معصيت كاهى خودبرتربينى است. «أ أَسْجَدٌ لِمَنْ خَلْقْتَ طِيناً) 


9-حسد ابليس».جشم حقيقت بين او را بست حاكة و كل بودن آدم را ديدءولى روح الهى اتْفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى' (1)او را 


لوقي | ادي يلكا 


٠-ابليس‏ ملاكك ارزش را عناصر مادّى مى يندارد. «طيناً 


لادء ع 5 قّ عه 
قال أ وبتك يدا اذى كَدَفتٌ عَلَكَ لين نوت لإ يم زم الْظلِامَهِ لأختدكي ذُربِتَهُ 530 
ابليس كفت:به من خبر دهءاب ب ابنة. آن كسى كه بر هق كرام شتى؟اكر تا قيامت مهلتم دهىءيقيناً بر نسل او افسار زده:به 


زير سلطه مى كشمءمكر اندكى را. 
نكته ها: 
0 رايت)به معنا ى«اخبرنى)»به من خبر ده مى باشد.«احتنكن »از« حنكك)»ءطنابى است 


ص :6 


)١21‏ كر 


كه به كردن حيوان انداخته و او را مى كشند.«احتناكك)ءبه معناى از ريشه درآوردن و سلطه ى كامل يافتن نيز مى باشد. )١(‏ 
بيام ها: 

اصعوة ون انماة را شعلقيان دو يران خدامى كقد. ف الى كَدَمْتٌ عَلَيَ) 

؟-دل كندن از جاه و مقام»ءيكى از سخت ترين امتحانات است. «كرّمْتٌ عَلّىّ (؟) 


2 


ه-ابليس هم از قيامت آكاه بود و هم به آن ايمان داشت. «أَخَوّن إللإ يَوْم الْظامَه) 


لأختدكنٌ ذرَيتَه 
ع-برخى حسدها وكينه ها نسل هاى آينده را نيز در برمى كيرد. (ذْرَيتَه) 


0 
#حانسان در يرابر وسوسه هائ شيطان»]ؤاد است و حقٌ اتتخاب دارد. دإلا قلبلا) 


لا 
/ا-برخى مردمءاز خطر سلطه ى ابليس درامانئند. «إلا قليلاً» 


لاء 0 2 5 7 5 2 5 و3 ىاع 
قال اذهَبْ فَمَنْ تبتك مِنْهُمْ فإِنْ جَهَنمَ عرَاوْكم علا مَؤْفُو ر|29) 
(عدا ديه ابليس) كفت :رويهر كس از ادديان ال قو ييروئ كتدتقطعا كيفرتان دوزخ استء كيفرى كامل! 
بيام ها: 
اتحداوند #تاضاع ننهات خواهى ابلس وا بذيرفت» (اذهت) 
فيان فى ولووقى اوعد باابوروق الاقظاف ا اد امسق رم تت 
ح نا ميا لملا يكن دقر 
“اجا كاه ابليس و ييروانش دو اس «جَرَاؤْكمم جهدم (( 
-كيفر الهى كامل است»كنهكاران هم كيفر كناهان خودرا مى جشندءهم كيفر 


ص :1 


-1) ممقرواث راغب: 
ع (١‏ .در سخن بزركان مله است:«آخر ما يخرج من رؤوس الصدّيقين حب الرئاسه» آخرين حجيرى كه انسان در خودسازى از 
آن دل مى كندءجاه ومقام ا" 


كراد كركن :د يكراق راابه طروي كافل:ذزيافك عي كنف از نور 


5 ِ 2 7 7 ا لأا ه مََ م لا 7 
وَ اسْتَفزِزِمَنٍ اسعَطَعْتٌ مِنْهُمْ بصؤيك و أَخلث عَلَبِهِمْ بحيدك وَ رَجلِك وَ شا ركه فى الْأَطالٍ وَ لاد وَ عَِدْهَعْ وَل يَمَدُهُمْ 
202 8 5 1 2 


0 


لخديل 


شْتِطانٌ إل عدو ررع2) 


و(اى شيطان!)هر كس از مردم را مى توانى با صداى خود بلغزان و نيروهاى سواره و يياده ات را بر ضدٌ آنان كسيل دار ودر 


اموال وفرزندان با آنان شريكك شو و به آنان وعذده بده»و شيطان جز فريب»وعده اى به آنان نمى دهد. 
نكته ها: 
«استفزازابه معناى لغزاندن با سرعت و تردستى وهل دادن است. 


ابليس براى فريب انسان از يكك راه وارد نمى شودءبلكه با تبليغات»وعده هاءآ رزوهاء وسوسه هاءهمراهى و مشاركت.ءيياده و 


سواره»انسان را محاصره مى كند و در اين ميان عدّه اى همراه او مى شوند. 


در روايات مى خوانيم:كسى كه باكى ندارد كه جه مى كويد و يا درباره او جه كفته مى شود ودست به هر كارى مى زند 
وعلناً كناه يا غيبت مى كند»شريكك شيطان است. (١)و‏ همجنين لقمه ى حرام»حرام خوارىءزنا و به وجود آوردن نسلى فاسد و 
منحرفء (1)از موارد شريكك شدن شيطان است.وكسى كه اهل بيت ييامبر عليهم السلام را دشمن بدارد»شيطان در نسل او 
شريكك شده است. 290 


توليد و مصرف ناسالم»كنزاندوزى»وسرمايه كذارى شركت ها وكارخانجات خارجىءوايجاد مراكز علمىءفرهنكى,هنرى 


ص /ا/ 


)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين. 
07 .بحاريج ٠ ١‏ اءعص 32 .١‏ 


عم .كافى»ج ه.ءعص م6 


بيام ها: 


١-قدرت‏ ابليس محدود است. «مَن اسْتطغت)» 


- 


؟-تبليغات فاسدءدر انحراف مردم نقش دارد. «بصؤتك"» 


م 


-تهاجم تليفاض وفرهكيى دشمن,مقدّم بر تهاجم نظامى است.«صوت'قبل از«اخيل»آمده است. «بصؤتكك أجلث عَلَئْهمْ 
بخيلكك) 


2 
4 


شيطان ابتدا با تبليغات:انكيزه ى توحيدى انسان را مى كيرد.سيس با تسليحات و لشكريانش بر او هجوم مى آورد. 
؟-ابليس »هم خود مايه ى كمراهى است» «اسْتفزز) وهم نيروهاى او. «بخيلك) 
ه-شيوه ى شيطانءدر كمين نشستن و جلب و ربودن است. «أخلث» 

ش ا ا ش : 0 0 
#-شركت ابليس در مال و فرزند انسانءاز اغاز أن شروع مى شود و تا لقمه ى حرام و مشتبه و زنا ادامه مى يابد. «شاركهُم) 


57 - زف 5ع لا 3 هو 
لا-هر ازادى و اختيارى نشان لطف الهى نيست» كاهى قدرت مانورءنوعى قهر الهى است. «اشتفزز الث شاركهُمم وَ عِدهُم) 


ابستر نفوذ شيطانءآرزوهاى انسان است كه با وعده هاى خيالى شيطان تقويت مى شود. «حَدْهُعْ وَل يَمَدُهُمْ الشَيِطانٌ 


غرُوراأ» 


4-شيطانىعلاوه بر فريب» كناه را توجيه مى كند»وعدهى دروغٌ شفاعت مى دهدل و توبه را به تأخير مى اندازد. «وَل يَعِدُهُمُ 
م لا و اا ا 

السَّيطانٌ إلا عدوا 

إنَّ طادى لَيِسَ لَك عَلَيِهِمْ سُلْطانٌ وَ كفلا برك وَكيل«هء 


نكته ها: 


با آنكه همهى مردم بندكان خدايندءولى خداوند بعضى را ازروى احترام و تكريم به خود نسبت داده است. «طلادى) 


همانكونه كه در مورد اشيا و جامدات نيز جنين نسبتى داده 


ص ام 


شده اسثت. «يتتىّ ا 


َو ملا 
عباد خداءدر آيه ديكرى با ويزكى هاى ايمان وتوكل؛معرفى شده اند كه شيطان را بر آنان تسلطى نيست. «إنَّهُ ليس لَه سَلطانٌ 


على الّذِينَ آموا و َل به يتوَكلُونَه (1 لبه شيطان وسوسه مى كند و تماس مى كيرد.ولى آنان متذكر شده و مقاومت مى 
لا م لا 
كننك إن الَِّينَ انه قا إذا مَسَهع طائِفٌ مِنَ القّيِطان تَذَّكَدُوا (7) 


در حديث آمده است:اذان و نمازء»عامل طرد شيطان است. (*) 
بيام ها: 


_ 7 امراف ون طاان: ٠‏ دن 4 
اسبند كان واقعى خداوند»كم هستند. «إن خادى ليِسَ لكك عَليِهِمْ سّلطان» در آيه 27 خوانديم كه ابليس كفت: (لأحتنكنٌ ذريتة 
إلا فللا من همه ى مردم را كمراه مى كنم مكر عدّه ى اندكى را. 


اعيك كن كعد اء ايان وادو عرزا #ليقاتو لشكر كش هاي ابلسى نمه مى: كدك. 
2 - 0 م لا 5-5 53 41 
«إنَّ طبادِى لهس لك عَلَيِهِمْ سُلْطان ارى كسى كه به قدرت بى نهايت متصل شدء نفوذنايذير مى شود. 


"ا-انسان آزاد است و در برابر هجوم ابليس مى تواند با يناه بردن به ايمان و عبوديّت»مقاومت كند. «طبادى لبد لك علبي 
ملا 55 2 
سلطان» 


؟"-كسى كه عبد خدا شدءخداوند هم وكيل»حافظ و عهده دار او مى شود. 
حادى ... كفلا بربك وكيلا 


ص :9/ 


)-١‏ .نحل»19. 
075 .اعراف»١١5.‏ 
عم .بحاروج الروضصض 2/1 وج 7"مءص ا 


رَبُكمُ الى يُرْجى لَكمُ الْقُلَك فى البخر لِنَتعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كان بكم رَحِيماً 99 


بزوره كار شما كسى ات كه براعان كفس رادو ذرزيايه حركتث ذومن اوركتانا تالش ود از فل و وعمتكن بهرة 


بريد.البته او همواره نسبت به شما مهربان است. 
نكته ها: 


كشتيرانى در حمل ونقل بار و مسافر و ماهيكّيرىءفراوان است.سهم دريا در اكسيزن سازىءتوليد بخار و ابر و باران»؛يرورش 


ماهى و تغذيه و شكفتى هاى جمادى و كياهى و حيوانى آن بسيار است.در دعاى جوشن كبير مى خوانيم: 
«يا من فى البحر عجائبه) 

بيام ها: 

احتأمين تيازهاى ماذى انسانءتشائه ى قدرت خداوئد ير كفانت انسان است. 

كفلا برك وَكيلا 4 0 الْنَى 0 

؟-امكانات وفضل از سوى خداست و كار و تلاش از ما. ١يُرْجى‏ لِتَتتَعْوا مِنْ فَصَلِه) 

“-آنجه از نعمت هاى دريا به دست مى آوريم»تفضل اوست. «من فَضِله) 


و لار و - 
ع-ربوبت خداوند همراه رحمت دائمى اوست. رَبُكمُ ... كانَ بكم رَحِيما 


نان : 


0 


0 
لا 2 2 0 427 بجر - لا علا رلاء 2 2 2 ودم ادهع 
وَإذا مَسّكمُ الضرٌ فى البخر ضَل مَنْ تَدْعُونَ إلا إيَاه قَلْمَا نَجَاكم إلى الْبِرّ أعْرَضكُمْ وَ كان الْإِنْلَانٌ كفو رامت 


- 


وهركاه در دريا به شما محنت و رنج رسدءهر كه را جز خداوند مى خوانيد»محو وكم مى شود»يس جون شما را نجات دهد و 


باخشكى وماتدةازاوروعى كرذاتبددواتساة سيار تاسياس اسك 


4٠: ص‎ 


نكته ها: 


يكى از دلايل فطرى بودن توحيدءاين است كه انسان در حالت درماندكى و نااميدى از همه وسايل مادّىءمتوجه يكك نقطه 


غيبى مى شود كه او را نجات دهد. 


شخصى منكر خداءاز امام صادق عليه السلام دليلى بر اثبات خدا مى خواست.حضرت يرسيد:آيا تاكنون سوار كشتى شده اى 
كه دجار حادثه شود؟كفت:آرىءيكك بار در سفرى دريايى كشتى ما متلاشى شد و من بر تخته ياره اى سوار شدم.امام 


يرسيد: آيا در آن هنكام»دل تو متوجه قدرتى بود كه تو را نجات دهد؟ كفت:آرى.فرمود:همان قدرت غيبى» خداست. 
بيام ها: 


١-ايمان‏ و توبه ى موسمى و موضعى ارزشى ندارد. مَسَكمم الضرٌ ... 
0 ٌ 
؟-در كرداب خطرءانسان يكتايرست مى شود. «إلا إِياهُ) و نارسايى همه ى اسباب ظاهرى و يندارى ووشواس كلدك «ضل مَنْ 


“ا-فاصله كرفتن از وسايل مادّىءعامل دركك بهتر حقايق است. «مَسَكمٌ الضَرٌ فى التبخر ضَل مَنْ تَدْعُونَ إلا إِيَاهُ) 
1 1 
"جز خداوند»هر معبودى محو و نابود مى شود. «ضل مَنْ تَدْعُونَ إلا إيّاةُ) 
ل بل لاه 
ه-دعاى خالصانه مستجاب مى شود. (إلا إِيَاهٌ فلمًا نتجاكم) 


3 رلا 3 8 5 ََ و 
*-آسايشءعامل غفلت است. «تَيجاكم إلى البْرَ أعْرَضتّم) 


لا رلا و 
/ا-جاذبه هاى دنيا به قدرى دلفريب است كه انسان يس از ساعتى نجات از مهلكهءهمه جيز را فراموش مى كند. فل ناكم ... 


أَعْرَضْتمْ 


8 وو ميل ع 


لان كفورا» 


لا . 
#8-فراموش كردن خداوند يس از نجات»جلوه ى روشن كفران است. «وَ كان الإ 


4١: ص‎ 


أَفَأْمْمُمْ أَنْ يَحْييفَ بكم لكِانت الْبرّ أؤ يَوْسِلَ عَلَيِكَمْ لقاصباً ثم لا تَجدُوا لَكمْ وكيل:*) 


يس آيا ايمن شده ايد ازا ين كه شما را در ناحيه ى خشكى(به قهر خود)فرو بردءيا باران ريكك براقيما ناواندسيين تكهبائين 


براى خود نيابيد؟ 
نكته ها: 


هاللاكت اقوام يانه كونه هاى متفاوت بوده است؟؛خداوند برخى متجاوزان ودشمنان را در زمين فرو برد»بعضى را در دربا 
فرق كردوعقيت واستكاراة وا ساعقدق اشداب تابي كنس رس حنث خداوته راق علد كت كناربان اسكها كر امود شنا 
والزكريا بعلامة بمساعل وسائد كدان تكنيه وام براي تمهيا كرا ديك عذان تعن شر يدا 


بيام ها: 


كمه 1 
١-به‏ نعمت هاى الهى مغرور نشويم. نياكم ... أ فَأْمِْتم نجات از يكك حادثه»نشانه نجات ابدى نيستءشايد دروقتى ديكر يا 


نقطه اى ديكر دجار مصيبت شويم. 
0 -احساس امثيت از عقوبتءزمينه ساز غفلت و تجاوز است. ابم 


"-انسان در هر لحظه و هر جا كه باشد»در دست قدرت خداست و خشكى و دريا براى قهر خدا فرق نمى كند. (يَحْسِفَ بكم 
لمان الت 
؟-در برابر قهر خداءهيج تلوت روتكيه كاه ابي © لأ تجدوا لَكُمْ وكيل 


ع في ١‏ 2 


م متم م أن ييحم فيه لوه أخرجا َيل عَلدكع كاصفا مِنَ البح فيكم بللا تفرع 6 لآ تجدُوا لم علا به تيعأدهم 


أ 


يا اينكه ايمن شده ايد از اينكه خداوند دوباره شما را به دريا ببرد و طوفانى شكننده بر شما بفرستد»)يس شما را به خاطر 


كفرتان غرق كند.آنكاه براى خودتان هيج دادخواه و ييجويى در برابر قهر ما نيابيد!؟ 


ص :17 


نكته ها: 


«حاصب)ءبه طوفان در خشكى و«قاصف؛ءبه طوفان دريائى كفته مى شود.«تبيعااز كلمه«تبع اءبه كسى كه خونبها وانتقام را 
يكير ودادخواهى كند» كفته مى شود. 


بيام ها: 


ََ َه 


وو لك 
١‏ ديه آرامش هاى موقّت مغرور نشويم»خطر هميشه در كمين است. «امنتم ان عبد كم فبه 15 اخرلل با تحاف ارسي 


اى» خطر براى هميشه رفع نشده است. 
دكي بحن اسباست بغا ٠‏ دنياست. «قْ مَك ملا كنوت 

يعر برحى يباسى »در همين دساسب. فيَعْرقَكم + م 
«الغفلت از خدا يس از نجاتءنمونه اى از كفر و كفران است. وبلا كَمّوتُع) 
ع-عامل هلاكت وبدبختى انسان كرايش او به كفر وعملكرد خود اوست 
رك للا كفوتة 
افيَعْرقَكُمْ + تم 

م“ نار عو مك تلد حر 2 

ه-هيج قدرتى نمى تواند در برابر خداوندءقرار كيرد و خداوند در برابر هيج كس مسئول نيست. «لا تجدوا لكم عَلئِنا بِهِ تبيعاا 
ود م لا 02 لا 
وَلقَد كرَّمنا بَنِى أذ م وَ حلمم فى اير وَ البخر وَ رَرَكاهُمْ من | لات وَ ملام ء عَللِ كثير مِمَنْ حَلَقنًا تَفْضِيلا 0/٠‏ 


وهمانا فرزندان آدم را كرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا(بر مركب ها)حمل كرديم واز جيزهاى ياكيزه روزى شان 
داديم و آنان را بر بسيارى از آفريده هاى خود برترى كامل داديم. 


نكته ها: 


00 معنوى واكتسابى ونزد خداست,مثل كرامتى كه خاصٌ اهل تقواست. 


م 2ه 
ل 


0) 


رمك ند ال أنقاكم, لكاو كافى كرامك در افر يش استءنظير «أَحْسَن ويم (؟)كه در خلقت انسان آمده است.مراد 
از كول در اين | اكسالا وعد دوم باشد. كرامت 


! 


ص وراد 


075 .نين ؟. 


انسان هم در خلقت و هوش و عقل و استعداد استء.و هم در دارا بودن قانون آسمانى و رهبرى معصومءو مس جود فرث تكان 


واقع شدن. 
الى:انسان:مسجود فرشتكان است. 


دهدءبرتر از فرشته سيت 


داده است. )١(‏ 


با آنكه خداوند بشر را بر همه ى موجوداتءحتّى فرشتكان بقع اط اعقو قرط ريك لتك وراى بسر اتات بو 
عنا. #انستل انساة ازوا به سك كزين دوه اقل الال انار بس قد عروائاك و بسك قر اق اقابابية عي ارود ١‏ ككل 


اللطار, مل ١كمكل‏ الكلب)» رعل كال ام 1 هُمْ أضل) رفي اوناك 5 أَضَةٌ 10 

5 ع للا 
در ايهءبراى انسان هم كرامت مطرح استءهم فضيلت. «كدَّمنا فضلنا»)شايد تفاوت اين دو»عبارت باشد از: 
الق كرافت#امشازى است كة دن ديكراة نسةةانا فقبيلت:امشازى اسك كه هر دركراق كز هسك 


ب:كرامت اشاره به نعمت هاى خدادادى در وجود انسان است.بدون تلاش.ولى فضيلت اشاره به نعمت هايى است كه با تالاش 


خود انسان همراه با توفيق الهى بدست آمده است. 
ج:كرامت مربوط به نعمت هاى مادّى است.ولى فضيلت مربوط به نعمت هاى معنوى است. 


سفر يكى از لوازم زندكى بشرءبراى رفع نيازها و كسب تجربه هاستءكه خداوند اسباب آن رادر خشكى و درياءدر اختيار 


بشر قرار داده و آن را به عنوان يكى از نعمت هاى خود برشمرده است. 


ص رك 


)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين. 
-١‏ 35) .تين»0. 

3) . جمعه 0. 

ع-ع) .اعراف»78١.‏ 


ه- 0) .اعراف» .١78‏ 


عم" .بقره الا. 


به كفته ى بعضى مفسّران»«حمل در خشكى و دريا»اشاره به تسخير تمام قواى زمينى و دريايى به دست بشر استءنه فقط سوار 


«طيبات»»اقسامى دارد:حيات طببه»ذرٌيه ى طيْبه و رزق طّب.و امام باقر عليه السلام مى فرمايد: 
بيام ها: 


١-توبجه‏ انسان به مقام و كرامت خود.سبب شكر و دورى از كفران است. 


5 562 5 لا - 
؟-نه تنها ‏ حضرت آدم»بلكه نسل انسان مورد كرامت و برترى و كراميداشت است. ( كر منا تَنى أدمَ) 
. له 1 2 1 0 حر لما ا 1 1 
"تفاوت انسان با جانداران ديكّر و برترى اوءبسيار زياد است. لقك كدَّمنا ع ناهمٌ ... تفضيلا 
"-ز مينه هاى رشسد وكمال انسان از سوى خداست. «كدَّمنا »حملناءر زقناءفضلناء خلفنا» 
1 م > لطا لا م ارم لاى 45م سلارء لا 2000 
يَوْمَ نَدْعُوا كل أناس بِإمامِهم فْمَنْ أوتى كتابه بيَمِينِهِ فأولئك يَقَرَوْنَ كُتابَهُمْ وَ لا يُظلمُونَ فتيلا١١/1‏ 


روزى كه هر كروهى از مردم را با يبشوايشان فرامى خوانيم»ءيس هر كس نامه ى عملش به دست راستش داده شودءيس آنان 
نامه ى خود را(با شادى)مى خوانند و كمترين ستمى بر آنان نمى شود. 

نكته ها: 

«فتيل)ءرشته ى باريكك ميان شكاف هسته ى خرماست كنايه از جيز بسيار اندكك و كوحكك و حقير مى باشد. 


7 
2000 # 
عه 


57 - 2 لا 
قرآن از دو كونه ييشوا نام برده است:يكى امام نور و هدايت» «أَثِمَهُ يَهْدَُونَ بأمْرنا» (')و 


ص :510 


١1‏ سير كترالدقائق: 
كا ديرن 


ديكرى امام نار و ضلالتء (أَيِمَهُ يَدُْونَ إلى النّارِ» (1)كه كروه دومءبا زور و تهديد و تطميع و تحقير»مردم رابه اطاعت خود 


وامى دارند. 


ابوبصير به امام صادق عليه السلام كفت:«أشهد أنكك امامى»»كواهى مى دهم كه تو امام من هستى.امام فرمود:در قيامت»هر 


كروهى با امامشان محشور مى شوند»خورشيديرستان با خورشيد و ماه يرستان با ماه. (5) 
بيام ها: 
١-قيامت‏ رافراموش نكنيم. (يَوْمَ نَذْعُواا 


ره لل 
اقبي يندا مرناع تكو اقزاسع وير اااي :زهي الاق كز اهف روه كل الى ازيم 


- - م > طلا 
#دافبناق نف كرون الكو و ترهيوض واوزائق خوك انسفان ان كتلد كل انان يهن 


هه 
2 


رمو > ظا 
؟-مسلمان نبايد در مسائل رهبرىءمنزوى و بى تفاوت باشد. «نذعوا كل آاناس بإلتامهم» زيرا در قيامت به همراه او محشور مى 


سو د. 
5 ع 2-56 2-3 5 
ه-آثار مسأله انتخاب رهبرى و اطاعت از اوءتا دامنه ى قيامت ادامه دارد. «نذعوا كل اناس بلامهخ» 


اونا مك نتيا كاذ كا افر اسويلكه ميحكمودى ور كك اقلت شا ملت هاو عراف و مكف هاو شكرية عا نه سسية. اتذغرا 


ا 
كل أناس بإتابهة؛ 


7 
2 


لا-امامت و ولايت.در متن زندكَى مطرح اسكدئة آنكه صرق مرضوعى اعتقادى و در حاشيدى وتدك باشددرهير :ينه ماق 
2ه ظل] 
سعادت يا شقاوت مردم مى باشد. «كل أثاس بإتامهة؛ 


7 
2 


در قيامتءنيكان از خواندن نامه ى عمل خود شاد مى شوند. ايَفْرَوّنَ ابه و يكديكر را صدا مى زنند كه بياييد نامه ى 


هرا يخواتيك او الوا ةنع 

4-انسان عملكرد خود رابه صورت مكتوب دريافت عوريد عد اه 
ص 8 

121 اتصص يي 


بات 00 سير قور الفقان: 
م" حاقه 19. 


أعبيعا كمدى انان ها د رامت ير اسان دلائل و اتاد مكنوي اسك :وو لأ تظلمرن كما 
ل نمه < 2 
١-كيفر‏ و ياداش در قيامت»صددرصد عادلانه است. «وَ لا يُظلمّون فتيلا» 
لا ما ء ٍ 005 2 © ام 
وَمَنْ كان فى هذه أغملا فَهُوَ فى الآخرّه أغملا وَ أضل سَبيلا03779 
وهر كس دراين دنيا كوردل و كمراه باشد.در آخرت نيز كور و كمراه تر خواهد بود. 
نكته ها: 


در قيامت علاوه بر صحنه هايى كه انسان ها مُهر بر لب و لال برانكيخته مى شوند.عده اى هم نابينايند.نابينايى آنجا ريشه در 


كور دلى دنيا دارد. 

در روايات است:كسى كه حج بر او واجب شود ولى حج نرودءيا قرآن بخواند ولى عمل نكند»كور محشور مى شود. 2١(‏ 
كور دلى بدتر از كورى جشم است.جنانكه حضرت على عليه السلام مى فرمايد: 

«شر العمى عمى القلب» »بدترين كورى» كورى دل است.و همجنين فرمودند: 

«أشد العمى من عمى عن فضلنا» بدترين و سخت ترين كورى» كورى كسى است كه جشم ديدن فضايل مارا ندارد. (5) 


كورى در قيامت در آيات ديكر هم آمده استءاز جمله: انَحْشْرُهُمْ يَوْمَ اتام عَللِا وُجوههِمْ عَمْياً (“ىءهمجنين آيه ى ١١0‏ 


هه 


سورة عل كوو باتككته شدن در قبافث وادوائر كرو ول كز دنا و فراموشن "كردن آيات الوى و اعرافن ابعل 'ذاست اس 
عادر اناق اندو اسك كددوه كاركاران كت بن مر ء كتارنة تمدن ميف اموق 1 ناركس ين الاك قاين 
آنان درقيامت جككونه قابل جمع است؟ 

ياسخ: كورى در يكى از مواقف قيامت است.در موقف ديكر بينا مى شوند و حقايقى را كه در دنيا نشناخته اند»آنجا آشكارا 


ص :/4 


121) اتفسير كنوالدقاتق. 
0# سير كن الدقاقق: 
عد م :أسراء /اة, 


امام باقر عليه السلام مى فرمايد: كسى كه از ديدن آفرينش بهره ى معنوى تكيرد ةبسن نسبت به آخرتن كه نديده»كوردل تر 
است 130 


بيام ها: 


الشخصقت اخروئ انساةهبالاتاني ال شحفيت ذتبوى اوست. افى 5 أغملا فَهُوَ فى الآخره أغملاة بصيرت ابنجاءيضيرت آنجا 


رادر يى دارد و كور دلى اينجاء كورى آنجاست. 


208 


لا 
وَإِنْ كاذو لَيَفْبُوتَكٌ عن الذِى أَوْعيئا لك لتفترى علا تخذ نحَذ كك حَليادٌ*/1 


و بسا نزديكك بود كه تو را از آنجه به تو وحى كرديم غافل كنند تا جيز ديكرى غير از وحى را به ما نسبت دهىءو آنككاه تورا 
دوست خود كيرند. 
نكته ها: 


ييامبر نزديكك بود كه بيذيرد»ولى خداوند او را حفظ كرد!! اما اين روايات مردود است و با اصل عصمت و قاطعتّت ييامبر كه 


در آيات ديكر قرآن آمده و سيره ى حضرت است:سازكار نبست: (17 


ل 5 5 5 2 لا 5 س 
صاحب تفسير اطيب البيان مى كويد:اينكه در ايه «عن الذى أوْحَيْنا» امده استءنه«عما اوحينا»)نشان مى دهد كه تلاش كفار 
براى ب ركرداندن نظر ييامبر و عنايت او از شخص خاصٌّى بوده استءنه مطالب وحى شله.امًا اينكه آن شخص جه كسى بوده 
كه خداوند درباره اش وحى فرموده است؟ 
حديثى از امام باقر و امام كاظم عليهما السلام نقل شده كه درباره ى ولايت حضرت على عليه السلام است كه خداوند از 


طريق وحى سفارش هايى را به ييامبر كرد.خداوند براى توجه نكردن ييامبر به 
ص :41/3 


.6800 .توحيد صدوق»ص‎ )١ -١ 


؟"-5) .تفسير الميزان. 


حسادت مردم و نيذيرفتن و تحمّل نكردن آنانءاين آيه را نازل كرد و تلاش هاى كما براى عدول و تغيير موضع ييامبر را بى 


نتيجه كذارد. 


البتّه إين كلام با تويجه به كلمه ى «الّذِى؛ و حديث ياد شده قابل قبول استعبه شرط آنكه مراد معّفى حضرت على عليه السلام 


در مكه باشد»جون سوره مكى است. 
بيام ها: 
١‏ لا 0 
١-كفار‏ براى جذب انبيا و رهبران نيز طرح و برنامه دارند. «كادُوا ليفتنوتك) 
لا ا" 
"-رهبران مذهبى بايد از توطئه هاى دشمن در جهت ايجاد سستى و تغيير در مواضع مكتبى»هوشيار باشند. «كادٌوا ليفتنوتكك) 


#-اكر دوستى و ارتباط با افراد و كشورها به قيمت جشم يوشى الامكديوو كتبانت اشنسي اووقن اكه راذا لاد در كن 


*-تا مسلمانان دست از مكتب و آيين خود بر نداركف كسان ودشمنان»دوست واقعى آنان نخواهند شد»دشمن به كم قانع 
فنكيي. كوهد عابرا اذ مكب بهذا كن «إذا والتد ركم 10 


2 52 


- نار 5 هع ا سس 8 اس 
وَ كلا أن تك لَقَدْ كذت تَرْكَنٌ إلتهغ شَيناليلا0/8 
واكر ما تورا استوار نكرده بوديمءهر آينه نزديكك بود كه اندكى به آنان تمايل بيدا كنى. 
نكته ها: 


اين آيهباعصمت بياميبر صلى الله عليه و آله هيج كونه تعارضى ندارد.جمله ى«نزديكك بود كناه كنىابه معناى«كناه 
كرد ناليستبية غلانوه جمله ا (اكر استوار كردن ماثبوة:..يحالت شرطى دارةوبعتى اكر حمايث ما ثبوه شايد متمايل م 


شدى.ولى جون آن بودءتمايل هم بيدا 


ص :144 


١5ك- ١‏ .نظير آيه ىالن ترضى عنكك اليهود و لاالنصارى حتّى تتبع ملتهم؛يهود و نصارا از تو راضى نخواهند شد.مكر آنكه از 
كيش و آيين آنان ييروى كنى.بقره» .١7١‏ 


نشد.در موارد ديكر هم شرط(اكر)به معناى انجام قطعى نيستءمثل آيه وَ لَوْ تَقَوّلَ عَليِد] يض الأقاويل ... لَقَطغُذا مه الْوَتِينَ 
(0)اكر بر ما سخنى دروغ نسبت دهدءشاه ركش را قطع مى كنيم.وآيه الَيْنْ أشْرَكتٌ لَيَحْبَطنّ عَمَلكك) (1)اكر شركك بورزى 
اعمالت تباه مى شود.كه به معناى انجام شدن آن كارها نمى باشد. 


جنانكه امام رضا عليه السلام فرمودند:اين آيه از اين باب مى باشد كه به در مى كويند تا ديوار بشنود. (”)و در واقع خطاب 


بيام ها: 


- 


١-اكر‏ لطف و نككهدارى الهى نباشد.براى مصوتيت و عصمت يبامبران هم ضمانتى نيست. الَو 
؟"-قاطعيت ونفوذنايديرى در برابر دشمئان وكفارءاز امتيازات انبياست. «نتناكك» 

0 5 2 لا 
""خداوند يياميران را معصوم نكاه مى دارد. «تتتناكك» 


تحب لقمق در بعالل كادي مسرل جاكني لايل و كر اي الما ابو غير ادر عارصو مي حاار كي ايل 
الَو لآ أن يلاك لَفَذ كذت تَركنٌ إليهذا 


فداتحراق عكى اكر انذ كف باشداز كسى هاثثد يباشر ستيار اشخه وشا قليلةم 


#-كمترين عقب نشينى از اصول و ارزشها نيز ممنوع است.زيرا براى دشمنان يكك موفقيت و يبروزى حساب مى شود. «شيئا 
قلملا» 


همه 


0 - مض ه. 5-9 ه و لار عي د«لاء 2 
ذا دك ضِعفَ الْكلَاه وَ ضِعْفٌ الْمَللات م لآ تَجدُ لك علدا نصِي رده" 


إ 


آنككاه دو برابر(كيفر مشركان)در زندكى و دو برابر در مركك.عذابت مى جشانديم و براى خويش در برابر قهر ما ياورى نمى 


,عمععفقاس.)-١‎ 


1- 7) .زمر 20. 


3 و .«اباكك اعنى و اسمعى با جاره». تفسير نورالثقلين. 


نكته ها: 
«اللهم لا تكلنى الى نفسى طرفه عين» »خدايا! به اندازه ى جشم برهم زدنى مرا به خود وامككذار! )١(‏ 
بيام ها: 
د االمانة اسه 
١-خداوند»هم‏ لطف داردءهم قهر. «تتناكك لأذفناكك» 


؟اركونء(كرايش و اعتماد)به كمّارءاز كناهان كبيره استءجون وعده ى عذاب درباره اش داده شده است. تَوَكنٌ إلَيِهِمْ ... 


دياك 


"'-كيفر كه ترين لغزش رهبرانءدو برابر ديكران است.هرجه مقام علمى و موقعتِت اجتماعى و معنوى انسان بيشتر 
باشد»مسئولت و خطر هم بيشتر است. شَّيثا ليلا ... ضِعْفٌ الْكلياء 


*-اكر در قوانين كيفرىءبراى مسئولين جريمه ى سنكين ترى وضع شود»خلاف عدالت نيست. دقاف ضعت العلل 
س لا 2 اا م« 

ددر برابر قهر الهى حتّى براى ييامبر نيز هيج قدرت و مقامى نمى تواند مانع ايجاد كند. «لا تَجد لك عَلَئِنا نَصِيرا) 

#-تمايل به كفًار.سبب تنها ماندن انسان و محروم شدن از نصرت خداوند است. 

لم لا و 2 

تؤكن إِلَيِهِم ... لا تجد ... نصيرا 

ا 0 5 3 2 طلا رلاارة ب لاه عار 

وَ إِنْ كادُوا لِيَسْتَفرَّوتك من الأؤض لخر جَوك مها وَ إذا لا يَابَثْونَ خلافكك إلا قليلا0721 


وشا تر يكف يوق كافران(يا تيرنك يا غلبهاتر را از اين سرزهن بلعزاقد تا ال آن بيرونت كتندىودز آن هنكام»جز مدّت كمى 


يس از تو يايدار نمى ماندند(و به خاطر اين ظلم كرفتار قهر الهى مى شدند). 


نكته ها: 


اين اليه أينبى سور ى انفال است كه مى فرمايد: اوَإِذْ يَمكرُ بك الَّذِينَ كَفَرُوا لدبو ى أؤ يوك أذ 5 بُخْر بج وكك 
و كم ا ع كرك :واد زر رسا راك تقار تتعدسى عفودتد جاه را غير نايا كديا 


ييرونت كنندءآنان نيرنكك مى زنند و خدا هم تدبير مى كند و خداوند بهترين تدبير كنندكان است. 
بيام ها: 
- 3-4 2 ل ون 3 ع اط وااللقة رمت 
١-ييامبر‏ در معرض هر كونه خطرءتوطثه.ترورءآواركى وتبعيد بود. كادُوا لَيَسْتَفِزُوتك .. 
"-دشمنان مكتب.هدفشان قلع و قمع كردن اساس دين است و در اين راهءبه احدى حتى ييامبر رحم نمى كلند. المشتفرٌ وتكفة 


“لطرح كافران در مرلة أوّلءابجاد رخته در فكر واعتقاد زهير اسةه ليفوتك عن الذئ ...ودر مرحله بعد»شدّت عمل وتبعيد 


ل ا ا ل ل ل 
شوند. «لا يَبْتُونَ خلافك إلا قليلا) 


ه-قرآن كريمءهم ازغيب خبر مى دهد و هم با بيان ناكامى توطثه هاى دشمن به بيامبراكرم صلى الله عليه و آله تسلّى مى 
لا - عرس ” ع لاررء سال اس 
دهد. كادُوا ليَسْتَفِرَ وتكك ... لا يَلمَنْونَ خلافكك إلا قليلا 


فك اذمل لكك ا دسل اعد بسكي تخر 0/801 


اين»سنّت(هلاكت طغيان كران)درباره ى ييامبرانى كه ييش از تو فرستاديم جارى بوده است و براى سنّت ما هيج تغييرى نمى 
يابى. 


نكته ها: 


تَأنكَد ل ل ا أيه ١١‏ نيز آمده است: قال الذي عَمَدُوا 
َسْلِهع لنخْرِجَنكُمْ هِنْ أضن أو 4 قبلا لا إل م رَبّهُعْ لَتَهْلِكنٌّ الظَالِمِينَ »كفّار به يبامبرانشان كفتند:قطعاً ما شما را 


از سرزمين خود 


٠١7: ص‎ 


بيرون مى كنيممكر آنكه به آيين ما درآييدءولى خدا به آنان وحى كرد كه ما قطعاً ستمكران را نابود مى كنيم. 
بيام ها: 
احلك هاي البى شونا روالناس سيق عد ريكونايق انكو ووطول قارية نك كرون فل ود لني قن | انا 
ادتوطلقه كار وامدامهاى عب عدا سق عة باميراتور كه م تارشن كارة. 
سه من قَذ أَرْسَليا 
ٍ نار .ءار م 
”"-تحوّلات تاريخى براساس سنت هاى ثابت الهى است. (لا تجد لِسُنتنا تخويلا) 
-خداوند»عادل است و در شرايط يكسان.مهر و قهرش نيز يكسان است. 
7 


- # ءَلا - و 
دلا تجد لِسنتنا تخويلا) 


9 _ لا وى 2 7 3 ف رن قم د اين لس لا 5 2 
أقم الصَّلاءَ لِدُلوك الشمس إِللِمْ عَْسَقٍ الليل وَ قوْآنَ المَخر إِنَّ قَْآنَ الْمَجْر كان مَشْهُودادم/0 


اناو واافه متكتداء وار كشك خورسي احه سمت نكرت )شارك حب ناربو عند قرا سيد كيان 


را.همانا(قرائت)قر ان (به هنكام )فجر (در نماز صبح)مورد مشاهده(فرشتكان)اسث: 
نكته ها: 


«دلوكك)ءهنكامى است كه خورشيد از وسط آسمان روبه مغرب ميل مى كند كه زوال ناميده مى شود.ءووقت نماز ظهر و عصر 


أت .و عشق اللهل) وقت لماز مكربة و عشابيك كه تاريكن نذر ا كين هن شود و«فجر)ء»وقت نماز صبح است. (ل1) 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد:اوّلين نمازى كه واجب شد نماز ظهر بود وآنكاه اين آيه را تلاوت فرمودند. 72)در روايت 


ديكرى آمده است:اكر نماز صبح در اوّل فجر اقامه شود.فرشتكان 
ص ٠١7:‏ 


0١-١‏ .تفسير اطيب البيان. 
رع .كافى»ج ".ص 1. 


شب و روز هر دو آن را ثبت مى كنند. (0)و«مشهودابودن نماز صبح نيز ممكن است به همين معنا باشد. (1)يعنى هر دو كروه 
فرشكان آن زا مشاهده كرذه وير آن كراهى :من دعنك 


بيام ها: 


١-معيار‏ شناخت اوقات در اسلام»طبيعى است به نحوى كه قابل فهم ودرك همه كس در همه جا و هميشه باشد. «إحد لوك 
الشّمْس عَسَق اللثل الْفَجر) 
ارنافه ها ديق ازماق بندى شده اسعء الدلوك المفسن إللا عمق اليل 
“-نماز تنها عبادتى است كه به نام«قرآن»توصيف شده است. اقَوْآنَ الْمَجْرا 
ران وعكوت ادر ناز كور اسك انك 31531 النهر ره 
0-1 ا .يبي عي +. لامر لا #- 0 ع 
ه-در ميان نمازهاءنماز صبح جايكاه ويه اى دارد. (إن قَوآن الفخر كان مَشهودا» 


3 د يي ه لاع سه َه 000 ا لا 2 92 
وَ مِنَ الليل فَتَهَمجَد به نافله لك عسل أنْ يَتعَتك ربك مَقاماً مَحْمُوداد1/9 


وياسى از شب را بيدار باش وتهيّود و عبادت كنءو اين وظيفه اى افزون براى توست.باشد كه يرورد كارت تو را به مقامى 


محمود ويسنديده براتكيزة: 
نكته ها: 


«هجود)ءبه معناى خوابيدن است و«تهجد)ءبه معناى برطرف كردن خواب با عبادت مى باشد. 
ا 
نماز شب از نمازهاى سيار با فضيلت است و در سوره هاى مزّمل و مدّثر آمده است: «قم الليل إلا قليلا» در روايات بيش از . 


فضيلت براى نمازشب بر شمرده شده است كه به برخى از فضايل آن اشاره مى شود: 
*#تمام انبيا نمازشب داشتند.نماز شبءرمز سلامتى بدن وروشنايى قبر است.نماز شسءدر اخلاق»رزق»برطرف شدن اندوهءاداى 


دين و نورجشم مؤثر است. (25 


٠١5: ص‎ 


6 .كافى»ج ".ص‎ 0١-١ 
ك 9 اتسير ا الحو ا‎ 
.١ 69 وه .ييامبر صلى اللّه عليه و آله فرمود:«لاصلوه الا بقرآن».كنزالعمال»ح‎ 3 


#تماز شه كناه ووز زا حو مى كند والوو قيامت است 31 


لارء مه 5-6 ب و 3 لا ني 5 7 
قلا تَعلمُ نَفْسٌ للم أخفى لَهُمْ مِنْ قر أعين ج211 للا كارا يعسو 16 اهبيع كين باداقنيى والكة يرل انان در نظر كُرفته شده 
نمى داند. 202 


#*#ابوذر كنار كعبه مردم را نصيحت مى كرد كه براى وحشت و تنهايى قبر»در دل شب دو ركعت نماز بخوانيد. 

#درمانده كسى است كه از نماز شب محروم باشد. 

#بهترين شما كسى است كه اطعام كند»سلام را آشكارا بدهد و هنككامى كه مردم در خوابند» نماز بخواند. 

سه جيز بر بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله واجب بود و بر ديكران مستحبٌ:نماز شب.مسواك و سحرخيزى. (6) 
لاء 5 

در كلمهى (مَقاما» عظمت نهفته است(به خاطر تنوين)و در روايات أمده كه «مقام محموداهمان شفاعت است. (8) 

حضرت على عليه السلام مى فرمايد: كناهان و اعمال و رفتار بد انسان»موجب محروميّت او از نمازشب مى شود. (2) 


رديه تجا قطحاف وان بر كد نام زه اميا و لقره اه «وَ الصّبِح) (هك ١‏ وَ الْار لف ١‏ و الْعَضرا اما به سحر 
لا 
ارس كه ياد شده است: و اللَيلٍ إذا يندرا ٠١‏ :٠ل‏ اليل إذا عشِعَسَ» الى ١‏ وَ الل إِذْ أب (15)يعنى شو كنك بل الب 


ودر باره ى استغفار در سحر دو أيه اقلة است: (قَ بالأنكفار َم يَستغْفِرُونَه (لان 


.150 .بحارءج #قيص‎ )١ -١ 
.سجدمء17.‎ )؟-١؟‎ 

- 07 .تفسير مجمع البيان. 
د )نفس فرقان: 

ه- 0) .تفسير نورالثقلين. 

ع 2) .بحارءج /اللص 158. 


.١ءرجف.‎ 07 -/ 


06-8 .مذشع". 
9-9) .شمس»". 
٠-١٠).فجرءع.‏ 
١-١١).تكوير»/1.‏ 
01-1 .مدش 59 


0-1 ) رذازيات :18 


«الْمَسْتَغْفْرينَ بالأشككار, 0 
بيام ها: 
تساي اه 2 3-5 5 - 
١-نماز‏ شب بر ييامبر اسلام واجب بود. افْتَهََجَدٌ بِهِ نافلة لكك) آرى مقام رهبرى» مستلزم تكاليف سنكئين ترى است. 


؟-دل شب بهترين زمان براى عبادت أسث. دو من اللئل َتَهَمجَذَا 


لا 
”"-مقامات يسنديده معنوى.در سايه ى عبادت وعبوديّت بيدا مى شود. «فَتمََدُ كناما فكو دا 


سما با عبادت هاى خويشءحقى بر خدا نداريم كه طلب كنيم»هرجه هستء اميد است و فضل او. «عَسَلا) 


«ه-نماز شب به تنهايى كافى نيست كمالاات ديكرى نيز لازم است. عسلل 

معنا كن حر كافن به ستو كمال ير تدازه هداز ند او زاعه مقامى تسن رشاتد تجن لك ركم 

/ا-مقامى ارزشمند است كه نزد خدا يسنديده باشد.و كرنه شهرت هاى يوجء ارزشمند و ماندكار نيست.آرى دود به هوا و بالا 
مى رودءولى روسياه است. 

«يَعدّك رَبك 

حار حريين شاعت وابراف ارلا سعويده امكدله انكدااولاك البى سي سيد كان 1ذ خد ا هيواة ثتر بالستن ادكه 


5-7 0 1 دا 


- 
3 3 


--- وه ملا 
وكل وت العلنى 4 مردخل صدق وَ خخ - عد دق واشقل ل يون نكن تر لطانا تير )ره و ركوتبرويد كناواا مراانا 


خرجنى مُحْرَجَ 
ورودى نيكو و صادقانه وارد(كارها) كن و با خروجى نيكو بيرون آر و براى من از بيش خودت سلطه و برهانى نيرومند قرار ده. 


- 


٠١2: ص‎ 


)ءال مرا 3 


نكته ها: 


صدقء بهترين وصف و حالت يكك كار و يكك شخص در آغاز و انجام آن است.جه بسا كارهايى كه آغاز غير صادقانه دارد و 
باقصد رياءسمعههءفريبءبرترى جويى و مانند آن شروع مى شودءيا آغازى صادقانه دارد»ولى يايانى آميخته به 
غرور,تٌُجب.منّتءحبط و سوءعاقب يبدا مى كند و بركات آن محو مى شود.رمز شكست بسيارى از حركت هاءنبود صداقت 
در آنها و قطع امداد الهى از آآن است. 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد:هر كاه براى ورود به كارى»ترس و وحشت داشتى اين آيه را بخوان و اقدام كن. )١(‏ 


انسان به جابى مى رسد كه از١صديقين»مى‏ شودءهرجه مى كويد عمل مى كند و هرجه را عمل مى كندمى كُويد. (؟)قلب و 
زبان و عملش يكى مى شود. 


از مصاديق«سلطان نصيرا»مى توان داشتن جانشينى لايق»يارى باوفا و وزيرى دلسوز و كاردان را برشمرد. 
بيام ها: 
١-خواسته‏ هاى خود را در برابر خداوند به زبان بياوريم. «وَ قل رَبِ) 

3 0لا 
"-دعايى كه همراه با نماز و بعد از أن باشدءاثر بيشترى دارد. اقم الصلاة ... 
“لدعا كردن را هم بايد از خدا آموخت كه جكونه بخوانيم وجه بخواهيم. وَقَلٌ رَبّ أَدْخِلَنى .. 
#ديكى از اضول مديريت» ! ينده نكر و دورانديشى است. «أَخْرجْنى مُخْرَحَ صِدْق) 


ه-مهم تر از آغاز نيككثء.يايان و فرجام خوب است.نبايد به آغاز شيرين دلخوش بودءبلكه بايد از خطر بدعاقبتى به خدا يناه برد. 


١أَخْرجْنِى‏ مُحْرّجَ صِدَّق)ا 


#-رهبرى يكك نهضت جهانى كه شروع و يايانش صادقانه و بى انحراف باشدء 


بدون دعا و استمداد از خدا و دريافت امداد الهى ممكن نيست. «رَبٌ أَخْرجْنى) 

باناطنية اق انور يه حييق كلد سكاو يلين اذاو عدم جوابع ااعلن اخرهن ها 
75 0 ا ملا 9 

#-كسب قدرت براى اهداف مقدّس ارزش دارد. «وَ اخعل لِى مِنْ لدذنك سُلطانا» 

9-مؤمن»نصرت و امداد را تنها از خدا مى طلبد. «مِنْ لدذنك سُلطانا تصيرا» 

َه لا ه 2م 200 اي - لا و 2 

وَقل جاءَ الحق و زمّق اللاطِل إن الاطِل كان زهوقا١١61)‏ 

و بكو:حقٌ آمد و باطل نابود شدءهمانا باطل»نابود شدنى است. 

نكته ها: 


«حق)»ءبه معناى ثابت و باقى است.لذا خدا و هرجه از سوى او باشدءحقٌ است.«حق») يكى از نام هاى خداوند است. كلمه 


ى«زهوقابه معناى رفتن است.«زهق نفسه) يعنى روح از بدنش خارج 595 


براى اين آيه مصاديقى همجون ظهور اسلام»ورود به مدينه»فتح مكه و شكستن بت ها را كفته اند كه در همه ى آنها باطل 

شكست خورده است.ولى آيه داراى مفهوم كسترده اى است و فناى باطل و بقاى حق را نويد مى دهد. 

بقاى حقّ و نابودى باطلءيكك سنّت وقانون الهى استعءنه يندارى و تصادفىءهر جند ييروان حقّ كم و طرفداران باطل زياد 
5 5 ُ ل ا لا طلا ل 

ابيا سس ميرد آبءثابت و مان دكار و باطل مانند كئءنايايدار و فانى است. «فَأَمًا الزَّيَدَ فيَذْهَبُ جَفاء وَ أمَا كا بقع 

اللا فودكت فى الا قفي 1 


كط 


قرآن مى فرمايد: اَشُذِفُ بِالْحَقَّ عَلَى اللِاطِلٍ فَرِدْمَكُةُ (0اما حقّ را بر سر باطل مى كوبيم و آن را نابود مى سازيم.و در اين 


صورت است كه باطل رفتنى است.بنابراين حقٌّ بايد باقدرت و كوبنده بر باطل هجوم آورد. 
ص ١٠١8:‏ 


.١7.دعر.‎ )١-١ 


8-9 .أنبيا ان 


بيام ها: 


١-بيامبر‏ بايد با قاطعيت»يبروزى نهايى حقٌّ را به مردم اعلام كند. دقل لجاء اليحقه 


- 


امرارد سل وا لهي 31 روه #اراط ل العف ريام كاد قن 
معد سواط رفي ونادود ادنس اسع وعد وناك وجايةار لاقي اقل قعل عاشي كانه فطل يركف الي 


نري ء 
؟-از جلوه ها و مانورهاى باطل نبايد هراسيد كه دوامى ندارد. «كانّ رَهَوقا» 
و وو لا لا 5 لا ل لا 59 
و تزل عق القذآن ا هو شفاة و وَبخمة المزيقق و لأ يريد الظالميى إلا خطاراركن 


و آنجه از قرآن فرو مى فرستيم.مايه ى شفا(ى دل)و رحمتى براى مؤمنان است و ستمكران را جز خسران نمى افزايد. 
نكته ها: 


كلمه ى «مِنّ) در (منّ الْقَوَآن) »به معناى«بعضانيست تا دلالت كند بر اينكه بعضى از قسمت هاى قرآن شفاستء بلكه بيان مى 
كند كه هر آنجه از قرآن كريم نازل مى شود شفابخش است. 


ل 
با آنكه قرآن براى هدايتٍ همه است؛ «مٌدىٌ لِلنّاس» (1)ولى تنها كسانى از اين نور بهره مى برند كه ينجره ى روح خود را به 


سوى آن باز كنند ولجاجت و عناد را كنار كذاشتهءبا روحى سالم به سراغ قرآن رونك؛ «هردىٌ لِلمُتّقِينَ) 0'او لذا لجوجان 


استدلال قرآن»ركود فكرى را شفا مى ده د؛موعظه ى قرآنءقساوت را درمان مى كند؛تاريخ قرآن تحر را برطرف مى 


سازد؛زيبايى آهنكك و فصاحتش روح فرارى را 
ص ٠١9:‏ 


أت )١‏ مقر 118 


؟9- 7) .بقره» 7. 


جذب مى كندءقوانين و احكامش عادات خرافى را ريشه كن مى سازد؛تلاالوت و تدبر در آن»بيمارى غفلت را شفا مى 


بخشدوتبرٌكك به آن»امراض جسمى را شفا مى دهد و رهنمودهاى آنء تاريكى ها را روشن مى كند. 


شفاى قرآن با شفاى داروهاى مادّى تفاوت هاى زيادى دارد.داروى قرآن»ضررى را به دنبال ندارد»كهنه نمى شود و تاريخ 
مصرف ندارد.شفا يافته ى قرآن عامل شفاى:ديكران هى شود.دن سبخه ىّ شفاى قر آن اشهاه نيست.هميشه ودر اختيار همه 
استءطبيب اين داروءهم ما را مى شناسدءهم دوستمان دارد وهم نتيجه ى نسخه اش ابدى است»نسخه و داروى او هم مشابه 


ندارد. 
حضرت على عليه السلام مى فرمايد: 


«فان القرآن شفاء من اكبر داء و هوالكفر و النفاق و الغى و الضلال» (١)ءقرآن‏ درمان بزركك ترين دردهاست كه كفر و نفاق و 
كمراهن ياشد. 


خداوند رحمت را بر خود لا-زم موده |ننكا عت غانا شرو | التشقهو الكار ماقي قن رار كن جاتنا جيك قرا واد امك 
0 


2 
مه ا 


«رَحْمَهُ للْطَالَمِينَ) ('اهم اتش نسبت به هم رحمت دارند» ومعلطاء بتنَهُهَا معو هم كتابش رحمت اسث. «شفاءٌ وَ رَحْمَة) 
بيام ها: 


١-جون‏ قرآن از جانب خدايى است كه خالق بشر و فطرت اوستءقوانين آن نيز با فطرت مطابق و نجات دهندهى اوست. 
لا 

«شفاءً) 

؟-آنجه از سوى خداى رحمان و رحيم باشد»ر.حمت سراء (رَحَمَةُ للْمَؤْمنيق» 


: : 
احبر ترات ره اواص و واه اراك دا لعي كاتاد تررك دن امور جروا قرا بوكرو كسار كان راافزون تر مى سازد. «لا 


يزيد الظَالِمِينَ إلا حَلارا 
ص ١٠١:‏ 


.178 .نهج البلاغهخطبه‎ )١ -١ 
.17 ؟- ؟) .انعام»‎ 
"١ 06 كن‎ 


اعم «فتح51. 


وَإِذا أَنْعَمْا عَلَى الإئللان أغرض و تأ بلكانبه وَ إذا مَسَهٌ الَّدٌ كان يوسم 


و هركاه كه به انسان نعمتى عطا كرديم»روى كرداند و شانه ى خودرا(از روى تكبر)جرخاند و جون(كمترين) كزندى به او 


رسد(از همه جيز) مأيوس و نوميد شود. 


دع 


0 لابوا طن بنا سوق كوه فق و كر اللو اهن اباد اا نرقو جد تاه 
بيام ها: 


١-رفاه‏ و آسايشءزمينه ساز غفلت است. (إذا أَنْعَمْنا أَغرَض» 


؟-انسان به جاى اينكه نعمت رااز خدا بدائد و به او بكرودءآن رااز فكرء استعدادءنبوغ و كار خود مى يندارد و خدا رارها 


مى كند. و افيه 
09 56 لا رع وو 
“-نعمت ها از خداستءولى شرٌ وبدى از عملكرد خودماست. ١أَنْعَمْنا‏ مَسَّهُ الشدٌ) 


ال انوي سا لمر وكارك امسر لع رويك اي وي اميل فى شود 
أَعْرَض إذا مَسَهُ الَّدّ كان يوسا 


وه دق و لا ٍ 0 ا 2 8 
قل كُلّ يَعْملٌ عَللِْ شاكلته فَرَبُكعْ أَعْلَمُ بمئ هُوَ أَهدك) سَبِيل:؟8 


بكواعر كس بن ساان و خلق و خوى خويش غمل من كتدويسن برؤو د كارثان دائائن اسث به كسي كه يه هندابت تزديكك ثر 


انث 

نكته ها: 

امام صادق عليه السلام در بحث از نت واينكه نبت از عمل بهتر استءاين آيه را تلاوت فرمود. )١(‏ 
«شاكله)ءبه معناى ساختار و بافت روحى انسان است كه در اثر وراثت و تربيت و فرهنكك 


14 


1ت 0١‏ قمر ثور التقلية. 


اجتماعى براى انسان بيدا مى شود.بعضى«شاكله)را به معناى فطرت كرفته اند»در حالى كه فطرت ها يكدست و ثابت است و 
أنحه ذو اتساق ها متفاوت اسث أ انكيزه هاءخلق و خوى, عادات و بافت فكرى و خانوادكى افراد است و عمل هر كس هم در 


بيام ها: 


0 ف رح لاد 
ا عرقفان اتساق بر كرض اذ #خصعت تكرف و رودن و الغاففى اوسث. تق | عللا شاكليهة ذان كوزة همان برون تراود كه در 


اوست.) 


#احسجوق وقارها ويشه در حالات وعادات دارهويابك ال الكيره هاو عضو كرفن هاق نابجا يرهيد كرد”ا اعمال تانجا به صورت 
و2 و لا 9 
ملكه در نيايد. «كل يَعْمَل عَللِم شاكلته) 


"-راههاى هدايت نيز درجات و سلسله مراتب دارد. ا 
5 5 35 73 5 ع 5 5 لا ف 2 

ع-هر كس نبت بهترى داشته باشدءبه هدايت نزديكك تر است. «أهدى سَبياا) 

و - 2 0 - ل 5 
وَ يَسْئلونتك عَن الرُّوح قل الرُّوحٌ مِنْ أمر رَبّى وَ ما أوتِيتم مِنَ العلم إلا قليلا:00) 
وازتو درباره ى روح مى يرسند.بكّو:روح از امور يرورد كارم(و مربوط به او)است و جز اندكى از دانش به شما نداده اند. 
نكته ها: 
كلمه ى«روح».١7‏ مرتبه در قرآن آمده ودر موارد زير بكار رفته است: 


الف:روحى كه در كاليد انسان دميده شده است. الْفَحَ فيه مِنْ رُوحه) 0 


1 3 لا 
ب:وحى. ايُلْقَى الوُوح مِنْ أمْره عَلِْ مَنْ يَشاءُ مِنْ طِيَادِو» (*) 


د علات .لا دس 2 لآ 
ج:قرآن. «كذلك أَوْحَئِنا إليك رُوحا مِنْ أمرنا» 250 


١١7: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير فرقان. 
(١ 37‏ .سجده. ة. 
#- ") .غافر؛10. 


ع ع .شورى. 67. 


داروح القدس. «أكدناة بروح الْقَدّس) 150 
جع اء. حَ ررس تيه لا َو ا 
ه:يزركك فرشتكان. «تَنَرّل الملائكه وَالرُوحٌ) (0) 
ولى به هر حال روح بشرءامرى ييجيده.ناشناخته و نفخه اى الهى و داراى بعد آسمانى است و تنها خداوند آن را مى شناسد. 


امام باقر عليه السلام كلمه ى«قليلارا به علم قليل تفسير نكردندءبلكه به معناى افراد قليل تفسير فرمودند. (1)يعنى علم 
كاملءتنها به اندكى از مردم داده شده وتنها آنان به روح آكاهى دارند. 


بيام ها: 
١-بيامبر‏ ان» مرجع يرسش هاى مردم بودنك. «يشكلوتك) 
١-حقيقت‏ روحءفوق فهم ودانش بشر وسرّى از اسرار الهى است. «مِنْ أَمْر رَبّى) 
"'-تمام علوم بشرىءهديه ى الهى است. «أوتيثم) 

:1 سيا 
#-دانش انسان»محدود و بسيار اندكك است. لت أُوتِيئُم من الْعلّم إلا فيا 


دع الأعفر ير ف 2ر0 مه ف لار وسة 2دلاررء 
وَلينْ شنا لَتَدْهبِنٌ لذ أَوْعيئا لَك ثم لا جد لك بد علَينا وَكبلا:عى 


واكر بخواهيمءهر آينه آنجه را به تو وحى كرده ايم»(از يادت)مى بريم» سيس كسى را نمى يابى كه در برابر ماااز تو دفاع 
كنك 

ا لم 

إلا رَحْمَهَ من رَبك إِنْ فْضله كان عَلبِكك كبيرأ810) 

جز وسعيك ال وروزه كاز (مداقيى تخواعى :افك ااقطعا ققخ مكنداوقن تيك يد تو يور كه انيت 


نكته ها: 


آيه ى 8 حالت تهديدآميز نسبت به ييامبر دارد كه خداوند»همجنان كه عطا مى كندءا كر 
ص 1١11:‏ 


)١ -١‏ .بقره/1 
؟-7) .قدرعع. 


من اسفسيرثو و التقلين: 


بخواهد بازيس مى كيرد. (0)و آيهدى /ال ملحن تشويق آميزى دارد. 


قرآن»وحىءنبوّت»خاتميّت وشفاعت.همه از تفض الات الهى نسبت به ييامبر صلى الله عليه و آله بوده واز مقام ربوييّت خدا 
سريعشمةه من كير و خذاوئد عطاهايكن را ازاو بازسن تمن كيروههر عمد دستقن بالقدرتن استوان وى تواند همة را 


باز كيرد. 


بيام ها: 


هرد ري #8 2 [] 
١-نعمت‏ ها را از خداوند بدانيم و مغرور نشويمءزيرا بقا و زوال نعمت ها به اراده ى اوست. «لنَذْهَبَنَ بالذى أوْحَئْنا)» 


لا 
"هيج كس در برابر قهر الهى نمى تواند نقشى داشته باشد. ثم لا تَجد) 


.لا 
"نزول كتب آسمانى و وحىءاز شئون ربويدِت خداوند و در مسير تربيت انسان است. بالّذِى أ وححثنا ... 


لل لك 
ال رايا . أَوْحَيد) ... إنَّ قَضِلَهُ كان عَلَيِكك كبيراً جون خداوند بزركك و والاستءلطف او نيز بزرككءو 


عع لم 


قُْ لين اجْتمَعتٍ الْإنْسٌ وَ الْجنُ عَل أن يَأنُو ١‏ بل لذ لوآ لأمَأُونَ بل و َو كان بَضْهُ لبغض طهي رهد 


بكو :اكر(تمام)انس و جنّ كرد آيند تا همانند اين قرآن را بياورند»نمى توانند مثل آن را بياورند.هر جند كه بعضى يشتيبان و 


ياور ديككرى باشند. 
نكته ها: 
«ظهيراءا ز«ظهرابه معناى يشتوانه و يشتيبان است. 


١1١: ص‎ 


1-1 شييع ب ورارة ذيك لد حم اسك عيبا كرند كه«خلقكم)»يذهبكما.همانكونه كلهويعيٌ اء«يذل)ءهماتكوته 
كه«يهدى؛»يضلٌ)ءهمانكونه كه«احياكم'»٠يميتكماءهمانكونه‏ كه«ينص ركم)»٠‏ يخذلكم). آرىءآفريدن وبردنءعرّت و 
ذلكوعدايك و كل ةلخ يضيات وعر كقوبار ع خرارفق تنها به دست اوست. 


5 .9 - - للا 2 2 إلا ع 5 

آبهءباسخى است به سخن كفّار كه مى كفتند: الَو نَشْاءٌ لقنا مِثْلَ هذاه (1)ما هم اكر بخواهيمءمى توانيم مثل قرآن را بياوريم.و 
اين دعوت قرآن به مبارزه و آوردن نمونه اى مثل خود(تخ دى)ءقرن هاست كه بى جواب مانده است و تا كنون نيز دشمنان 
عرب زبان از اهل كتاب و مكتب هاى الحادىءبا همه ى دشمنى هايشان با اسلام و حمايت قدرت هاى كوناكونءنتوانسته اند 


مثل قرآن را بياورند. 


فد كن هاى بى همتاى قرآن»عبارت است ازاينكه:هم معجزه است.هم روان و متنؤع؛ هم خبر از آينده مى دهدءهم بهترين 
داستان ها را داردءهم بهترين شيوه ى دعوت را دارد» هم بيان كننده ى همه ى مسائل و نيازهاى فردى و اجتماعى»دنيوى و 


اخروى در همه ى زمينه ها و در تمام زمان هاست. 
بيام ها: 
احجليان نيز همائئد انسآن ها مكلفئد وقرآن» كناب آنان نيو هن باشد. «اجتمعت الانس و الج 
8 5 00 
؟-ناتوانى در اوردن نظير قرا ن»دليل اعجاز اين كتاب است. (لا يَاتون بمثله) 
5 لا لا [ل]|ء همدب ا م 0 لا 0 5 
وَلَْقَدَ صَرَْنا لِلنّاس فِى هذا القَوآن مِنْ كل مَل فَأَبلِ)م أكيّرٌ النّاس إلا كفورا:9) 
وهمانا در اين قرآنءاز هر كونه مثال براى مردم آورديمءولى بيشتر مردم سرباززده»و جز انكار كارى نكردند! 
بيام ها: 
50585 ح اح . 5 «* ككل )اه ده 0ه 5 رلا 
١-تنوّع‏ ود كر كونى هاى بيانى قرا نءاز ابعاد اعجاز قرآن است. «صَرَّفنا) 
ا ١‏ 6ه رلا 
؟"-خداوند با ايات قران حججت را بر مردم تمام كرده است. لقد صَرَّكنا 3 
٠.‏ َه ٠.‏ .2 11 32 .4 موه لل 3 ا 
“'-يكنواختى خستكّى آور استءييام دعوت بايد متنوّع باشد. (صَرَّفنا 


١١0: ص‎ 


.:”١»لافنا.)١‎ -١ 


؟-كتاب هدايتءبايد در دسترس همكان باشد. «هذًا الْقَوَآن) 


ه-يكى از بهترين شيوه هاى تعليم وتربيت»ضرب المثل وبيان تمثيلى است. 


1" ا 
صَرَّفنا لاس ... مِنْ كل مَثْلٍ 


- - لا ل 2 
#-مردم متفاوتند ومثال هاى متنؤعءهر كدام مى تواند براى كروهى روشنكر باشد. صَرَّفنا للناس ...من كل مَثلٍ 
/ا-دليل انكار مردم»لجاجت آنان استعءنه آنكه حبجت براى آنان نيامده است. 


م 52 لا 
أب أكثَرٌ الّاس ... 


اكثرئّت»نشانه ى حقّانيت نيسث. «قأبلا 


وكفتند:ما هر كز به تو ايمان نمى آوريمءمكر براى ما جشمه اى از زمين جارى سازى. 


- 


5 2 ل د 00 َك 0 3 لا 
أو تَكونّ لكك جَنْهُ منْ تخيل وَ عِنّب فتفجرَ عار خلاكي 


مه 
5 


تفجيراً١41)‏ 
يا براى تو باغى از خرما وانككور باشد كه از ميان آنءنهرها جارى كردانى. 


نكته ها: 


اينبوعاءبه جشمه اى كفته مى شود كه خشكك نشودو همواره بجوشد. 


مش ركان كه منكر اعجاز قرآن بودند»شرط ايمان آوردن خود را رسيدق هماد يناث قرار دادة و توقعنات نابجايى از ييامبر 


داشتند.غافل از آنكه ييامبر»براى اثبات نبوّت خود معجزه انجام مى دهدينه براى اشباع هوسهاى مردم لجوجءيا حر ترشن 


وتفريحءيا فرار از كار وتلاش. 


در واقع توقع نابجاءقساوت.لجاجت.بهانه كيرىءنا] كاهى به هدف و بى ادبى دست به دست هم مى داد و سبب مى شد كه از 


ييامبر صلى الله عليه و آله درخواست هاى غير منطقى داشته باشند» از قبيل:جشمه ىَُ آب.باغ»رودخانه»سقوط آسمان»احضار 


خدا و فرشتكان»خانه ى طلاء يرواز به آسمانءنامه ى خصوصى از سوى خدا. 


١١8: ص‎ 


بيام ها: 


١-هر‏ كس به قدر فكرش درخواست دارد»ملاكك نبّوت در ديد مشركان باغ و جشمه و مادّيات بود. لَنْ نُؤْمِنَ لك حَتى تَفْجرَ 


١-هدف‏ ييامبران»ارشاد مردم به توحيد بودءولى كروهى به فكر باغ و طلا و نقره بودند. لَنْ نُؤْمِنَ لك حَتى تفجر ل . 


3 39 لا 0-0 
“هر درخواست و توقعى منطقى نيست.از ييامبران و مبلغان مكتبى»توقعات نابجا زياد است. حَتّى تَفَجْرَ ... 
5 8 - 598 ب دلا 2 لا 3 لا مان ااه 
ؤ تُشقط السَللَاءَ كط رَعَمْتٌ عَلَبِنَا كسفاً أؤ تَأَتى بالله وَ الملائكه قَبيا87 


يا آسمان را همان كونه كه مى يتدارى به صورت. ياوه هابى بر ما بيفكنى :يا خداوتد و فرشتكان رادر مقابل ما بياورى. 


نه وه 


.ةل : لا ا 200 50 و لاا رو" نرف شمف 
ؤْ تَْقئ فى السَّمَاءِ وَ لنْ نؤْمِنَ لِرُقِيِك حَتى تتزل عَلئِد] كتابا نَعرَوْهُ قل سَبْحَانَ رَبّى هَل كنت إلا 


يا براى تو خانه اى از زر و زيور باشدءيا در آسمان يرواز كنى و به يرواز و بالا رفتن تو(نيز)ايمان نخواهيم آورد تا آنكه كتابى 
برما فرود آورى كه آن را بخوانيم.بكو:يرورد كار من منرّه است.آيا جز اين است كه من بشرى فرستاده شده ام؟! 
نكته ها: 


و 0 


3 رَعَمْتَ) اشاره به تهديد و وعده ى عذابى است كه ييامبر صلى الله عليه و آله در ايه 9 سورهى سبأ داشته است. «أوْ تشقط 


2 


معجزه از شئون ربوبدّت خداوند و سرجشمه ى آن اراده و حكمت الهى است و از شرايط 


١١17: ص‎ 


معجزه آن است كه بى هدف و بيهوده يا محال نباشد.درخواست هاى كقّار از يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله دراين آيه 
بيهوده است.ساقط ساختن آسمان به نابودى همه مى انجامد و كسى نمى ماند تا ايمان آورد.احضار خدا و فرشتكان هم محال 


است»جون جسم نيستند تا احضار شوند و ما آنان را مشاهده كنيم. 
بيام ها: 
١-كفارء‏ لجوج و بى ادبند.در تعبير الَنْ ُؤّمِنَ) و 59 رَعَمَْتَ) نوعى بى ادبى است. 


؟١-كقّارءتهديدات‏ انبيا را باور نداشتند. مكلطًا رَعَفْتَ 
نا لا 
'"-درخواست هاى محال و بيهوده يذيرفته نمى شود. «تأتى بالله) 


لا ل 0 
05 قانُوا أ بَعَتٌ الله هُ بشَّراً رَسُولارع9) 


عم 


يُؤْمِنُوا إِذْ لطَاءَهُمُ 5-7 


وآنكاه كه هدايت به سراع مردم آمد.جيزى مردم را از ايمان آوردن بازنداشت»جز آنكه كفتند:آبا خداوند».بشرى را به عنوان 


نكته ها: 


ضعفض.جون به خاطر داشتن غرائز و اميال و مشكلاتء درد انسان ها را دركك مى كند و مى تواند الكوى عملى باشد و نسخه 


ى مفيدى ارائه بدهد. 

بولق بالك افر تهاتة هاف كناو ير اف ايعان تاوود داز اق قرزاو اسك 
الف:جرا اتبيا انسان هابى همجون ما هسسد؟ 

ياسخ:بهترين نوع تبليغ آن است كه همراه با نمونه ى عملى و ارائه الكو باشد. 
نب ذأكر بناشت الساتئى امير باهرا قلانى از قلان غانواده يا شهن تاقل؟ 


١18: ص‎ 


ياسخ:تقسيمات مردم براساس خيال و معيارهاى مادّى استءامًا نزول و دريافت وحى لياقت مى خواهد. 
ج:جرا خود ما بيامبر نباشيم؟ 

ياسخ:نبوّت مقامى بس والاءحتّى برتر از مقام فرشتكان است و هر انسانى با هر سابقه اى سزاوار ييامبرى نيست. 
داجرا فرشتكان يرود ما فرود ثمى آيتذ؟ 


ياسخ:نزول فرشته بر كسانى است كه سابقه انحراف و كناهى نداشته باشند وكرنه هر روز دروغ و انحرافى را به نام وحى براى 
مردم مى آورند. 
بيام ها: 
١-كفارءبهانه‏ جو و بى منطقند.بهانه ى كمّار اين بود كه جرا ييامبر بشرى همانند آنهاست. أ مع ... 
00 505 فد الارعية فى الا 
؟حياشر ان وراى عنامت و تربيت مردمءبه سراغ انان مى رفتند. «جَاءَهمُ الهدى)») 
“''-شخصيّت و كرامت انسان»جون براى انسان جاهلى ناشناخته بود» مى ينداشت كه انسان لايق نبوّت نيست. شرا رَسُولًَ؛ 


ىاه مس لار 26 لام و 5 ه. 1 عا 7 لا م ص 
قل لؤ كانَّ فى الأزض ملائكة يَمْسُونَ مُطمَيْنِينَ لَزْلْنا عَلئِهِمْ مِنَ السَماءِ ملكا رَسُولاد40) 


بكرا كر كن رميق ترشكاق ووديد كديا اطميكاة و رامن وادصى ونعدة هر ا يناما ان اشماة فرشعة اص .راي عنران ترمعاده يز 


نكته ها: 


آيهءدرردٌ ديدكاه آنان كه به بشر بودن ييامبر اعتراض داشتند»مى فرمايد:فرستادن ييامبر» سنّت الهى وضرورت دينى 
استءحتّى اكر همه اهل زمين فرشته بودند و نزاع و كشمكشى نيز ميان آنان نبود وهمه در آرامش و رفاه بودند»باز هم 


فرستاده اى از جنس آنان از جانب 


١١95: ص‎ 


خداوند مى آمدءجون وظيفه ى انبيا»تكامل و رشد معنوى و الككُو دادن استعنه تنها رفع خصومت و دشمنى ميان آنان. 


بيام ها: 
ح 8-1 8 - لا ابر اخ 
١-همكونى‏ رهبران با مردمءلازمه ى تربيت و الكّويذيرى آنان است.انسان براى انسان»فرشته براى فرشته. «ملائكة مَلَكا) 


؟"-رسالت و ييامبرى از جانب خداست و انتخابى نيسثك. 0 0 و 


ولاه ساس 


ص 


كزسياة من و شنا خدا براق كراهن كاق اسرثهمانا او تسينت به 
0 


بيام ها: 


١-خداوند‏ با بيان كواه بودن و علم خود به برخوردهاى بى منطق كقارء ييامبر را دلدارى مى دهد. اقل كفل باللّه) 
لا 
لا 


ادكه كام يزامواة خدذانك لذ فالسك دارسن وكنى فيض اوقد ,كنل باللمة 
"ا--خداوند با مشركان اتمام حيجت كرده استءبنابراين به مجادلات بايد يايان داد. «كفلع باللّهِ سهد 


-ايمان به علم و آكاهى خداوند»سبب دورى از انحراف وبهانه جويى است. 


لا 
كفلا بالله شّهيداً) 
هشاهد بايد عالم»دقيق و بصير باشد. شّهيداً ... حَبيراً بَصيراً 
#-خداوندءهم شاهد آن است كه بيامبر به وظيفه اش عمل كرده استءهم از لجاجت و سرسختى يا ايمان و تسليم بند كانش 


آكاء است, كفلا بالله شهيدا .. 


: 
فده ام 


وَمَنْ يَهِْدِ الله فَهُوَ الْمَهْمَدِ وَمَنْ يض يل فَلَنْ تَجدَ لَهُمْ أؤلياء من دُونِه وَ نَحْشْرُمُع يَوْمَ الْظلِامَهِ عَللِا وُجُوهِهم عُمْيا وَ كما وَ ضما 
| أرء م« خ2ة|] مده لاء 4 
رامع 0 5 حت زذْناهُمْ سَعِيرً910) 


وهر كه را خدا هدايت كندءيس همو هدايت يافته است و هر كه را كمراه سازدءه ركز ياورانى جز خدا براى آنان نخواهى 
يافت و ما در روز قيامتء آنان را واكون(به صورت خزنده)كور و كر و لال محشور مى كنيم و جايكاهشان دوزخ است.كه 


هر كاه خاموش شودءآ تش آنان را بيافزاييم. 
نكته ها: 
«حَبَث) »به معناى فروكش كردن شعله است.و«سعير)ءبه معناى شعله ور شدن آتش واز نام هاى جهنّم است. 


52 ل ب 9 لل 
سؤال: ا كر كتراهان در قنامت »كر و كوو و لالتدويس حكوته در آبات ذيكرةازديدن ات وزائ الفغرترق النانه تنا 


مو 2 5 4 5 2 ملا #23 2 2 
شنيدن صداى دوزخ؛ 0 تَعيّظا وَ زَفيرا» (5)ءيا فرياد و شيون آنان؛ «دَعَوَا هنالكك ثيورا» ()سخن به ميان آمده است؟ 


ياسخ: مراحل و مواقف قيامت متفاوت و متعدّد است.در هر موقفى ممكن است حالتى باشد كه در مرحله ى بعد از آن نباشد. 
اسك 


بيام ها: 

, 
١-هدايت‏ تنها به علم»عقل و استدلال نيستءتوفيق الهى نيز مى خواهد. «مَنْ يَهْدِ الله 
اد كير انان وا فعانت بكس هن دا تسك قل تشاا فلخ تحد ب 


"'-كسى كه از كوش»جشم و زبان خود در مسير حقٌ يافتن»حقٌ كفتن و حقّ ديدن 


١١١: ص‎ 


١--١).كهف»"27.‏ 
؟-35) .فرقان»؟7١.‏ 
9 ") .فرقان»"1. 


ع- ©) .تفسير تبيان. 


بهره نكيرد»در قيامت نيز كورءكرءلال و واكون محشور مى شود.اين در واقع نوعى تجسّم عمل انسان است! نَحْشْرُهُمْ ... عَللِا 
وُججوههم عُمْيا وَبُكما وَ ضما 


رد 


- بلا 
؟-اتش دوزخءبراى مجرمان بيبوسته شعله ورتر مى شود. «كلما - حَبَثٌ زَدناهُم جيرا 


لا ملا لا لا لا 
تا | ذا لعتثر ثرون خلقا جد بدامرة 


إ 


آن(دوزخ)كيفر آثاق امستوبداة حيق كه كائر عند و كشن نايسن ا آنكه(مرديم وبه صورت)استخوان و(مثل 


كاه)ريزريز شديمءآيا واقعاً به صورت آفريده ى جديدى برانكيخته خواهيم شد؟ 
نكته ها: 

«رفات)»ءذرّات كاه است كه جنان ريز شده كه ديكر قابل شكستن نيست. (1) 
بيام ها: 


لا 7 2 
١-قهر‏ خدا نسبت به كافران»بى دليل نيست.بلكه نتيجه ى عملكرد خودشان است. «ذلك بِأنهُمْ) 


51 
؟"-كافران بر انكار معاد دليل ندارند و آنجه مى كويند يا از روى استهزاءيا تعيّجب و يا استبعاد است. «أ إِنّا) 
لا > نام راد و 
'"-معاد»جسمانى است. «عظاما و رفاتا خلقا جديدا) 
2 لدلم ١ه‏ ل 3 و 5 لاك لا 
أوَلَم يووا أن الله اذى على الملا اوات تو الأَوض قاور للا أن يَخْق متهم وَجَعَلَ لَه ألا لذ نت فيد قأي الطّ التوة إلا 


كفُورادة8 


١١١: ص‎ 


)١-١‏ .مفردات راغب. 


آيا نيانديشيده اند خداوندى كه آسمان ها و زمين را آفريده استءير آفريدن مثل اين مردم نيز تواناست؟و خداوند براى آنان 


مدّتى معن كرده كه شكى در آن نيست,امّا ستمكران سرباز زده و جز به كفر به جيزى تن نمى دهند. 
نكته ها: 

لا 8 0 2 
عبارت «لا رَيْبَ فيه) ».يعنى جاى هيج ترديدى در قرآن نيستءنه أنكه هيج كس ترديدى در آن نمى كند. 


قرآن بازها براق شكة زداي از مغادابه افريتش اسمان ها ؤزسن وعظمث وستكاه غلقت :و قدرت الى .ير افرنشن:اشاره 
ص 222 252 لا 5 5 5 
كرد تومأ أقة أقد خلنا أء العللاة كلل ونان افرينقن كسا سحت هر اكز يا السطاة كه قازاجا فواديس بيترين دليل 


بر امكان وجود يكك جيزء واقع شدن و بودن آناست. 


در فيامت.»استخوان هاى يوسيده همان استخوان هاى دنيوى وروح ملحق شده به آنها همان روح است.ء اما قرآن «مِتلَهُمَ) مى 
كويدءمانند خشتى كه اككر در هم كوبيده و دوباره از همان كل خشتى بسازند.مى كويند:اين مثل اوّلى استءنه عين آن.با 
آنكه موادّش همان مواد است. (1!مِتلَهُة) 


بيام ها: 

١-بهترين‏ دليل بر امكان معادءتوجه به قدرت الهى در طبيعت اسث. (أ وَلْمْ يَرَوَا) 

؟-زندكى دنيا جند روزى بيشتر نيست.كافران اين همه سرسختى نكنندءيا مركشان مى رسدءيا قيامت. «ججعَل لَهُمْ أجَلد) 

ُ لا لا تحار بي 
"'-بى توججهى به قدرت خداوند و استبعاد قيامت»عملى ظالمانه است» «فأَبَى الظَالِمُونَ) وظلم زمينه ى كفر است. «إلا كفورا» 


١77: ص‎ 


1ت از عاك ا 


8 سين لوو نقلي 


ُلْ و أَنتّ تملكونَ حَرَائِنَ رَحْمَهِ رَبّى إذا لأفشمكت حَشْيَة الإئفاتٍ وَ كان الْإتْلطان قتُوراد١ ٠١‏ 


بكو:اكر شما خزانه دار رحمت يروردكارم بوديدءقطعاً از ترس انفاق(و تهى دستى»)جيزى به كسى نمى داديد.وانسان تنكك 


نظر و بخيل است! 

نكته ها: 

«قتورااز«قترابه معناى بخل وامساكك از بخشش است. 
بيام ها: 


اككريك مال ائرى در سخارت انراد خريضن وبخيل ندارد.بعضى انسان ها سيرى نايذيرند و هرجه بيندوزندءباز نككران كم 


فدة اق أذ اقم تَملِكُونَ حََائِنَ ب لامكو 


ًََ و م ها م هلا 
؟-ترس از تهى دستى يكى از ريشه هاى بخل است. «لأمْسَكتم حَشْية الإنفاق) 
لا م ءا َو 
""-سرحجشمه رفتار بشرءروحيّه وخصلت هاى اوست لاه كان الإنكان قتورا 


ام لا ل 2 و 2 و 
وَ َقَدْ آكَينا مُوسِ تشع آاتٍ بات فَسْئَلْ بَنى إشْلاائيلَ إِذْ للاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِعَؤْنٌ إِنّى لطبك ليا مُوسل مشحُورأ:١١0‏ 


همانا به موسى نه معجزه ى روشن داديم.يسءاز بنى اسرائيل آنككاه كه (موسى)به سراغشان آمد سؤال كن.يس فرعون(با ديدن 


آن همه معجزه) به او كفت:اى موسى! من تو را قطعاً افسون شده مى يندارم. 
نكته ها: 
معجزات نه كانه ى حضرت موسى عليه السلام عبارت بود از: 


١-ازدها‏ شدن عصا. ١-سفيدى‏ كف دست."!-شكافتن دريا با عصا. ؟-طوفان.ه-هجوم ملخ.#-هجوم شيش./ا-هجوم قورباغه./- 
خون شدن آبها.9-جارى شدن دوازده جشمه از سنكك با يكك عصا زدن. 


١: صن‎ 


البنّه مى توان كفت:معجزات آن حضرت هيجده تا بوده است»جون بازكشث هر يكك از آنها به حالت اول ثيز معجزهاى ذيكر 


است. 


سؤال : قرآن غير از اد لالس ص وإ ا وو 


يهود قرار كرفتن قوق ظعاء قن و شاو قا كان 3 نع تطذه أ كدرفريدة ار وله وديس هرق معيو كن قت اليك؟ 
ياسخ: تعداد 4 معجزه درباره ى فرعون بود كه با ديدن آنها باز هم ايمان نياورد.معجزات ديكر به فرعون ارتباط نداشت. )١(‏ 
بيام ها: 
. دلا 
١-خداوندءاز‏ ييامبران خود يشتيبانى مى كند. «لَقَدُ اتثنا» 
2ه سملا 
؟"-خداوند با دادن معجزات به ييامبران»به مردم اتمام حجت مى كند. «لقد ا تثنا» 
#آنان كه سر سكت 2 تذوناز به استدلال و مع ارند. «تش آلأات» 
ل كه سر برندونيان به و معجرة ئى يسترى دار «اتَسْع عت 
لا 
"-معجزهءبايد روشن و بى ترديد باشد. «ييّناتَ) 


ه-بيامبران» يزشكانى اند كه به سراع مردم مى رونك. (اطاءم 


#-مستكبران در برابر معجزات و برهان ها دست به تحقير و توهين مى زنند. 


- 
2 


لادم. 9 5 9 5 
قال لَمَدْ عَلِتَ لا ب ار تُ الكلطالرات و الْأَرْض بَائِرَ وَ إِنّى لطبك ل فِوْعَوْنُ مَتبُوراً7١٠‏ 


موسي كفل نقطعا كح دالى كد ابم اسجزاك)را جز برورد كان اماق هاو زهو عراف عرزت با فرسكاده اليك ومن ورا 


اى فرعون! هلاك شده مى يندارم. 
ص ١1١6:‏ 


١--١).تفسير‏ الميزانءفرقان. 
؟-35) .حضرت على عليه السلام در معرّفى ييامبر فرمود:«طبيتٌ دوَارٌ بطبّه). نهج البلاغه. خطبه»8١٠١.‏ 


نكته ها: 
سؤال: با آنكه موسى عليه السلام به هلاكك شدن فرعون يقين داشتءجرا مى كويد: لَأُظكك» كمان دارم؟ 
باسخ: اوَلا:ظنّ تنها به معناى كمان لست ويلكه يه باوو ويقيق تيز كثنه شدة استة. 


#الانقابه اشدى هداح عاشت 


[ل©: 
3 

3 

2 

3-0 

١ لاحم‎ 


الثاً:وقتى دشمن يرده درى نمى كندءادب در بحث و مناظره اقتضا دارد ما نيز حريم را نكّه داريم.فرعون كفت: ٠‏ 


سكا شور موسى نيز در جواب او فرمود: «لأضشُك لا ووَعَوْنٌُ مَتبُو رأً) 


بيام ها: 

أدكاهى اساة با اكد عق راح دائدهانا خرد وابه جهالك عن زنذء لذ علفك .. 

؟-علم به تنهايى در هدايت و راهيابى انسان كافى نيست.بلكه ايمان و تسليم لازم استء و كرنه فرعون هم علم داشت. اعَلِمْتَ) 
''-معجزات موسى به قدرى روشن بود كه فرعون هم به آن علم داشت. اعَلِمْتَ) 

؟"-معجزات براى بصيرت مردم استءولى در سحر و جادو بصيرت تسر : 

لطائى 

هدر نظام هاى حكومتى فاسدءبراى هدايت مردم بايد به سراغ رئيس حكومت رفت. في فِوِعَؤْثٌ 


دو افوان الهى نشد اده مططتى رويةقف اق أو درون امير اسك به كلاشوظة بها لظا و مى كردقن ذلك لل فرعو مور 


ص 


/ا-هركه حقٌّ را بفهمدءامًا لجاجت وكبر ورزدءهلاكك مى شود. عَلِمْتٌ ... مَتبُورا 


- 
2 
٠.‏ ره درم 


لاد أَنْ يَسْتَفِرَهُمْ مِنّ الأزض َأَغْرفاة وَ مَنْ مَعَه جميعاً (١ ٠"‏ 
يس (فرعون) تصميم كرفت كه آنان را از آن سرزمين تبعيد كندءيس ما او و همه ى همراهانش را غرق كرديم. 


0000 


وَ فنا مِنْ بَعْدهِ ليينى إسْلائِيل اشكثُوا الَْرْض فَإذا لجاء وَعْدٌ الآخرو جنا بكم لَفِيفاًد© ٠١‏ 


هم كرد خواهيم آورد. 
نكته ها: 


«استفزازابه معناى بيرون كردن با زور است.قرآن بارها به اين شيوه ى ظالمان نسبت به اولياى الهى و ناكام ماندنشان اشاره 
كرده است.ابراهيم را در تش افكندند»خدا اتش را سرد كردءيوسف را به جاه انداختند»عزيز مصرش كرد.ييامبر را از مكه 
بيرون كردند»خداوند حكومتٍ جهان اسلام را به او عطا كرد.اين سنت و قانون الهى است كه در برابر مكر اهل باطل»تدبير 


مناسب دارد. 

«لفيف)»»به معناى كروه هاى به هم بيوسته و انبوه مى باشد. 

بيام ها: 

اسباطاق طااطووت بسار واه وقيعية امك ومر وان سق امه فى ند انا 

السو وار ار اماق ملاوع از الهو يو رحد وق انو الا يي 2 

“ا-هرجند فكر كناه» كناه نيستءاما اراده ى خطرناكى همجون تبعيد ييامبرانءقهر الهى وام وال قاع لاقي رياه 
؟-همهى قدرت نمايى طاغوت هاءدر زمين ومحدود است. «مِنّ الَدْضِا 

ه-عذاب الهىءيس از اتمام حجيّجت است.يبعد از آمدن معجزات و ايمان نياوردن مردمءهلاكت حتمى است. أرقا 
#-يايان كار طاغوت ها و همكارانشان»هلاكت و نابودى است. تأغر نا وَمَنْ مَحَهُ جمِيعاً 

/ا-كمكك به ستمكران سبب شريكك شدن در هلاكت آنان است. «مَنْ مَعَهُ) 


8-رهبران فاسد در هلاكت مردم نقش دارند. ف 


1١77 ص‎ 


0 


ل ا 
وَ بِالْحَقَ أَتْرلاة وَبا ْحَقٌّ بَرَنَ ولا أَوْسَلاك 5 مُبشراً وَ تَذيراً:0 ٠١‏ 

وماقرآن را به حقٌّ نازل كرديم و به حقّ نازل شد و ماتورا جز به عنوان بشارت دهنده و بيم رسان نفرستاديم. 

بيام ها: 


١-سلامت‏ قرآن تضمين شده است.هم خداوند قرآن را به حقّ نازل كردءهم وحى الهى به سلامت به مقصد رسيد و شياطين 


فراشيعك سي يه 1ن وساشد. «الكسر أثرلاة ال ل 


؟-محور كار ييامبران»بشارت و انذار است و حق كاستن و افزودن بر وحى را تدارتك: امتشرا و تذيرا 


أاوا 
0 
١م‏ 
لمع 
اا 
8 
دق 


"-مسئولييت بذيرش يا نيذيرفتن مردم با بيامبر نيست و كسى حقٌ تحميل عقيده بر ديكران را ندارد. ١‏ 


نذيرا» 


عا 


#-بشارت و انذار در كنار هم 00 أسى ا اشر و لذيرا» 


و مه 2-8 # لا 5 
163 فرناة قذراة فلن اناس للا تكف 1 اة تنزيلا21 0 


نكته ها: 


4 - - لاء _ - هم رو - 
يكى از اعتراض هاى كفار اين بود كه جرا قرآن يكباره تازل تمن شدرى ولو لك أ ل علق القماخ خم لبعد تقاين آ 


ياسخى به كفته ى آنان است. 
ص ١18:‏ 


."7 .فرقان»‎ 0١-١ 


آيات قرآن جون با حوادث مختلف ارتباط دارد و براى رفع نياز همه ى طبقات در طول تاريخ است.بخش بخش نازل شده تا 
بارويدادهاى كوناكونءتطبيق داشته و براى منتظران دلجسب تر باشد.مثلاً اكر آيات جهاد در زمان صلح نازل مى شد.در 


جايكاه واقعى خود نبود. 


تدريج»يكى از سنت هاى الهى استءجه در آفرينش»ءكه جهان را در شش روز آفريد و جه در نزول قرآنءبا آنكه مى توانست 
يكباره نازل كند يا بيافريند. 


صلى الله عليه و آله با مبدأ وحى نيز استفاده مى شود. 

بيام ها: 

5898 عدج اعلا عع 6د يذ 6 ٠.‏ +الجام 

١-بخش‏ بحشس شدن قران به اراده خداوند اس «فرَقناه) 

"-تعليم و تربيت و ارشادءبايد تدريجى باشد. «فَرَفناةٌ عَليُ مُكث) 

ادتلاوت تدريضق قر يشتولدة را براق آبات ديكز تقنه و عظر فى كند. وغللا تكعة «تكثه آرامن عمراة اطمتان اشح 
ع-يكك مربّى و مصلحءبايد براى دراز مدّت برنامه داشته باشد و از زمان و نيازمندى هاى جديد غافل نباشد. «عَللا مُكث» 


- كرجه دس بزركك بيامبر ظرفيت دريافت همه ى وحى را يكجا داردءامًا مردم كم ظرفيتند و بايد به تدريج آن را دريابند. 
التَفْرَأةُ عَلَى الثاس عَللِا و مُكث) 


#قرآنءعلاوه بر جنبه ى تعليمى»جنبه ى اجرايى هم دارد كه بايد به تدريج اجرا شود.اجراى صدها دستور در جامعه اى كه 
ضدها قساة دازده كار محال اسة. ل تنْزيالا) 


١١94: ص‎ 


قرفب 2 ل وود اير 2 م ار ع ان بن 6 و م هت ولا 2 

قل آمِنُوا به أوْ لا تَؤْمِنُوا إِنَّ الذِينَ أوثّوا الْعلم مِنْ قَبِلِهِ إذا يثْلكإ عَلَيِهمْ يَحِرٌونَ لِلأَدْقَانِ سَيجدا١0‏ 
بكوزبه قرآن ايمان آوريد يا ايمان تباوريد(برائ خداوند فرقى ندارد)» قطعاً آنان كه يبش از اين علم داده شده اند.هر كاه 
برآنان تلاوت مى شود» سجده كنان بر جانه ها به زمين مى افتند. 


نكته ها: 


«يَحدّونَ) »ازاخريراءبه معناى صداى آبى است كه از بلندى سرازير مى شود.همجنين به كسانى كه براى خدا بى اختيار به 
سجده مى افتند در حالى كه صدايشان به تسبيح بلند است نيز كفته مى شود. 


به جانه افتادن, كنايه از نهايت تواضع و تسليم است كه علاوه بر ييشانى»همه ى صورت و جانه هم بر روى خاكك قرار مى 
أكبرة. 
بيام ها: 

-- لس هي لا 
١-ايمان‏ و كفر مردم»در حقائيت قرآن اثرى ندارد. «امنوا به أؤْ لا تؤمنوا» 


ا-علمءهد يه اس الين اسك راونا للم 


“-برخلاف آنان كه جهل را منشأ ايمان به خدا و مذهب مى دانندءقرآن علم و دانايى را ريشه ى ايمان مى داند. أوتوا الْعلَمَ ... 


يَخْرٌّونَ 

؟-جمعى از علماى اهل كتابءبه قرآن ايمان آوردند و قرآن در روح آنان اثرى عميق كذاشت. أوتُوا الْعلمَ مِنْ قَبلهِ ... يَخْرّونَ 
5 1 ماه 2 ملا 2 

م-علم واقعى أناست كه انسان را در برابر حقيبه خضوع وادار كند. «اوتوا العلم يخرّون للأذقان سحدا) 


ع-هنكام لجاجت كروهى در برابر حقءبايد يادآور كروهى شد كه اهل اطاعت بودندءتا سرسختى مخالفان در روحيه ى ما اثر 


8-5 9 5 ملا > 
بدى نككذارد. «مِنْ قتله يَحْرّ ون للأذقان سيجدا) 


١١٠١: ص‎ 


لا-قرآن به قدرى بلندمرتبه و ير محتواست كه هنكام تلاوت خضوع دانشمندان رابه دنبال دارد. إذا يُْللِا ... يدون للأذقان 


- 
مدا 


00 .ا ولا رىء لاه > 
وَيقولون شان رَيُنا إن كان وَعَد رَيْنا لمَفعُولا8/١٠)‏ 


ا 
ومى كويتة يروود كاومات منرّه است»همانا وعده يرورد كار ما انجام شدنى اسية: 
و “نت ملا ّ - و وى م 
وَ يَخْرُونَ لِلأَدقانٍ يَبكونَ وَ يَرِيدَهُمْ خشوعاه؟ "٠١‏ 
و كريه كنان بر جانه ها(يه سجده)مى افتند و همواره بر خشوعشان افزوده مى شود. 


نكته ها: 


تكرار تعبير (يَخْرّونَ) ؛يابراى تكرار سجدهى آنان استءيا براى ارج نهادن به آن كمالءو يا براى آنككه در مرحله ى 
اوّل»سجو دشان براى معرفت آيات قرآن و رسيدن به وعده ى تورات و انجيل بوده ودر مرحله ى دوّمءبه خاطر اشكك و روحبه 


ئى خشوع بوده أسي. 


در تورات وانجيلءبارها وعدهدى آمدن بيامبر خاتم داده شده بود.اين ايه اشاره به آن است كه برخى اهل كتاب»جون تحمّق 


وعدهى الهى رامى ديدندءبه 3 تسبيح خدا و سجود خاشعانه مى يرداختند. 
بيام ها: 
١-بازكويى‏ كفتار و رفتار خوبان و مؤمنان»در تربيت ديكران مؤثر است و يَقَولونٌ ... 


"-عالمان»خدا را از هر عيبى منرّه مى دانند» أونُوا الْعِلمَ بر لا 5 (عقيده به تقض خداوتدهبرحاسعه ان جهل اثسان 


السك 

“'-تلاوت قرآ ندر بعضى از جند جهت تأثير مى كذارد:عملءبيان وقلب. 
تكد 

يَبْكُونَ وَ يَزِيدُهُمْ حمُوعا) 


- 2 لا . 
*-تلاوت قرآنءانسان را دائماً بالا مى برد. «إذا يُتللِ يَرِيدُهُمْ خشوعاً» 


١١١: ص‎ 


وى 92 


ه-معرفت و خشوع.ءمحدوديّتى ندارد.هرجه معرفت بيشتر شود خشوع هم بيشتر است. ١يَزِيدَهُمْ‏ خشوعا» 

2 واه ملا 00 
#-كُريه در حال عبادت و سجودءارزشمند است. «يخرّ ون للأذقان ينكونً) 

5 “أ ملا > 2 مولا 0 
/ا-ذ كر خدا در سجدهءنشان دهنده ى ارزش سجده است. «يخْرٌّ ون للأذقان سجدا يخْرّون للاذقان ينكونً) 
#-كريه از بركات و آثار علم است. «أوتُوا الْعِلَمَ يتبكونَ) 
4-اشكى ارزشمند است كه دائمى باشدءنه لحظه اى. «يَتكونَ) 

3 لاملا 


و لا 56 معو هم 0 لا لا 5 5 لا 2 39 
قل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرَحلطِن أيَا ل تَدْعُوا قَلَهُ الأسطاء الْحسئظا وَ لا تَجِهَد بصلاتكه وَلا نُحَافْتُ بإها وَ انغ بئنَ ذلك سَبيا 011١‏ 


بكو:نام الله را بخوانيد يا نام رحمان راءهر كدام را بخوانيدءيس بهترين نامها از آن اوست.ونمازت را خيلى بلند يا خيلى آهسته 


نخوان وميان اين دوءراه(معتدلى)را انتتخاب كز 
نكته ها: 


در بعضى تفاسير آمده است:ييامبر در مسجدالحرام دعا مى خواند و مى كفت:«ابا الله يا رحمن)/ذه اى ينداشتند كه او دو خدا 


رامى خواند كه يكى«اللّهااست و ديكرى «رحمان).! به نازل شد واين شبهه را زدود. (20 

بعضى نام ها تنها علامت و نشان است و كارى به تطابق معنا با مسمّى ندارد»مثل شناسايى افراد از طريق صداءلباسءماشينءيا 
شناسايى كشور يا مؤسسه اى ازراه آرم و نشان.اما كاهى اسامى تنها آرم نيستندء بلكه محتوا و ييام دارند»مثل نام هاى مباركك 
خدا كه هر يكك كوياى كمالى از ذات اوست. 


١7١7: ص‎ 


١--١).تفاسير‏ تبيان و فرقان. 


ركاه يلي ننه تمان حر اند كناك بانس هر فرق بلند»مزاحم مى شدند و هر كاه آهسته مى خواند»اصحاب نمى 


شنيدند.نزول اين آيه»دستور به قرائتى بين بلند و آهسته بود. )١(‏ 


در روايات شيعه و سنّى آمده است:خداوند 49 أ|سم دارد كه هر كه در دعا خداوند را به آنها بخواند»رستكار ويبيروز مى شود. 
0 


بيام ها: 

١-بيامبر‏ بايد شبهات را برطرف كند. قل 

١-نام‏ هاى خداءهمه به يكك حقيقت برمى كردد و عين ذات اوست. ١‏ 
#نابيياق بذلا ويرتزيق منقالة صوص عتداونن اسه وله لجا لع 


بورق اسوين عداى كعبالاتقن بى تهايث اسنةوو :از سوى كيكر عق و كلمات انان يحدوفبيترين زاء 1ن اث كه عهدا 
را به نام هايى بخوانيم كه از خود او و قرآن كرفته ايم»وكرنه انسان ممكن است به انحراف افتد واسم هاى نامناسب براى خدا 


بتراشد. «الْأَسْكاءٌ الْخمنلا» 


5 
ند. أن لبلا تَدْمُ 


هدر دعا خواندنءانسان آزاد است كه خدا را به هر يكك از نام هايش كه مى خواهدءبخواند. أيّا ما تَدُعُوا .. 


#-در همه ى نام هاى خداءبهترين معانى و مقدّس ترين مفاهيم به كار رفته است. 


لا ,5 
/ا-اسلام»دينى ميانه و معتدل است»حتّى قرائت نمازش بايد با صدايى ميانه باشد. «وَ 0 بَئْنَ ذلك سَبيلا) 


لاعلا 
/- لبوادم كبر اروك و عمل ب يرو ار جنيك عمل غم لكروارة تماز باب ورك آداب خاصٌ خوانده شود. لاف 
بن بَيِنَ ذلك' 
ص ١77:‏ 


وَقلٍ الْحَمْدُ ِل اذى لَمْ يَتَحِذْ وَلَدا وَل يكن لَهُ ضَّريك فِى الْمُلَكِ وَ لَمْ يَكنْ لَه وَلِيّ مِنَ اذل وَ كبر تكبيرا11١1)‏ 


و دك و تفابكن أل أ نخدا وتلق ابت كه له فرزتدى براق عورد كرقعه استوونه دن حاكظةوشريكن براق او يوده و نهر كر 
سكاط ذلت و كهي قوق كر قله مركيو إويوا ملظو و تثنا سعدورور كو رشان 


نكته ها: 


يت و كار ديحوو اكير او اران كر عاك سورة و رطرجرنا ويا مكار كوناه آغاز 
ل 
شده «قَدُ تلخ المَؤْمئرةو بالوسكان عدن كانه يانان كرقته اسك لا بلع الكافزون: 


در روايات»تلاوت اين آيه»براى اداى دين و رفع وسوسه و برطرف شدن فقر و بيمارى» مؤثر شمرده شده است. 


نفى فرزند از خداوند»در مقابل يهود و مسيحّت استءو نفى شريكك در مقابل قريش و نفى ولي در مقابل برخى از مجوسان و 
ستاره يرستان اننا 0ك 


بيام ها: 
!ا 
١-ستايش‏ خدا را از خدا بياموزيم. قل الْحَمْدٌ لله .. 
؟-دليل اختصاص ستايش ها به خداءبى نيازى اوست. «الْحَمْدٌ لله الْذِى لم يَتَحِذْ وَلدا) 
"-عظمت و بزركى نخدا را عظمتى ويه دانسته و او را , بى نياز مطلق بدانيم. وه تكبيراً) 


بالعمدلله وك العالسي»؟ 


ص رور)١‏ 


ص :16 


ص )ا 


سيماى سوره ى كهف 
اشاره 
اين سوره»ءيكصد وده آيه داردءو جز آيه ى 78»همهى آن در مكه نازل شده است.در اين سوره از داستان اصحاب كهف و 


داستان موسى و خضر و داستان ذوالقرنين (1)و مسائل مبدأ و معاد بحث شده است. 


مشركان قريش افرادى رااز مكه به مدينه فرستادند تا ماجراى بعثت حضرت محمد صلى الله عليه و آله و نشانه ى صداقت او 
رااز علماى يهود ببرسند.علماى يهود به فرستاد كان مشركان كفتند:از او سه جيز سؤال كنيد؛اكر دو جيز را جواب داد و يكى 
را بى ياسخ كذاشتءاو صادق است.درباره ى اصحاب كهئءذوالقرنين و روح بيرسيد.اكر از اصحاب كهف و ذوالقرنين 


جواب دادءولى از روح جواب ندادءاو ييامبر اسَيث. لذ 


در فضيلت اين سوره و آثار تلاوت آن,احاديث بسيارى است كه به جند نمونه آن اشاره مى شود:ه ركه اين سوره را بخواند از 


تلوت آن ذو شب جمعه نين آمرزش كتاهان عاسبعداى ديكر وسنه زوز بعلا ان ان ع شود ,قلاوتك ابداى آخر أن سب 
بيدار شدن در هر ساعتى از شب كه بخواهيد مى كردد.تلاوت اين سوره مانع از عذاب دوزخ و مانع ورود شيطان به خانه اى 


اسةت كه در آن شبءاين سوره خوانده شده ارس 
به هر حال خواندن و تلاوت همراه با فهميدن و عمل كردنءرمز رسيدن به بركات قرآن است. 


ص 1 


-١‏ ( .أين سه داستان فقط دراين سوره بيان شده اس 


باك 9) اتقسير دو الفورن. 


0 1 3 ولا 3 

سم الله الوَحْمَنِ الرّحيم 

به نام خداوند بخشنده ى مهربان. 

مه لا 3 000 0 3 ها < 
امد لله الى أَثْرَلَ عَللا عبد الكتات و لَمْ يَجَعلْ لَهُعِوَجاد1 


ستايش مخصوص خدايى است كه كتاب(آسمانى قرآن را)بر بنده ى خود نازل كرد و براى آن هيج كونه انحرافى قرار نداد. 


اين 
أن آ 


200 م م 5 و ِِ 3 12 و لا 9 2 57 
كما كداز بأساً ديد وق 231و تنشو الْمو مقي الدذيق بفملوة القاللكات نَ لَْهُمْ أخرا خسنا" 


(كتايقى كه)اسقوان :و نكهبان كتاف فا اسماتى ديكر)اسث»ا از عذاتب شديدئ كه از سوق اوت بترسائد وريه مؤمتائئ كه 


كارهاى شايسته انجام مى دهندءبشارت دهد كه براى آنان ياداشى نيكوست. 


نكته ها: 
إن لا 
از ميان سوره هاى قرآن»حمدءانعام»سبأءفاطر و كهفئ,ءباجمله ىى «الحمد لله) شروع شده است ودر سه سوره از آنها سخن از 


آقركن عسي ست ور سورةى مسد الاتريسث وكز انها ان كتاي انان سحن ميان امد اسك كويا سك و 


آفرينشءهمراه با كتاب و قانون.دو بال براى تربيت انسان ها هستند. 


«اعوجاج'»يعنى انحراف و كجى.اعَوّجادر مورد محسوسات و«ءتوّجادر غير محسوسات به كار مى رود. (للو«قيمابه معناى 


بريادارنده وسامان بخش أس:, 


١1 ص‎ 


0-١‏ .عوج ابراى انسان ها و«عِوّجابراى غير انسان هاست.تفسير تبيان. 


سوره ى قبل با «سُتِلكانَ الى شروع شده بود و اين سوره با «الْحَمْدُ لِلّهه »تسبيح و تحميد معمولاً در كثار هم اند. 


كلمه ى اعَدْدِهِ) در قرآن هرجا به طور مطلق آمدمممران بابر اكرم صلى لله عليه و آله است هئ ال ارقن لق عبد (41. 
فاوح إللإ عَئدِه 50 يرل عَللا عَبِدِو» * أ لهس اللَهُ كاف 3 عَبَدَّهُ (6). 


بيام ها: 
١-نعمت‏ كتاب وقانون»به قدرى مهم است كه خداوندءخود را به خاطر آن ستوده است. الْحَمْدُ لِلِْ الْذِى أَنْرَلَ .. 
بنك كى خداءزمينه ساز دريافت كمالات معنوى است. «أَثْرَلَ عَللِا عَبْدِو) 


*"-نه در كتاب خدا اعوجاج استءنه در رسول اوءنه از حقّ به باطل مى كرايدءنه از مفيد به غير مفيد و نه از صحيح به فاسد 
َم عل ل عِوَّجاً) 

؟-قرآن تا قيامتءاستوار وغيرقابل نسخ است. «قَيّماً) 

هقر آنءنكهبان كتب آسمانى ودر بردارنده تمام مصالح بندكان است.تناقضء اختلا-.فءافراط و تفريط در آن نيستءهم 
دعوت به قيام مى كندءهم قيام به دعوت دارد. يما 

#-شرط قيام به مصالح ديكران»اعوجاج نداشتن مصلح است. «لَمْ بَجْعَل لَهُ عوَجاً قَيّمأ) 

/اسدفع ضررءمهم تر از جلب منفعت اسبث لذا انذار قبل از بشارت اهدة اسث. 

«ليُنْذرَ 

" 34 و - 0 لا لا 

يُبَشْرَ) 8-ايمان همراه با عمل صالح كارساز است. «الْمّؤْمنِينَ يَعْمَلونَ الصَالحات» 

9-عمل صالح بايد استمرار داشته باشد. «يَعْمَلُونَ 

ص عرزا 

.١»ناقرف.‎ )١ -١ 


6 .نجم»‎ 0-١ 
عم .-حدبك»ة.‎ 


اعم .زمر 7 "7. 


تاكيين فيه أجدار*) 


براى هميشه در آن(اجر الهى و بهشت)ماند كارند. 

0 . لام وس ا | ماو لس 
وَينْذْرَ الذينَ قالوا اتخذ الله ولداوع» 
و تا(كتاب الهى و يبامبر)به آنان كه كويند:خداوند براى خود فرزندى كرفته است»هشدار دهد. 
لا 2 7 3 و م لا ض ا 
له به من عِلْم و لا البأيهغ عبرث َلِمَة تخرج من عع إن َفُوُونَ إلا كذباده 


آنان و يدرانشان هيج علمى به اين سخن(يا به خداوند)ندارند.اين كلمه اى كه از دهانشان بيرون مى آيد»تهمت د است 


و جز دروغ نمى كويند. 
نكته ها: 


با آنكه هشدار در آيه ى قبل نيز آمده بودءامًا به خاطر اهميّت انحراف مشركان در مورد فرزند كرفتن خداءانذار تكرار شده 


است. 


با توه به آيات ديكر قرآنءاتّهام فرزند داشتن خداء تهمتى بز ركك و شايع ميان مش ركان بوده است.مسيحيان هم«أبءابن و 
روح القدس/مى كفتند.يهوديان نيز اعرَيْدُا را فرزند خدا مى دانستند و مشركانءفرشتكان را دختران خدا مى ينداشتند.در حالى 


كه اين عقيده نه موافق با واقعتّت است و نه منطبق با عقل. 
بيام ها: 


5 م لا 5 
١-عمل‏ دائم»ياداش دائم دارد.در ايه ى قبل «يَعْمَلون الصَائلفَات نشانه دوام عمل بود و دراين ايه لتاكنين» يعنى ياداش دائم 
مى باشد. 


كإننان هلاقوديه تدك ميف كى ومافد كان :روماو عضا ونين كزان قراسك قرا جاده سك لكي فيد بذ 

#اساز ويد كى نعمت هاى الهى در آخرتءجاودانكى آنهاست و در قيامتءمركك و فنا نيست. لاكنينَ فيه أتداً) 
..ر 2 لام 

؟-اصلاح عقيده ى مردمءاز وظايف انبياست. (يُنْذْرَ الذينَ قالوا» 


١2: ص‎ 


هجهل و ناآكاهىءبستر انحراف است. قالّوا ... ما لَهُمْ به مِنْ عِلْم 

عسعقايذ بايد بر اساس علم باشد و از عقيده بدون علم انتقاد شده است. ا لَهُمْ به من عِلْما 

دكب كدااقاة تدافقه باشسسوم الى كوه بد تكاس تقل قرت القدي 

/-فرزند داشتن خداوند, تهمتى بى اساس استنة: «ما لهم به من علما 

9-نسبت دادن فرزند به خداءهم شرك استءهم تشبيه نابجا و هم نيازمند دانستن خدا به جانشين و همكار. كبرت .. 
ملعك لاد نزي لا و م قت ينه كدي لاك ا ا م 

فلعلك بَاَخِمٌ نفسَك عَلىْ آثارهِم إِنَْ لم يُؤْمِنوا بهذا الحَدِيث أسَفاوء) 

نكته ها: 

«وأسف)؛ء مر حله اى شديدتر از حزن است. 


2 ارك لاك 2 
تعبير الَلَعلَك لاح نَفْدِك عَللإ دارهِم» نهايت دلسوزى ييامبر را مى رساند. كُويا يبامبر به شخصى تشبيه شده كه مى بيند 


عرن ثري افرافكي اذا او سعدا فى شر تك بو او باسنت اق شك سرشاف نه انان تكاد تي كد 

بيام ها: 

١-دلسوزى‏ وتأشف بر كمراهى ديكران يكك ارزش است و بيامبر دلسوزترين افراد است. لخم نَفْسَك) 
1 . و ل لا 

"-رهبر بايد در فكر اصلاح عقايد واعمال مردم وبيكير آن باشد. علق ١‏ ثارهِم) 

“-قرآن حرف تازه و ييام نو دارد.«حديث/مبلغ نيز بايد نوآورى داشته باشد. 

(حديث به معناى جديد و نو است.) 


ص ا 


بالل لا 2 0 . >> كلا ا فى لعي 4ه ف عي 

نا جنا لا عَلَى الْأدْض يه لها لِِلوَهُمْ أَبْهُمْ أَخسَنٌ عَمَلاه07 

ا ا 

وَ إنا لجاعلون ما عَليّْها صَعيدا جر زاد6) 

و ما(سرانجام)آنجه را روى آن استءبه صورت خاك و زمينى بى كياه قرار مى دهيم. 
نكته ها: 


«صعيدابه خاكك و مطلق روى زمين كفته شده است.«اجرّز)ءزمين بى كاه اشبت: 


خداوندءكلمهى الِتَتأوَهُمْ) مربوط به مسئله ى آزمايش مردم را در ميان دو كلمهى «جكل)» و علوت قرارداد كه يكى 
مربوط به سرسبزى زمين است و ديكرى مربوط به بى كياهى آنءتا اشاره باشد به اينكه آزمايش و امتحان مردم در لابلاى 


سبزى و شادابى و خشكى و غم ها مى باشدءامًا آنجه مهم است عملكرد انسان و يبروزى اوست. 

ذو روايات هراك از أخشة عمل كارتعافلاته و عترله باعقوايت كتعيرودى قامث لد شدة باشد. (21 
بيام ها: 

احواليل ابفاف تاودن كتارنه سس عاو هات داسك لو موا ... مجعلا ا على الََرْض ينه 


؟"-همه ىّ آنجه روى زمين استءباغهاء كل هاءميوه هاءحيواناتء 1 بهاءمعادن»رنكك هاءبوهاءزينت زمين اس «زينة 0" اما براى 


١27: ص‎ 


0-١‏ .تفسير نورالثقلين»ج .ص 72١‏ واج اءص757. 
؟-1) .عشب اليكم الايمان و زَيّنه فى قلوبكم»..حجرات»/. 


“ا-زينت هاءوسيله ى آزمايش است. «زيئهُ لها لِنتِلَوَمُعْ) تا معلوم شود جه كسى فريفته شده و خود را مى فروشد و جه كسى با 


قناعت و زهد و برخورد كريمانه»آنها را مقدّمه ى عمل صالح قرار مى دهد. 

*-آزمايشءنشانه ى اختيار انسان است. (١)النتَوَمَعْ)‏ 

ه-كيفيِت عمل مهم استءنه مقدار و كميت آن. أيه عَمَك »نه«اكثر عملا) 

#فزيانن كز عاو طيتك ذا الكووق كاوتيكه نان كان السقو 2 عو عات معدا حرا 


لابه زيبايى هاى ظاهرى دنيا مغرور نشويم»كه همه با خاكك يكسان مى شود. 


«صعيدا جَرّرا) 
ف للا رم او ميم لل م متايه 
م حيفة أن أصحات الكيؤُف وَ الرّقيم كانوا من أاياتنا عَجبا«9) 


آيا ينداشته اى كه اصحاب كهف و رقيمءاز نشاته عاى شكفت ما يودئك؟ 
نكته ها: 


ارقيمابه معناى نوشته و لوحى است كه داستان اصحاف كهف برآن نوشته شده و نام آنان برآن رقم خورده است.«كهفئابه 
غار بز ركك كفته مى شود. 


آيه مى كويد:مهم تراز خواب كردن جند نفر در غار و سيس بيدار كردن آنهاءايجاد زيبايى هاى متعدد و فراوان در روى 


كيمو ميسن عتغر كردق اتياست :ديرا ماحراى اصحاب كيطهدن برابر قدارث الهى كدان شكقت انكين تبس 


ماجراى اصحاب كهم »بعد از زمان حضرت عيسى و قبل از بعثت بيامبر اسلام و در سرزمين روم و شهر افسوس بوده و 
طاغوتشان دقيانوس نام داشته است.درس عبرتى كه از اين حادثه مى توان كرفت»درس هجرت و يايمردى و امدادهاى الهى 


است و نبايد كارى به مكان وزمان و تعداد و...داشت. 


ص 1 


)١-١‏ .1آزمايش در مواردى بكار مى رود كه انسان قدرت انتخاب داشته باشد. 


ظاهراً اصحاب كهف و رقيمءنام يكك كروه باشد.وبرخى رقيم را نام منطقه ى اصحاب كهف دانسته اند كرجه در برخى 
تفاسير»اصحاب رقيم را آن سه نفرى دانسته اند كه براى كسب و كار و زندكىءاز خانه بيرون رفتند»در راه باران كرفت و به 
غارى يناهنده شدند.با ريزش قطعه سنكى از كوهءدّر غار بسته شد و آنان زندانى شدند.آنان هر يكك كار مير و خالصانه اى را 


كه انجام داده بودند ياداور شدند واز خدا خواستند به خاطر آن عملء انان رانجات دهد. 


دز هر ثويث كس كك كثار هى زقث0تا سرانجام نجات يافتند.بيامبر صلى الله عليه و آله يس از نقل اين داستان 
فرمودند:هركه با خدا باشد نجات مى يابد. 2102 

لو ا لاه دلا “.عيوية 7 لام 2 

إذٌ أوى الَف إلى الكهف كتانوا وذا الاوز كلذك وعم دعبن لا رذ امنا رقداد1 


آنككاه كه آن جوانمردان به غار يناه بردندء كفتند:يرورد كارا! از سوى خود رحمتى به ما عطا كن و براى ما رشدى در كارمان 


فراهم ساز. 

1 لا -ه _لا .> #7 

فَضِرَبنا على آذَانِهم فِى الكهْفٍ سِنِينَ عَدّداه )١ ١‏ 

يس ما تا جند سالى كه در آن غار بودند»بر كوش هاى آنان(يرده ى خواب و بيهوشى)زديم. 
نكته ها: 


«افتيه اجمع اقتى ابه معناى جوانمرد است.امام صادق عليه السلام فرمودند:«فتى)ءبه انسان با ايمان كفته مى شودءزيرا خداوند آنان 
رابا آنكه سالمند بودند»ولى به سبب ايمانشان» «فتىامعوّفى كرده است. (7) 


«رَشَدابه معناى رُشدءنجات و رضاى الهى آمده است (7)و در اين سوره سه مورد كلمه ى 


1١2: ص‎ 


)١ -١‏ .تفاسير مجمع البياننورالثقلين»كشف الاسرار,د رّالمنثور. 
"- 1) .اكانوا شيوخاً فسمماهم اللّهِ عزّوجِلٌ فتيه بايمانهم؛كافىءج لاص 4 تفسير نورالثقلين. 


- ) .تفسير مسجمع البيان. 


5 1 الا سن 3 ا 
در حديثى امده است كه مراد از «فض رَبْنا على أذانِهِم» زدن بر كوشهاى انان»خواب سيصد و نه ساله و زنده شدن مجدد آنان 


اسث. 110 
بيام ها: 
١-براى‏ حفظ دينءجوانمردى» كذشت از رفاه و آسايش و هجرت لازم است. 


- 
ع 
- 


«أوَى الْفبْيهُ إلى الْكيْف) 


أ 


اوقا حئزاة ذا كالاشن بو بحر كك هر ثر اسك أو عونا 
تيرك ال سكوطة فانناد وان شتكل ا رمالفو" ا رفشيا: كارع نسو اتموداله ست 
«أوَى الْفبْيهُ إلَى الْكهْف) 

5 : كل الوه ) ته 24 لا 
؟"-هجرت و قيام براى خداءزمينه ى دريافت امدادهاى الهى است. «أوَى الفتيّه إلى الكهُف .. فضرَينا) 


ئّ الْحِرْبَين أخصلا لما لَبتُوا أمداد037 


سيس آنان را برانكيختيم(و بيدارشان كرديم)تا معلوم سازيم كدام يكك از آن دو كروه.مدّت خواب و درنكك خود را دقيق تر 
شماره مى كند. 


نكته ها: 


اينكه كدام كروه دقيق تر مى شمارندءشايد اشاره به آيه ى ١4‏ همين سوره باشد كه اصحاب كهف نسبت به مدِّت خواب 
- لاد لام ا ون 
ودرنكك خود اختلاف داشتند. قال قائل مِنْهُمْ كم لبثتم ... 


خداوند همه جيز را از آغاز مى داند و عالم استءبنابراين مراد از الِنَعْلَمَ) يا اين است كه خدا به زبان مردم سخن كفته ويا 


اينكه آنجه راخدا مى داند تحقق بخشيده وبه صحنه اورد. 
ص ١56:‏ 


)١-4‏ كتسير نووالقليق» 


092 


ّحخنٌ نَقُصٌ عَلَيِك تَبأهُْ بالْنّ إِنَّهُمْ فيه آمَنوا يبه وَ زِذناهُمْ مُدئد0 
ما داستان آنان(اصحاب كهئ)را به درستى براى تو حكايت مى كنيم. 
آنان جوانمردانى بودند كه به يرورد كارشان ايمان آوردند و ما بر هدايتشان افزوديم. 
نكته ها: 
مردم نسبت به فساد و جامعه ى فاسدل سه دسته اند: 
ملأرءى . - ولا 
القن روفي در فساد جامعه هضم مى شوند.(آنان كه هجرت نكنند و ايمان كامل نداشته باشند.) «كنا نَخوض مََ الخائضِينَ' 
ب:كروهى كه در جامعه ى فاسد.خود را حفظ مى كنند.(مثل اصحاب كهف) (إِنَّهُمْ فيه آمَنُوا ِرَبهمَ) 
بوكرو #سامواى ذائية ايرس وعند و مااع مى كد لأكل اتناو اويا شر بيغ و تعلق الككات :و الحكمة 
فز وواباك آمده است كه افيدانف كيت حرو اضحاب بق بازان حشرت مه (عتكل الله خالل قرعة )اعد بود. 210 
بيام ها: 
١-داستان‏ سرايى و قصهى حق وحقيقى كفتن »كار هر كس نيست. انحن نَقَصّا 
؟-داستان اصحاب كهف مهم و مفيد است.«نبا)»خبر مهم و مفيد است. 
"-بهره كيرى از حقايق و عبرت هاى تاريخءاز روشهاى ترييتى قرآن است. انحن نَقَصٌ عَلَيِك ْم بالْحَقّ 
؟-قصه هاى قرآن»حقيقت دارد و ساختكى يا آميخته به اوهام و تحريف شده 


١2: ص‎ 


)١ -1‏ سيفب الأتروضن :ف 


رو ا كٍِ 
نيسث. «نَقِصَ عَلتِكَ ََأهُمْ بالق 


-حركت وتلاش انسان»سبب رشد وهدايت اوست. )0 


ع 
32 
8 

5 


يلاء .م 
#-ايمان و هدايت مراتبى دارد. «زذناهم هدئ) 
٠.‏ وو هلا لاء لا و م ا 7 لا ددرن :. راع ع بسي 
00 0 عَللِا قلوبهم إِذ قَامُوا فقالوا رَبنَارَتٌ | لات وَالْأَرْض لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إلها لَقَدْ و إذا سَططاد؟١)‏ 


و مابه دلهايشان نيرو و استحكام بخشيديمء آنككاه كه آنان بياخاستند و (برخلاءف عموم مردم) كفتند:يرورد كار ما همان 
يرورد كار آسمان ها و زمين است.هركز جز او(كسى را به)خدايى نخواهيم خواندءجرا كه در اين صورت حرف خطايى كفته 


ايم. 
نكته ها: 
«شَططاءبه معناى افراط در دورى از حقٌّ و كفتن حرف باطلى است كه به هيج وجه قابل قبول نباشد. 
بيام ها: 
١-آرامش‏ و يايدارى دلها به دست خداست. ا" 
ولا 
"حدر برابر انحرافات جامعه»نشستن جايز نيست.بايد قيام كرد. (إذ قامُوا» 
3-4 نا هلا 

"-امدادهاى الهىءدر سايه ى ايمان» و حدتءقيام وتوكل براوست. 5 عَللِ قلوبهم إذ قامُوا) 

-ه 0 1 
؟-قيام در برابر ستمكّرءنياز به ايمانى استوار و دلى مطمئن دارد. 5 عَللِ قلوبِهمم إذ قامُوا) 

8 ًُ وو ولا 

ه-ايمان واقعى همراه با قيام است. «رَبَطَنا عَلكِ قلوبهم إذ قامُواا 

- 5 َه 2هى 00 لاء 
*-موحًد واقعىءه ركز سراغ شرك نمى رود. «لنْ ندعوًا مِنّ دونه إلها» 

2 .4 بن هه ره ولا لاي عدف .4 ك2 

لا-ثمره ى توحيد در ربوبئت»ء «رَبْنَا رَبٌ السَّمَاوَاتٍ و الأرّض» توحيد در بند كى 


1١ ص‎ 


الشركة اتحراف بعد و فاح أاست كد هر كر قابل عفو الست اقططاة 
دلا ع ممه و موف لا رقو ره لا 7 26 5 م لاه ار 
هؤلاء قَوْمُنا اتخذوا مِنْ دونه آلِهَهُ لؤ لا تاتون عَلئِهِمْ بِسَلطانٍ بَيّن فْمَنْ أظلمٌ مِمّن افترى عَلى الله كذبادة "١‏ 


آنان قوم مايند كه به جز او»خدايان ديكرى كرفته اند.جرا آنان دليل آشكارى بر خدايان خود نمى آورند؟يس كيست 


ستمكارتر از كسى كه بر خداوند»دروغى افترا بندد؟ 
نكته ها: 


با اينكه در كلمه ى«افتراءانسبت دروغ نهفته است.ولى بازهم كلمه «كذيا در ايه مطرح شده است.اين شايد به خاطر آن باشد 
كه افترا دو كونه است:كاهى امكان نسبت هستء ولى كاهى امكان نسبت هم نيست و شرك از نوع دوّم است.زيرا شريكك 


بيام ها: 


0-1 هو و لا - 
١-بى‏ تفاوتى نسبت به كمراهى وانحراف ديكران»ممنوع است. مولا َوْمَنَاه (اصحاب كهفءاز انحراف قوم خود ناراحت 


بودندك.) 
؟-بزركك ترين دغدغه ى مردان خداءانحراف عقيدتى مردم است. «انَّحْذُوا مِنْ دونه آلِهَه) 


اح ل 3 2 لا و 
"-تقليد و تبعت از محيط در عقايد»منطق صحيحى نيستءبراى عقايدءبايد دليل روشن داشت. قوْمَنا ات دوا 0 لو لا ياتون 


لا 
ع-ش رككءافترا بر خدا و بى دليل اسسةة «ممّن 0 عَلى الله) 


وسدورع يظلم است و دروغكو ظالم»و كسى كه به خدا دروغ بربنددءظالم تر است. «فَمَنْ َظْلَمُ) 


١: ص‎ 


َإِذ اْتَرلُتمُومُمْ و ما يَعْبدُونَ إلا الله كََوُوا إِلَى الْكهْفٍ يَنْسْرْ لْكم رَبك مِنْ رَحْمَته وَ يَُيَنْ لَكمْ مِنْ أَمْ ركم مِزفقاًدء1) 


و آنككاه كه از مشركان و آنجه جز خداى مى يرستند فاصله كرفتيد»يس به غار يناه بريدءنا يروردكارتان از رحمت خود براى 


شما كشايشى بخشد و برايتان در كار(و سرنوشت)شما كشايشى فراهم آورد. 

نكته ها: 

اين آيه از قول رهبر اصحاب كهف است كه به جوانمردان همراه خويشءاميد رحمت الهى و كشايش مى دهد. )١(‏ 
بيام ها: 

١-موحد‏ واقعى.هم بت ها را رها مى كندءهم از بت يرستان جدا مى شود. 

«اْتَرَكُمَومُع وَ لعا يَعْبدُونَ 

اموز ربعا ا سرع مقر كالادر سعرقى ليلدك سق كنا الْكَهْف) 


“اغا رنشينى در فضاى توحيدءبهتر از شهرنشينى در فضاى شرك است. افَأَوُوا إلى الْكيْفِ» حضرت يوسف نيز زندان را بر 
كاخ ترجيح داد و كفت: «رَبٌ السّجنٌ أحبٌ إِلَنَ) لشف 


ع-آنكه براى خدا قيام كند و با هجرت.دست از مسكن و جامعه ى خود بكشد, مشمول الطاف الهى مى شود. اينْشّو لَكنْ) 
ه-سختى ها زود كذر و مقدّمه ى آسايش است. ابَهئن لك مِنْ أَمْركم فقا 


١69: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 
و ع 


ا َ 2 5 حلا رد شحو وه :2 لل اام ررم دفةة جا بن 2 8 و 5 3 وم لبا _س 3 
نوق الخعس د ااطلكت راوز عن كوفهم دات اقمين 3 إذا عرزت عوضوم ذات المَلْطْالٍ وَ هُعْ فى فَجْوَهٍ مِنْهُ ذلك مِن آلياتِ 
الله من بهد الله فَهُوَ الَو من مضل كن جد لَه َي مشدا10, 


و(اكر آنجا بودى)خورشيد رامى ديدى كه هنكام طلوعءبه سمت راست آنان متمايل مى شود وجون غروب كندءايشان را 


وامى كذارد وبه جب متمايل مى كردد و آنان در محلى وسيع از آن غار قرار داشتند.اين از آيات و نشانه هاى خداست. 


هر كس را خدا هدايت كندءاو هدايت يافته ى واقعى است وهر كه را به بيراهه واكذارد وكمراه كندءه ركز براى او ياورى 


راهنما نخواهى يافت. 
نكته ها: 


غار اصحاب كهفءاز نظر جغرافيايى نه رو به شرق بودءنه غربء.بلكه در شمال شرقى بود كه هيجكاه نور خورشيد تا عمق غار 


نمى تابيد. 


قر هورة مكان غار اختلكق استإبعفدى هى كويتد دن كرههائ اطراق دمشق بودة كه به غاز اصحاب كيف مشهور 
است.برخى هم آن را در اطراف شهر عمان يايتخت اردن مى دانند كه تعدادى قبر در آنجاست ونقش يكك سك نيز بر ديوار 


به هر حال ويدْكَى هاى غارءنمونه اى از رحمت الهى است كه در آيه قبل به آن وعده داده شده بود. 
بيام ها: 


١-هميشه‏ حفاظت الهى به صورت معجزه نيست» كاهى هم عوامل طبيعى ابزار و زمينه ى حفاظت اسثء انكونه كه ذو حفاظت 
اصحاب كهف بود. تَرَى 


1١6: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير فرقان. 


النفس ...انتابيدن مستقيم خورشيد و وجود نسيم و وسعت مكان غارءاز عوامل طبيعى براى سلامت اصحاب كهف بود.) 


| _ لااء 
١-توفيق‏ ايمانءرها كردن قوم مشركك و بناهندكى به غارى با آن خفضوصات» جد نا اراده و هذايث الهى تمن شود ذلكك من 


آلياتِ الله 


جارأوَ لَمَلِنتَ مِنْهُمْ رُغْبا00 


و(اكر به آنان نككّاه مى كردى)1 نان را بيدار مى ينداشتى(زيرا حجشمانشان باز بود»)در حالى كه آنان خواب بودند وما آنان را 
به يهلوى راست و جب مى كردانديم(تا بدنشان سالم بماند)و سككشان دست هاى خود را بر آستانه ى غار نهاده بود(و نككهبانى 
من هاد)ا كر تكاهشان من كردى :يفت كرده و ال آنان عن كر يتس و سرنا نادير ال رسن اق آخان من شدف: 

نكته ها: 


به كفته ى تفسير مجمع البيان»ظاهر جمله ى «وَ كله لبأسِط ذَلأعَيِهه آن است كه سكك "١4‏ سال زنده بود و ياسبانى مى داد. 


آرىءا كز دا ارادة كتدودر يكك غاروبا قار غتكبوتى بافيرش راحفاظةة و كاقران وا عا يوس و يشيعان فى كندءوبدرغان 


شركرييا تفخ وانكيياق سكن نوما را ال دشت ظالسى بحفظ م كلد 


بيام ها: 


د 


١-يكى‏ از نعمت هاى خداءغلتيدن انسان در خواب است. ١‏ ته نَقَلبَهُم) 


- 
-ه ع 
.4 ا 


0 5 
يْقَاظا و هُمْ رُقودٌ» (خداوند خواب اصحاب كهف را از نظر كمى از 


وي رو#2ه 


)0 بحسيهم 


١0١: ص‎ 


جند ساعت به 7١9‏ سال و از نظر كيفى نيز به خوابى كه جشم ها باز ودر حدقه مى جرخدءتغيير داد.) 
“-كاهى حيوانات نيز مأمور اهداف الهى اند.از نقش حيوانات در زند كى بشر غافل نباشيم. «وَ كلبَهُ بأسط 


ع-شكل وقيافه ى افراد»معيار شناخت صحيح نيست»جه بسا قيافه اى كه مردم از آن مى كريزندءولى از اولياى خدا باشد. 
(1')الو اطْلَعتٌ عَلَئِهمْ وليك مِنْهُمْ ارا 


أ 


وَ 5 ذلك بَعَثْد أهُمْ ليتساءَلوا بَبِنَهُمْ قال قائل مِنْهُمْ كم لبنْتم قالوا لبثنا ل ل ع ني 


بوَرقَكعْ ذه إِلَى الُمدِيكه لطر أبها أزكلا ملياما يكم برِزْقٍ مِنْهُ وَ لطت وَ لا يُمْعِرنَ بك أحدادة” 


59 
كن 


وما آنكونه(كه خوابشان كرديم)»آنان را(از خوابى كه شبيه مركك بود) برانكيختيم تا ميان خود از يكديكر برسش كنند.يكى 
از آنان كفت:جه مدت (در اين غار)مانده ايد؟ كفتند:يكك روز يا بخشى از روز.(سرانجام) كفتند: 


يروردكارتان داناتر است كه جه مقدار مانده ايد.يس يكى از خودتان را با اين يولتان به شهر بفرستيد تا ببيند كدام يكك غذاى 


ياكيزه ترى داردءيس غذايى از آن برايتان بياورد و بايد(در اين كار)زيركى و دقّت به خرج دهدء و مبادا كسى رااز شما كاه 
كند! 


نكته ها: 
«ورق)»درهم هايى بوده كه نقش يادشاه برآن بوده است. 


عبارت «وَ لِيمَلَطْنْ» وسط قرآن كريم قرار دارد كه به معناى مدارا و هوشيارى همراه با مهربانى است و اين خود لطفى است كه 
كلمه ىق وسط قر] .زا لطن:و تلطف و مهرباتى تشكيل 'ذاذه اسع: 


در مبارزات بر عليه جوامع فاسد»وحدت بين نيروها عامل مهمى است.در اين آيه جهار 
ص 1١67:‏ 


)١ -١‏ .شايد ترس و وحشتءناشى از تغيير قيافه ى آنان»به خاطر حفظشان بوده كه كسى جرأت نزديكك شدن به آنها را نداشته 


باشد. 


مرتبه كلمه« كم امطرح شده است: 
الف:در تهيه غذا همه يكى هستيم. «أحدّكم) 
ب:يول براى همه است. «بوَرقكم) 
ج:غذايى كه تهيه مى شود براى همه است. افليَأتكم) 
لا..ى م م 

د:نحفاظت از جان همه لازم است. «لا يُشْعِرَنَ بكم 
بيام ها: 

ش 520000 ! : ل لاه 
١-براى‏ خداوند»هيج كارى مشكل نيستءنه خواب كردن "١4‏ سالهعنه بيدار ساختن آنجنانى. «كذلك بَعَتْنَاهُمْ) 
“"-بيدار شدن از خواب نيز به اراده ى الهى است.٠بعثنا»)‏ 


ع-بيدار كردن اصحاب كهف دو ثمر داشت»يكى براى خودشان كه طرح سؤال بود «ليللاءَلُوا؛ يكى براى ذكزان كه ثموثة 


اى از رستاخيز وبعث قيامت بود. 

دلا رلاء 

«كذلك بَعَتَاهُمْ) 

ددر آنجه نمى دانيمءاظهار نظر نكنيم. «رَبكُمْ أعلم با لبتم 


#-حتّى يكك كروه كوجكك نيز بايد مسئول ورهبر داشته باشد.(در ميان اصحاب كهف يكك نفر بود كه امر و نهى ويرسش مى 
لا - لا ب - و 
كرد.) قال قائِلٌ ... فَائِعَتُوا 


/ا-اقدام براى معاش زند كى»منافات با توكل ندارد.اصحاب كهف هم يول و نقدينه داشتند.هم براى تهيه غذا حركت كردند. 


«قَابْعَتُوا د كع رك ا 

#سوكالت و ديرش وكالت از كروه جايزاست. «قانكوا أعدكه؛ 
9-يول و نقديكىءسابقه اى تاريخى و كهن دارد. ابوَرِقِكم) 
١٠-هر‏ يولى نمى تواند بهاى جنس قرار كيرد. ايورِقِكُمْ كدي 


عه 


ليام برزّق مِنْه) 


1 


١١-مؤمن‏ بايد رازدار وهوشيار باشد وبا مدارا وتقئه واصول ايمنى»د شمن را از وجود خود آكاه نكند. «وَ لتَلَطَفْ) كسى كه 
مسئوليّت مى يذيرد بايد مراقبت هاى لازم را داشته باشد. 


2 


ِنَّهُْ إنْ بَظْهرُوا عليكم برجم كم أذ يعيدُوكم فى مله و لَنْ تُفْلحُوا إذ 


أ 


دار ١‏ ؟) 


ذيرا اكر آثاق(مش ركاق)ير شما دست باه سشكبازتان عوافتد كردهيا شما واه ابن عتودشان باز ختواهد كرذاند و ذو اين 


بيام ها: 
لا ه. 1 7 5 و 2 
١-در‏ مواردى براى حفظ جان و ايمان» تقيه واجب است. لا يَشعرّن ... يَوْجمُوكمْ أو يُعيدوكمم 5 
الدكن كفو نحفاظة إذ خود و انعانن كوتاى كد وونتحرئ شوديهر كر وسكار تمى شوة. ولن تفلخو 
#ادمتظق واف تشوى رسو همرتكك جماعف شووبا قرا نفخالف انه 
١يَعِيذُوكم‏ فى مِلَتِهمْ وَ لنْ تَفلحوا» 


؟-قهر محيط و جبر جامعه و حكومتءغالباً نوع مردم را منحرف و بدبخت مى كندءولى بايد در مقابل آن ايستاد. ١يُعِيدُوكُم‏ 


فى مِلتِهِم وَ أَنْ تُفِْحُوا إذا أبَدا) 

عكار كدق سواه عدون اتلسقدوان الخزاف و ارقدادعيبي اسة. 
يدجم وكم أو يُعِيدُوكم فى مِلنهمْ وَ لَنْ تفْلِحُوا إذاً أبدا) 

#-م رتدءه ركز رستكار نمى شود. ايُعِيدُوكم فى مِلَتِهم وَ لَنْ تُفْلحُوا إذا أبَدا» 


١58: ص‎ 


فق ع 


ولتلك اااي تعر 5 وَعْْدَ الله حقٌّ وَ أَنَّ التداعة لا رَيْتِ فِيها إِذْ يَتنارَعُونَ بينهُعْ أَمْرَهُمْ فَقالوا اثثُوا عَلَيِهمْ ليان ريهُمْ 
قم همل لين عي علا أي اكول عَلَتِهُمْ مَشجداً١١1‏ 


وبدين كُونه(مردم را)بر حالشان آكاه كرديم تا زمانى كه ميانشان درباره كارشان(معاد وقيامت) كفتكو بودءبدانند كه وعده ى 
خدالذريارة ى وستاخغير) حق است واينكه ورفرارسيدن قياضت قرةندى تسة:يس (از اشكار شدن ابن عقيقت)عذه اق 
كفسنابر زو آنان بناى يادبودى بنا كنيد يروو كارشان يه خال انان ذاثاتر اسثة»آثان كدير كارشان اكاهى و وسترسى باققة 


بودند كفتند:ما بر آنان معبد ومسجدى مى سازيه(تا نشان حركتٍ توحيدى آنان باشد). 
نكته ها: 


«اعثارابه اطلاع يافتن تصادفى وبدون جستجو كفته مى شودءجنانكه مردم آن زمان بدون زحمت واز راه يول وسكه ى آنانءاز 
راز مهم آنان آكاه شدند. 


در داستان اصحاب كهف.مسأله قدرت وارادهى الهى»شجاعت,.دل كندن از دنياءهجرتء. تقيّه.امدادهاى الهى و تغذيه ى 


بيام ها: 


5 عن للا 2 ِ 
١-ارشاد‏ و آموزش تجربىءعينى و نمايشىءاز بهترين ارشادهاست. «أَعتّْنا عَلَتِهِمْ لِيَعْلمُواا 


.لا 0 2 
"-هيج يكك از كارهاى خدا عبث و بيهوده نيست. أَعْتَّونا ... ليَعْلمُوا أنْ وَعْدَ الله حق 
5-5 ا لا 3 
“-عقايد بايد بر اساس علم باشد. اليَعْلمُوا أَنْ وَءْ عد الله حق)» 
؟"-قدرتى كه بتواند انسان را ب بيش از سه قرن بى غذا زنده نكاه داردءمى تواند 


1١606: ص‎ 


مرده ها را هم زنده كند. دن وَعْلَ الله عق 
ه-انسان از كنار بعضى حوادث تاريخى به سادكى مى كذرد واز آثار تربيتى آن غافل است.اصحاب كهفء بعد از كشف 
ماجرا از دنيا رفتند»و مردم در فكر يادبود وساختن مقبره بودند»نه عبرت و درس آموزى. «ابنوا عَلَيهمْ بليانا» 


- - رلاء 0 
#-اغلب افراد سطحى و ساده انديشءحال كار ندارند و به ديكّران مى كويند كار كنندء «فقالوا ائنوا» ولى افراد نيرومند مى 


و 2 


«لتَنَحَذْن) 
/لا-ساختن مسجد بر مزار اولياى خداءريشه ى قرآنى دارد. «لتَحْذَن عَلَيِهمْ مَشجداً) 


8-آثار مقدس بايد در مكان هاى مقدس و به مناسبت هاى مقدس باشد.مسجد در كنار غار يكتايرستان مهاجر»ارزش بيشترى 


دارد. «لتتخذن عَليِهِمْ مَسجدا) 


9-از هر فرصتى براى ترويج دين استفاده كنيم. التَذَّنَ عَلَتِهسمْ مَسجداً» (اكر بناست ساختمانى به عنوان ياديود ساخته 


شود»مسجد بسازيم كه آثار معنوى و مادى زيادى دارد.) 


هي م ل الا و« رق و ل 7 لل 
اشر تى أَغْلَم 
نه كا بَعْلَمهمْ إلا كَِيلٌ قلا كار فِيهم إلا ملا ظاهراً ولا تشتفت تشتفتٍ فيه مِنْهُمْ أحدا١؟0‏ 


بزودى خواهند كفت:(اصحاب كهف)سه نفر بودند»جهارمينشان سكشان بود و(عدّه اى) كو يند: بنج نفر بودند»ششمين آنان 


(اين سخنى بى دليل و)يرتاب تير كمان له كشمه أ اعداست :وعد اف دركز) كوهد هقفت تق يدنك و همعتميق انتان 
سكشان بود.بكو:يرورد كارم به كنذا فشان :ذاثاتر ابت( و قمار) ]نان رجز اند كن كش تمى «اتدارمي دوياوة ى انان جرابه 
ظاهر(و آنجه آشكار كرده ايم)»مجادله مكن و درباره ى ايشان از هيج كس از(اهل كتاب)نظر مخواه. 


١16: ص‎ 


نكته ها: 


لا ء 0 
در مورد أبعي و لادِمهن »كلمه ى«واوانيامده استءولى همراه «ثامنْهم) »«واو) امده استءشايد به اين جهت كه نظريّه ى 


سه نفر يا ينج نفر بودن آنانءاز نااهلان است كه خدا هم تعبيرارجماً بالغيب)دارد.ولى نظرئّه ى هفت تن بودن از مؤمنان و اهل 
ونع انتقه القاذ ابن ووكلد ف نكما بالْعِب» نيامده وبه احترام آنان»ميان اصحاب كهف و سكشان با واو عاطفه فاصله شده 


است. 


15/1 ركف هايا ارش وافيناق هنا عن <اقتع ققد واه هاو نساتاف.وييق عرانانت شئراد تو يانه بديصيات دجون 


حوان بودن و تجس يتودق دلبل برى ارزشى تستددرابق آية سه بار از سكك يا شده وخر ايدى 1 قز به نقش منت سك 


امعان كيش القازء شده انث وو كفهع لبط جاع بالوصيذة 


در آيات مختلف اين سوره از حدس كرايى انتقاد شده است: 


- 


«رَنُكمْ غلم ب بها آيه 09 ١رَيْهُمْ‏ أَغْل بهم آيه "١‏ (رَبَى عْلَمُ بِعِدَتَهِمَا آيه او اقل الله أغلمٌ كك لبثوا» يه 528. 


- - 


بيام ها: 
١-قرآ‏ ناز آينده خبر مى دهد. علو 


١-سخن‏ بى دليل نككوييم وبه تخمين و حدس تكيه نكنيم. «رَجْما بالَيب) 


0 
“ادر موارد غير لازم بايد از بحث و جدل جشم بوشيد. قلا تار فيهم ... 


لا 
؟-به جاى انديشيدن به عددءبه هدف بينديشيد و دنبال دانستنى هاى بى فايده نرويد. « 


إن 
عي 
“ا 6ه 


شتفت فيهم مِنْهُمْ أحداً» 
لأ . 
ه-دانستن وسؤال از هركسى جايز نيستءاز نااهلان نيرسيم. لا تشتفت ... مِنهِمْ 


ص :اث 1١‏ 


)١ -١‏ .اين نظريه را ابن عباس از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل كرده است. 


حا ره بير 2 لطا ”ىم لارة شام 
وَل تقُوانَّ ِشَيْءٍ إِنَى فاعل ذلكك غَداً ٠٠‏ 


درباره ى هيج جيز و هيج كارءمكو كه من آن را فردا انجام مى دهمء 


لا لا 0 لا 
06 لا و م م م 5 2 لا َه 5 ٍِ 5 7 3 0 1 
إلا أن يَشْاءَ الله وَ اذ كز رَتَكك إذا نَسِيتَ و قل عَسل أن يَهُدِيَن رَبّى لأقرّب مِنْ هذا رَشداوع7) 


عكر تكد كر )ا كر | انكو ا هديبو ا كر قرافوس كرد ركفن :ان شانالليعبيق كديادت اهد) يزور كارت زاياد كوو 
بكو :اميد است كه يروردكارم مرا به راهى كه نزديكك تر است.راهنمايى كند. 


نكته ها: 
م ا 
كفتن «إِنْ شداءَ الله» كه اعتقاد به قدرت ومشيّت الهى را مى رساند.تكيه كلام اولياى الهى است.جنانكه در قرآن نيز از زبان 
ييامبران نقل شده است؛يعقوب به فرزندانش مى كويد: 
' م ا ا 
«ادْخْلوا مِضصْرّ إِنْ شاءَ الله آمِنِينَ» ()وارد مصر شويدءان شاءالله درامانيد»خضر به موسى مى كويد: «سَتَجِدْنِى 3 شاءً الله صابرا» 


2 يه بن لف ,لا 2 
ه- و لا ط 1 1 
(“'و حضرت اسماعيل به يدرش حضرت ابراهيم مى كويد: «سَتَجِدْنِى إِنَ شاءً الله مِنَ الصَابِرِينَ) (5)مرا ذبح كن كه به خواست 
خدا مرا از شكيبايان خواهى يافت. 


لا لا 
5 - 0 لا و ا ل - - 
البته مراد از كُفتن «إِن شاءً الله») و «اعوذ بالله) وامثال آنءلقلقه ى زبان نيستءبلكه داشتن جنين بينشى در تمام ابعاد زند كى و 
در باور ودل انساث اسنناء 
.80 
امام صادق عليه السلام فرمود:در نوشته هاى خود نيز (إِنْ شاءَ اللهُ» را فراموش نكنيد.روزى دستور 


١6/8: ص‎ 


)١-١‏ .يوسفء48. 


235 .كهف‎ )5-١ 


ع و4 .قصص 7١2١»)‏ 7. 
ع-ع) .صافات7١٠.‏ 


داذ ثامه اى بنويستدءهتكامى كه ثامه را بدونةان شاءالله)ديدءقرمود: 
«كيف رجوتم أن يتم هذا؟» حككونه اميد داريد كه اين كار به سامان برسد؟ (١)ييامبر‏ اسلام هنكام ورود به قبرستان مى فرمود: 
«و انا ان شاء الله بكم لاحقون» اكر خدا بخواهد ما هم به شما خواهيم بيوست,.در حالى كه مركك,حتمى است. (؟) 


انسان در عين حال كه اراده دارد و آزاد استءولى به طور مستقل نيست و همه ى كارها به او سيرده نشده كه بدون خواست 
خدا هم بتواند كارى انجام دعاه بعاي انسان نه در جبر است و نه اختيار تمام امور به او داده شده استءبلكه آزادى انسان در 


سايداى مقت خداوقد اسث: وإلا أن يشاك الله 
بيام ها: 

ح. ح 5 5 ارم 1 
١-در‏ سخن كفتن و تصميم كيرى خدا را فراموش نكنيم. وَ لا تقولنٌ .. 


َ- 3 لاوكضسن دن 
١-هركز‏ خود را مستقل از خدا ندانيم و بطور قطع از انجام كارى هر جند كوجككءدر آينده خبر ندهيم. لا تَقولنٌ ... إنى فاعل 


سل لا ري 2 
“ابه امكانات و توان خود تكيه نكنيم»كه فراهم بودن مقدّمات»تضمين كننده انجام قطعى كار نيست. لا تَقَولَنّ ... إِنّى فاعل 
...در آنجه هم يقين داريمءبايد «ان شاءاللهابكوييم. 


لأرء # ب 0 لا لو 
؟-انسان ييوسته نيازمند خداست و در هر كارى بايد خود را وابسته به اراده ى الهى بداند. لا تقولنَ لِشىْءٍ إنى فاعل 5 


ين 


رت ] 
ه-جبران از دست رفته ها لازم است. «وَ اذكز رَبك إذا نَسِيتَ) 


- 


*-ييامبران نيز به تعليم و هدايت الهى نياز داشته اند. «قلٌ عَسِلِا أنْ يَهْدِيْن رَبّى) 
/ا-اظهار اميدوارى به امدادهاى الهىءاز شيوه هاى صحيح دعاست. عسل .. 


-هدايت مراحلى دارد و همه ى آنها به دست خداوند است. أن يَهْدِيَن رَبَّى لأقَرَبَ من .. 


١094: ص‎ 


١21‏ ) سير نور لتقل 
#تااننسين كشت الاسرار. 


كراون ومسا 1 وتدد كك رون رام تع و ناكا كرك دكي عدا 
١٠-رسيدن‏ به رشد برتر» آرزوى انبياست. عسى 


. 7 03 لا تت 
١-براى‏ انبيا نيز رشد و رسيدن به مراحل بالاتر وجود دارد. عسل أَنْ يَهْدِيّن رَبّى لِأُرَبَ مِنْ هذا رَشدا) 


- 


7-تداوم ذكر خداءكوتاه ترين راه رسيدن به رشد است. وَ اذْكؤ ربك ... عسل 


أ 


5 18 5 2 
0 ا لا 3 2 2 وسيم 7 
وَ لبثوا فى كهْفِهم ثلاث ماثه سنين و ازدادوا تشعادة؟) 


وأآنان ذو غاوشاق سصكد سال هاند تكو ند هنال اتير وى 1ن )اوردقت 


- 


ع 3 لا إن ِ ََ 
بِصِو به و أشمغ ا لَّهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيّ وَ لا يُشْرك فى كيه أدادع3 


- 


حصي 
3 


0 
قل الله ألم بللا لعا لَهُ حَهبُ الَلطاواتٍ وَ الْأَرْض 


كو هودن به مدّتى كه در غار ماندندءداناتر است.غيب آسمان ها و زمين از آن اوست.جه بينا و شنواست! جز او براى مردم 


هيج يار و ياورى نيست و هيج كس را در حكم و فرمانروايى خود شريكك نمى كيرد. 

نكته ها: 

يهوديان در مورد مقدار توقف اصحاب كهف در غارءاز حضرت على عليه السلام سؤال كردند. 
حقرت كزهرة: و علابيال كتقدةدر كاي ها +«#ايال اهدو اشت] ان حفر ت كرهوة: 

سال به عامط تقاوة سال شمسن وكمرى اسة 1 


در تفسير مراغى اين تفاوت نه سال راءنشانه ى معجزه بودن قرآن دانسته كه جه اندازه دقيق است و تفاوت سال هاى قمرى و 


ممكن است كفته شود:مقدارء»همان سيصد سال بوده كه مردم نه سال به آن افزوده اند 


١80: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


او اردَادُوا تشعاء ازايق رو خذاوند درجوات فى قرمايد: ١ل‏ الله َعْلَمُ ل لَبتُوا بكو:خحدا داناتر است.عمر انسان حدّ معينى 
ندارد»مثل آب نيست كه در صد درجه بجوشد ودر درجه ى صفر يخ بزند.در آزمايش ها عمر بعضى موجودات زنده تا 
دوازده برابر افزايش يافته است.جنانجه در جرايد نوشتند:ماهى منجمدى كه مربوط به جند هزار سال يبش بود و در ميان 
يخهاى قطبى بيدا شدىيس از قرار كرفتن در آب ملايم»زندكى رااز سر ككرفت. (1) 

كر اماروساده وعاذى يان شود سمكن اسث ياقراموكن شود و باشتوتده يه آن توعه خاض تكد هتاذ ا كر بيماري به شك 
بكويد:من جهار ساعت در نوبت نشسته امءيا بكويد جهار ساعت ‏ دقيقه كمءتوججه يزشكك تفاوت دارد.زيرا ارقام كاهى براى 
بيان كم وزياد است وخيلى درآن دقت نيستءولى اكر ريز ودقيق بيان شود»شنونده را جذب مى كند.لذا درباره مدّت تبليغ 
حضرت نوح مى فرمايد:هزار سال مكّر ينجاه سالءتا اعلام كند ارقام دقيق است.در اين آيه نيز مى فرمايد:سيصد سال وسيس 
مى فرمايد:نه سال اضافه.تا بكويد آمار دقيق است. 

بيام ها: 


0-7 لا - عر 5 # 
الشيو يان آماربواغداديايك حقيق ياشف رتلخث ماله سكي و ارذاذوا تتيعاء 


! د دلاء ر 1 , 
؟حدقت در بيان ارقام و آمارءآن را در ذهن.ماندكارتر مى كند. «ثّلاتٌ مِانَهِ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تشع 


3 2 0 3 لا 00 - ع 0 2 
َال ما أوجى إليك مِنْ يكاب رَبك لا مُبَدّلَ لكللاته وَ لَنْ جد من دُونه مُلْتحدام/71؟ 


وآنجه را كه از كتاب يرورد كارت به تو وحى شده است(بر مردم)بخوان» (سنّت ها و)كلمات الهى را تغيير دهنده اى نيست و 


ه ركز جز او يناهكاهى نخواهى يافت(كه به آن يناهنده شوى). 


١21: ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


نكته ها: 


كفتند: «انْتَ بِوَآنِ غير لهذا أَوْجَذّلة) للكاثرآن ذيكرق باون با اراعوض كو,يامير در هرات آثان فى فرموفةايق در ار 


من نيستءتبديل آيات تنها كار خداوند است. 
بيام ها: 

- . وم 'واعلا. .سس 
١-وحى‏ ونزول كتب أسمانى لازمه ى ربوبّت الهى و در مسير تربيت انسان است. بل اوحىّ ليك مِنْ كتاب رَتُكك) 


؟-قرآن از هر كونه تغيير و تحريف مصون بوده است.آنككونه كه بيامبر اسلام حاتم بيامبران استءقرآن نيز آخرين كتاب 
آسمانى است. زلا دل لكيطاته» 


1 ٍ 1 5 1 ملا 3 2 7 لار ع 3 لا 
واصضرف مكك م الذِينَ وي عون رَنَهُمْ بالغداءِ وَ العَيْدَىٌ يُريدُونَ وَجهَه وَ لا تغد عَيناكك الراك كوا امك ين 
َعْمَلا كه َنْ ذِكرنا و انبع كا و كان أمره فْطاد1" 


وبا كساتى كه يرورد كارشان را (عموارة وذو هر)ضيحكاه و شامكاة من عواتيل و عشتودى او راس خويعد عرد وا شكيا ساق 
و ديدكانت رااز آنان برمكير كه زيور دنيا را بطلبى واز كسانى كه دلشان رااز ياد خود غافل كرده ايم و در بى هوس 


خويشند و كارشان بر كزافه و زياده روى است»ييروى مكن. 
نكته ها: 


در طول تاريخءاغنيا و ثروتمندان كافرءييوسته شرط ايمان آوردن خود را طرد فقرا و بينوايان مى دانستند»جنانجه از نوح جنين 


درخواستى كردند و حضرت در جواب آنان فرمود: 
مع لال 4 ر سه 
«ما أنا بطاردٍ الذِينَ امَنوا» (")من مؤمنان را به خاطر تهيدستى طرد نمى كنم.در زمان 


١87: ص‎ 


1-1 بيونس :18 
؟1- ؟7) .هود 59. 


بيامبر اسلام نيز از آن حضرت مى خواستند تهيدستانى جون سلمان و ابوذر و عمار و خباب را از خويش براند تا آنان ايمان 


آورده وهمراه او شوند.اين آيه از جنين تفكر و عملى نكوهش مى كند. 
امام صادق و امام باقر عليهما السلام فزمودلك هراد ا وعتوائدن خداوقد در صبحكاه وشامكافاقانهى ثماز ابت 1 
بيام ها: 


مقاومت شد. «وَ اصْبو تَفسَكك) 


؟-همدلى با تهى دستان سخت است.ولى بايد تحمل كرد. «وَ اصبز تَفسَكك)» 
*اسيا يبندى به دعا و نيايش»شرط شايستكى افراد براى مصاحبت و همنشينى است. و اصْبز تَفْسَك مَعَ الْذِينَ يَدُعُونَ رَبَهُمْ .. 
© 7 8 لا و لا 5 ه. 
؟-رهبر بايد نسبت به محرومان همدل وهمدم باشدءنه بى اعتنا. (7)وَ اصن نَفسَكك مع الذِينَ ...ولا تغد عيّناك عَنْهُمْ 
5 ملا ا 2 ا 
ه-دعاى دائمى وخالصانه»ارزشمند است. «بالغداه و العَشْيّ تريدون وَجْهَه) 
0 قد 
#-در اغاز و يايان هر روز بايد به ياد خدا بود. «بالغداهٍ وَ العَشِىّ) 


لا-براى بدست آوردن دنيا و رضايت سرمايه داران»از تهى دستان فاصله نكيريم. 


/-زشت ترين كار آن است كه مردم به خدا توه كنند»ولى رهبرءبه دنيا. 


و - و 


لأرء, لاه ل 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ... وَ لا تَعْدٌ عَتِناك عَنْهُمْ رِيدٌ زيته العلا لذلا ك-خطر دنياطلبى تا حدّى است كه خداوندءبه ييامبران هم هشدار 


د 01 سين ور اللي 
؟-5؟).در آيهى 7 سوره انعام آمده:«فتطردهم فتكون من الظالمين»طرد مؤمنان با ظلم برابر است. 


٠-كسى‏ كه بدنبال دنيا مى رودءاز مسير رهروان الهى خارج مى شود. يُرِيِدُونَ وَجْهَهُ ... تُريدٌ زيئة اللا الدَّلِا دنياكرايى در 


مقابل خداكرايى است 


لا 26 ا 
١-كيفر‏ دنياكرايى»غفلت از ياد خداوند است. اتُريدُ زيئه الك الدّلْا وَ لا ثما: مخ أَغْقلا قلي 


2 علا عءء د لا 

؟١١-ارزش‏ ياد خداءبه ريشه دار بودن ان ذو قنك وروت اكه وأخقلا كلل عن 21 ام 
2 ه- - َه هَ لا ا 2# 
٠١-انسان‏ كام به كام سقوط مى كند؛اوّل غفلتء1نككاه هوسرانى و سيس مسير انحرافى. عملا تع مَلاهُ كان أَمْدةٌ قيطاً» 


هع كا ه لا 0 4 
١-رهبرى‏ افراد غافل»هوايرست و افراطى ممنوع است. 0 اتبع مَأ كان أَمْرْهٌ فرْطا» 


لا 
6-اعتدال»ارزش و زياده روؤى ضد ارزش اسثت. )0 و كان 


١‏ د لاك سي لع هلا م لا م 
وَقُلٍ الْحَقّ م قنك كن 2ه تيؤرق وق 2 ليكو إن أغينا يطازبية 7 ا 
كَالْمَهْلٍ يَهُوى الْؤججوة بنْس التَّلابُ وَ لاءث مُرْتمَقادو3 


ويكوك از موق بروود كار شما وسيله افوس هر كه راسك ابماك اورذ وهر كه خغوابيت كاف شود همانا ها براق 
ميسكران اتش مهدا كرده ايم كه(شعله هايش)همحجون سرايرده اى آنان رافراكرفته و جون يناه خواهندءيا آبى(مانند 


مس) كداخته كه جهره ها را بريان مى كند يارى مى شوند! جه بد نوشيدنى و جه بد جايكاهى است! 
نكته ها: 
آيهكويا ياسخ به كسانى است كه براى ايمان آوردنشان»شرط و شروط مى كذارند و 


ص رف ١‏ 


مى كويند:شرط كرويدن ما آن است كه فقرا را طرد كنى. 
كرجه مردم در انتخاب ايمان و كفر مختارند»ولى بايد بدانند كه سرانجام كفرءعذاب سوزان قيامت است. 
«سرادق)» يعنى سرايرده»ءوتنها يكك بار در قرآن آمده اسة»ءان هم درباره دوزخيان. 


امام رضا عليه السلام به يكى از كارمندان طاغوت فرمود:اكر از كوه بيفتم و قطعه قطعه شومءبهتر از آن است كه كاركزار 
طاغوت باشمءمكر آنكه مشكلى از مؤمنان بككشايم.سيس فرمود: 


خداوند كار كزاران طاغوت را در سرادقى از آتش قرار مى دهد تا از حساب خلايق فارغ شود. 


بيام ها: 


و 


١-تنها‏ سرجشمه ى حقٌّ خداوند است. «الْحَقَ مِنْ رَبَكم) 


03 


لا-نقاضاى طرد فقراى مؤمن حقٌ نيستءبلكه حقٌ آن است كه از طرف خدا باشد. «قل الْحَقَ مِنْ رَبَكم) 


هو 


5" ف يريف عرح اللر ضيه لا -.ه 
'-كرايش و عدم كرايش مردم.در حقائيت دين تأثيرى ندارد. «قل اليحق مِنْ رَبْكمْ فَمَنْ شاء فَليْوْمِنْ وَ مَنْ شاء فليكفز) 


2 
3 


١‏ 1 5 ولا عقن لا 2ه 
؟-ييامبر مسئول ابلاغ است وانسان ها در يذيرش ايمان و كفر آزادند. «فْمَنْ شاءً فَليوْمِْنْ وَ مَنْ شاءَ فليكفؤا متاع كفر و دين»بى 
مشترى نيست كروهى آنء كروهى اين يسندند 

2 لا لا 

ه-كفرءظلم به خويشتن است. «فليكفه أَعْتَدْنا للظالمينَ» 

5 .لا 
#-دوزخءاز هم اكنون اماده است. «اعَتّدنا» 

-ه -ه يلا - لا ءءء 
/ا-سرنوشت انسان در كرو كرايش ها و اعمال اوست. «أعَتَدَنا للظالمينَ نارا أ 
رافرامى كيرد.در آخرت آتشى است كه او را احاطه مى كند. 


1 
#-توجه به فرجام شوم كافران»نقش مهمى در تربيت اتسان داره. للظالميي ارا ألخاط بهم .. 


مدا د تصماق انكو اتشرى الوم 


١8: ص‎ 


همانا آنان كه ايمان آورده و كارهاى نيكك انجام داده اند(بدانند كه)همانا ما ياداش كسى را كه عمل خوب انجام داده تباه 
نكته ها: 


خداوند عمل هاى صالح ما را تباه نمى كندءبلكه اين خصلت ها و عمل هاى بد ماست كه موجب حبط و نابودى كارهاى 


نيكك مى شود. 


هر عمل صالح را مى توان به جند روش انجام داد:به روش عادّى»خوب و عالى.اين آيه» عالى ترين وجه را تشويق مى 


كند.آرىء كاهى مواد غذايى خوب استءولى شيوه ى يخت آن خوب يا متوسط است. 
بيام ها: 


١-در‏ تربيت»تهديد و بشارت و بيم و اميد»در كنار هم لازم است.(1آيه قبل تهديد بود واين آيه بشارت.) إِنَا 
لا الى ,ع 1 
إِنَا لا نْضِيمٌ أخر ... 

1 - 13 و و 1 لا لا 
"-فكر وانكّيزه ى الهى»بر عمل صالح مقدّم است. «آمَنْوا وَ عَمِلوا الصَالِحَات)ا 
“ادر بينش اسلامىءنه جيزى از حساب الهى مخفى مى ماند و نه اجر عملى ضايع مى كردد. إِنَا 
؟-ملاكك در ارزش عملء كيفتّت استءنه كميت. «أَخْسَنّ عَمَا) نه«اكثر عملا» 
+ لا , لذي . 9 2 لطل رعء 6و ولا ٠‏ لا 2 9 لما ) 3 
أولتك لَهُمْ جَدَاتَ عَردُنٍ تجرى مِنْ تَحْتِهمُ الأنهازٌ يُحَلوْنَ فيها مِنْ أساورَ مِنْ ذهب و يَلبسُونَ ثثابا خضر 


لكين 0 عَلَى الألايئ نِعْم اللأاث وَعَحَشَنَت مد تَفَقاا لفو 


١6: ص‎ 


آنان برايشان باغهاى جاودانه اى است كه نهرها از زير(قصرها و تخت هايشان)جارى است.درآ نجا بادستبندهايى طلايى 
آراسته مى شوند وجامه هاى سبز از حرير نازكك وضخيم مى يوشند,درحالى كه در آنجا براتخت ها(ى بهشتى ) تكيه داده 
اند.جه نيكو ياداشى و جه خوش جايكاهى! 


نكته ها: 


- 
2000 


«عَدن» يعنى اقامت وجايكاه. وأللاو جمع «أَسْورَةٌ) به دستبند» اش للدس] به ابريشم نازكك و «إشْمَبرَق) به حرير ضخيم كفته مى 
سود و«أرائككاجمع«أريكدابه تخت سلطنتى كه با تور يوشانده باشند» كفته مى شود. 


در دو ايه ى قبلءدرباره ى دوزخيان خوانديم: شق التّلابُ وََ للاءث مُدْتَفَقاً) جه بد نوشيدنى واجه بد جايكاهى واين ابه 


+3 


40 


درباره ى بهشتيان مى فرمايد: نِم لكات معي م تَقَقاً) جه نيكو ياداشى وجه خوش جايكاهى. 


با توه به اينكه در بهشت هر لباس با هر نوع جنس و رنككى در اختيار بهشتيان قرار دارد» اما اختصاص لباس سبز شايد اشاره 


به لباس رسمى و عمومى آنان باشد كه هنكام تكيه بر تخت ها خود را به آن تزيين مى نمايند. 
بيام ها: 

5 5 4 506 0000 طاء 0 5 0 لام 
١-نهرهاى‏ بهشتى هم از زير درختان جارى است» «تختها الانهاز» (ل)هم از زير قصرهاى بهستى ٠.‏ «من نيهم الأنهار) 
"-بهره مندى بهشتيان الالوو الأنةوتشان م كشن كه اسان قطرها زيور و آرايش را دوست دارد. يلون فها مِنْ اللاو 


"-ايمان و عمل به دستورات الهى ودورى از تجمملات حرام در دنياءرمز رسيدن به تجمّلات ابدى در آخرت است. بُحَلوْنَ نيا 


ب كلا 
مِنْ أساور ... 
؟-معاد»روحانى و جسمانى است.جون اكر روحانى بودءنيازى به طلا و حرير 


ص /ا 1 


)١ -١‏ .بقره.10. 


200008 نل] د 2 
و تخت نبود. يُكَلُوْنَ فيها من الاوز .. 
لدودكك سيزورتكة ريشق اسك ثانا خصرا 
وَ اضرب لَهُمْ مَنَلا رَجُلَير 2لا اعرولل ع 50 وختجائ8 قل ل و جعَلنا ب هيا وعدا 


(اى ييامبر!)براى آنان(س ركذشت)دو مردى راكل يزن كه براق يكن از آن دوءدو باغ انككور قرار داديم و دور آنها رابا نخل 


يوشانديم و ميان آن دو باع را كشتزار قرار داديم. 
8 ل ف اه ول 2 0 لا لايم 2 

كلا الْجنَئِن آنَث أكلها و لَم تَطْلِم مِنْهُ سَيئا و فبجونا خلالها تهرضم 
هر دو باغ».محصول خود را داد و جيزى از آن نكاست و ميان آن دو»نهرى روان ساختيم. 
نكته ها: 
«اكلابه معناى محصول و ميوه ى قابل مصرف وخوردنى است. 
ازاين آيات مى توان اصول باغدارى يا احداث باغهاى نمونه و دلربا را استفاده كرد»كه عبارت است از: 
الف:درختان كوتاه در وسط «أعناب» و درختان بلند در اطراف باغ باشد.«نخل» 
ب:باغها با هم فاصله داشته و اطرافشان باز باشد. علا تيلا 
ج:زمين هايى كه در فاصله ميان باغهاست كشت شده باشد. (ِيَيِنهْلا زَوعاً؛ 

5 لا لين 
د:ميان باغها آب جارى باشد. مالالا 
:باغها سست و ضعيف و آفت زا نباشد. «لَمْ تَظِلع مِنْهُ شَيئا 


بنابراين بهترين منظرهءاز باغهاى انكور كوناكون» ان والكور و كرما در كنار هم ١‏ أعتاب و نخل»وانواع كشت هاء «رَوْعاً) 


وكشتى كه در اطرافش درخت باشدء -١‏ 010 


١: ص‎ 


ب ر لا لاء خو 5 
و آبها ازؤير درختان و كتار مزوعه جارى باشدء افونا خلاليلًا تهراً) بديد مى آيد. 


ابن اناك كويا باسك يه درهوابيك كنا وسونانة هار ابلق كدي عر انفد زاف قر ابر] اكور خويقن يرانك ها نان يد كرد 


حضرت مله و ايمان آورند,ءخداوند در ياسخ آنان مى فرمايد: 


ا ل 0 


- 
4 2 


يَدْعَونَ رَبَهُمْ .. 

بيام ها: 

١-از‏ ساده ترين»فطرى ترين و عمومى ترين شيوه هاى انتقال مطلب.استفاده از تمثيل و ضرب المثل است. ١و‏ اضرب لَهُمْ متلا 
: 57 مل لا 

“"'-كشاورز حقيقى خداست,ءنه انسان.«حففنا فتَجوْنا جَعَلنا) 


لع لا لا و ولأ 7 
وَ كان له ثمَرٌ فقال لصاحبه وَ هو يحَاورَةُ 


ا 
2 ره > 


نا كد مك للا وَ أَعَرٌ تفراع8 


قكراق أن فرك هيوة اف (فزاواةانوى سن عه دوسعقى در حال كدبااو كتعرس كر كتتسدين اذ تو هالداركر و اق نظر 


نفرات.نيرومند ترم. 
نكته ها: 


«نْمَرَّا به انواع ميوه و به انواع مال و دارايى و حتّى به درخت نيز كفته مى شود.جنانكه در آيه ى 7 مى خوانيم: حيط توا 
كه قهر خدا تمام باغ و درختان را احاطه كردءنه تنها ميوهى آن را. 


«صاحب'يعنى همراه و هم سخنءجه مؤمن باشد مثل اين آيهءجه كافر مانند آيه ى اين سوره كه مى فرمايد: :لقال لَه لاحي 
وَهُوَ يور أ كَفَوتَ) 

بيام ها: 

١-دلبستكى‏ وغرور به مال و قبيله»زمينه ى طغيان انف رأنا ا كير متكا 

"-نه فقر نشانه ى ذلّت استءنه ثروت دليل عزّْتويس بر فقرا فخر نفروشيم. 


أنا أككد مك للا وَ أَعَرٌ . 


خاكساران جهان را به حقارت منكر كوزه بى دسته جو بينىءبه ذو دستش بردار 


١898: ص‎ 


وََ َكَل 0 هُوَ ظَالِمُ لتشينه قال ل 9 أن 1 5 أتد لعلو 


واو در حالى كه بر خويش ستمكار بودءبه درون باغ خود آمد(و با غرور و سرمستى) كفت:كمان ندارم كه هركز اين (باغءيا 


دنيا)نابود شود! 
بيام ها: 


١-همهى‏ داراد بى هاى انسان از خداست و مالكك حقيقى اوست.در آيه ى 7” فرمود: عل او جَنْتئْن) و در اين آيه مى 


فرمايد: «دَخَلَ حَنَنَه) 
"؟حدارايى ونعمت هاى سرشارءزمينه ى غرور است. دَخَلَ جَنَة 0 قال 

5 لا ره 
“اغفلت از خداءخودبرتربينى: تحقير ديكران و فريفته شدن به جلوه هاى مادّى دنيا ظلم به خويشتن است. ١«ظَالِمٌ‏ لِنْفسِه) 


*-انسانٍ منحرف و غافل»از جماد ونبات بدتر است.خداوند درباره ى باغ در آيه ى "7 فرمود: «وَ لَمْ تَظَلِمْ مِنْهُ سَيْئَاًا يعنى جيزى 
0 لا ع 
كم نككّذاشتء.ولى درباره ى صاحب باغ فرمود: «ظَالمٌ لنفسه). 


لا 


ه-نعمت ها و برخوردارى ها را هركز باقى و جاودانه مينداريم. «ما 


0 لياع 5 ِمهَ وَ لِئِنْ رُدِدْثٌ للم زر جد خَيراً ميا ماع80 


وكمان نمى كنم كه قيامت بريا شود واكر هم به سوى يروردكارم بازكردانده شومءيقيناً بهتر از اين(باغ)را در 


بازذكشت,خواهم يافت. 
نكته ها: 


كافران مى يندارند نعمت دادن بر خدا لازم است واين حقٌّ انسان است كه بايد همواره برخوردار باشد.جنانكه در ايه لله 
سوره ى فصّلمت مى خوانيم: الَيِنْ رُجِعْتٌ لل رَبّى إِنَّ لى عِنْدَهُ لََحْسْئلِ) اكر قيامتى هم باشدءبهترين ها براى ما خواهد بود.ولى 
ابن شك دوق أذ رد شده است.انسان از لطف وفضل خدا بهره مند است»ولى كر خدا بخواهدء ا بها راتلخ, 


١7١١ ص‎ 


دارند. 
بيام ها: 


- - - 
0000 عركام 


اك والسدكى يداو كنا كرا مضع الكار امك اضف آنا اك يتك د ونا | 
اتوك اوسا سولق بوش اسار ا أن 
“ا-اميد و آرزوى بى جا و د بى دليل محكوم است. «وَلَئْنْ رُدِدْث) 


ع-انسان فطرتاً 531 به خدا و معنويات دارد. «إللل رَبَى) 


فحمقيى ها به قلط تمكدوا تشائهى كرام وااروشن عرد ى كدارقة و 7ن وا اند فى دافن :دخ توقت إللا وى ادن 


00 
ا دم د م ملا 
قال له جه و هو زلكاوزة أ كَفَتُ اذى حَلفَكَ ون لاب ثم ون تُطفَو كم مراك رججلةه/م 


دوستش در حالى كه با او كفتكو مى كرد كفت:آيا به آن(خدايى)كه تو رااز خاكك» سيس از نطفه آفريدء1نكاه تو را مردى 


كامل و تمام اندام قرار داد» كاف رشده اى؟! 

فوا وى 1 

<< هو الله رَبَى و لا أد شركت يولي أحدا نر 

ولى من(كويم:)اوست خداوند»يرورد كار من و هيج كس را با يرورد كارم شريكك نمى سازم. 

نكته ها: 

«محاورةابه معناى كفتككو و ردٌ و بدل كردن كلام و ياسخكويى به يكديكر اك لمكا در واقع»«لكن أنا)بوده است. 


١/١: ص‎ 


بيام ها: 


> وافحك ازا فيان مكتى ها هورد قول قرآن اث وَ هُوَ بوره 
5 لا 7 لا و 
"-در مقابل ثروتمندان و قدرتمندان»بدون احساس حقارت وبا كمال عزت.به ارشاد بيردازيد. قال له صاحه .. 


#دكاهى علاقة' به عال وكروث :زيند ئ كفر انتبان بدخدا وقيامت اسرث. آنا اكد متك ن. أ كفدتث بالذغ خلقك 


ع-آنكه به مال و خويشاوندان خود مى بالد»علاجش ياد ورى اصل خاكى اوست. 


ج-ه بم بو لا لا - تر 34 2 32 
ه-انكار معاد»انكار خداست او با كفتن :0 أظنّ السَاعَهَ قَايْمَه) معاد را انكار كرد. ولى صاحبش به او كفت: (أ كفوتٌ بالذى 


سح حت 78 
٠.‏ 5 


خلقكك» آيا به خدايى كه تو را آفريد كفرورزيدى؟! 


#-كفر به خداءجاى تعججب و شكفتى و توبيخ دارد. دأ كقَوتَ) 


/ا-اعتراض به كقّار جايز است. «أ كَفَوْتٌ» ولى بايد همراه با استدلال و نشان دادن راه باشد. «بالّذى حَلَفَك من 'اب» 


#سدر تربيت وبازداشتن از انحراف ديكرانءبا استدلال سخن بكوييم. «أ كوت بالّذى حَلنَك) 


1 
حدر برابر شكك و ترديد ديكران»مؤمن اد وعم بكر رابا عي الح اللو كو الك ل 


- 


2 م 3 لاه 8 3 
٠-تكيه‏ بر غير خداءشركك است. أنَا عت متك ...و كن ... لا أ رك ببّى أحد 


1 - : لا 
١-توحيد‏ ناب آن است كه همراه با نفى هر كونه شركك باشد. «اللهُ رَبّى وَ لا 3 


١7/7: ص‎ 


لا 


وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جنك قلت لها شاء اللَهُ لا قوّة إلا بالل إنْ ترَنِ أنا أل منك غالا وَ وَلَدادوم 

وتكرا ]نكاد كدواره راف سانى بتكن تناشاءاللد انهه خدا بخواهد)»هيج نيرويى جز به(قدرت)خدا نيست؟اكر مرا از نظر مال 
وفرزند» كمتر از خويش مى بينى! 

نكته ها: 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:هر نعمتى كه خداوند از مال و فرزند به بنده اش مى بخشدءاكر بككويد:«ما شاء الله و لا 


قوه الا بالله»»خداوند آفات و ناراحتى هاى او را دفع مى كند تا به آرزويش برسد.سيس اين آيه را تلاوت فرمود. )١(‏ 


همجنين در روايات آمده است:جمله ى«لا ‏ حول و لا قوه الا باللههاسبب دفع بلا و دوام نعمت مى شود و كنجى از كنج هاى 


نيشت است:10 


بيام ها: 


0 
شاءً الله 


5 


لا مه 
١-توبيخ‏ وسرزنش بايد همراه با ارشاد ورهنمود باشد. لؤ لا ... قلت 
م لا 


و 


ونه ديا ى كاف السك نايك باوباة قن اقرار كرد رفك ا 1ك انلكا 


مل 
“هنكام برخورد با مناظر زيباى طبيعتءبه ياد خحدا باشيم كه همه ى نعمت ها از اوست. ولا إِذْ مكلك متك قن لإ ما شاءً 
الله 


لا 

د - لا 6 

#صتراق يشكيري ازغفلت وغرور:هكام برخورة بانعفت ها اراده الهى زا قراموش تكنيم, لعا نشاء اللهء 
ه-مؤمن به خاطر كمى مال و فرزندءخود را نمى بازد. (إِنْ تَرَنِا يعنى تو مرا كم مى بينىءنه آنكه من كم هستم. 


ا 


ا |) اتسين 35 المكور: 
8) ,تفسير كنز الدقايق: 


فعسلا رَبى أن يَؤتبن خيرأ من جنك و يؤسل علبها خطانا من | لملطاءِ فَمَصْبح صَعِيداً رآ لقأر١ع‏ 


يس اميد است كه يروردكارم بهتر از باغ تو را به من عطا كند ومجازات (صاعقه و عذابى)حساب شده بر باغ تواز آسمان 
فرسعد ثاية وميتى هموار وين كنباة و لغرقده يديل شوة: 


- 
ع 


أ ا غَْراً قَلنْ تَسْتَطيع لَهُ طَلَباًداع) 

يا آب آن(باغ به زمين)فروكش كندءيس هركز نتوانى آن را بازيابى. 

نكته ها: 

«زلق»به زمين صاف وبدون كياه كفته مى شودءآن جنانكه ياى انسان در آن بلغزد. 
بيام ها: 


احوادن و كرقن عاق خداءيراساس ويوقت وترييت اوست: «فَعَسلا رَبّى 


0 
6 


ن يؤتيئن) 


أ 


افق أن عأيوس فاقعده ا اقل ... فعسلا رَبَى كه يأس ونااميدى بدثر از فقر امست. 
#ااكر خدا بخواهدءفقير»غنى»بلكه برتر از غنى مى شود. ارا مِنْ جنيككا 
ع-آرزوى سلب نعمت از كفار فخرفروشءو نفرين بر آنان»يسنديده است. 
يُوْسِلَ عَلَيِها ختلانا .. 
كير خدارتن حمات كز عادلانه اف شان 
#-ثروتمندان به داشته هاى خود مغرور نشوند»شايد در يكك لحظه همه ثروتشان نابود شود. ١قْتُصْبحَ‏ عدا رلا 
/ا-شركك و كفر و فخرفروشىءدارايى و سرسبزى را به كوير تبديل مى كند. 
«لُنُضْبحٌ قدا زَلَقَاَ 
7 


دست خدا براى قهر و عذابءباز استءجه از آسمانءجه از زمين. ايُوْسِلَ عَلَيها خطلاناً مِنّ الَلطاءِ - يُصْبحَ ناوعا عور 


ض :1 


9-در برابر خشم و غضب الهىء.قدرت و راه نجاتى نيست. «فلنْ تشتطيع له طلبا» 


- 
عهه م 


ع د 2 و ا بر لأ ءرصضءه ف فزع ات #هارفظ انيل #6 2 

وَ أحيط بِكمره فَأضْبح بُقَلْبُ كَفَيه عَلِلِا ا َنَْقَ يها وَ حى خاي عَلُرُوشِهَا وَ يَقُولَ لب لَيبى لَمْ أشْرك يرَبّى أحداً د65 
و(سرانجام)فر آورده هاى آن(مرد مغرورءبا قهر الهى)احاطه شد»يس او جنان شد كه دو دست خويش را به خاطر خرجهايى كه 
در باغ كرده بود(از شدّت حسرت)برهم مى ماليد»در حالى كه آن(باغ وتاكستان)بر داربست هايش فروريخته بود و مى 
كفت:اى كاش كسى را شريكك يروردكارم قرار نمى دادم. 


نكته ها: 


بعضى با غرور وخودبرتربينى وكفتن أنَا اكد يلك فالا...,اركدا غافل شده واو مدار توسيد خارج وهشر كك مى شود ةأما دير 


و 
2 
3 


2 لا 7 0 2 4 > 2ه ره 2 
يا زود به يرورد كار يكتا اقرار خواهند كردءجه مؤمنان «لا شرك بِرَبّى أحداً» ()وجه كافران. ليا لَيَنى ل أشْ رك برَبّى أحدا» 


بيام ها: 


لا 0 
١-خداوند‏ محيط استء (وّ الله مُحيط) (')؛هم لطفش احاطه دارد. (رَحْمَتِى وَسِدَحَتٌ كل شي ع) لوهم قهرش فر اكير است. 


5 

ع 2 ف 

«احصط ثمره») 
بط لممر 


"-كيفر خداوند در كمين مغروران اس عط بكَمَرو) 


"-حوادث و عذاب هاى الهىءييامد افكار و اعمال بد ماست.به دنبالٍ كفر و كفرانٍ صاحب باغ در آيات قبلء «أحيط بِكَمَرو) 


مده امت 
نادعق ها وخالاث دووت يدن ظاهر وكروا اسان اثر.هى كذارف اايقلث كفعنة 


ه-دنياطلبان»ابتدا از حوادث تحليل اقتصادى مى كنند»سيس تحليل معنوى.(در اين آيه ابتدا حسرت بر يول هاى خرج شده 


1١6: ص‎ 
.58»فنهك.)١--١‎ 


؟- 7) .بقرهء 19. 
+ *) .اعراف»1828. 


#-عذاب هاى دنيوى.بيدارباشى براى وجدان هاى خفته و دلهاى غافل است. 
61 2 1 لا زب 
أحيط بثمّره ... يَقول يا ليْتَنى 
- - 5 لا لا 3 
وَلَمْ تكن له فِنَهُ يَنْصرُونَهُ مِنْ دُونٍ الله وَ اما كانَ مُنتصرا*» 
لا 9 9 
الك الولاية لله لحن هو كيد أب وكيد شتا 
آنجااثابت شد كه)ولايت و قدرت تنها از آنِ خداى حقّ است و(نزد)اوست بهترين ياداش و نيكوترين فرجام. 
نكته ها: 


قرآن بارها تأكيد كرده كه انسان.هنكام مواجهه با خطر و كسستن وسايل مادّىءرو به خدا مى آورد واو را از عمق جان صدا 


مى زندءدر دريا وقتى كرفتار امواج مى شود يا وقتى عذاب مى آيدءاظهار ايمان مى كند. 


بالك ا 


كلمه ى«ولايت١در‏ اين آيهءبه معناى قدرت و نصرت مى باشد. 

بيام ها: 

١-عاقبتٍ‏ اعتماد به غير خداءناكامى است. «لّمْ تكن لذ وه تشدرنة) 

١-هنكام‏ فرارسيدن قهر خداءمال و فرزند هر جند بسيار باشد به كار نمى آيد. 

اوَلَم 0 لَه نه يَنْصُرُوتَهُ؛ (از ياران دوران رفاه به هنكام خطر خبرى نيست.) 

"-قطعنامه ى همه ى حوادث تلخ, »تنها يكك جمله است و آن اينكه قدرت تنها از آنِ خداست. كلك لك 
ع-ولايت هاى غير الهى نايايدار و باطل استءوتنها ولايت خدا ثابت و حقٌّ 


ص :1 


ست. «الْوَلايهُ لله الْحن 
جه محاسبه كر باشيم»جه دورانديشءبايد به سراغ خدا برويم. «هُوَ حَيْدٌ ابا وَحَيرٌ عُفْبا) 


ب" 
لا 5 . واس 8 ظ و 2 9 2 
#-نصرت الهى و حقائيٍت خداوند»ضامن يرداخت بهترين ياداش و فرجام است. «هنالك الوَّلايَهَ لله الحق هُوَ يد نابا وَخيرٌ 


عقبا») 


20 


بالك اروشهاعاقيت وباداش رت امف كيه كايا و غنة عنبا» 


' ا # حسم 2ه 0 ف ال ست 5 لا 
وَ اضرب لَهُمْ مَكَلَ الاو الدّل] كلطاء تله من العَلطاء قَاخْتلْط به لات الأؤْض قَأَضْبَحَ هَئِدِيماً تَذْرُوهُ التلبا وَ كان الله علطم كل 


شئء مُقتَدِر ادهع" 


ولاق سامير !)يراق آثان زد كى دنيا را متّل بزن كه(در نايايدارى)همجون آبى است كه از آسمان فرو فرستاديمءيس كياه زمين 
به وسيله ى آن (جنان رشد كند وانبوه شود كه)در هم فرو رودءيس ناكهان خشكك شود, آن جنان كه بادها يراكنده اش كنند 


و خداوند بر هر جيزى تواناست. 
نكته ها: 


آرىندنا فسحون كياد ريشه ا ابت كديا اندكك ياراق سير وبا اتدكة بادى خشك من شؤؤوالثه نجه باقن من 


يا من ببدنياه اشتخخل 
قد غَرّه طول الأمل 


ص اا 


١-١).نظير‏ اين آيه در آيه ى 75 سوره ى يونس با تفصيل بيشتر و أيه ٠6‏ سورهدى حديد آمده است. 


بيام ها: 

١-ييامبر‏ خدا براى بيان حقايق و هدايت مردم.مأمور به استفاده از تمثيل است. 

وَ اضرب لَهُمْ مَل الكل الذّلا؛ 

١‏ -يكى از اصول تربيت و تبليغ»استفاده الاطل قا قزل ف عدوم والاعس ع والادد و اشرت لوه كي كا ارقف 
دمر يهارف واخرزاتن وهر :وضالى راقراق انيت لاك هقهما 

ع-به جلوه هاى زود كذر دنيا دلخوش و مغرور نشويم و به آينده ى يايدار بينديشيم. «َأَصْبحَ كقيما دزو البلتاخ» 

لال وَ الْبتُونَ زيته الْعلياء ادلو الإلياث الصَاللطات حير ند رَبك ابا و حير ملاعم 


فال ورفوؤنداثةزينت وند كى ديا شد و كارفائ ماند كان شاسعهترد برورد كارت باداشى بهثر دارنك و اميك داشتن به آنها 
نيكوتر است. 
نكته ها: 
5 200 نه > ا . 4 1 
در رواياتءبراى )ا يافيات الصالحات» تموبهة هايى همجون. نمازهاى ينجكانه, دل)ذكر خدا (؟7)و محّت اهل سب عليهم السلام 


بيان شده استء (1)ولى اينها مصاديقى است كه مفاهيم قرآن را مخصوص به خود نمى سازد. 


همه ى نعمت هاى مادّىءزينت دنيا هستند.ولى مال و فرزند جلوه ى بيشترى دارد و به همين دليل نام اين دو از ميان نعمت 
هاى بى شمار الهى مطرح شده است.و جون غالبا يسران نيروى فعّال اقتصادى هستندءنه دخترانءلذا در كنار«مال»»«بنون»)1 مده 
استءنه «بنات». «الْطَالُ وَ الْبنُونَ زيئهُ الْلاء الدّل» 


ص :اا 


121) كفسير برهاة: 
(١ -7‏ .بحاروج لاص م ١‏ 


ع سير لوو لعفل 


بيام ها: 

١-جلوه‏ ى مال وفرزند تنها در دنياستء»در آخرت. ثروت وفرزند»سودى نمى بخشد. ١ازيئة‏ الام الدَّلل» 
"-آنان كه امكانات مادى دارند مغرور نشوند.آنان هم كه تدارتدهها وس تاشدد؛ 

ا م لي مو و لا لا 2 

كال و الكوة ؤكة .3 الافاث الخالكات خنه 

"-مال و فرزند؛ماند كار نيست.به جيزى بينديشيم و دل ببنديم كه باقى است. 


و لا 2 -ه 
«الاياتٌ الصَالِلكَاتٌ حية) 


- و لا و ع 7 
؟حدر بيشكاه خداوند»هيج عمل الى ,ندر تم وق و زادالآننها مسبعيق ننه اكيز رلاقاث العاركات غوه عند رتك 


اب 


هارزش كارهاى نيك را همه نمى دانند.بيشتر مردم خير و ارزش رادر كاميابى هاى مادّى مى يندارند. ١حَيْدٌ‏ عِنْدَ رَيُكك) 
#-ياداش و كيفرءلازمه ى تربيت و از شئون ربويدّت است. «عِنْدَ رَتُكك) 
لا-تنها به باداش فكر نكنيدءبه آينده ى بايدار هم بينديشيد. يد عِنْدَ رَبك ككاباً وَ حر مَل 


#-در ارشاد و تربيتءاز آرزوها واميدهاى مردم استفاده كنيم. «حَيِد عِنْدَ رَبُكك كلاباً وح مَل 


و(ياد كن)روزى كه كوهها را به حركت درآوريم وزمين را آشكار(صاف و هموار)مى بينى در حالى كه همكان را برانكيخته 
ايم.يس هيج يكك از آنان را فر وكذار نمى كنيم. 


نكته ها: 
قرآنوضكت كرهها رادر آسناتةى برياى وستاخيزويه ضووت هائ كوثا كوتى يبان كرده 


١/94: ص‎ 


استءاز قبيل: 
١-زلزله‏ و لرزش زمين وكوهها. «تَويَفٌ الْأَرْض وَ الال 2١١‏ 
اس قث واجابجاى. ليله الال 
03 32 - 5 ه و لان هه 
#-تكه تكه شدن وبه صورت ريكك درآمدن. «يمَتٍ الال بَسّا قكانّتٌ طْءَ من (؟) 
بيام ها: 
١-براى‏ دل نبستن به ولك كي دنياءياد آورى قيامت لازم است. وَيَوْمَ ... 
؟-كارهاى نيكك.در جاهاى بسيار بكار مى آيدءاز جمله در قيامت كه كوهها نيز به حركت در يند. «وَيَوْمَ تُسَيرْ الطْبالَ» 00 
"در سرزمين قيامت و عرصات محشرءهيج يستى وبلندى وجود ندارد. «ترَى الأَوْض رز 
ل د 
؟"-حشر و رستاخيز»حتمى است. «حخشونا» (فعل ماضىءبراى أينده أمده است) 
١ 0‏ : و ع عقن كا فقس ان 
ه-قيامت براى همه است و هيج استثنايى در كار نيست. «فلم نغادِرٌ مِنْهُمْ أحدا)» 
5 اعلا عديى د 21 : در لا ع0 ياف أكن يه دوقو انوي او ا 2 
وَ عُرضوا عَليِمْ رَبك صَفا لفَدٌ جِتُتَمُونا كما خلفناكم أوَّل مَرّهِ َل زَعَْمْتَمْ أن نَجِعَل لكم مَؤعدادا" 


و(در آن روز)همه ى مردم صف كشيدهءبر يرورد كارت عرضه مى شوند.(خدا به آنان مى فرمايد:)همان كونه كه نخستين بار 


شما را آفريديم»(امروز هم)به سو ما آهديدهيلكه بنداشعيد كه هر كز ما برايتان موعدى مقرّر نخواهيم داشت؟ 
نكته ها: 
«صفانشانه ى نظم وساماندهى ورمزادب و تواضع است.در قر آنءبراى بيان اوصاف 


18٠: ص‎ 


لسغم ا 


بواقوقع. 


ا "07 .با استفاده از كلمه ى«واواوايوماكه مفهوم ظرفبت را در ارتباط با آيه ى قبل مى رساند. 


مجاهدان و همجنين فر شتكان. تعبير (اصف)»آمده است و دو سوره ى از قرآن نيز به نام«(صفاو(صافات»)مى باشد. 


اكر در دنياءقواى مسلّح با نظم خاصّى بر رؤسا عرضه مى شوندءدر قيامت»همه ى انسان ها به طور قهرى و منظم بر خحداوند 


عرضه خواهند شد. 
بيام ها: 
حضوو كر انف وعوقيه نر يروز كار قلس اكد ؤو غرضوا غلا وبككة 


؟"-طبقات دنيوى در قيامت از بين مى رود و همه ى مردمءتوانكر و فقير در يكك صف قرار مى كيرند. ١صَفًاا‏ 


1 


”"-نظمءارزشى است كه هم در دنيا مطرح استءهم در آخرتءهم در جامعه وهم در عبادت. عُرضوا نا 


د 
ع 
أوّل مه 


ع -نحوه ى حضور در قيامت,مانند هنكام فر نهو ورور دناشى علس كار عرياة ٠‏ لكك حلمتاكم 1 مرو 


7 
ع 
اوّل مَىّ 


#-آفرينش مجدّد در قيامت»همجون آفرينش در دنياست. كلا حَلقناكع ول 


/ا-كافران»دليلى بر انكار معاد ندارند. «يّل زَعَمْتَمْ أن نجعلل لكم مَؤْعداً) 


لك لا 
د يع لكب كتوى الجومي ون !فهو فور ويم ل ليرا الاب لا بيغا يُغْادرٌ ضَِ غيرَةٌ وَ لا كبيرَءٌ إلا 
وَجَدُو| لا عوك او يَظْلِمُ - أعدابوع 


وكتاب(و نامه اعمال)در ميان نهاده مى شود»يس مجرمان را مى بينى كه از آنجه در آن است يمناكف النداو فى كو ونلةواع بز 
ماءاين جه نوشته اى است كه هيج (كفتار و كردار) كوجكك وبزركى را فروكذار نكرده مككر اينكه برشمرده است! و آنجه انجام 


داده اند(مقابل خود)حاضر مى يابند ويرورد كارت به هيج كس ستم نمى كند. 
ص :ما 


)١ -١‏ .در مناجاتها نيز به عريانى هنكام رستاخيز و محشر اشاره شده است. 


نكته ها: 


بارها قرآن از مسثئله ى كتاب و يرونده و نامه ى عمل در قيامت سخن به ميان آورده است و مى فرمايد:فرستاد كان ما مى 
وسلدة و إن ملت يكقوة لاقثا كازها رهم مى تونسي: 


3 
ل 


ا م جلام 200 8 م لا لا دم 
نكت قَدَمُوا و آتارَمُة» (4نامه عمل انان بر كُردنشان آويخته مى شود: «ألرَمُناهٌ طائرَةُ فى عنقه) ()»يرونده ها در قيامت 
كشوؤة فى غود زو إذا الى تعدرة اناه شا دست خوه اراد كاذه مى شودناساى خوبان ذسك راث وثات: 


بدكاران به دست جب آنان داده مى شود.همان كونه كه هر فردى يرونده اى داردءهر امَتى نيز كتاب و يرونده اى دارد. كل 
أمَهِتذعلٍ إلم كتابهَاه (ه) 


ييامبراكرم صلى الله عليه و آله در بازكشت از جنكك حُنين»در يكك صحراى خشكك فرود آمد.به اصحاب فرمود:بككرديد تا هر 


جه از جوب وخاشاكك يافتيد كرد آوريد.اصحاب رفتند و هر كس جيزى آورد.روى هم ريختند و انباشته شد.ييامبر فرمود: 
«هكذا تجتمع الذنوبءاياكم و المحقرات من الذنوب» كناهان اينكونه جمع مى شونديس از كناهان كوجكك برهيز كنيد. (8) 


ازاين برنامه اين درس را نيز مى توان كرفت كه ييامبر خدا صلى الله عليه و آله آموزشى اردوثى و بيابانى تجسّ .مىءنمايشى و 
عملى»همراه با يركردن اوقات فراغت براى ياران خود داشتند»آن هم وقتى كه خطر غرور ناشى بيروزى در جنكك در كمين 
آنان بود.واصحاب خود را بى كناه يا كم كناه مى ينداشتند. 


امام صادق عليه السلام فرمودند:در روز قيامت هنككامى كه كارنامه ى عمل انسان به او داده مى شودءيس از نكاه به آن و 
ديدن آنكه تمام لحظه ها و كلمه ها و حركات و كارهاى او ثبت شدهءهمه ى آنها را به ياد مى آوردء.مانند اينكه ساعتى قبل 
5 0 , ا لان 

آنها را مرتكب شده استء لذا مى ككويد: ل وَيَكيا ا ذا اكاب لا بُعادرٌ صَغِيرَة .... (/00 


آنان كه در دنيا بى خيال و بى تفاوت بوده و به هر كارى دست مى زنند»در آخرت هراس و 


187١: ص‎ 


.7١»سنوي.‎ )١-١ 
.يس»172.‎ )١ ؟9-‎ 

#ب ") .اسراع*1. 

ع- ©) .تكوير .٠١‏ 

ه- 0) .جاثيه.186. 

8- 2) .كافىءج اء)ص 18/8. 


بت )شير العيدان: 


دلهره خواهند داشتء «مُشْفِقِينَ» ولى مؤمنان كه در دنيا اهل تعهّد و خداترسى بودند در آنجا آسوده اند. (إنَا كنا قبل فى أَهْلنا 


0 
بيام ها: 

١-در‏ قيامت.هم نامه ى عمل هر فرد به دستش ش داده مى شودء.هم كتابى در برابر همه قرار داده مى شود. ٠و‏ وَضْعَ العتاتم 
النكراتق و هراس سحرماق اث ضملكزه ثيث شددى عريقن اسحوته اذ عداو تن 

و5 _ لا 

«مشفقين مما فيها 


"-قيامت»روز حسرت و افسوس مجرمان است. ل وَع 


؟-علم افراد به عملكرد خودشان در قيامت جنان است كه كويا همه با سواد مى شوند»جون كتاب و خواندن براى همه مطرح 
اك ويه الات 
و لل 
لا 

هعمل هاى انسان داراى درجات است. ١(صَغيرَةٌ‏ وَ لا كبيرَةً) 

ثام* 00200 دوقن عن عفدف الارع أن لل 2 
#-قيامت»صحنه ى نجشم عمل هاى انسان اش «وَجَدوا ما عملوا خاضرا» 

لا 3 5 2 

/ا-داشتن عدالت 00 نكردنءلازمه ربويّت 2 است. «وَ لا يَظْلِمُ رَيُكك أحدا» 
د كلا زأء لا 34 أمر 52 عه + عم ا َ و و 


م عَدَوٌ بنْسَ ده داه 


و(ياد كن)هنكامى كه به فرشتكان كفتيم:براى آدم سجده كنيد.يس همه به جز ابليس سجده كردند! او از جنٌ بود و از فرمان 


دشيفد! سمسكراق بد خيوى و بجا عدا بر كديدتك: 


١ ص‎ 


.12ءروط.)١-١‎ 


نكته ها: 
سجده سه نوع اسنت: 
الف:سجده ى عبادت كه مخصوص خداست مثل سجده ى نماز. 
ب:سجده ىى اطاعت». مثل سجده ى فرشتكان بر آدمءكه براى اطاعت فرمان خداوند بود. 
ج:سجدهى تحتّت»تكريم وتشكر از خداوند»مثل سجده ى يعقوب بر عاقبت يوسف. 
بيام ها: 
١-س‏ ركذشت سجده فرشتكان بر آدم و تمرّد ابليس.قابل تأمّل و مايه ى عبرت است. وَإذ قلا ... 
٠‏ شيكصاء : 5 1ت لظ 5 يآ 2 و م 2 
"-فرشتكّان بيش از انسان بوده اند. «قلنا للملائكه اسْججدوا لآدَمَ) 
"-انسان برتر از فرشته است كه مسجود او قرار كرفته است. «اسْيجَدُوا [51مَ) 
-فرشتكان مطيع امر خدايند. أَسْيَدُوا ... فَسَجَدُوا 
ل 
ه-آنان كه سجده اى ندارند»در خط ابليس اند. «فُسَحَدُوا إلا إئليسّ» 
#-نبايد به سابقه ى خود مغرور شد.ابليس با سابقه ى طولانى عبادتءفاسق شد. 
لا 2 دي 0 اس ا" 
/ا-ابليس فرزند و ذريّه دارد. «وَ ذومِنَه) 


لتقايقان وا عاك دوست غود كرقكم فنقق ., | التجدوة و دق أولاء 


٠-شيطان‏ و نسل او»دشمن انسانند. «وَ هُمْ لكم عَذُوٌا 
. , 
انان كمي ساق خندا يبرو شيطان فى شونا ستسكرنك. ورشتن للطالميق بذلة 


لا 7 
7رها كردن خدا و ييروى از شيطانءانتخاب بدترين جايكزين است. ابِنْسَ لِظَالِمِينَ بَدَلا' 


ص م1 


أَشْهَدْتهُع حَلْقَ الكلطاواتٍ وَ الْأرْض و لا حَلْقَ أَنْفَيِهع وَل كنْتٌ مُتحِد الْمَضِلْينَ عَضْداد١ده‏ 


من آنان(ابليس و فرزندانش)را نه در آفرينش آسمان ها و زمين و نه در آفرينش خودشان به شهادت نطلبيدم ومن كمراه 
كنند كان را دستيار خود نمى كيرم. 


نكته ها: 


بكذارا حضرت درثووات نان روه اا كلك مد الس مداو لله 


خداوند.بى نياز مطلق است وبه هيج ياورى حتّى در آفرينش نياز ندارد واكر امورى را به ديكران مى سياردءمانند واكذارى 


تدير بدافرشكاقه القن كاري أغراء الألاز روس صغرى الوا تس تلك اروف سكيوت ودر سير ترميكة رسك اسان اسك 
بيام ها: 


١-خداوند‏ در آفرينشءنيازى به شاهد ندارد. :0 أَشْهَدتَهُمْ) 


00 1 5 الا فوب نه 
ادكددى كه آفزندهسحق ولايث دازه. أ قكيعذوكة أؤلاء ... © أشْهذتهع حَلن ... 


#دكار كداراة الهان جابيد اميق باشعد, :للا كتك متحد المضليى عضداة 


0ك نان كه عر رادو عدا طون ذه اند اك سوقان ككف كر يوبن رانك استقلال منانسى و الشفرادي كود ىا علكل كود ا 
كنْتٌ مُتَحْذ الْمَضلِينَ عضداً) 


ص :186 


0 تفسير نورالثقلين»ج ".ص‎ . 0-١ 
لاد #) بتازؤعات)ق‎ 


اهام 
2 


يَوْمَ قو يقول نادُوا شركائى الَّذِينَ رَعَمتُمْ فَدَعَوْهُعْ فلم يُستجيبُوا لَهُمْ وَ + جَعَلَنا بتِنَهُمْ مَؤيقاً١ه)‏ 


و(ياد كن روز قيامتى را)روزى كه(خداوند به مشركان)مى كويد:1آنان را كه شريكك من مى ينداشتيد فرا بخوانيد(تا كمكتان 


نكته ها: 


ا ل ل 0 
و و عر و د بخوانند جوابى نمى شنوند» «قلَمْ يد يَسْتَجِِبُوا لَهُمْ) اما اكر 
خدا زا نكواشدهضا باكشان ذاه هى رد «ادعوتن سحت لكو (1) 


0 لا 
سؤال: در قرآن مى خوانيم كه خدا با كتمان كنند كان حقٌّ وبيمان شكنان حرف نمى زندء «لا يُكلمَهُمُ اللهُ» (0كيس جرا در اين 


آيه بامشركان سخن مى كويد؟ 


ياسخ: شايد به خاطر اين است كه دانشمندانٍ كتمان كننده از مشركان بدترندءيا آنكه قيامت مراحل مختلفى دارد»در يكك 
ترخلة خسد| سكن تس كر يدنولى ذر فرحله اص ديكر با آثان سيفن كتنه و هورة عتاب قران فى دهد و مك املك هراة ايو 


باشد كه سخنى محبت آميز با آنان نمى كويد»ولى سخنان توبيخى و تحقيرآميز مى كويد. 
بيام ها: 


َْ لإء 
١-در‏ قيامت ميان مش ركان و معبودهاى انان»فاصله زيادى است. «نادوا» 
6 ع لا 7 7 7 
؟"-خداوند در قيامت به مشركان فرصت استمداد از معبودها را مى دهد.ولى جه سود؟ نادُوا شر كائين:. .. فلم يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ 
ص :182 


.28٠ .غاف‎ )١ -١ 


سورع .بقرهء 1417ل عمران /الا. 


“"-ريشه ى شرككء جهل ويندارهاى بى اساس است. ١رَعَمْتَمْ)ا‏ 


اه 5 ل دق اعم 7 7 2 
واف التخرقوة انان تكثوا انق عرلا ل مودو اغبا عضر انناف 


و كناهكاران(در قيامت)1تش دوزخ را مى بينندءيس درمى يابند كه در آن خواهند افتاد و راه فرارى از آن نمى يابند. 
نكته ها: 


مجرمان در قيامت راه فرار ندارند.زيرا نجات يا در سايه ى ايمان استءيا به خاطر عفو الهى براساس توبه وعمل صالح»كه 
دعقا ازأيخ فار فى استعووباتققاعت كه اريك ما كارف ببالة سبع بض خورك بزابشان نسمى اسه 
بيام ها: 


١-مكان‏ هلاكت بارى كه در آيه قبل وعده داده شده بود» «مَوْيقاً) دوزخ است. 


بن لا 
«رَأَى المَجْرمُونَ النارَ) 


لا و لا ََ 0 7 
ا . 5 2 4 حَ َ كاه + > 
“"-ديدن [تش.عذاب است وسوختن در آن عذابى ديكّر. «رَأى المَجُرمُون) 


#ندن قيامة» كرجه متجرهان اتشن را اذ دور دست فى بينتد 1لءولى جنان باضذا و تفيراسث كه مى. بتدارتك الآن دن ان عى 
افتند. «مَطُوا أنَهُ لعولا 


١ش‏ رككءعذابى ابدى دارد. َم يَجِدَوا ع 00 


ترم در قيامت اميدى به نجات و راه فرار ندارد. َم يَجِدُوا ع مَضرفاً 


ص اا 


)١ -١‏ .«اذا رأتهم من مكان بعيد»سمعوا لها تغيظاً و زمزاً».فرقان»؟17. 


ولد صَوكنا نفى هذًا الْوَآنٍ لِلنَاسِ مِنْ كل مَثَلٍ وَ كان الْإتلانٌ كر شَْءِ جَدَلا؟ه) 
والبّه ما در اين قرآن از هر مثلى براى مردم متنوّع بيان كرديمءو(لى) انسان بيش از هر جيز جدال كننده است. 


نكته ها: 


لا 0-1 َ - َه لاء 
ص رَّفناا به معناى بيان هاى كوناكون است.يعنى ما به هر زبان و منطقى كه امكان اثر داشتهءبا آنان سخن كفته ايم. «جدال» به 


و 


انسان در كنار زمينه هاى م* مثبتى كه دارد»همجون داشتن تن روح الهىءبرترى بر فرشتككان و سجود آنان براووقدرت نفوذ و 
ال 0-0 أذ شان هده افك اذشي كارم عيرلا كر فود 
جَدَلا جَرُوعاً مهلوعا مَنُوعا فى خشر ليَطخظِا »و 


بيام ها: 

ا ا 
١-تكرار‏ و تنوّع وتمثيل»شيوه ى ضرورى و مفيد براى ارشاد و هدايت و تربيت مردم است. ١صَرَّفنا‏ ... لِلناس مِنْ كل مَثْلَا 
5 : 8 ]ا ا 
"-هدف قران»هدايت همه ى مردم است و مثال هاى قرآان براى فهم عموم مردم است. «صَرَّفنا ... للناس مِنْ كل مَثْل) 


7 لا 
وجو ارين سف را به وميه 2 ورد نا رمو انظ تقد عونا ناس 


#عدوقرآن براق هر يكك از اضول اوشاد وهدايث) مثا اسث. كل عكل) 
هداكر روصية ىن يذيرش دز انسان تباشدمفال هاف نه بيشتر او را به جدال بيشتر مى كشاند. كل ككل أكتر شَْ عء جَدَلةً 
30 4 ا ا 


ص :ىما 


تا 
لا د و 4 1 


وَنَا مت النَاسَ أَنْ يُؤْمنُوا إِذْ لِاءَهُمْ الُْدى وَ يَسْتَغْفِرُوا ربَهُعْ إلا أن تَأتيِهُعْ سُنَهُ الولِينَ أؤ يَأتِهُمُ الْعَذابُ قُبَلَامده 


و جه جيزى مردم رايس از آنكه هدايت براى آنان آمدءاز ايمان آوردن و آمرزش خواهى از يرورد كارشان باز داشت؟جز 


آنكه(خواستند)سئْت خداوند درباره ى ييشينيان(كه عذاب الهى بود)براى آنان(نيز)بيايدءيا آنكه عذاب.روياروى آنان قرار 


كيرد! 

نكته ها: 

«قبل)يا به معناى مقابل و رو در رو است و يا جمع«قبيل)و اشاره به انواع مختلف عذاب. 
بيام ها: 


١-سرباز‏ زدن از ايمان با ديدن آن همه آياتءنشانه جدال كرى انسان است. 


2 لا 


24 


«جَدَلا وَ 


5 


- 
عي مل 


من الْناسَ) 


م ا 
م مَنَعَ الناسّ» 


؟-خداوند»حتجت را بر مردم تمام مى كند تا هيج راه و بهانه اى براى كفر باقى نماند. «وَ 
"ا-تنها ايمان كافى نيستءاستغفار از لغزش ها هم لازم است. (يُوْمِنُوا يَسْتَعْفِدُوا» 
ع-لازمه ربوبدت اوءباز كذاردن راه توبه و استغفار است. «وَ يَسْتَعْفِرُوا رَبَهُمْ) 


ه-تاريخ»سئّت هاى ثابتى دارد كه بايد از آن درس كرفت. سْنَّهُ الأوَلِينَ 


5 - 5 لا 52 
#-موعظه واستدلال همه جا كارساز نيست.كاهى عقوبت لازم است. (رَأْتيَهُمُ العَدَابُ)» كاهى هيج يكك از عوامل تربيت از 


قبيل:وحى آسمانى» تبليغ دائمى» مشاهده تاريخ وعبرت هاءدر انسان لجوج اثر ندارد. 
5 6 عير ره 5 و لا و 
/ا-ايمان و استغفارءمانع عذاب الهى است. يُؤْمِنُوا ... يَسْتَغْفِوُوا ... يَأتيِهُمْ الْعَذابُ 
مر 2 5 1 لا م > 
«سُنَهُ الَْوَلِينَ أ يَأبِيِهُمُ الْعَذَابٌُ قبلا 


ص :184 


عل زيش الفرفيق الخد : مُمِشْرِينَ وَ مُنَذِرِينَ وَ يلاول الّذِينَ كَمَدُوا امِل ل#دْحِضوا به الَْىَّ وَ انَحَدُوا اللاتى وَ لطا أَنْذِرُوا 


مر وارعه 


وها وباميران را حر بقارت دهند كان(برائ مؤمنان)و بيم دهند كان(براى مجرمان)نمى فرستيم»ولى كافران به باطل مجادله و 
ستيز مى كنند تا به وسيله ى آن حقّ را در هم كوبند.و آنان نشانه ها و آيات مرا و آنجه را كه به آن بيم داده شدند»به مسخره 


كر فتند. 
بيام ها: 


دح ا 8 50 300000 8 0 . دلا 
1-١‏ كاهى بر سنّت خداوند و رسالت انبيا و عكس العمل مردم و سرنوشت اقوام لجوجءنوعى تسلى براى ييامبر است. وما 
نؤسل المُوْسَلِينَ .. 

لا 0 
"كار انبيا بشارت و انذار استءنه اجبار مردم بر يذيرش. «إلا مُمَشْرينَ وَ مُنْذْرينَ) 


لا 
لك يي تناغ رف كبده وا زيل الموفلية ...و مردم در يذيرش آن اجبارى ندارند. إلا دري رين 


وََ لجال الذِينَ كتووا. 

#دهدق كاقران حو شق «الندحضواه وابرار كارشان»جدال:و استهرا فى ياشد. 

وملطادل الذينَ كفَدُواا 

هد ركيرى و جدال ميان حقٌّ و باطل هميشكى بوده است. طاول (فعل مضارع رمز تداوم كار است.) 


1 7 ل 5 كز تلا اد 
#-كافران مى خواهند جلوى حت را با باطل بكيرئده «لتذحضوا به الْحَقٌّه غافل از آنكه باطل رفتنى است:. إن الباطل كان زهُوقاه 
0 


كوو عا وامشدارهاف النبناءواقضت هاى اسه كد كان برا شنو ان قلاش هن كد ريق 3 تندرين: .. لدُحِضُوا به 


3 


لق 


١9١0: ص‎ 


1د 1) باسراء 1م 


8-مسخره كردن آيات خدا و احكام الهى:كار كافران است. هو انَحْذُوا آلياتى وَ لها أَنْذِرُوا هُرُوا» 


تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدلكّ قَلَن يَهْكَدُوا إذاً أبدامام 


بيشينه ى خويش را فراموش كند!! البتّه ما بر دلهايشان يرده هايى نهاديم تا آيات قرآن را نفهمند و در كوشهايشان سنكينى 


قرار داديم كه اكر به سوى هدايتشان فراخوانى»هركز به راه نخواهند آمد. 
نكته ها: 


«تذكر»ءرمز آن است كه انسان در عمق روح و فطرت خود»خدا را يافتهءلكن از آن غافل شده است و تذكر براى كنار زدن 
يرده ى غفلت است.حضرت على عليه السلام در توصيف انبيا مى فرمايد:هدف از بعثت انبيا آن است كه مردم را به وفا كردن 


به فراموش شده ها ياد آورى كنند. 

«و يذ كرهم منسى نعمته) . 12 

كته جمع ١‏ كنانابه معناى يرده و يوشش است. 

بيام ها: 

الب الشنابى بد بات الب بق درلكة ذكزدة فق اتهاء نو ركف تريو ست الست 30 قن أطله ذ كن اذرفل اليا 


"-ياد عملكرد بد»زمينه ساز توبه و عذرخواهى است و بر عكس غفلت از آن» سبب تيركى روح و كليد همه ى بدبختى 


7 جره إلا 
هاست. المع قدمّت بداة) 


ص :151 


.١ .نهج البلاغه»خطبه‎ )١ -١ 


#-كيفر بى اعتنايى به آيات الهى و استهزا و غفلت از كناهان»محروم شدن از دركك حقايق است. فَأَعْرَض ... جنا 


تهات البى هدر قبافت نسةء كرفي قرو درك سقايقءتيزغذاب اسث 


ه-در هدايت مردمءتنها برهان ودليل كافى نيست»يذيرش مخاطب هم لازم است. اوَ إِنْ تَدْعُهُمْ إل لدف قلخ وده 


#-راه هدايت,دل نرم و كوش شنواست.وقتى اين دو د كركون شدءحتّى در برابر دعوت شخص ببامبر»هدايت يذير نمى شود. 


١قُلْنْ‏ يَهْتَدُّوا إذاّ تدا 
و22 بوره ب اي بلا 00 ل] م 0 ولالر 0 6م و 05 7 
وَ رَبك العَفُورٌ ذو الوّحْمَهِ لوْ يُوَاخَذَهُمْ بما كسَبُوا لعَبجل لَهُمْ العَذاب بل لهُمْ مَوْعِدَ لنْ يَجِدٌوا مِنْ ذُونِهِ مَؤثئْلا08) 


و يروردكارت آمرزنده ى صاحب رحمت استءاكر مردم را به خاطر آنجه كسب كرده اند مجازات كند»هرجه زودتر عذاب 
برايشان مى فرستدء.(ولى جنين نمى كند)بلكه براى آنان موعدى قرار داده كه(با فرارسيدنش)جز به لطف خداوند هركز راه 


بازكشتى نمى يابند. 
نكته ها: 


«موئلابه معناى يناهكاه و وسيله ى نجات اس 


مهلت مى دهد تا توبه كندءامًا اكر توبه نكردءبا عدلش مؤاخذه مى كند. 


بيام ها: 
١-1مرزش‏ ورحمت,ءاز شئون ربوشت الهى ولازمه ى تربيت است. (رَبُكك الْعْفُورٌُ ذو الرَّحْمَه) 


١97: ص‎ 


اسخداوند هم بسيار بخشنده است وهم دارا رصيق كتعردوس باد «الكفوة ذو الخية 
1 : يلل 4ء د 
"لقهر و عذاب الهى نتيجه ى عمل خود مردم اسة:ة «يؤاخدذهمم بما كسَيُوا) 
عد كتاعائى وشك قرو عدا شن تشتر ايت "كه انساة :با" اتكوه به سراغ آنها برود. 
يي 
«يما كسَيُوا) 
ه-سئّت الهى مهلت دادن به كتهكاران است. يِل لَهُمْ مَوْعِدا 
#سبولك داذق و تأخر و عذانو از تغائه هان للك الي امت الكفوة ذو التكقوي. له وعد 


/-كنهكاران به مهلت دادن هاى الهى مغرور نشوند»جون موعد آن تمام و نوبت قهرى مى رسد كه هيج راهى براى نجات 


آنان نيست. الَنْ يَجِدَوا من دُونه موي 
ورت مو 2 لاو لا مه م 
وَّ تلك 8 َهْلكناهُم لما ظلمّوا وَجَءَلا لِمَهْلِكَهِمْ مَؤْعِداد9ه) 
و(مردم)آن آبادى ها را هنكامى كه ستم كردند»هلاكشان كرديم و براى نابود كردنشان(از بيش)زمانى را قرار داديم. 
بيام ها: 
0 03 كج . م لا سلاء 
١-از‏ تاريخ و سر كذشت ييشينيان بايد درس كرفت. «تلكك القرى َهْلكْنامُم) 
لاه 
"-رمز بدبختى وهلااكت مردم»عملكرد ظالمانه ى خودشان است. «لمّا ظلمّوا» 
5 ا ق لا مه 
'"-زوال تمدّن ها و جوامع»تحت اراده الهى است. «أ هلامع لما ظَلمُوا» 
#تقهر الى ازبروى حكيت يؤفة و ذاراق وماق خاض اسخد امؤعداه 


ه-اكر ستمكران را در رفاه و آسايش ديديد.مأيوس نشويدءآنان هم مهلتى دارند. 5 لِمَهْلِكَهمْ مَؤعِداً) 


١: ص‎ 


و(بياد آور)زمانى كه موسى به جوان(همراهش) كفت:من دست از جستجو برنمى دارم تا به محل برخورد دو دريا برسم»حتى 
اكر سال ها(به راه خود)ادامه دهم. 

لا مد .. لل > زلا م دملا فَائَكَرّ مَل ف الث سد 

فلمًا , مَجْمَعَْ يتنهما نيا خوتهما فاتخد 2 فى البخر سَرَياه١2)‏ 


عجرن د مع لذن 11 دو(دريا)رسيدند»ماهى خود را(كه براى غذا همراه داشتند)فراموش كردند.ماهى هم راه خود را به 


دريا بركرفت و رفت. 
نكته ها: 
كلمه ى«موسى)172 بار در قرآن آمده و همه ى موارد مراد همان ييامبر اولواالعزم است. 


بكار بردن كلمه ى «قَنّى) كه به معناى جوان و جوانمرد است.به جاى غلام و يسرءنشانه ى ادب.مهربانى و نام نيكك است.مراد 


ازهفتاه)در آيه٠بوشع‏ بن نون»است كه مصاحب و ملازم حضرت موسى در آن سفر بوده است. (2)01 
«حقبابه معناى سال هاى طولانى است». 7/١‏ الى 6٠١‏ سال. 


در تفاسير وروايات»ماجراى موسى وخضر بيان شده است.جنانكه در كتاب صحيح بخارى از ابن عباس از اب بن كعب آمده 
عالم ترين افراد كيست؟موسى كفت: 


من هستم.خداوند موسى را مورد عتاب قرار داد كه جرا نككفتى:خدا بهتر مى داند.خضر از تو عالم تر است.موسى كفت:خضر 
كجاست؟خطاب آمدندر منطقه ى مجمع البحرين است و رمز ونشانهى آن اين است كه يكك ماهى در سبدى قرار بده و 


حركت كن.هرجا ماهى را 


١: ص‎ 


11 المي تور اللو 


نيافتى»وعده كاه ملاقات خضر همان جا مى باشد. )١(‏ 


موسى ماهى را در سبد قرارداده و به كسى كه همراهش بود فرمود:هركجا ماهى را نيافتى به من خبر بده.موسى و همراهش 
حركك كردند نا كتاندوياى رسيدتك وبراق استراحك كدان ستكى ترف كرةتهدراحالى كه موسى درحوات بوة بو 
همراهش بيدار»ماهى ح ركتى كرده و از سبد به دريا يريد! همراه موسى جون او را در خواب ديدءاو را صدا نزد.يس از بيدارى 
موسى نيز فراموش كرد به او خبر دهد و هر دو به راه خود ادامه دادندءيس از يكك شبانه روز موسى كفت:غذايى بياور كه ما 
از اين سفر خسته شديم.همراه موسى.ماجراى زنده شدن ماهى و يريدنش در آب را بازكو كرد.موسى كفت :بايد بر كرديم به 
همان منطقه اى كه ماهى در آب يريده كه وعده كاه ما آنجاست. 


امام باقر وامام صادق عليهما السلام فرمودند:همراه موسى.ماهى نمكك زده را كنار دريا برد تا بشويدءماهى در دست او به 
حركت در آمد وو به دريا رفت. (27 


بعضى مجمع البحرين را تلاقى دو درياى نبوّت(موسى و خضرادانسته اند؛موسى درياى حكمت ظاهرى و خضرءدرياى 


از آنجا كه ييامبران معصوم اثد و فزاموش تمن كتتتهمراد ال سيان مالفين دن آي كنار كذاشعق ماهى و واكذاشين آن اس كل 
--. ظ >ه 1 لا لاه ِ- 7 

اياتى كه نسبت نسيان به خدا مى دهد. «الَيَومَ تلاك لقاو «إنا نيد ينا كمم) (5)به علاوه أن دو بز ركّوار»ماهى را فراموش 
نكردندءبلكه با خود برده بودند و طبق آنجه نقل كرديم همراه موسى جون نخواست حضرت را از خواب بيدار كند»صبر كرد 


و بعد از بيدارىءفراموش كرد ماجرا را بازكو كند. 


در قرآنءبارها حيوانات علامت.ءيا الهام تكش :ويا عفروسان يوده اتلةمائئد مكو نكي دفن هابيل با الهام از كلاغ»اطلاع از كفر 
مردم سبأ با خبر دادن هدهد و زنده شدن ماهىءدر ماجراى ملاقات اين دو ييامبر»و نقش عنكبوت در حفاظت ييامبر اكرم صلى 
الله عليه و آله در غار و نقش حفاظتى سكك براى اصحاب كهف. 


١30: ص‎ 


)١ -١‏ .علامه شعرانى در حاشيه تفسير ابوالفتوح»محلٌ ملاقات را حوالى شام وفلسطين مى داند. 
08-8 .كفسير تووالتقلين. 
# 8#) .جاثيه ©1©. 


ع ع) .سجدهع15. 


بيام ها: 

"-در مسافرت»همراه و همسفر داشته باشيم. (5 

؟ -انتخاب عنوان زيباءسفارش اسلام است 
5 لا بو 

؟"-هجرت وسفر براى كسب علمءتاريخى بس طولانى دارد. لا ابْرَح .. 


ه-طالب علم بايد سراع عالم برودءنه آنكه به انتظار عالم بنشيند. (لا أَبْرَحٌ) يعنى تا رسيدن به عالم»دست از جستجو بر نمى 
دارم. 
عدر طلب علم و عالمءاكر عمرى جستجو كنيم جا دارد. «أمضى ا 


/ا- ال يي ل ال (أتفع عقا 


لا 
يقر تعوائفرة تكسن ات كد ها باياق سق دراه اتشان باشل عتى آنل مه العوتن ب ايا 


م 00 ا قل 8 0 00" 
لما اويا قال لِقَياة 1نيا غ1 اع لَقَدْ لقا من سَفرنا لهذا تضبا 7ق 


يس همين كه(از كنار دريا) كذشتند.موسى به جوان(همراه)خود كفت: 


غذاى جاشت مارا بياورءبه راستى كه از اين سفر رنج بسيار ديده ايم. 

0 ء لا 

قال أ وانقر ا 1ن إلى ابره قإنّى نسِيتٌ الْحوتٌ ى وَل أ: لطانية إلا الشّئِطانٌ أَنْ أَذْكْرَهُ وَ انّحَذَ سبيلة فى البخر عجباً*ع) 

(آن جوان)كفت:آيا به ياد دارى وقتى كه به صخره يناه برديم و من (يريدن)ماهى(به دريا)را فراموش كردم(كه براى تو 
بكويم)و كسى جز شيطان آن رااز ياد من نبردءتا آن را يادآورى كنم.و(در كمال)شكفتى ماهى راه خود را در دريا بيش 
كرفت(و رفت). 


١: ص‎ 


نكته ها: 

«غداءابه غذاى صبح و«عشاءابه غذاى شب كفته مى شود. 

به فرموده ى امام صادق عليه السلام.حضرت موسى در سه نوبت از كرسئكى به خدا شكايت كرد: 

اوّل:يس از آنكه براى دختران شعيب آب آورد و به كوسفندان آنان كمكك كردءبه كوشه اى رفت و كفت:يروردكارا! براى 
خيرى كه بر من نازل كنى نيازمندم. 12 

دؤّم:در اين آيه. (5) 

سوم:آنجا كه از اهل روستا غذا خواستند و آنها ندادندءبه خضر اعتراض كرد كه جرا براى مردمى كه غذا به ما ندادندعرايكان 


كار مى كنى؟ (*) 


وعده كاه موسى و خضر نشانه اى داشت و آن اينكه آن ماهى كه غذاى موسى وهمراهش بودءاز ظرف غذا به دريا 
برود.وقتى به محل قرار رسيدند و ماهى به دريا يريد»همراه موسى فراموش كرد آن را به موسى بككّويد.جون مقدار زيادى راه 


ركفل عمراه عوسي غائورا راتقل كره يدان افد واه رار كعفك ودر هيا فصا قفر زاديدان كردلك: 


١-سفر‏ هَرب. ١«فَفَرَوْتٌ‏ كم ل حفدُكما زع 


- لا 1 و لا 5 
اسبقر طلب. كلما انلكا تووى مق قاطي اقااد الأين ذه 


2 الل . لا زلا 2 
"-سفر تعب. (لْقَدَ لقينا من سَفرنا هذا نصبا» (/2 


بيام ها: 


3 1 لا علا لا 
١-از‏ آداب سفرءداشتن همسفر وتداركك غذا است. «١‏ تنا غداءَنا» (/ 


ِ 


ص :/ا ١‏ 


0١-١‏ .قصص»؟75. 
”)0 .تفسير نورا لتقلين: 
م .كهف /الا. 


ا 

ه- 0) .قصص. ."١‏ 

ع 2) .اعراف»"15. 

03-١‏ .تفسير كشف الاسرار. 


/-8) .همجنان كه اصحاب كهف نيز يول نقد همراه داشتند.«فابعثوا بورقكم هذهاكهف»19. 


5 11-2 - لا انلام ر 9 
ادر راه تحصيل علم و معرفت و رسيدن به آرمان هاءبيامبران نيز سختى ها را متحمل شده اند. القِينا مِنْ سَفَرنا هنذا تَصَبأه 


“-شياطينمانع ملاقات و همراهى موسى وخضرها هستند و به همين دليل همراه موسى را به فراموشى انداختند. ل أثلطازية إلا 
السَّيِطانٌ) 


0 لاع ح علار _ إلا 
قال ذلك ها كنا تبغ كَارْتَدَا عل آثار للا 


(موسى) كفت:اين عبان [سحل قرارع ابوه كدو آذ جوديمءيس از همان راه بو كمسش كو خالى كرود ياى خود را(به 


دقة)ذثال مى كردنك. 


ل م ا 70 
فَوَجَدا عَتِداً من عادنا آتَثناهُ رَحْمَهُ مِنْ عِندنا وَ عَلِمْناهُ مِنْ لَدُنَا علمادهء) 


م 


يس(در آنجا)بنده اى از بندكان ما را يافتند كه از جانب خودهرحمتى(عظيم)به او عطا كرده بوديم وازنزد خود 


نكته ها: 


جنانكه امام صادق عليه السلام فرمود:موسى در علم شرع از خضر آكاه تر بودءولى خضر در رشته و مأموريّت دكرق غير از 
آن»آكاه تر بود. )١(‏ 


مراد از«عبد)در اين أيه حضرت خضر است كه به دلائل زير بيامبر بوده است: 

الككيي كه كاف واس مسدوة رست فى تود كما از سيران امك 
ا ا ل د 500 

ب:تعابير (عَبدنا » عَبِدَه » عجادنا) در قرا نءغالبا مخصوص بيامبران است. 


ج:خضر به موسى كفت:تمام كارهاى خارق العاده كه از من ديدى و صبر نكردى»همه طبق فرمان و رأى خدا بودهءنه رأى 


من. نا فَعَلنهُ عَنْ أغرى' 
مع د 
د:موسى به خضر قول داد كه من خلاف دستور تو كارى انجام نمى دهمء «لا أَعصى لك 


١: ص‎ 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


امرااو كسى كه ييامبر اولواالعزمى»تسليم بى جون و جراى او مى شود.حتما معصوم و ييامبر است. 


1 لا 
ه:علم لدنى»مخصوص انبياست.خداوند درباره خضر فرمود: «عَلمْناة من دناه 


32 لا 8 5 لا 
و:بعضى از مفشسران نيز مراد از «رَحَْمَه) را نبّت دانسته اند. ١«‏ تثناه رَحَْمَه من عندنا» 


بيام ها: 


لا 


١-برخى‏ علومءبا تمرين و تجربه و آموزش به دست نمى آيد و علم لدنى لازم داردءمانند علم انبيا. «مِنْ لَدُنَا عِلْما» 
ح 3 3 لاا 
"-سرانجام رنج و جويند كىءيافتن و رسيدن است. «فوجَدا عَثْدا) 
٠‏ كح 0 3-3 ا لا 
''-در جامعه. خضرهاى راهنما يافت مى شوند» للامهم كشتن و بيدا نمودن و شاكردى انان است. «عَيدا مِنْ طادنا» 
٠‏ 0 0 إن لا 
*-كسى كه مى خواهد مردم را به عبوديّت خدا فرابخواند»بايد هم خودش و هم استادش عبد باشند. «مِنْ عادنا» 
٠‏ سل 1 إن لادلا رن 2 75 رة لام 
ه-دريافت رحمت و علم الهى»در سايهى عبوديّت است. عَبِداً مِنْ انا ئناه رَحْمَه ... وَ عَلَمْناةُ 
#-بالاتر از هر دانايى».داناترى است»)يس به علم خود مغرور شرو كيدا 
0 0 2" كت مح ع |[] 6ه ا لاك ر ره ء 
قال له مُوسلْ هَل أتبغك عَلك أنْ تعَلمَن مما عُْلمْتَ زشداوعة) 
موسى به او(خضر) كفت:آيا(اجازه مى دهى)در بى تو بيايمءتا از آنجه براى رشد وكمال به تو آموخته اند»به من بياموزى؟ 
نكته ها: 
بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:هنكامى كه موسى»خضر را ملاقات كردءيرنده اى در برابر آنان 


١19: ص‎ 


)١ -١‏ .طي اين مرحله بى همرهى خضر مكن ظلمات است بترس از خطر كمراهى(حافظ) 


قطره اى از آب دريا را با متقارش برداشت و برزمين ريخت.خضر به موسى كفتث:آيا رمزاين كار يرنده را دانستى ؟او به ما مى 


آموزد كه علم ما در برابر علم خداوند»همانند قطره اى در برابر دريايى بى كران است. (() 


دراين آيات كوتاه»ءنكات متعّدى درادب و تواضع نسبت به استاد ديده مى شودءاز جمله: 
الى توس كردي غود را با الجازه آغاق كرد تهل؛ 


ب:خود را بيرو استاد معرّفى كرد. «أتبععكك)» 


ل 


ج:خضر را استاد معرفى كرد. اتعلتنا 
ح لا 
د:خود را شا كرد بخشى از علوم استاد دانست. «مِما) 
ه:علم استاد را به غيب ييوند داد. «عُلِمْتَ) 
و:تعليم استاد را اثربخش دانست. «رُشْداً 
- - لا 2 42003 
ز:همانكونه كه خداوند به تو [موخت تونيز به من بياموز. «ممًا علفتَ رُشدا)» 
5 لا 202 
ح:قول داد كه نافرمانى نكند.(دو آيهى بعد): «لا أغغصى لكك أثرا» 


لاع عر 6 ات 
ط:كارها و سخنان استاد را فرمان دانست. «لا أغصى لكك أمرا» 


لا 
ب -ه 0 لا 1 
ى:براى اينده و يايداريش وعده نداد و كفت: «ان شاء الله» 


3 
- 


بيام ها: 


. 


١-براى‏ دريافت علمبايد در مقابل استادءادب و تواضع داشت. هَل تبك .. 
ا-تواضع نسبت به عالمان واساتيدءاز اخلاق انبياست. هَل أتَبعُك ... 


"'-كسى كه عاشق علم و آموختن امتعة اوبغر كت ع "كلد اقل أتبعُكك) 


؟-مسافرت با عالم و تحمل سختى ها در راه كسب علم و دانش و رسيدن به رشد و كمال ارزش دارد. «هَل أتَبعكك)» 


هطالب علم بايد هدف داشته باشد و شخصيّت زده نباشد. علا أن للقن 


ع-كارهاى الهى كرجه كاهى با معجزه بيش مى رود.ولى قانون اصلى»ييمودن 


٠٠١: ص‎ 


)١ -١‏ .تفاسير الميزان»نمونه و د رّالمنثور. 


ٍِ 5 
5ه فد 2 


مسير طبيعى است.موسى بايد شاكردى كند تا حكمت بياموزد. «أنْ تَعَلمَن) 
/اسبيامبران اولواالعزم نيز از فراكيرى دانش دريغ نداشتند. اعَللِا أنْ تُعَلَمَن) 
/-حضرت خضرء بيامبر و داراى علم د از سوى خدا بود. عُلمْتَ) 
4-بيمودن راه تكامل ورسيدن به معارف ويه ى الهىءبه معلم و راهنما نياز دارد. 
وه كه ر 
«تعَلمَن مما علمت» 
و لا 
٠-علم‏ انبياءمحدود و قابل افزايش است. تُعَلَمَن مما ...(اعلم افراد زمان نيز محدوديّت علمى دارند.) 
و لا 
١١-مراتب‏ انبيا در بهره مندى از علم و كمال متفاوت است. تعَلمّن مما ... 
7١-برخوردارى‏ از تمام مراتب علم و كمال»شرط نبوّت نيست. اتُعَلَمَن) 
1-6 كاهى به معارف وعلوم الهى» تضمين كننده رشد و كمال انسان است. 


و 2 لا 2 26 
«تَعَلمَن مما عَلِمْتَ رُشدا) 


١-علم‏ به تنهابى هدف نيست,بلكه بايد مايه ى رشد باشد وانسان را به عمل صالح بكشاند و فروتنى آوردءنه غرور و مجادله. 


للا«ؤشدا» 


(خضر) كفت:تو هركز نمى توانى بر همراهى من صبر كنى. 

وَ كتف تَضْبرٌ عَللِا ل لَمْ تحط به حَث دارع 

لا دام لا م 2 لاع عير د ١‏ 

قال سَتَحِدَنِى إِنْ شاءَ الله صابرا وَ لا أغصى لكك أمْرا١29)‏ 

(موسى) كفت:به خواست خدا مرا شكيبا خواهى يافت و در هيج كارىءتو را نافرمانى نخواهم كرد. 


٠١١: ص‎ 


لا 5 


قَالَ فَإنِ اتعْيَنَى قلا تَسْتَلنَى عَنْ شَّْءِ حَتّى أخدتٌ لك مِنْهُ ذ كرأً 3/١‏ 
(خضر) كفت:يس اكر در بى من آمدىءاز جيزى(از كارهاى شككفت من) ميرسءتا آنكه خودم درباره ى آن سخن آغاز كنم. 
نكته ها: 


جنانكه در آيات قبل بيان كرديم؛ حضرت موسى با آنكه از ييامبران اولواالعزم است و در علم شريعتءاعلم مى باشدءولى در 


ساير علوم»دانش خضر بيشتر بوده است. 

بيام ها: 

١-مرى‏ و معلّم بايد از ظرفييت شاكردان آكاه باشد. إِنّك لَنْ تشتطيع .. 

"در واكذارى مسئوليت هاى فرهنكىءبايد لياقت ها شناخته و ضعف ها كوشزد شود. نك لَنْ تَسْتَطيع .. 
-ظرفيت افراد براى آكاهى ها متفاوت استءحتّى موسى تحمل كارهاى خضر را ندارد. الَنْ تَسْتَطِيع) 

#ترشد علمى يدون صبر+ميشرانيست+ زشدا :»و كيف تشيد 

ه-بسيارى از مجادلات و كدورت هاءدر اثر بى اطلاعى افراد از افكار و اهداف يكديكر است. و كيفٌ تَضْيرٌ ... 


#-1كاهى و احاطهى علمى»ظرفيِت و صبر انسان را بالا مى برد. ١كَتِفٌ‏ تَضْبرٌ عَل ا لم تحط به حيرا 


لا 
لا و 2 
/ا - -با صبر و لطف الهى مى توان به رشد و كمال رسيد. «إن شاءً الله ار (١‏ 
_- ه. لا ل جه )5 ه لا 
ار اى هر كارى كه در آينده مى خواهيم انجام دهيم»مشيّت الهى را فراموش نكرده و (إِنْ شاءً الله) بكُوييم. «سَتَجِدَنِى إن شاءً 
الله لا برأ 


9-خضر معصوم بود»جون موسى تعهّد كرد كه از دستورهاى او نافرمانى نكند. 


لاع عرة 22 
«لا أغصى لكك أمرا» 


٠١7: ص‎ 


٠-اطاعت‏ از معلم وصبر در راه تحصيل»ادب وشرط تعلم است. ستحديى 5 


5-5 


0 
١-تعهّد‏ كرفتن در مسايل علمى و تربيتى جايز است. «هَإِن اتْبَعْتَّنى فلا 
١‏ -سؤال كردنءزمان دارد وشتابزدكى در سؤالءممنوع است. فلا تَسْئَلِنِى ... حَتّى أخيث لك 
1-تمام كارهاى انبياءبا دليل»منطق و حكيمانه است. «أَحدِتٌ لَك مِنْهُ ذكراً 
عدو ل 5 2 رد وو 2-8 
١-استاد‏ و مربّى بايد از ذهن شا كردانءابهام زدايى كند. ١حَتَى‏ أخدث لكك مِنْهُ ذكرا» 
لا نام نر د 
ها قال أ 


1 
َالْطلمًا على إذا ركبا فى السَفِيئَهِ حَرَفَها قال حَرقْها لتغْرِقَ هلها لَقَدُ - جِنْتٌ شَيئاً إشرا 0/1١‏ 


بس آن دو(موسى و خضر)به راه افتادندءتا آنكه سوار كشتى شدند.(خضر)آن را سوراخ كرد.موسى(از روى اعتراض يا 


لمم 
قال لَ ألم أَكلْ نك لَنْ تَستَطيع مَعى صَبراً: 0/5 

(خضر) كفت:آيا نككفتم تو هركز نمى توانى همراه من شكيبا باشى؟ 
نكته ها: 


«خرقابه معناى ياره كردن جيزى از روى فساد و بدون مطالعه است.كلمه ى«امرابه كار مهم شكفت آور يا بسيار زشت كفته 


ع شود 
بيام ها: 
- عر ,لا 
١-در‏ اموزشءزمان رااز دست ندهيد. «فانطلقًا» (حرف«فانشانه فورّت است) 


"-همراهى افراد» كَاهى تا يايان راه نيست.همسفر اوّل موسىءدر ادامه راه با آنان نبود و موسى وخضر.دو نفرى به راه افتادند. 
لا ادف 
«قانطلقا» و نفرمود: : «فانطلقوا» 


ص كود ما 


“افراكيرى علم»محدود به زمان و مكان و وسيله ى خاضّى نيست. «رَكا فى السَّفِينَِ» (در دريا و سوار بر كشتى و در سفر هم 


#اكر علم و حكمتٍ كسى را يذيرفتيم بايد در برابر كارهايشءحتّى اكأزيد اط عااعييت اابشكريت كي «العشه كرك 
ه-كاهى لازمه ى ١موزش»خراب‏ كردن است. 00 


*-هنكام خطرءهر كسى خود و منافع خود را مى بيندءولى انبيا به فكر ديكرانند. 


أ ملا 


التغْرقَ هلها و نفرمود:«لتغرقنا» 


/ا-سوراخ كردن كشتىءبه ظاهر هم تصرّف بى اجازه در مال ديكرى بودءهم زيان و خسارت رساندن بى دليل به مال و جان 


خود وديكرانءلذا حضرت موسى اعتراض كرد. («شَّيِئا إِمْراً 
لايل 9 لأاء و لا 9 0 000 
قال لا تؤاخذنى بما نسيت ولا تؤهقنى من أمَّرى عشرا؛7) 


(موسى) كفت :مرا به خاطر فراموشى ام مؤاخذه مكن و از اين كارم بر من سخت مكير. 


مملك لا لاء علا عمودر للده وى ره 4# د مك 2 عه ان اك اي 
قانئطلة ) حَتّى إذا ليلا غلاماً فَمَتلَهُ قال أ قَتَلتَ تفساً رَكيهُ بعَير نفس لَقَدْ جِنْتَ شي نكراا7)» يس به راه خود ادامه دادند تابه 


راستى كار زشت و منكرى انجام دادى! 
نكته ها: 


لا علا 5 - و 
نه انبيا فراموشكارند.نه فراموشى قابل انتقاد و مؤاخذه است.بنابراين در جمله ى «لا تؤاخ منى ا نسديت)» ءمراد از نسيانء»رها 


7١5: ص‎ 


«ارهاق)ءهم به معناى فراكير شدن با قهر و غلبه است و هم به تكليف كردن به كار سخت كفته مى شود. 


از كلمه ى«غلا-ماو «زَكيةًا استفاده مى شود كه نوجوان به تكليف نرسيده بود كلمه«نكر» از«امراشديدتر استءزيرا در مورد 


سوراخ كردن كشتى فرمود: «شَّعئا إكراة فول فق سورد كشدن توحواك فرهوة؛ سينا تكراة: 
بيام ها: 

' َه لان إن 
١-معلم‏ و استاد مى تواند شاكرد خود را مؤاخذه كند. «لا تؤاخذنى') 

2-0 -ه لا 0 3 1 م 

"حدر تعليم وتربيت نبايد كار را بر شاكردان سخت كرفت. «لا تؤهقنى مِنْ أمرى عشرا) 

٠. 9‏ 5 تن ف ويلا 
''-معلم واستادءيس از يذيرش اشتباه وعذرخواهى شا كرد تعليم وارشاد را ادامه دهد. «فانطلقا» 

1 ا 2 12 ح حَ 0 : 


ه-مراعات محكماتءمهم تراز تعجّدات اخلاقى است. «أ قَتَلت نَفْساً زَكِيِهُ» موسى به خاطر اينكه قتل رااز منكرات مى 


دانستءنهى از منكر را برخورد لازم ديد و نهى كرد واز تعهّد اخلاقى كه داده بود»دست برداشت. 


ع-قانون قصاصء,در دين موسى نيز بوده است. «أ قَتَلْت فسا رَكِيّهُ ثَِرنّفس» اعتراض موسى اين بوه كه برا وتوا راككة 


قاتل نبوده 9 
-كاهى آنجه نزد كسى«معروف)استءنزد ديكرى«منكر)جلوه مى كند. «اجِيْتَ 5 تُكرا 


ص ملحن 


)١2«ءزج‎ 

لامع ودف ديه هرك عت ع 5 

قال ألم أقل لك إنْك لنْ تشتطيع مَعِىَ صَثرا0؛0 

كفت:1آيا نكفتمت كه نمى توانى همياى من صبر كنى؟ 
“لل ملا 


لاء و عقرية 7 5 لام 01000 دول ابره 2 
قال إِنْ سَألْتَك عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها قلا تُصَاحِينى قَدْ بَلَغْتَّ مِنْ لَدُنَى عُذَرأدء/1 


(موسى) كفت:اكر از اين يس جيزى از تو برسيدمءديكر با من همراه مباشءقطعا از سوى من معذور خواهى بود(و اكر رهايم 
كت عق نذارئ): 


نكته ها: 

بيامبر صلى الله عليه و آله فرمودند:اكر موسى صبر مى كرد»عجايب بيشترى از خضر مى ديد. 2١(‏ 
بيام ها: 

١-اولياى‏ خدا در تحمل علم و ظرفئت.در يكك درجه نيستند. الَنْ تَسْتَطِيعَ ا 

؟سه بار آزمايش و مهلت دادنءبراى شناخت خصلت ها كافى است. ١ن‏ مألشكك عَنْ شَْء 00 


ح عا وه ا حَ 5 1 .2 5 0 7 لا من 
#-اكر با كسى تضادٌ فكرى داريم و يكديكّر را دركك نمى كنيم؛بى آنكه مقاومت كنيم از هم جدا شويم. «فلا تصاجينى) *- 
اعتراض هاى موسى به خاطر ابهام هايى بود كه در كار خضر مى ديد و جنبه ى سؤال داشت. (إِنْ سَأْلتُكك) 


: رللء 2 
اتدريارة ف عمااك رك خودور اي ستد ةلد ردهي 015 17 تسو زا شودي متاخ انع رت تيرق تدارا بكرلاو 5ق 


دلا لل 5 
عوقتى از > عدا شويي ادب را تبر اماف كتير ركاذ االو ك3 بلك و3 


٠١82: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير طبرى و ابوالفتوح. 


عَلَبِه أخْر 1 44 


يس آن دو به راه خود ادامه دادند تا به اهل يكك آبادى رسيدندءاز اهل آنجا غذا خواستندءآنان از مهمان كردن آن دو سرباز 
زدند.يس آن دو در آنجا ديوارى را يافتند كه در حال ريزش بود. خضر.ءديوار را برها كرد.(موسى با تعيص) كفت كر مى 
خواستى براى اين كار مزد مى كرفتى! 

نكته ها: 

مردم از دادن غذا به موسى و خضر امتناع كردندءولى خضر به تنهايى ديوار خراب را معجانى تعمير كرد. 


بيام ها: 


5-52 ع دكا 
١-هر‏ دوره ى أ موزشىءنياز به حركت دارد و تنوّع در مكان براى اموزش هاى جديدءيكك ارزش است. «فاتطلقا» 


- - 
2 يُو] أن 


١-ملمتى‏ كه سقوط اخلاقى كندءاز دادن نان به ييامبر اولواالعزم هم خوددارى مى كند. ١‏ بض عفو قلطا (البثه أبن دو 


صورتى است كه آنان را مى شناختند.) 


”-1نان كه از مهمانانى غريب يذيرايى نكنند»قايل نكوهش اند. فََبَوا 


- 
وه ٍ 


حب اعتنايى و بى مهرى مردمءدر كار ما تأثير منفى نككذارد. «فَأَيَوًا 


هانبيا كَاهى در شدّت نياز به سر مى بردند. «اشتطعلطا» 


7 بازهداة م تعداةل قناعت كعسسوكق كرافت اتسان فى كريد كدوربعة قرافي بذررابن كنك اق مما 


ص 6 


و 


/ا-لازم نيست مهمان هميشه آشنا باشدءاز مهمان غريب و ابن السبيل هم بايد يذيرايى كرد. «قَأَبَوا أَنْ يَصَيْفُومللَاء 


8 2 رلا لا > 
19 1 2 
... فاقامّه 


- - 
ع أ 


ف-اولياى الهى اهل كينه و انتقام نيستند. كرجه آنان را مهمان نكردندءولى خضر به آنان خدمت كرد. افَأبَوا 
فأقامَة) 

2 1 ارم 
٠-يياميران‏ بر مال و جان مردم ولايت دارند كه هر كونه تصرّف كنند و نياز به كسب اجازه از مالكك ندارند. «فَأَقامَة) 


د جا منطق«اوّل معاش سيس كاراو«اوٌّل هيخ سيس تمكين)»درست نيست. ييا مبر كر سنه»ميجانى كا كرى مى كند.ابوا... 
0-9 و 3-4 لا 0 و 
فآقامّه وقتى نياز را ديديم»دست به كار شويم و منتظر دعوت و بودجه و همكار و آيين نامه نباشيم. «جدارا فَأقامّه) 


١١-كار‏ كردن براى خدا بدون كرف مزدء.عيب نيست. نام 

١-وقتى‏ كارى را مفيد ولازم تشخيص داديمءبه انتقاد اين وآن كارى نداشته باشيم. الالكذت عَلَبِه جر 
*٠١-كار‏ كردن و مزد كرفتن واجير شدن نك نيسث. لَأَحَذْتٌ عَلَيْهِ أجراً 

6 اولياى خدا براى يول كار نمى كنند. 3 شت لاتَكذث عَلَيهِ جر 


لا زلا + لوطه به | 1 5 
قال هذا داق يتن وَ بتك مَأَبِفُكٌ بتأويل ا لَمْ ُشتطغ عَلَِهِ صَبرأدم/0 


(خضر) كفت:اين(بار)جدايى ميان من و توس تءبزودى تو رااز تأويل و راز آنجه نتوانستى بر آن صبر كنى آكاه خواهم 


ساخت. 
نكته ها: 
«تأويلابه معناى ارجاع و بازكشت دادن است و به هركارى كه به هدف برسد يا يرده از 


7١8: ص‎ 


اسرارى بردارد كفته مى شود. 


للاجينى) وزمينه ى آن رابا 


0-6 


صو .6 5 2 م اس لا 


سؤال ها و اعتراض هاى مكرّر و تنها كذاشتن او در ساختن ديوار فراهم كرد. 


از موسى يرسيدند:سخت ترين لحظاتى كه بر تو كذشتءكدام لحظه بود؟ كفت:با آنكه از فرعونيان تهمت ها شنيدم واز بنى 


: > 1 9 0 

اسرائيل بهانه جوبى ها ديدءءولى دشوارترين زمان آن لحظه لى بود كه ضر كفت: هذا اق بينى ويييك» . 17 
بكذار تا بكريم»جون ابر در بهاران 
كز سنكك ناله خيزدءروز وداع ياران 
بيام ها: 

5 ام ل شي ل رهد + 5 5 3 
احهر كس كدر وضال .را تدانةه كرفغار فراق كواهد شد هذا كاف بن 

ا ب 

؟-به كوجكك ترين انتقادى ياران خود رااز دست ندهيم.خضر بعد از جند مرحله فرمود: هذا ظاق ... 
هر جه سريعتر ابهام ذهنى ديكران را بر طرف كنيد. «سَأتيكُك) 
؟سبا تعليم حكمت:ظرفيت افراد را افزايش دهيم. سَأَئتُك بتأويل ا لَمْ تُستطع ... 
ؤ-حوادث ظاهرىء كَاهى جنبه ى باطنى هم دارد. «يتأويل لا َم تَسْتَطع عَلَيِه صَبراً) 


5 لا #ب ضق 4 أ و مهد لا # فوع اي - 92 
أَمَا السَفِيئَهُ فَكائَتٌ لِمَلْطاكِينَ بَعْمَلونَ فى الْبْخر فَأَرَدْتٌ أَنْ أعييا و كان وَلَاءَهُمْ ملك يَأَحُدُ كل سَفِيئهِ غَضبهة/0 


آنان يادشاهى بود كه غاصبانه و به زور»هر كشتى(سالمى)را مى كرفت. 


5١95: ص‎ 


)١ -١‏ .محمجه البيضاء و تفسير ابوالفتوح. 


نكته ها: 
«وراء'به هر مكان ينهانى و يوشيده كفته مى شود؛خواه آن مكان روبروى انسان باشدءيا يشت سر او. 


آنجه را انسان مشاهده مى كندءيكك جهرهى ظاهرى امور است كه جه بسا براى آن» جهره ى باطنى نيز وجود داشته 


باشد.ظاهر كارهاى خضر در ديدكاه حضرت موسى كار خلاف بودءولى در باطن آنء.راز و رمز و حقيقتى نهفته بود. 


معيوب كردن كشتى براى آن بود كه به دست آن يادشاه ستمكر نيفتد و آن بينوايان» بينواتر نشوند.در واقع دفع افسد به فاسد 


اهل بيت عليهم السلام»كاهى برخى ياران خالص خود را در حضور ديكران نكوهش و عيبجويى مى كردندءتا مورد سوءظنٌ 
حكومت ستمكر قرار نكيرند و جانشان سالم بماند.جنان كه امام صادق عليه السلام از زراره انتقاد علنى كرد تا از آزار عتاسيان 
درامان باشد»سيس به او يبيام داد كه براى حفظ جان تو جنين كردم.آنكاه اين آيه را تلاوت كردند: َع الْسَفِيئَة ...و فرمودند:تو 
نيدرية كش ابن درياى كدطاغوت قر ى تثرو هراقن توست: (لالاكسالى ا دياق اران كداشته ويه ياطن اشيا ] كاه :فى 
شوند كه از مرحله ى ظاهر كذشته باشند.همجون موسى عليه السلام كه عالم به شريعت بود و به آن عمل مى كرد»در دوره ى 


همراهى با خضرءبه اسرار باطنى نيز آ كاه شد. 
ص 5١٠١:‏ 


1١)زبسا‏ شكيبت كز آن كارها درست'قوة كليد وزق كذا'ياى لكك و ونيت شل اسك (ضائت) 


)ا تمي الور اللقلون, 


بيام ها: 


١-مراعات‏ نظم در شيوه ى آموزش مهم است.سؤال اوّل از شكستن كشتى بود. ابتدا ياسخ همين سؤال مطرح مى شود. 0 
السَّفينّةُ) 


"؟-اسرار ناكفته و راز كارهاءروزى آشكار مى شود. «أمَا السَّفِيئَةَ) 

"ا-شخص حكيمءه ركز كار لغو نمى كند و اعمالش براساس حكمت ومصلحت است. (1)«أما السَّفِيئَهُ) 
ا 

*-افراد متعهّدءبايد حافظ حقوق و اموال محرومان باشند. فكانّتٌ لمطاكينٌ ... 

ه-اولياى خدا دلسوز مساكين و محرو مانند. «لِملطاكينَ)» 


عسجه بسا كسانى با داشتن سرمايه و كارءباز هم درآمدشان براى مخارجشان كافى نباشد و از نظر قرآن»مسكين محسوب 
شوتد. «العللا كين ها نّ( 


لدبلا ركه ور سما يدو كار علدا فلن وو النواق اناه فيك روح الم لاك باد م 
0 ا لل رس رعمم 
#-بايد حاكمان غاصب را از دست يابى به اموال مردم محروم كرد. أَعِببها ... مَلِك يأخذ 


«اتظاغوية بهابه كم راضدى السسسديية فقو ]و سرغابه .عاق اند كد عم ونح :يت كنقد «الحذ كل طقني ١‏ اجر ند كان دغر 


به فرمان خدا بود ا كله عق أترى انا براى رعايت ادب.عيب وار شعت كش رام ضوف مسرت كاد أعيياا 


وا 
5 ا 


كار امير 131 معدو اشاس قو اليم ظافوض السك نارون دو قير ور اسان وافضات يوف, فأوك أن أعما بن فلك باخذ 


5١١: ص‎ 


-١‏ )كر فيدر هر كفس و[اشكيق مد هرس يدر دكت عفر ميك (مرلرق) 


- 


م 2 هر 2-2 لا 
فَكانَ أبَاهُ مُؤْمِنينِ فَحْشِينا 


عه 
٠.‏ 


وولا 5 و 7 2 
وَ ما العلا أَنْ يُدَهفَهعًا ططاناً وَ كثراد١ى‏ 


وامّا نوجوان(كه او را كشتم)يدر و مادرش هر دو مؤمن بودند.ترسيديم كه او آن دو را به كفر و طغيان وا دارد. 


2 


قَرَبَ زخماد١6/)‏ 


أ 


: عى )اعلل متعلل >. > وه بلار _ 
ن يندلهما رَبَهُمَا خيرا منه زكاء وَ 
(از اين رو)خواستيم كه يرورد كارشان به جاى او(فرزندى)ياكك تر و بهتر و با محبت تر به آن دو بدهد. 

نكته ها: 

«ارهاق)به معناى وادار كردن ديكرى به كارى است كه انجام آن براى او دشوار و طاقت فرسا باشد. 

در حديث آمده است:خداوند به جاى آن يسر»دخترى به آن دو مؤمن داد كه از نسل او هفتاد ييامبر يديد آمدند. 202 


ه عم لاء 
كاهى فرزند»سبب انحراف و كفر والدين مى شود. فَحَشِينا أ 


كفر و آيين هاى انحرافى مى كشانند. 


حِمَهْلًا ...كاهى هم والدين فطرت ياكك و توحيدى فرزند را به 


4 


جنانكه بيامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:هر فرزندىءبه طور فطرى خداشناس و مؤمن است.مكر آنكه يدر و مادر او را 


تغيير دهند. (7) 

بيام ها: 

وملا 

«أمّا الغلام) 

؟-مركك فرزندءبهتر از آن است كه بد عاقبت و موجب فساد و طغيان شود. 


ص :717" 


.587 ؟) .كل مولودٍ يولد على الفطره حتّى يكون ابواه يهوّدانه و ينضرانه)».بحارءج .ص‎ -١ 


>ه ع2 


يهنيل ططاناً وَ كفرا 
تلاء 0 2 لا 
"خداوند به يدر و مادر با ايمان»عنايبت خاص دارد. (ابواة مَؤْ منئّن فخشينا») 


- عمت لاا 
-كاهى جسم بايد فداى فكر بشود.فرزند كشته مى شود تا ايمان يدر و مادر محفوظ بماند. «فخثشينا أن 


دع لاه 
ه-بايد فتنه ها را بيش بينى كرد و از ريشه خشكاند. «فخثينا أن 
#-طغيان و س ركشى زمينه ى كفر است.(طغيان)قبل از هكفر)آ مده است.) 


لا 
لا-اراده ى مردان خداءاراده ى خداست. «فارَدْنا 


#-اولياى خدا هم مسئولت دارند وهم در انديشه ى آينده ى مردم مى باشند. 


كام وليل كرشار شد مؤفيز نه غقئ ا كزارت هاعسفظ ا سآن رحقين» غوه آنا انيت هد ييا ونيما شرا ندا 
داكا خلاو نه سو راان نوسن كر ساكو ان ااقارا نه ]وى وه كد ابيا رنييا كرا متنا 

١‏ از بين رفتن فرزند ناصالح و جايكرينى آن با فرزند صالحءجلوه اى از ربوييت خداوند است. «يتدلها يهلا حيرا مِنْه) 
ا 


رلا إن 4 
7-تنها ياكى و صلاح فرزندان كافى نيست ,بايد نسبت به يدر و مادر مهربان باشند. «زٌكاءً وَ أَقْربَ رُحْماً 


لا 
١-آنجه‏ ارزش استءسلامتء.ياكى ومحدت به والدين استءنه دختر يا يسر بودن فرزند. «ركاءً وَ أقرَبَ رُخما» 


ص شري 


ما الْجِدَارُ فَكانَ لعُلامَئْن تين فى اديه و كان تَحتَه كثدٌ لَْللا وَ كان أَبو ملكا لالحا فألاد ربك أن يلها أَشّدَ ملا وَ 


بم لكا عَرَْيا رخمة ون رَبك و قله عن أفرى ذلك كَأوِيل لإ قا لَمْ تشغ عَلْيهِ صَبرا 03 


واما آن ديوارءاز آنِ دو نوجوان يتيم در آن شهر بود و زير آن ديوار كنجى براى آن دو بود و يدرشان مردى صالح بود.يس 
ص 8 1 الى 5 . ح. 5 5 . َ-_ 
يرورد كارت اراده كرد كه ان دو به حد رشد(و بلوغ)خود برسند و كنج خويش را كه رحمتى از سوى يرورد كارت بود 


استخراج كنند و من اين كارها را خودسرانه انجام ندادم.اين بود تأويل و راز آنجه نتوانستى بر آن صبر و شكيبايى ورزى. 
نكته ها: 


بيامبراكرم صلى الله عليه و آله در روايتى فرمودند:آن كنجءكلماتى حكيمانه بود كه بر صحيفه اى از طلا نوشته شده 
ووش تفحموة أن كيت عا ابن بود تعن ال كب كد اماق جة تقفي الو وزكر ا لفحو و كان قود ا#شكنت از كن 1 
يقين به مركك داردءجرا شاد استءيقين به حساب داردءجرا غافل استءيقين به رزق داردءجرا خود را به زحمت بيش از اندازه 
مى اندازد و يقين به دك ركونى دنيا داردءجرا به آن اطمينان مى كند!؟ )١(‏ 


طبق احاديث»لطئ و رحمت خدا مخصوص فرزندان بى واسطه نيستءبلكه در نسل هاى بعدى هم تأثير دارد و نيكوكارى 


اجداد»موجب عنايت خدا به ذريّه ى آنان مى شود. (27 


فرمود:اكر به ناموس مردم خيانت كنيدءبه ناموس شما خيانت مى شود. 
«كما تدين تدان». 20 
يكك جا فرزند به خاطر حفظ ايمان والدين كشته مى شودءو در جاى ديكر به خاطر صالح 


ص :1" 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 
ال ااتقسير الو قلت 
مد م) كي تووالتقلين. 


وقتى بعضى به امام مجتبى عليه السلام به خاطر صلح با معاويه اعتراض كردنادءفرمود:مكّر نمى دانيد خضر براى 
مصلحتء كشتى را سوراخ كرد و نوجوانى را كشت و كارهاى او مورد غضب موسى قرار كرفت؟اى مردم! اكر صلح را نمى 


يذيرفتم همه ى شيعيان روى زمين نابود مى شدند 


ت لما تركك من شيعتنا على وجه الارض احد الا قتل». )١(‏ 
أل ويا در اينجا مى فرمايد: «فى الْمَدِينَه) 0 


«لو لا ما اتيت 
اقريه)او١مدينه)هردو‏ به يكك معنى مى باشد.حنانكه در ايه ى /الافرمود: ١‏ 
مل >> مل] 5 1 

«اشد)» جمع ١شدهاءو ١‏ «يتلغا اشدهما) يعنى تا انان به تمام رشد خود برسند 
يتلغا 


بيام ها: 
-كودكك نابالغ نيز مى تواند مالك باشدءامًا شرط تصرّف در اموال»توانمندى و رشد است. «كثرٌ لَهليلا حتى :: 


"١‏ -ذ خيره سازى ثروت براى فرزندان»جايز اسك «كنز 


ولى زراتدوؤزى ا كر يدون انفاق باشد ممنوع است 


-حفظ اموال يتيمان»واجب است. الِغلامَئْن مين 
لان 


-كارهاى خوب يدرءدر زندكَى فرزندان اثر دارد. «اوهما صالحا» 


ه-خضرء ييامبر بوده است. للا فَعَلتهُ عَنّ امُرى» 
4 كَاهى حوادث داراى تحليل و تفسير عميق و در مسير رشد انسان است.هدف از اين دوره هاءرشد موسى بود «فآراد رَتَكك 


حم كت 


رحمه 
لا-در برابر خدا بايد مؤدّبانه سخن كفت.حضرت خضر آنجا كه سخن از عيب و نقص استءبه خود نسبت مى دهدء «قَأَرَدْتٌ 
7 يونت 4ه ملا عمج 
تك أن ييلغا أَسُدَّ ملا 


- 


أن عاذو أنجا كه وده عن كازالين استءبه خدا نسبت مى دهد «فَأرادٌ رَبكك أنْ 
#-اراده ى اولياى خداءاراده خداست. (أَرَدْرةُ 


ص :516 


؟- 5) .به كفته دوست دانشمندمان أقاى كلياسى ٠١:‏ كر در قرآن كلمات«قريها)و١مدينهارا‏ بررسى كنيم مشاهده خواهيم كرد كه 


مدينه در مواردى است كه در آن نور هدايت تابيده باشد و هركجا نور هدايت نباشدءقريه كفته شده است. 


وَ يَشتلُوك عَنْ ذى الْمَونَين قل سَأئْلوا عَلَيِكمْ مِنْهُ ذِك رطف 
واز تو درباره ذوالقرنين مى يرسند.بككو:به زودى از او يادى بر شما خواهم كرد. 
نكته ها: 


«قرن)»»دو معنا دارد:يكى دوران طولانى و ديكرى به معناى شاخ حيوانءو ذوالقرنين رااز آن جهت بدين وصف ناميده اند كه 
يا حكومت طولا-نى داشته و يا آنكه دو رشته موى خود را مثل دو شاخ مى بافته ويا روى كلاه او دو شاخكك قرار داشته 
است.همجنين ممكن است مراد از«قرنين شرق و غرب جهان باشدء (١)كه‏ جون او به تمام شرق و غرب عالم سلطه يبدا كرده 


بوده«ذوالقرنين)ناميده شده است. 


امام باقر عليه السلام فرمودند:«ذوالقرنين» ييامبر نبود»ليكن مرد صالحى بود كه خدااورا دوست مى داشت و او قوم خود رابه 
تقوا سفارش مى كرد.مردم بر يكك طرف سر او ضربه اى وارد كردند و او تا مدّتى نايديد شدوءيس از آن به سوى مردم 
بازكشت و دعوت خود را تكرار كرد؛ مردم به سمت ديككر سر او ضربه اى زدند.آنكاه امام فرمود:در ميان شما نيز شخصى با 


اين خصوصيات است. (7)ينابراين به خاطر اين دو ضربه به ذوالقرنين معروف بوده است. 


تفسير نمونه با توججه به اظهارات جند مورّخ يونانى و جند فراز از تورات( كتاب اشعياء فصل 5#»شماره ى 58 و ١١)و‏ كشف 
مجسمهى كورش در قرن نوزدهم ميلادى كه تاجى با دو شاخ بر سر داشت.ذوالقرنين را با كورش بيشتر تطبيق مى دهد»ولى 
مرحوم شعرانى»در حاشيه تفسير ابوالفتوحءذوالقرنين واعمان اسكتدن مقدوق ىن .:داتد كاز سيزدة سالكى شاكرة ارسطر بودة 
است.و صاحب تفسير الميزان او را همان كورش مى داند.به هر حال در اينكه ذوالقرنين جه مدّت حكومت كرده و نام واقعى 
او جيست و جند سال عمر كرده وآيا بشر بوده يا فرشتهييامبر يا عبد صالح؟اسكندر بوده يا كورش؟جرا 


ص :1" 


)١ -١‏ .جنانكه عربها مى كويند:«قرنى الشمس'يعنى دو شاخ آفتاب كه مراد شرق و غرب عالم است. 
-١‏ 7) .تفسيرنورالثقلين؛ كمال الدين صدوق. 


ذوالقرنين نام دارد؟امكاناتش جه بوده.محدوده ى حكومتش كجا بود؟طول و عرض و مشخصات سدى كه ساخت جه 
بود؟كجه زمانى بود؟ايا اين سد همان ديوار جين است يا نه؟سخنان سيارى بيان شده وبحث در جزئئات آن حندان مفيد 


نيست.بايد دنبال هدف ها رفتءنه مسائل جزئى كه در آنها هيج رشدى بست 

بيام ها: 

١-انبيا‏ مرجع مردم وباسخكوى سؤالات آنان بوده اند. يلتك عَنْ ذى الْقَْئينِا 

كترهين وملغ ديق بابد با تارخخ وحوادث مهم آشنا باشد. يستلوتكه ++ 

آنكه بيشواى مردم شدءاز او سؤالات مختلفى مى كنندءجنانكه در آيات ديكر سؤال از روح مطرح است. 
«-سؤالات بجا و منطقى مردم را بى ياسخ نكذاريم. «سَألُوا 

ور باسخ سوال ماءشتابزده جنواب تدهيي. اشأتلوا 

ه-تاريخ وبازكويى آنءبه اندازه اى كه در آن تذكر و عبرت باشد ارزشمند است. 

سَأَئْلُوا عَلَيِكُمْ مِنْهُ ذكراً 

#-برسش هاى مردمءزمينه ى نزول بعضى از آيات بوده است. يَسْكَلُوئك ... قل ... 


َل و م لا ل ب 7 
مَكنًا له فى الأَرْض و اتثْناةُ مِنْ كل شَيء ستبااع8) 


لصمععكى 


همانا ما در زمين به او(ذوالقرنين)قدرت داديم و از هر جيزى وسيله اى به او عطا كرديم. 
فاتبع سَبباه8/) 

يس او در يى سبب رف ت(وسفر خود را آغاز كرد). 

نكته ها: 

در دعايى كه حضرت على عليه السلام تعليم آن جوان بلخى داد.(دعاى مشلول)مى خوانيم: 


«يا من نصر ذى القرنين على ملوك الجبابره» اى خخدايى كه ذوالقرنين را بر يادشاهان ستمكر 


ص 6 


يبروز كردى.و در حديثى آن حضرتهءذوالقرنين را كسى مى داند كه نشانه ى يادشاهى و نبوّت داشته و به همه جيز»1 كاهى 
داشته تا حقّ را از باطل بشناسد و خداوند شهرها و دلها را تسليم او كرداند. )١(‏ 


ذوالقرنين و سليمان»دو مؤمن بودند كه حاكم زمين شدند و بخت النصر و نمرود دو كافر كه حاكم زمين شدند. 52 


قدرتى ا ل ا الل ا مؤمنان)يراى استفاده در راه 
ا ل 
خداست.قرآن درباره بندكان خوب خدا مى فرمايد: لَذِينَ إِنْ مَكْنَاهُمْ فى الْأَرْض أقامُوا الصَّلاهَ . .. (")آنان كسانى هستند كه 


ا 
كسانى كه از قدرت خود در مسير ناحق استفاده كنندءانتقاد كرده و مى فرمايد: حم أَهْلكنا مِن كَيلِهم مِنْ قن مَكنَاهُمْ فى 
الأْض» (؟)جه بسيار كسانى را كه بيبش از شما هلاك كرديمءزيرا از قدرت وحكومت خود سوءاستفاده مى كردند. 


بيام ها: 
١-خداوند‏ بر همه ى هستى واسباب طب لبي عاك اب وبضع كبتاعا نكت و فرزكوى وعد ا 
ورى صحيحءدر سايه ى حسن نيت و حسن تدبير انسان شت مع سَجَياً) 
0-2 0-2 علا ب 
١-كاهى‏ خداوند همه كونه امكانات را در اختيار بعضى قرار مى هد. مَكنا له 


لا 
اكنناة من كل ش ْءٍِ سَبباً نظام طبيعى؛نظام سبب و مسجب است و هر جيزى سببى دارد كه بايد آن را شناخت ودر بى آن 
رفت. (مِن كل شن صبباً أَفع سََياً) بند كان خاص خدا نيز بايد به وسيله ى اسباب و امكانات طبيعى»اهداف حقّ را دنبال كنند. 


ص :718 


)١ -١‏ .تفسيرنورالثقلين. 
؟) كلسي تو والنقلين: 
وكون .لحج1؟. 
عع .انعام» 8. 


25 


علا > 2ءه 
؟-مهم تراز داشتن امكانات و قدرت,خوب استفاده كردن است. تناه ... سَبَبا فأتبع سَبَبا 


2 
عه َ<# 


هذوالقرنين علاوه بر داشتن امكانات)از دانش بكار كيرى اسباب نيز برخوردار بود. فب ميا 


ناا 0 


تا آنكاه كه به(منطقه ى)غروب خورشيد رسيدءجنان يافت كه آن در جشمه اى تيره وكل آلود فرو مى رود ونزد آن قومى را 


يافت.كفتيم:اى ذوالقرنين! يا آنها را عذاب مى كنى يا ميان آنان راه نيكى بيش مى كيرى (وهمه را مى بخشايى). 
نكته ها: 
«حَمِئَه) »به كل سياه بدبوءلجن و كل داغ كفته مى شود. 


بيام ها: 


عن 


١-بيامبران‏ و اولياى الهى براى حل مشكلات ونجات مردم.شخصاً قيام و اقدام مى كردند و تنها به دعا اكتفا نمى كردند. بلغ 
رك الحم ( 
ص ع لا لا ير 
"-جهانكّردي با شناخت وهدف.مورد تأييد است. حَتى إذا يلغ 0 
""-ذوالقرنين ييامبر بود.زيرا مورد خطاب الهى قرار كرفته أسييت: 0/5 ذا الْقَوْئَينَ) 


1 ا 
ن غذت :و إن 


- 
ع 
5 ا 


8 1 
-كاهى بايد به مديران ورهبران اختياراتى را تفويض كرد. إِما 


(اولياى خدا از سوى يرورد كارءداراى اختياراتى هستند.) 


ه-كفر در مغرب زمينءسابقه اى بس طولانى دارد. وَجَدَ ِيْدَلا قَوْما م 


#-ييامبران نبايد از مردم فاصله بكيرند. نحل فيه شنا 


ص بالا 


يرد إللا رَنهِ َيَعَذْبهُ ذا تكرام 

(ذوالقرنين) كفت:امّا هر كس ستم كندءاو را عذاب خواهيم كرد»سيس به سوى يروره كارش باز كردانده مى شودءاو هم وى 
كار سر ل 2 0 جم رلار 2 لأاء اد د 8 5 و 

وَ اما مَن امَنَ وَ عمل صالحا فله جَرْاءَ الحَسْنق وَ سَنْقول له من مرنا يشرا١/86)‏ 


- 


وامّا هر كس ايمان آورده و عمل شايسته انجام دهدىيس ياداش بهتر براى اوست و براى او از سوى خودءآسانى مقرّر خواهيم 


داد. 


بيام ها: 

طكارىيبم ‏ طلرىب 
١-كفر‏ و شرككءظلم است.در مقابل ايمانءبه جاى شرككءظلم به كار رفته است ما مَنْ ظلم ... ما مَنْ آمَنَ 
؟-حكومت اسلافى حق دارد با مش ركان برخوردى تند داشته باشد: «من طلم كَسَوفٌ تُعذبة: 
انذوالقرفين به اميد توبه ب ستمكران بود و لذا در كتف ر آثان شتابى نكرد. هن طَلعْ فَسَوف تعَذَب 
-عذاب دنياءمانع كيفر آخرت نيست. اُعَذَّبَه» قيَعَذَبْها 
ه-كيفر دنيوى»شناخته شده و معلوم است.ولى عذاب آخرت ناشناخته است. 
5286 كرا 
#-با نيكان و بدان نبايد يكسان برخورد كردءجه از موضع فردءجه حكومت. 


كه 


لا 
ما مَنْ ظلمٌ ... أمَا مَنْ آمَنَّ 


أ 


/ا-ذوالقرنين»مجرى دستورهاى الهى بود.در آيه ى قبل به او سفارش برخورد نيكو شد: امحل فيه حشرناً» و در اينجا فرمود: 
00 لا 6 
«قلهُ جَرَاءَ الخشنلا» 


77١: ص‎ 


#-رهبران الهى بايد با قوانين آسان بر مردم»حكومت كنند. «سَنَقُولَ لَهُ مِنْ أثرنا يشر 


4-برخورد ديد يا سسكران وترمش نا مسا شيودى رغيران الهى است. 


-3 لأاءعيرءء 
٠-وظيفه‏ رهبر و حاكم الهى»اجراى عدالت ومبارزه با ظلم و آسان كردن مقرّرات اجتماعى است. عَذَاباً ذكراً .. 


١'در‏ تشويق وياداش سرعت بككيريد»ولى در كيفر و عذاب عجله نكنيد. 


حرف«سين)در «سَنَقَول) نشانه تسريع وحرف«سوفانشانه تأخير است. 


2 


َتى إذا َل مَطلع الشّهس وَجَدَلًا تَطلعٌ عَللِ قَؤم لَمْ نَجعلْ لَهمْ مِنْ دونه سثرً: 4٠‏ 


تان قرار نداده بوديم. 

لا 5 5-7 أعيل] لا زر 420 

كذلك و قَدَ أخط: يما لدَيْهِ خثرا١١43)‏ 

وما انتكوثه به اتحه از امكانات وحرتامه نزد او(ذوالقرنين)بود»احاطه داشتيم(و كارهايش زير نظر ما بود). 


نكته ها: 


ذوالقرنين»ءيس از سفرى به سوى غرب واقامه ى نظام عادلانه دينى در ميان ساحل نشينان»سفرى نيز به شرق كرد. 


مراد از اينكه جز خورشيدءسايه بانى نداشتندءزند كى ابتدايى وبدون امكانات است.به 


ص :11" 


فرموده امام صادق عليه السلام:نه خانه سازى مى دانستندءنه ختاطى.خورشيد.بى مانع بر آنان مى تابيد به كونه اى كه صورت 
هاى آنان سياه شده بود. 212 


بيام ها: 

١-افراد‏ صالح و متعهّدء ييكيرى و يشتكار دارند. 6 ألم ا 

"-مردان خداءبا داشتن همه نوع امكانات رفاهىءبراى نجات محرومان و كسترش عدالت حركت مى كنند. ثمّ 
“ابا زكو كردن سفرهاى مردان خدا و بركات مترتّب بر آنءارزش و مايه ى درس و عبرت است. أن 86 حتى ! 
نجه مهم است؛هدايت و خدمت به مردم استء.جه درشرق باشد جه در غرب. ثم أتبع ا 


ه-خداوند به افراد و نعمت هاى ويزه اى كه به آنان عطا فرموده»! كاهى كامل دارد. ع لا لَدَيه برا (بازكوبى سفرهاى 


ذوالقرنين و حوادث و كفتكوهاى او با مردمءنمونه اى از احاطه ى علمى خداوند است.) 
َع سي41 عتى إِذا بلع بهن َ دين ويد من مويل كؤما لا يكاذوق يَفْفَهُونَ قَولاً 8ق 


سيس (يراى سفرى فيك راز اسبابى كه در اختيار داشت)سببى را 506 كرد.ثاانكاه كه به ميان دو سد (كوه)رسيد» يشت آن 


دو كوه مردمى را يافت كه كويا هيج سخنى را نمى فهميدند. 
نكته ها: 


با توه به آيه بعد كه مردمءذوالقرنين را به كمال»قدرت»دلسوزى و لياقت شناختند و ناامنى را مهم ترين مسثله تشخيص داده 


وعفل 1ق را اديت ذوالق ني انفده ويا او 


77١: ص‎ 


1--]) كفسير نوو العقلء د 


كنوكر كزوقه ابورا بع ماد ال سسملهرلا تكاقوة تتقهوق كؤلآ) لين امك #كانقره كشاف نامن مرسبعا سور ايناس اسورد 
نساء مى خوانيم: كل لبؤلاء القؤم لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حدِيثا» جرا اينها هيج سخن و كفتارى رانمى فهمند؟كه مراد أيه شنايى 


نداشتن با زبان و لهجه ى خاصّى نيستءبلكه مراد اين است كه جرا در خط صحيح قرار نمى كيرند!؟ 


ذوانق سوره»)سه ماجرا نقل شده است كه در هر سه.حركت و هجرت وجود دارد:هجرت اصحاب كهنف.هجرت موسى براى 
ديدار خضرءهجرت ذوالقرنين؛اوٌلى هجرت براى حفظ ايمان است,.دوّمى براى تحصيل دانش و سوّمى براى نجات محرومان 
مى باشد. 


بيام ها: 
١-قوانين‏ حاكم بر طبيعت را بايد كشف و بكار بست. «ث,ّ بع سَبَبا 


"هر حركت و هدف و سفرىءوسيله اى خاص نياز دارد.جمله ى (أَتْبََ سَبِبً» براى هر حركت و سفرى تكرار شده است. 


- 


#ا-براى مردان خداءتوقّف از فعاليت و فراغت و بازنشستكى معنى ندارد. ١ثُمَ‏ أنبع سَبَبا» 


- لا 
؟-بيشواى مردم بايد به مناطق ديكر هم سركشى كند و در جريان اوضاع قرار كيرد. حَتى إذا بَل 


لاهما 


6 


0 
ه-تا حركت و كاوش نباشدءنيازها و واقعتات شناخته نمى شود. إذا بَلعّ ... وَجَدَ 
#سخدمت به محروفان يكك ارؤش' استيحه با فرهنكك باشئد يا تباشتك. 


5 
«لا يَكادٌونٌ يَفْقَهُونَ) 


لاه لا 2 7 رعو 97 4 حل 7 ل 1 5 5ط د اس 2 2 كا عرو ف لل درفم ًَ 
قالوا يا ذَا المَونّين إِنَ يَأجُوجٍ وَ مَأجَوجٍ مُفْسِدُونَ فى الأزض فَهَل نَجْعَل لكك حرجا عَللِا أن تَجِعَل بْننا وَ بتنَهُمْ سَدَادعق 


5 


(آن مردم) كفتند:اى ذوالقرنين! همانا(قوم)يأجوج ومأجوج در اين سرزمين فساد مى كنندءآيا ما براى تو خرج و هزينه اى قرار 
دهيم تا ميان ما وآنان سدّى ايجاد كنى (تا از شرّشان ايمن شويم)؟ 


ص 8 


نكته ها: 
«خراجاجيزى است كه از زمين خارج مى شودءوخرجابه آنجه از مال خارج مى كردد كفته مى شود. 
مفسران و مورّخانءبا استفاده از قرائن موجود مى كويند:مراد از يأجوج و مأجوج همان قبايل مغول و تاتار مى باشند. 


در روايتى از اميرمؤمنان على عليه السلام مى خوانيم :اذوالقرنين قومى را يافت كه به او كفتند:قوم يأجوج و مأجوج يشت اين 
كوه هستند و هنكام برداشت محصول و ميوه ها هجوم آورده وهمه راغارت يا نابود مى كنندءآيا ما براى تو ساليانه هزينه اى 


را قرار دهيم تا براى ما سدّى بسازى. )١(‏ 
بيام ها: 


١-هرجا‏ مردم احساس نياز كردند»سرمايه كذارى هم مى كنند. «قَهَلْ تَجْعَلٌ لكك حََوْجاً) در آيهى /ا/ااين سوره مردم قطعه 


نانى به دو ييامبر خدا ندادند»ولى در اين آيه.حاضرند سرمايه كذارى كلان كنند. 


؟-اولياى خدا بهترين كسانى اند كه مى توانند ايجاد امتتيت كنند و كره كشاى مردم باشند. ذَا الْقَوئين . ٠‏ نجل يلا . بهذا 


من دحي انك ينس ان يكن ولنابى ادقع لقف لك كييا فللا انه ممق ذا (مرفي كور واي سن ود ساد باذ 
ولباس نداشتندءاز ذوالقرنين امققت خواستندءنه يوشش.) 


3 


ل ل د برخورداراست. البفل ينا راكذا سفت ترون منرهافيد 


قحسي امعدود كرقن كنيكار] نان اسك هذا 


ص 7 


)١ 1‏ #فسير تورالتقلية. 
؟-5) .اشاره به آياتى كه كيفر«مفسدين فى الارض »ارا بيان مى كند. 


1-2 سر ٠‏ 2 ا 0 2 بعص لخآد ا 
قال ما مَكنى فيه رَبّى خَيْرٌ فأعينونى بقوهِ أجعل بَيتكم و بَتنَهُمْ رَدْمادهةة 


(ذوالقرنين در ياسخ) كفت:آنجه يروردكارم در آن به من قدرت داده»(از كمككث مالى شما)بهتر است.يس مرا با نيرويى كمكك 
كنيد تا ميان شما و آنان سدّى محكم بسازم. 

ع ده الك اللو مر موويم امورل 2ل ديو كوع نن مه 

آثُونى زَبَر الْحَدِيدٍ حَتَى إذا لتاوى بَئْنَ الصَّدَفَين قالَ الْفَحَوا حَنّى إذا جَعَلهُ ناراً قال آتُونى أفْرِع عَليِهِ قطرادع9) 


ياره هاى آهن براى من بياوريد تا آنككاه كه ميان دو كوه(با انباشتن ياره هاى آهن)برابر شد كفت:بدميد؛تا وقتى كه آن 


را(مانند) 1 تشى كرداند» كفت:مس كداخته و آب شده بياوريد تا روى آهن ها بريزم. 

7 لا و ا رةه لا هه 2 

فمَا اشطاعوا أن يَظهَرُوه وَمَا استطاعوا له نقبا١/ا9)‏ 

نكته ها: 

اردمابه بستن شكاف»«صدفابه كناره وجانب.«قطرابه مس كداخته و «زيَرً) به قطعه هاى بز ركك آهنى كفته مى شود. 


امام صادق عليه السلام فرمود:تقتِهسدّى ميان شما و مخالفان است كه قابل بالا رفتن از آن و سوراخ كردن نيست. )١(‏ 


ص :7710 


1ت )١‏ اكفسير تورالتقليرة. 


بيام ها: 

١-از‏ ديد كاه اولياى الهى»همه ى امكانات از خداست. ليلا 0 فيه رَبّى) 

"-يياميران براى رسالت و هدايت مردم»درخواست يول و ماديات از آنان نداشتند. ريا 086 فيه رَبىَ خية) 
"-امكانات مردمى را در راه مصالح آنان بايد به كار كرفت. امأَعِينُونى) 

#-براى رسيدن به هد فءعلاوه بر طرح وتقاضا وبودجهءهمت و مشاركت مردمى نيز لازم است. اأَعِينُونى) 
ه-كاهى به جاى كمكك هاى مالى بايد نيروى انسانى را به كمكك طلبيد. َأعِينُونَى) 


مركي آهن ومس (الباق سارف )ابكار ابياسة: اثررى زب الخديك :. قطرا (افروؤة ان تظر علج ت#اعمقت ابن تركب انع 
شده است.) 


لا 
/ا-محكم كارى و بى نقص انجام دادن كارهاءشيوه ى انبياست. فمَا اشطاعُوا ... 


ماه أ 


سد ذوالقرنين جنان محكم وبزركك بود كه نمى توانستند آن را خراب كتند يا از آن بككذرند. أنْ يَظهَرُوةُ ... لَه نبا 


/حدر حل مشكلات اجتماعى»هميارى مردمى كه صاحبان درد هستندء لازم است.(زيرا نشاط كارى بيشتر مى شود.ارزرش 
ل ِ لا 
زحمات را مى دانند و كم كارى نمى كنند.) فاعينونى ... فمَا اسطاعوا ... 


9-رهبران لا-يق»به كمكك علمءهنر»سوز و تعاونءاز ساده ترين افراد و ابزار» بهترين كارها را توليد مى كننادءبنابراين اكر مدير 
لا 


لايق باشدءكار كران ساده مهم ترين يروره ها را انجام دهند. فَأَعِينُونِى ... فْمَا اسطاعُوا ... 
ص :7172 
)١-١‏ .در سورهم ى شعراءءينج مرتبه از قول ينج ييامبر نقل شده است كه به مردم مى كفتند:ما از شما ياداش مادّى نمى 


خواهيم. بيامبر اسلام نيز مزد رسالت خود را محبت اهل بيت عليهم السلام قرار داد»كه ثمره ى محبت و ييروى از آنان نيز به 


خود انسان بازمى كردد. 


5 


2 للم ده مك 5 رده قد رن 1 نر ون برل 2 
ذال كذ وخمة ولوق ناذا قله وغ وق شعلة ث كاقق كان وقد وك داورة 


(ذوالقرنين) كفت:اين رحمثت بزو كى از يرورد كارم است(و تا موعد مقرّر يابرجاست)يس هر كاه وعدهدى يرورد كار من 


فرارسد»1 ن(سدَّ)را خورد و هموار مى كند و وعده ى يروردكارم حقّ است. 
نكته ها: 


سل ذوالقرئيةءته ديوار جين استث ونه موارد ديكر كه كفته اندهون اينها از آهن و همس ساخته نشده اند.در سرزمين قفقاز در 
تتكدى داريال:سدى آهنيق يبدا شده كه نزديكك آن نيز نهرى به نام سائوس (به معناى كوروش)استءاينكه اين همان سد 


باشدء يذيرفتنى تر مى نمايد. 2١2‏ 

بيام ها: 

١-مردان‏ الهى»توفيقات خويش را از رحمت خداوند مى دانند»و هركز مغرور نمى شوند. (رَحْمَةٌ مِنْ رَبّىا 
؟"-همهى تلاش ها و تغيير و تحوّل ها براى يرورش و رشد انسان هاست. «رَيّى) سه بار در آيه تكرار شده است. 
“-رحمت و ربوبيت الهى بهم يبوسته است. «رَحْمَةُ من رَبّى) 


ا يجاد امئئت»رحمت الهى اشست. (وخقة من رَبّى) ساخت سد براى امت بود.ه-قداست كار و تلاش»محكم كارىءهمكارى 


مردمء.مد يريت وصلنعثتءو اهداف والاءهمه مجموعه اى از الطااف الهى أاسسة: ذا وحم مِنْ رَبَى) 


عه 


#-با تآمين امتيِتٍ مردمءبهتر مى توان تبليغ و ارشاد كرد و زمينه ى كارهاى ديكّر فراهم مى شود. رَحْمَهِ رَبّى ... وَعْْدَ رَبَى 3 


ذوالقرنين بعد از اتمام سدّءمردم رابا 


ص :777 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


مبدأ و معاد آشنا كرد. 


لا 
لا-در آاستانه ى قيامت»همه جيز خراب مى شود. اجَعَلهُ دَكاء) 


-محكم ترين دزهاى بشرءدر برابر اراده و قدرت خداوند متعال نايايدار است. 


لا 
- اى 6 
«جعله د كاء) 


1 ! 
9-مردان خدا با تكيه به لطف خدا يشكوق مى كننك. «فإذا لذء وَعْدَ رَبّى جَعَلهُ دَكاءً) 
- 52 لا لا رع عو 
ل-محكم كارى را بايد از اولياى خدا ١اموختءسدى‏ مى سازند كه تا استانه ى قيامت يابرجاست. «فإذا جاءَ وَعَذَ رَبَى جَعَله 
دَكاء) 


53 7 لا 
١ا-هم‏ بايد كارهاى دنيايى را بى خلل و استوار انجام داد.هم بايد متذكر قدرت الهى و يوجى قدرت خود شد. فمًا اسطاغوا 56 
كانَ وَعْدُ رَبَى ما 


١ 


ل 


5 8 03 ك كلا نار دء, 
١١-رهبران‏ الهىءهم دنياى مردم را أباد مى كنند و هم آخرت آنان را متذكر مى شوند. فمَا اسْطاعوا ... كان وَعَدَ رَبَى حقا 


4 


واسلا رار دج عي نا التي ريات حر لسري اقل ب لاه 4 
رَكُنا بَعْضِهُم يَوْمَئذٍ يَمُوجٌُ فى بَغض و نفخ فى الصور فجَمَعْناهَمْ جَمْعاد49) 


ودر آن روز(يايان جهان)»مردم را رها مى كنيم تا بعضى در بعضى همجون موج درآميزند و(جون)در صور دميده شود»همه 
را يكجا كرد خواهيم آورد. 


0 لا ١‏ 
وَ عَرَضنا جَهَنْمَ يَوْمَبْك للكافرينَ عضا( 2٠١٠١‏ 


70 1 ىا 
الذِينَ كانت أَعَيّنِهُمْ فى غطاءٍ عَنْ ذكرى و كانوا لا يَسْتَطِيِعُونَ سَمْعاه١ ٠١‏ 


آنان كه جشمانشان از ياد من در يرده ى غفلت بود و(از شدَّت تعصّب و لجاجت)توان شنيد ن(سخن حقّارا نداشتنك. 


ص ا 


نكته ها: 


كد - دلا 3-3 لا لاه 0 8 8 و 2 - م ١‏ و 
اكر ايه وَ ترَكذا ...را در كنار آيهى ححتى إذا فتحت يَأجَوجٌ وَ مَجُوجٌ وَ هم مِنْ كل ع 1ب يَسْيد لون وَ اقتربَ الوَعْدَ ... (١)قرار‏ 


دهيمءبه نظر مى رسد كه مسأله ى قوم يأجوج و مأجوج.ء مربوط به قيامت و كويا مقدّمهى آن است.يعنى بيش از قيامتءقوم 


يأجوج و مأجوجء]آزاد و رها و مثل موج كسترده مى شوند. 


2 ىو لاك 5 ع 
ازامام رضا عليه السلام در تفسير آيه ى «أعَيّنَهُمْ فى غطاءٍ عَنْ ذكرى' نقل شده كه به مأمون فرمود:مراد از«ذكرادر اين آيه 


مراد از جشم و كوش در آيه ى ١١٠»معرفت»بصيرت‏ و شناخت است.يعنى جشم و كوش دلءنه عضو خاصٌ در سر.زيرا قرآن 
كاهى كورى رابه دل نسبت مى دهد و مى فرمايد: 


لا ما ء 
(«مَنْ كان فى هذه أغملا» ذا 
بيام ها: 

ا ع علا 5 
١-هر‏ جا كه امنت هست از لطف اوستءا كر لحظه اى مردم را رها كندءجهان ناأمن مى شود. تَرَكنا بَعْضِْهُمْ ... 
ا اخ لم 6م راع ع 2 

؟١-شكسته‏ شدن سد ذوالقرنين از نشانه هاى قيامت است. فإذا جاءَ وَعْدَ رَبّى ... تفخ فى الصُور 

و" 1 ا بر 1 4 : رطا 
'"-بيش از قيامت.زمين توسط اقوامى به هرج و مرج كشيده مى شود. تركنا ... 


يَمُوحٌ هر جند با ظهور امام زمان عليه السلام اين هرج و مرج اصلاح مى شود.*-راه شناخت,بيشتر به وسيله ى جشم و كوش 
ايك تاق سممفا ةق عو ور دوقو كز دان كدوك سشددن سر كذ لضيو عل راقن دقر زا !كر كد ديداق: دكا 
1 


١أَعيُْهُمْ‏ فى غِطاءٍ عَنْ ذكرى) 

هانسان شنوا به خاطر عنادءبه جايى مى رسد كه توان شئيدن حقٌّ را ندارد. 
ا" 

«لاا يَسْتَطيِعَوِ ن سَمّعا) 

ص :71791 


)١ -١‏ .انبياء42. 


١-١).تفسير‏ لاهيجى. 
3 و .اسراى "لا. 


#-دليل عرضه ى جهنم بر كافران»عملكرد وقساوت خودشان در دنياست. 
يو هلا َه َك 9 > ه 


7 5 لا 
شيك النية كوا اذ يتَحذُوا حادى مِنْ دُونِى أؤلاء إنا 


5 
نا أَعْتَد 


عقنم هكم للكافريج دل . ع 


آيا آنان كه كفر ورزيدندءينداشتند كه بندكان مرا به جاى من به سريرستى بكيرند؟قطعاً ما جهنم را براى يذيرايى از كافران 
مهيا كرده ايم. 
نكته ها: 
دراين آيات»سيماى كافران جنين ترسيم شده است: 
0 8 
الف:كوردلىء «كانت أَغْيّنهُمْ فى غطاءا 


ب :بند كَى بند كان به جاى بندكى خداء ١‏ 37 ينَخِذُوا طادى مِنْ دُونى أَولاء, 


ل هر 


ج:جهل و تعضبء 7 بعضرق البه تعرتوة 0 

كلمه ى«ثْرٌّل4يا به معناى فولكاه ابض و يا تكسن خيرى است كه با آن از ميهمان يذيرايى مى شود. 
بيام ها: 

اعف ركف وإراووفاف مرا نعيائن مش امك« تغررت] 


؟"-غير خداءهر كه باشد»«دون الله)»مخلوق وبنده ى خداست. طادى) حكوثه مخلوق رابه جاى خدا كرفته اند؟ 


درن ررقي ولارق ع خينا كفن سق #اكتدوا يذ قوق 11م 


لا 


إن رلا 
عتّدنا» 


أ 


؟-دوزخ هم اكنون موجود است و عذاب الهى جدّى وقطعى است. (إِنَا 
5 لا 3 لا 
ه-كيفر كفر.دوزخ است. (أْعَتَذُنا جَهَنْمَ للكافرينَ» 


77١: ص‎ 


0-١‏ .كهفء؟ 


قل هَل صتكمْ بِالأَخْسَرِينَ غلب لرم. (١‏ 

بكو:آيا شما را خبر دهم كه زيانكارترين مردم كيست؟ 

لْذِينَ ضَلَّ سَعيَهُن فى العلاو الدِّ]ا وَ هع يشعبون أَنْهْعِ بُحْسِبُونَ صُنْعا د 0٠١‏ 

آنان كه در زندكى دنيا تلاششان كم و نابود مى شود.در حالى كه مى يندارند(همجنان)كار شايسته و نيكك انجام مى دهند. 
نكته ها: 


در رواياتءاين آيه به منكران ولا-يت اميرمؤمنان على عليه السلام (١)و‏ كسانى كه در انجام حج. امروز و فردا مى كنند 
(')تفسير شده است. 


حضرت على عليه السلام فرمود:مصداق آيه.اهل كتابند كه در آغاز برحق بودند»سيس بدعت هايى در دين كذاشتند و كمان 


مى كردند كه كار نيكى انجام مى دهند.آنككاه فرمود: 

«و ما اهل النهر منهم ببعيد» »نهروانيان دست كمى از آنان ندارند. (20 

امام حسين عليه السلام در دعاى عرفه مى فرمايد:خدايا خوبى هاى ما بدى است و حقيقت هاى مادّعايى بيش نيست. 
همان كونه كه بهره مندى ها متفاوت و داراى درجاتى است؛4دو براير»جند براير»ده يرابر: 


م ن ا ص 5 ف 2و 7ت لاارء عر 
«ضةغف »اضعاف» عق أمالكاراو كاه هفك سه ابره «فى كل شَمْبْلهِ مائه حَبَه)ا (5)و كاهى فوق تصوّرء «فلا تغلمُ 0 


أَخْفِى لَهُه؛ (هءضرر و زيان ها نيز داراى مراحل و تفاوت هايى است: 
الف:كاهى معامله ى بدى است. ١بنْسَمَا‏ اشْتَرَوَا) رع 


77١: ص‎ 


ب فى سودى ندارد. دكا وَبِحَتُ تَكارتهُع) 00 
لل ثم لا 
اج :كَاهى خسارت است. «اشْتَرَوًا الضلاله بالهدى) (5) 
د :كاهى غرق در زيان است. «الفى 1 د 
ه:كاهى خسارت يزركك و آشكار است. لان مُييناً 120 


أء 


وكاهى خسارة ون تمام ابعاد است: ابِالأَخْسَرِينَ أَغللا علطا (ه) 
زياتكاران جند كروهند: 

الف كروحى عكار يك من كتين 

عد كروهى كيرا قثيا كارافى كنتدوه احرف 

ج:كروهى كه كار مى كنند و مى دانند كه كارشان صحيح نيست. 


ف كروقى كدان زبائتك وامى يتذاراتك "كه سوه من يرتك: 


سه كروه اوّل»ممكن است با توبه به فكر اصلاح خود و جبران بيفتند»ولى كروه جهارم جون به فكر جاره نمى افتند»بدترين 
مردمند.مثل راهبان مسيحى كه خود را از لذّات حلال دنيا محروم مى كنند ومورد انتقاد انبيا نيز هستندءيا مثل زاهدنماهاى 
رياكار. 


كسانى كه اعتقادات صحيحى ندارند و از يندارهاى باطل خود ييروى مى كنندءتنها در يكك عمل خسارت نمى كنندءبلكه در 
هية ى برنامةتهنا زباثامى ينعد ريا معبار ارش هن كارى اكيز ى دوست 1ن است واقرا م يزيا تعامرى عمينوة: | خياب 
0 


يَحْسَيُونَ » لا يَحْسَبَن » أ فيكم و ...از حسابكرى هاى متّكى به خيال و يندار بى اساسءانتقاد كرده است. 


بيام ها: 


عه 


١-ييامبر‏ مأمور بيان سود و زيان واقعى مردم است. قل . 


و 


مه 


ل 
"-شيوه ى يرسش و ياسخءاز بهترين روشهاى آموزش و تربيت است. هَل .. 
“ا-انسان در معرض غفلت از سود و زيان خويش است. هَل تنك .. 


ص فر 


١ت )١‏ مقر 12 
؟- 7) .بقره»178. 
83#) يعسن 
عع) .نساء»119. 
ه- 0) .كهيف»"١٠.‏ 


؟-هيج عملى محو نمى شود؛ كرجه به نظر كم مى شود. ضَلَّ سَعيه 2 

ه-تكيه بر خيال نكنيم و واقع كرا باشيم. «يَحْسَبُونَ 

> لارء 5 ركه ل 0 لا ب ول لام 08 55 2 
أولتّك الذِينَ كفرُوا بآياتٍ رَيّهِمْ وَ لقائه فحبطث أَعْمالهُمْ فلا نقِيمُ لَهُمْ يَوْمَْ اله لْظامَه وَزناد8 )٠١‏ 


- 


آنان»كسانى اند كه به آيات يروردكارشان و ديدار او(در قيامت)كفر ورزيدند»يس كارهايشان تباه ونابود شد.يس ما براى 


آنان در قيامتء ميزانى بريا نخواهيم كرد.(جون كارشان وزن وارزشى ندارد تا نياز به ميزان باشد.) 

: َ رلاءء ل لا 0 5 0 طال. مدو وم 

ذلك جَرْاوْهُمْ جَهَنْمْ بما كفرُوا وَ اتخذوا آياتى وَ رُسْلِى هُزُواوء 0٠١‏ 

اين است كه كيفر آنان دوزخ استءبه خاطر كفرى كه ورزيدند و آيات من و فرستاد كانم را به مسخره كرفتند. 
نكته ها: 


«حبط)ءدر لغت آن است كه شكم حيوان به خاطر خوردن كياه سمّى باد كند و آن را در معرض مركك قرار دهد كه هر كس 


مى بيند»مى يندارد حيوانى سالم و يركوشت استءدر حالى كه در شكم آن باد و خودش مسموم است. 


تباه شدن اعمال انسان را نيز از اين رو حبط مى كويند كه آنان توسط كناهان»مسموم و توخالى و در معرض نابودى قرار 


كرفته اند. 
مردم در قيامت سه كروهند: 


الف:كروهى كه از خوبى نياز به ميزان ندارند. 


بكروى كاذ يضرو اريت تاد دمن نف 7 قِيمُ لَهُمْ يَوْمَ لَامَهِ وَرْنا 

9 1 ا ح لل و عق ف يلا فة 2م ل 4 و 2 م لا مم 
ج:كروهى متوسّرط كه بايد عمل هايشان محاسبه كردد. قَْمَا مَنْ تقلت موازيئة . فَهُوَ فى عِيِسَّهِ راض يِه. وَأما مَنَ خفت موازينه 
مه لوي 2١‏ 

ص :7177 


)١ -١‏ .قارعه4-2. 


بيام ها: 
١-كفر‏ به خداءسبب حبط اعمال مى شود وهر جه كه يوكك شدءوزنى ندارد. 


ل 


لي 4 2 
فلا نقيثُ لهم ... وَزنا 
6 2 0 ةي 0 
"-حقءنزد خدا وزن داردءولى باطل يوج و بى وزن است. فلا نقيت ... وَزْنا 
اند 2 عع م ... امللكيي . لماضة 
"-سرنوشت انسان در كرو اعمال خودش است. جَرَاوْهمْ ... بما كفرُوا 
؟-سرانجام كفرو مسخره كردن آيات ورسولان الهى»دوزخ اسثه لكا كَروا ود 
0 در / لا لا نار 3 لا, 5 2 
إن الذِينَ أمَنوا وَ عَم | الصَالِحَاتٍ كانت لَهُمْ جنات الفودّؤس نزلا7١٠)‏ 
فنا انان كه إبماة ا رركتو كارهاع امعد كروتذ ريضخ برو درايقان مز لكاه بديرانى ادك 
لا لا كر .عن 7 
عزوي وا كيار ملانه خودة 
همواره در آن جاودانه اند ودرخواست دك ركونى وجابه جايى نمى كئند. 
نكته ها: 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:بهشت صد درجه دارد كه بهترين آنها«فردوس)است.هر كاه دعا مى كنيدءاز خداوند 


فردوس بخواهيد. 412 
بيام ها: 

بيس “ف و لا لا لان -ه 
١-ايمان‏ و عمل صالح»شرط دريافت نعمت هاى بهشتى است. آمَنوا وَّ عَملوا الصَالِحَاتِ كانت لَهُمْ : 


"عدر تربيت»هشدار در كنار بشارت و ياداش در مقابل عذاب لازم است.در حجند ايه ى قبل»وسيله ىى يذيرايى از كافران دوزخ 


8 رهلا 3 
بيان شدء «اعتّدنا جَهَنمَ 


ص فر 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


ِلكافِرِينَ نزلا» و در اينجا فردوس وسيله ى يذيرايى از مؤمنان است. «كانث لَهُمْ جَنَاتَ الفؤْدَؤس نزلا» 


*#-انسان در هر جا به مدّت طولا-نى ساكن شود.خسته مى شود واكر جاى بهترى ببيند»1رزوى انتقال به آنجا را دارد»ولى با 


وجود جاوذانكى بيشت :هركر بهشفيان آرزوع انتقال از آن.را تدارثل: الا يثرن عنها حول 


عه ده لأار. لأ ع 7 ك-2 1 - 5 3 ب 5 6 
قل لَو كان الْببخرٌ مداداً لكلطاتٍ رَبّى لَنَفِدَ الْبخرُ قبِلَ أن تَنْقَدَ كلطاتٌ ربَى و لَْ جنا مله مدَداده 0٠١‏ 


كو ك. قينا براى(نوشتن) كلمات برورد كارم مركب شودءبيش از آنكه كلمات برورد كارم يايان يذيردءدريا ياإيان مى 


يذيردءهر جند درياى ديكرى همانند را به كمكك آن آوريم. 
نكته ها: 


«مدادابه جوهرى كفته مى شود كه در دوات ريخته مى شود و وسيله ى كشيدن قلم روى كاغذ مى كردد و قلم را در نوشتن 


مدد مى كند.«كلمات رب)ءيا وعده ها وآفريده هاست ويا حكمت ها ومفاهيمءويا وحى وهرجه نشانى از خدا دارد.يس هر 
ذرّه وهر اتم وهر سلول»يكى از كلمات ربٌ است. 


بيام ها: 
احيقانة هاف اله د تنيابت انق وافيان نى اق سارك و كارش تبان ناعرات اشكه النفت البعه قبل أن تقذ 
؟-هر يديده اى نشانه وكلمه اى از يرورد كار و در مسير رشد و تربيت انسان است. «يكللطاتٍ رَبّى) 


ص رحارف ا 


و 


قل ! لا أنَا يمد م متلَكم يُو حلا إل أنْطا إِلَهُكم إِله واد فَمَنْ اق فر لتووق لبقم غدل كايا د ارك لاك رك 


١٠ عدا‎ 


ركوو هواناامه شرق همجون شمايم(جز اينكه)به من وحى مى شود كه خداى شما خداى يكانه است.يس هر كه به ديدار 
يرورد كار ش(در قيامت و به دريافت الطاف او)اميد وايمان دارد»ءكارى شايسته انجام دهد.و هيج كس را در عبادت 


بزورد كارن شريكك نسازد. 
نكته ها: 


ل ل 
در اين آيه هم توحيدء (إِلهُ لاجد هم نبت» ١‏ الواح إِلَىّ) وهم معاد ١‏ «لقاء رَيّها هم اميد به رحمت الهى. «يَوْجُوا) هم تلاش در 


0. 


وسدويدا ده لك ري الوص ور يُشْرك) آمده است.از اين جهت بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود:اكر تنها 


آيه ى آخر سوره ى كهف برامّت من نازل مى شدءيراى آنان كافى بود. (0) 


در روايات بسيارى در ذيل اين آيهءاز اهمتّت اخلاص و خطر ريا و شركك خفىئّ»سخن به ميان آمده است.امام رضا عليه السلام 
مأمون را در حال وضو كرفتن ديد كه غلادمش روى دست او آب مى ريزده امام با تلاوت جملهى (و لا يرك بلْبه رَنهِ 
أعدار به أو فوشائد كه حوضوو كارعاق خرادى بكمكه كقاق شر كفو مريدي بطلاة عهل ابت 1ه 


در حديث آمده است:هر كس هنكام خوابيدن اين آيه را بخواند»هر ساعتى كه بخواهد از خواب بيدار مى شود. () 
بيام ها: 


«أنَا 


١-نبايد‏ خود را بيش از آنجه هستيم معرّفى كنيمءيبامبران خود را بشر مى دانستند. ب ملكو 
الشرط تبوت, اسان بودن اسث نا ييامير در عمل ند الكوئ ديكر انسان ها باشد. «أنا َك ملكو 
ص :7172 

11-1 اتفميواذ المكون: 

)١ -‏ .تفسير د رّالمنثور. 

ىك 


#توهير الى نانك حجان 12 الخ ها نوا كت دنا > كو متكا 

#-براى كار خدايى كردنءحتّى اميد به ياداش الهى كافى است كرجه يقين نباشد. 
:ره لا 2 و 5 5 

ه-اميد در انسان بايد به صورت يكك حالت دائمى و يبوسته باشدء.نه لحظه اى. 

برع لاا 

«فْمَنْ كان يَوْجُوا» 

#دافدتردوة هما كارسار ممع تنكو ليم ١‏ 


ضع 


/ا-مركك براى همه حتمى است. اما ارزشمندتر آن انيت كه انسان آرزوى مللاقفات با خدا را داشته باشد. «يوجوا لقاء رَنّه) 


لا 4 9 
/-ش رككءبه هر نحوى باشد ممنوع است. (لا لا يُشْرك بطاده رَهِ |- ا 


ى كار وئئت وهدف آن.دراين آيه هر سه جهت آمده است. ملا ايحا قن كات يزجوا و لا فرك لاك ريه 


للم 5 
٠‏ حاين آيهءهم لبدو لزع اماق كس لبك 1 حكافن تاجوز برك وقد كر رلا د تشر كك بطاذوارثه 


أحدا 


ص 6 خرف 


ص كرف 


ص حارفا 


ص :750 


سيماى سوره مريم 


اشاره 
سورة مريم نوزدهمين سوره ى قرآنءداراى نود وهشت آيه ودر مكه نازل شده است. 210 


محتواى سوره را همجون ساير سوره هاى مكىءمسائل مربوط به قيامت و سرنوشت مجرمان و ياداش نيك و كاران وقسمتى از 


سر كذشت زكريًا و مريم و عيسى بن مريم و يحيى و ابراهيم و اسماعيل و ادريس عليهم السلام تشكيل داده است. 
در تفسير الميزان مى خوانيم:خداوند در دو آيه ى آخراين سوره مى فرمايك: 
هدف مااز نزول اين سورهءبشارت و انذار است و اين هدقف در قالب زيباى داستان رلك كي يياميران آمده است: 


نام مريم 5" بار در قرآن آمده است و خداوند نام هيج زنى را با اسم خاص در قرآن ذكر نكردهءجز مريم و تنها سوره اى كه 


به نام يكك زن در قرآن ناميده شده» همين سوره مريم است. 


دن فقنيلت كلاوت اين سوره آمنده الث كدهر كس هداوفت به خخواتدق اين سووه كند:ان دنا تمى رو مكر آركه ختداوقد او 
رااز نظر جان و مال و فرزند بى نياز كند. (7)البتّه شكى نيست با عمل به محتواى اين سوره انسان خود را از ديكران بى نياز 


خواهد ديد. 
ص 1ع" 


)١-١‏ .بعضى دو آيه 28 و الارا مدنى مى دانند. 


7-17 .تفسير مسجمع البيان. 


0 1 م دلا 3 
به نام خداوند بخشنده مهربان 
5 15208 
كهيعص١١)‏ ذكرٌ رَحْمَت رَبك عَبْدَهُ ركريًا١؟2)‏ 
كافءهاءياءعين»صاد.(در اتن سوره)يادى از لطن يرورد كارت سبت به بندذه اش زكريّا(به ميان أمكة أشَت ): 


لا لا ص إلا .2 
ذ نادى رَبَه نداءً خفيًاد؟) 


١م‎ 


زمانى كه يرورد كارش را با ندايى ينهان خواند. 
نكته ها: 


اكوسضي ءا حرو :مقلع قر1 8 ات كدعر آن سراد ويرمنووى تيقفه ودر رجشى وعاعا خداوتك را اين شتروق سو كيد 
مى دهيم ومى كوييم:«بحق كهيعص» جنانكه حضرت على عليه السلام در دعايى فرمودند«اللهم نسثلكك يا 
كاف.هاءياءعين»صاد). 00 


لا 0 2 ٍِ 
«نداءً) به معناى خواندن با صدا و فرياد است و «خفيًا) به معناى ينهانى استءنه أهسته. جون جنين ندايى اهسته نمى شودءولى 


بنهانى مى شود. (5) 

: ح ٍ نار ءءء 
شايد دعاى ينهانى زكريًا به خاطر استهزاى مردم باشد كه نكُويند جرا اين ييرمرد از خداوند فرزند مى خواهد. «نداءً خفيًاا 
نام« زكريّاا هفت مرتبه در قرآن مده استءاو از انبياى بنى اسرائيل و از فرزندان هارونء برادر موسى است. 


ص ةف 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 
-١‏ 3) .تفسير نمونه. 


در حديث آمده است: 
«خير الدعاء الخفى» بهترين دعاءدعايى است كه ينهانى باشد. 212 
بيام ها: 
١-ياداورى‏ نعمت هاى ويزه خداوند»ءعامل محّت الهى اسة: ١ذ‏ كد رَحْمَتَ رَتُكك) 
ا 
"؟-ياد اولياى خدا يكك ارزش است. ذكرٌ ... زَكريًا 
“'-عبادت ودعاءزمينه ى دريافت رحمت است. رَحْمَتِ رَبُكك .. 
10 ل لا 0 000000 00 
*-از نقش دعا در تحوّلات زند كى بشر غافل نشويم. «إذ نادى» ييامبران نيز براى حل مشكلات خويش به دعا روى مى اورند. 
-_ :لا لا و 
«ه-مؤمن ه ركز احساس تنهايى نمى كند. «إذ نادى رَنَّه) 
ع-اكر خداوند بخواهد نداى مخفى بندكان خالص را براى تاريخ علنى مى كند. 
نار 
«نداءَ خفيًا) 
1 لو موي 
/ا-دعاى ينهانى با ارزش تر استءجون به اخلاص نزديكك تر است. «نذاءً حََفِيًا) 
قال رَبّ إِنّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّى وَ اشْتَعلَ الوَأسٌ شَيِباً وَل و م 


كرا كفيس ةيرورد كارا! همانا استخوانم سست شدهءو(موى)سرم از شعله ى ييرى»سفيد شده است و يروردكارا! من هركز در 


دعاى تو(از اجابت)محروم نبوده ام. 
ف .كم تل وق اللو ا لمع د 
وَإِنَى خِفتٌ الموالى مِنْ وَرَائِى وَ كانت امْرَأتَى عاقراً فَهَبْ لِى مِنْ لدنْك وَلَِّادها 


و همانا من براى يس از(مركك)خودءاز بستكانم بيمناكم و همسرم نازا بوده است»يس از جانب خود جانشينى(فرزندى)به من 
عطا فرما. 


ص نزورف 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


نكته ها: 


لايفيرة ماوق كقح شرح كه ل الوفر وميس عبد :تن عاد امه الاين تفاى رباد كتنينة القن و انان آذ 


است.بنايراين»جمله ى «وَ اشتعل الدَأُسٌ» يعنى سفيدى موها در سر من»مثل آتش شعله كشيده و منتشر شده است. 


با توجه به آيه ٠8‏ آل عمرانءكه دعاى زكريًا را جنين نقل مى كند: «رَبُِّ هَبْ لِى مِنْ لَدُنْك ذَرَيهُ طَيْبَه معلوم مى شود كه مراد 


از «وَلَِاه در اين آيهءفرزند صالحى است كه جانشين يدر باشد. 

در دعا كاهى رابطه ى بنده و خداوند به قدرى تنكاتنكك مى شود كه به جاى«يا رب»» (رَبِّ) مى كويد. )١(‏ 
امام صادق عليه السلام فرمود:نكرانى زكريًا از عمو ويسر عموهايش بود. (؟) 

بيام ها: 


١-در‏ دعااز كلمه ى «رَبّ) استمداد بجو ييم» رَتُ 35 رَتُ رَتُ از ضعف هاى خود بكوييم» 5 اشتعل الدَأْسٌ شَيياً) نعمت هاو 
الطاف خدا را ذكر كنيم. «وَ لَمْ أكنْ اك رَبٌّ شَقِيّاا آنكاه حاجت خود را به زبان آوريم. «قَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْك وَلِيَاا 


؟"سيايه ى بدن آدمى استخوان است و ضعف استخوان»ضعف تمام بدن را به دنبال دارد. وَعَنَ الْعَظمُ) 


5 ح ٠. © 6 5 ٠. 5 ٠. 1 0 5 ٠.‏ 000 # 2 ُ ايزي كني الخد 1 1 عس ه 
"'-مؤمنءه ركز از رحمت خدا مايوس نمى شود.(زكربًا در بيرى از خداوند فرزند مى خواهد) رَبْ إنى وَهَنَ | ...لم أكنْ 


#-انسان مأيوسءبدبخت وشقى است. اوَلَم أكنْ بدَعَائكت رَبّ شَّقِيًاه حنّى در سخت ترين شرايطءدر دل مردان خدا يأس راه 


ندارد. 
٠. 5 5 05 5 5000-6‏ م 2 كلا 0 لان 
ه-مردان خداءاز وارث بد مى ترسلدك. «(احجهب المَوَالى من وَرائى» 
#-در بينش الهىءاراده خداوند بر عوامل طبيعى حاكم است. «قَهَّتْ لِى مِنْ لَدُنْك) 


ص ضف 


١--١).تفسير‏ فى ظلال القرآن. 
؟"- ؟) .تفسير نورالثقلين. 


/ا-با اينكه خداوند حاجات انسان را مى داندءاما در دعا و ناله»بركاتى مانئئدك آرامش روحىء تواضع و عبودئت دعاكننده و مدح 
و ستايش خداوند نهفته است. إِنّى وَهَنَ الْعَظْمْ . فيه لي عن لَدنَك وَليَا 
/-فرزندءهبه ى آسمانى از جانب خداوند است. «فَهَثْ لى من لذُنُكك» 


دوس ارلا راوها كتوق اميك حكوو ىا السك ميد كات د 00 


٠-علاقه‏ به جاودانكى و خلود.در فطرت بشر وجود دارد وانسان دوست ندارد فراموش نوو اقر اشف نيت رده لذدكك 
وَلَا) 


١-كرجه‏ يكى از نككرانى هاى انسانءبى فرزند بودن است «خِفْتٌ» ءولى اولياى خدا فرزند را بيشتر براى تداوم اهداف معنوى 


خود مى خواهند. «وَلِيَا) 
يري ديرت من آل تفقوت و الشعلة رت رفكالة) 


(هداوتد|! نه ن: عحاتشت عظا 5: )كةاؤأارك ننه و ذودمان تعقوت تاشد ذكارا! او را سند بده قرار ده. 
و به من جاسينى وارت من و دو يعمو بد و برورد ذارا! او را يسسد يده عرار 


0 لأره عا :د 
أ رحب نامرك يكلام اشمة , - بخيلا لم تجعل ا له مِنْ قبل سَميًاه/1» 


(خداوند فرمود:)اى زكريًا! ما تورا بشارت مى دهيم به يسرى كه نامش يحيى است(وعقبالا همنامى براى او قرار نداده ايم. 


نه 


ل 
قا د َد بلَفْتٌ مِنّ الكبر عِتيااا 


57 ا ع دلا لار 2 2 
قال رَبٌ أنْى يَكون لِى غلامٌ وَ كانت امْرَأتَى عاقرا وَ 
(زكريًا) كفت:يرورد كارا! جكونه براى من يسرى باشد در حالى كه همسرم نازاست و من از بيرىءناتوان شده ام؟ 


ص تحرف 


نكته ها: 


98 3-4 هه 8 !ا 2 -ه ب م و 
در آيات قرآنء كاهى مراداز ارث؛»علم است: «وَ أَوْرَئد] بَنى إفلائيل الات دلو ماهى حكومت: «وَ وَرثْ سلنطانٌ -- 
(؟)ولى هر جا كه دليل خاصى نباشد.مراد از ارث.مال است.جنانكه در اين آيات.مراد از ارتل »فر زندى است كه از يدر 


ارث مى برد. 22 


سامير صل اللعليه و آله قرمودتد:ميرات خداوثد .از بندد ى مؤمنقرزتك صالحى استث كه يسن ' از ه ركف او نخدا را عيادث 


كندء! نككاه اين آيه را تلاوت فرمودند. 250 

كلمه ى«رضىاهم به معناى مرضي خداوند است وهم به معناى محبوب مردم.مقام رضايت خدا از انسان وانسان از 
خداءبالاترين مقام ها و فوز عظيم است. 

جمله ى «مِنْ قَبِلُ سياه يا به معناى آن است كه نام يحيى بى سابقه است و يا آنكه ويزكى هاى شخصيتى او سابقه ندارد. 


اعتكاا به فعتاق او بح كذشدة امتقو درنازة ى كسمن كنعه ى شود كدر ائر بيرق الدامسسن مشكيدة باشك. 


-ه , 8 م لا - 
سؤال زكررًا كه كفت: «أنْى يكون لِى غلادمٌ) به اين معناست كه آيا من و همسرم نيز جوان مى شويم يا در همين حالت بيرى 


بجه دار مى شويم. (2)آ رىءدانش انبيا نيز محدود است و تعيجب از جيزىبا مقام نبت آنان منافاتى ندارد. 
انام راق عليه الساض قرمودساميان بعارنك يه فرؤقة واعولد سغيرت يح يرنه سال فاصلة شد 21 

بيام ها: 

١-قداست‏ نبوّت با خواسته هاى فطرى و غريزى»همجون فرزندخواهى منافاتى ندارد. ايرنْيَى ا 

الخويرال كرف و حظ نيه يكف اران مع الوك يرثي ا 

ص :762 


)١ -١‏ .غاف»07. 

"01 

1 017 .تفسير كبيرفخررازى. 

ع- 9©) .تفسير نورالثقلين. 

نام نسي كبركرراري: 

8- ©) .تفسير مجمع البيان؛بحارءج ١.ءص‏ 176. 


#ا-انبيا هم مثل افراد عادّى ارث مى كذارند. «يَرثْنى) 


-مردان خدا حتى در نيازهاى مادّى خودءبه ارزشهاى معنوى نيز توجّه دارند. 


2 عو 5 - أ و ار لا 
ه-اكر اولاد مورد رضايت خدا باشد»رحمت است. «وَ اجِعله رَبَ رَضِيًا) در أيه ؟ خوانديم: «ذكرٌ رَحْمَت رَبك عَبَدَهُ زكريًا) 
#-براى صلاح و خوبى فرزندحتّى قبل از انعقاد نطفه.بايد دعا كرد. «وَ اجعَلَهٌ رَبّ رَضِيًاا 
لا-از خداوند»فرزند صالح بخواهيم. «وَ اجعلَهٌ رَبّ رَضِيًاا 
8-نام كذارى را ساده ننكريم» بعضى ازائاهها اتتصانك يدا ناز ل شدة اسم 
مش كك لام اشْمّةُ بحيلا (نام»نشانه ى عقايد»فرهنككءعلاقه هاءوابستكى هاء اهدافءآرمان ها و ديد كاه هاى انسان است.) 

ع نار لا 
كجمردان .و ونان :1010| لطت اليى ماروسن تاكتده إنا يق كك كلام .. عاقراً ... عييًا 
٠-يسر‏ يا دختر بودن فرزندءبه دست خداست. (مِشّ د كك نلا 
لاء الات لاء روت ىد اه 0 وار ورم عو" 0 2 رف ري كز 
قال كذلِك قال رَبك هُوَ عَلىَ هَيّنْ وَ قد خلفتك مِنْ قبل وَ لم تك شيئادة) 


(زكرسٌا)جنين كفت:امّا يرورد كارت فرمود:اين كار بر من آسان است» (زيرا)ييش ازاين من تو را آفريدم در حالى كه جيزى 
نبودى. 

لاء 5 3 ره به 8 اي 

قال رَبٌّ اجعّل لى يد َال 1, تك ألا تكلم الثاسن لات ليل سوبد ٠١‏ 

(به زكريًا) كفت:يروردكارا! براى من نشانه اى قرار ده.(خداوند)فرمود: 


نشانه ى تو اين است كه سه شبانه روز قدرت سخن كفتن با مردم را نخواهى داشت شتء(با اينكه سالم هستى.) 


ص 8 


نكته ها: 
خداوند بر هر جيزى قادر وهر كارى براى او آسان است.جنانكه در اين آيه مى فرمايد: 


«هُوَّ عَليَ هَيِّنّ) اين كار بر من آسان است.در آيه ى 5" حديد و7 تغابن نيز مى خوانيم: 
لا لا 


يد 2 ل لع ]مده اسكة أإن الله 


ون الله عللا "كل قشعم تكو رم حداوتد و حة عير تراناسة: 


عَللِاِ كل شَيْءٍ قَدِيرُه در آيه ى 50 كهف نيز مى فرمايد: 


كافى مراذ ا شب در عرق عرب ءشياثة روز است. لل)لذا در يدع ١‏ آل عمران مى خوانيم: 
لاء كا دلا - َى 0 
«ثلاثة أيَام) و در اينجا مى فرمايد: «ثّلاتٌ لالِ) و اين به خاطر آن است كه كاهى شب و روز به جاى يكديكر ذكر مى شوند. 


در تفاسير مجمع البيان و طبرى والميزان»درباره ى حضرت زكريًا افَدة است:هنكام تلاوت آيات الهى و ذكر خداءزبانش باز 


حضرت زكريًا براى تميز بين حقٌّ و باطلءبين وحى الهى و توهّمات شيطانىءاز خداوند طلب نشانه كرد. 5 
بيام ها: 

١-قوانين‏ طبيعى وعلل مادّى.ه ركز قدرت خدا را محدود نمى كند. «هُوَ عَلَىَ هّنا 

انول ادو علقت و يدينه عابر لكف ووه يدض قرو دوت كيدا وابروظظر قا سن كلم للنةكف رن وله تك ذا 


#ا-انبيا در فكر رسيدن به مراحل بالادترى از يقين بودند.ابراهيم از خخدا نشانه مى خواهد كه الْيَطمَئِنَ كَلبى) (اازكريًا نيز از 
خداوتن تشان ان حاص درعواشت فى كته #اخقل إلى ابد 


لا 0 


5 ا 


*-تمام حركات ما با اراده ى الهى استءاكر او نخواهد با سلامتى كامل هم قدرت سخن نداريم. «ألا تكلم النّاسَ) 


ص ا 
١--١).تفسير‏ الميزان. 
١"-5١).تفسير‏ الميزان. 


“ل ).بره 728. 


فَخَرَج عَللَ قَوْمهِ مِنَ اْمخلاب فَأَوْحل لبه أَنْ سَبَحُوا بُكرَه و عَشِا١ ١‏ 
يس (زكريّا)از محراب عبادت به سوى مردم خارج شدء]آنككاه به آنان اشاره كرد كه در صبح و شام خدا را تسبيح كوييد. 
نكته ها: 


بكر به زمان ميان طلوع فجر تا طلوع خورشيد كفته مى شود و اعَيْدَيّاا يا به فاصله ظهر تا غروب و يا به آخر روز كفته مى 


سو د. 


«محراب؛را محراب كويند»جون محل جنكك با شيطان و وسوسه هايى است كه مانع تمركز فكر انسان مى شود.شايد محراب 


هاى بنى اسرائيل همان مسجدهايى بوده است كه مردم آنجا را براى عبادت انتخاب كرده و در آن عبادت مى كردند. 
به كفته طبرسى و فخررازى.مراد از تسبيح در اين آيه»نماز استءزيرا نماز مشتمل بر تسبيح است. 

بيام ها: 

١-در‏ تبليغ.هموطن بودن مبلغ اولوت دارد. «فَخَرَجَ عَللِ قَوْمِه) 

ادمروان بدا ءمكان خامى رايراق عناداث خود قرار فى فهنك, البخلاب» 

#اكسى كه مردم را به عبادت دعوت مى كند.بايد خود نيز اهل عبادت باشد. 

كوج عَلٍ كمه من امطاب قاو إليهة: 


؟-با هر وسيله اى بايد تبليغ كرد.(آنجا كه زبان زكريًا بند مى آيدءبا اشاره به مردم سفارش مى كند كه خدا را تسبيح كنيد.) 
أ حلا 


«فأؤحلا إلَتهم) 
ه-وظيفه ى انبيا»دعوت مردم به عبادت است. «قأؤحلا إل أَنْ سَبحو ا) 
#-فرزنددار شدن يبرمرد از همسر نازاءنشانه ى منرّه بودن خداوند از ه ركونه كاستى و ناتوانى است. «سَبحُوا» 


/ا-عبادت زمانى ارزش دارد كه دائمى باشد.نه مقطعى و موسمى. «يُكرَةٌ وَ عَشْبًا) 


ص حرف 


يَخيل حَذٍ الْكتاب بِقُوٌهِ وَ آتيناة الحكم صَييًاه 017 
اى يحيى! كتا ب(خدا)را با قدرت 04 ودر كودكى بهاو حكمت (ونبوٌت)داديم. 


لا 2 لا لا لا مه 
وَ خنانا منْ لدنا وَ زكاء وَ كان تقيّاو؟1١)‏ 


ونيزاز جانب خود.مهربانى و ياكى به او داديم و او تقواييشه بود. 
نكته ها: 


احكمابه معناى علم و فهم (١)و‏ قدرت قضاوت (1)1مده است و در تفسير الميزان مى خوانيم:مراد ازدحكم)ءعلم به معارف 
الهى و كنار رفتن يرده ى غيب است. 


سه نفر در كود كى به نبؤت رسيدند:سليمان»عيسى و يحيى عليهم السلام و سه نفر نيز در كودكى به امامت رسيدند:امام جواد 
و امام هادى وامام مهدى عليهم السلام 20 


برخى كفته اند:يحيى عليه السلام در كتاب عهد جديدءيوحنًا ناميده شده است. 

كنابك قراف ان كناب امداق ادر امحاءتؤرات ياشييزيرا كناب ذركري كدي شفرك نض :تازل شاه راشا تحن شن نس 
3-3 3-3 - اد ع ملا ء 7 

فو نانك اودر قز اتديووة قن لتزن انرو أرق اماق [ نك ابيع كد كاتف عاتن وز ودوك بكر ارال اناكم بقَوّها 


رهد سحا فلات وسبرجات اببد رافك خبدا ب رح ولق او بدخيدا غير مردم بصي و محدت يح يه عردم برا 
لاء سر 
«خنانا مِنّ لدنا» ى الهى است. 


ِ لا :5 
راه خدا همه جيزش رحمت است:خداى آن رحمانءييامبرش «رَحْمَهٌ المي (ع)و ١‏ 0-7 مِنْ لَدُنَاا »كتابش «رَحْمَهٌ للْطالْمِينَ) 


(2)ومردمش «١‏ وتعلطاء َتنَهُهَا (#ااسسة: 


«زكاتابه معناى صدقه.رشدءياكى از كناه و بركت آمده است.يحيى براى حضرت زكريّاء هديه اى مباركك و نمونه ى انسان 


ياكك و رشد يافته بود. 
ص 56٠:‏ 


)١ ١‏ .لسان العرب. 
؟- ؟7) .قاموس القرآن. 
ع ”) .تفسير اطيب البيان. 
ع) .انبياء»/١٠.‏ 


0- 0( .أسراعء 7/, 


ع-©6) .«فتح51. 


بيام ها: 
احرهير ناند دو تلق يشقيدق اهداق كناب اسيات علدية كافعه ياش 
1 يخلا ل الات بقَوّه) 
؟"-حفظ دين و اجراى احكامءبه قاطعئت و قدرت نياز دارد. «خل ابارت بقوّو) 
"اد يندارى بايد با قدرت و جدّيت باشد. «َلٍ لناب بقوّو) 
كح . 5 ملام و _ -20 
؟-اكر خدا بخواهد»طفل را هم به مقام نبوّت مى رساند. ١آتَثناةٌ‏ الخكم صَيئًاا 
1 مء لا 

ه-لازمه ى تبليغ وتربيتءرافت,محبت و ياكى است. «وَ خنانا و زكاةً) 

ع لا 
#-سر جشمه ى رافت و مودت خداوند است. «منن لدنا» 
/ا-روحبّه ى رافت و عطوفت براى انسان ارزش است. «لخنانا» 

2 ا 
8-تقوايى ارزش دارد كه هميشكّى و خصلت انسان باشد. «كان تقيًا) 
م الا 
4-تقوا به معناى انزوا و خشن بودن نيست.بلكه همراه مردم بودن با مهربانى و محبت ست. حعنانا ... كان تقتا 
م 0لا لارر 

٠6تقوا‏ زمينه دريافت الطاف الهى رشد ومحبوييّت است. ححئانا ... زكاء ... كان تقبًا 
ريق لانةه 6 م رلا يا 
وَبَرَا وَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكنْ جتارا عَصِيّاا؟١)‏ 
و نسبت به يدر ومادرش نيكوكار بود و(نسبت به مردم»زوركويى) سركش و نافرمان نبود. 
وَسَلامٌ عَليِهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتٌ وَ يَوْمَ يُتعث عيّادها) 
و سلامى(شايسته)بر او باد روزى كه متولد شد و روزى كه مى ميرد و روزى كه زنده برانكيخته مى شود. 
نكته ها: 
خداوند در اين آيات:اوصاق كوناكونى را درباره حضرت يحبى برشمرده اسث:او در ييشكاه خداوند يرهيزكار بودء (نَقِكًا) 
تسبت به والدين نيك وكار بود عل ودر برابر مردم»سر كش 


50١: ص‎ 


- 2 ع ك1 اي 
و عصيانكر نبود. )الم يَكنْ جتبارا عَصِيًاا 
مراد از سلامت هنكام مرككءسلامت عقيده و با ايمان مردن است. 
بيام ها: 


١-مقام‏ و منصب.ما را از ياد والدين غافل نكندء ييامبر هم بايد نسبت به والدين نيكى كند. (وَ بَرَا بَالِدَئِه) 


لا 


ل 
؟"-نيكى به يدر ومادرءنمودار تقواى الهى است. ١‏ كان تَقًّا وَ يدا بوَالِدَيه) 


5 52 -ه 2 2 0 لاء 
#دآن تبكى به والدين عووه سعايقن اسخا كه ور اناهيع كول تافرساتق و سلظه جويى تباشد:: ا اليه ولع يكن كارا 


“-تركك نيكى به والدين»نشانه ى عصيان و سركشى است. «وَ لع يَكُنْ جارا عَصيًاء 


- -سلام و درود فرستادن بر اولياى خدا مخصوص زمان حيات آنان نيست. 


10 ع قا مد 
«سَلامٌ عَلئِها » «سَلامٌ على إِنْرَاهِيمَ) لاو «سَلامٌ على مُوسئ وَ هازون» 0 


لا 7 ١‏ 
/ا-يحيى تمام فراز و نشيب ها را با سلامتٍ دين و ايمان به خدا سير كرد. سَلامٌ عَلَيِهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُو او .د 
ادكرامذافنك رق تولد و باديوة ووز وفات اولاق خخدانامرى :ف اتى رات 
سَلامٌ عَلئِهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَومَ يمُوثٌ و 
ح 5 اك لل 1 و 2 
9-خواندن زيارت نامه كه سلام بر اولياى خدا در طول زند كى انهاستءامرى قرانى ست. سّلامٌ عَليِْهِ يَوْمَ وَُلِد وَ يَوْمَّ يموت وَ 


لا 
8 كليد سالم زندكى كردن و سالم مردن و سلامتى در قيامتءتقواءنيكى به والدين و يرهيز از كناه و طغيان اس.” 1 . كان تَقَيَا وَ 
1 لا 2 كلعه 
لالهو لويكق عار غمكا وشلاة عَلِيْهِ يَوْمَ .. 


١ 


ب 


ص :707 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


.٠١9»تافاص.‎ )١-١ 


ع" .صافات .137١‏ 


و دراين كتاب.مريم را ياد كن»هنكامى كه از خاندانش جدا شد و در مكانى شرقى قرار كرفت. 


مهف بن انو اهز ءءء 4 لا ءمء م كر ع 
فَانَحَدَتُ مِنْ دُونِهمْ لكاب موسلا إلا رونا فَتَمَئّلَ كبا َشَراً سَويام10) 


* 


آنكاه قور ان ذيكران براى خود يرده اى قرارداد»در اين هنكام ما(روح القدس)روح خود رابه سوى او فرستاديم»يس به شكل 
انسانى راست قامت بر او نمايان شد. 


نكته ها: 
رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:مريم يكى از جهار زن نمونه است. 2١0‏ 


«تبذابه معناى دور افكندن جيزى ازروى بى اعتنايى به آن است و«انتباذابه كوشه كيرى كردن از مردم كفته مى شود.از آنجا 


كه مريم وقف مسجدالاقصى شده بود»لذا كوشه اى در شرق مسجد را براى خود بركزيده بود. 
بيام ها: 

احيكى أو وظايق وغبراق ديتىءززركداشت ياكان تاريخ اسح واد كوي 

؟-تاريخ زنان قهرمان نيز همجون تاريخ مردان بزركك بايد زنده نككه داشته شود. 

«وَ اذكو فى لكاب مَوْيم) » «وَ اذ كز فى لتاب إلماهيم (1) 

#-براى عبادت:مكان خلوتى را انتخاب كنيم. فَانَحَدَّتْ مِنْ دُونِهِمْ يكاب 

-عبادت» زمينه ى نزول الطاف الهى ات« اكد -كَوْسَلا 


دسجدا كردن وآويختن يرده در جايى كه بانوان عبادت مى كنندءيكك ارزش است. دقان ذَتْ مِنْ دونه حِلجاباه مريم براى 


عبادت در كوشه اى از مسجد» 


ص كرد 


.5١ ١ صء١؟ .بحارءج‎ 0-١ 


.]١ءميرم.‎ 075 


يرده اى آويخته بود. *-جبرئيل نزد خداوند مقام والايى دارد. وما 

لا-فرشتكان مى توانند بدون آنكه تغيير ماهئّت دهندءبه شكلى در آيند كه انسان آنها را ببيند. تَمكَلَ لها بَغَرأ» 
حح : 0 9 12 كلا 

8-كاهى براى انجام برخى ماموريت ها بايد جهره عوض كرد. «فتَمثل لها/ 


-تربيت بايد كام به كام باشد.خداوند ابتدا داستان تولّد يحيى را از يدر و مادرى بير نقل كردءسيس تولّد عيسى را بدون يدر 


بيان فرمود. «هَتَمَئَا ك0 
ا لا 
٠-جبرئيل‏ نزد غير انبيا نيز مى رود. «فتمثل لها) 


١-زنءمى‏ تواند به مقامى برسد كه فرشته با او تماس بكيرة: «تَمَكَا ا 


لها بسر 

لاء. م َو 3 لا 7-6 0 5 

قالتٌ إنى أغوذ بالدّخمن منك إِنْ كنت تَقيّامم1) 

(مريم به آن فرشته) كفت:همانا من از تو به خداى رحمان يناه مى برمءاكر يرهي زكارى(از من دور شو). 
و قد رتو و ام لل مين 

نما أنا رَسُولَ رَبك لِأَهَبَ لك غلاما رَكيّاده 0 

(فرشته) كفت:همانا من فرستاده ى يروردكار توام(و مده ام)تا يسرى ياكيزه به تو بخشم. 
لاء. لا 2 50 ملل 6 - 3 0 5 

قالث أنّى يكون لِى غلامٌ وَ لم يَمْسَسْنى بَشْرٌ وَ لم أك بَغْيّاا 7١‏ 


(مريم) كفت:جكونه ممكن است براى من فرزندى باشد؟در حالى كه نه بشرى با من تماس كرفته و نه من بدكاره بوده ام. 


ص ”3 


نكته ها: 
«زكين)ءاز ريشه ى«زكوه)به معناى طهارت,ءنموٌ و بركت است و اغا در اينجا به معناى زناكار است. 


در اين سورهءبارها به مسأله هبه كردن فرزند از طرف خداوند اشاره شده است:در آيه ى 19١ءهبه‏ ى عيسى به مريم و در آيه ى 
4؟هبهى اسحاق و يعقوب به ابراهيم و در آيه ى ”ه»هبه ى هارون به موسى و در آيهى لاءبشارت فرزند به زكريًا مطرح شده 


بيام ها: 

١-افراد‏ ياكدامن با احساس احتمال كناه به خود مى لرزند و به خدا يناه مى برند. 
لاء 05 م َو و 

قالت إنى اعوذ ... 

ا-بهترين يناهكاه»رحمت الهى است. «أَعُودُ بالؤخلطن) 


تبات و جاور كلما ساي وهاه كن ال سقادق قاض دا وقد داكي ووو ونان اق و اتناف البى اسك لو و 
بالرخلطن» 

دبه خري :افر دتبائد سرؤده وإلرف د «أغوذ بال خطن مك 

-خلوت كردن زن با مرد اجنبى خطرناكك اسث. إنّى أَعُود بلرؤخلان مك 

#-در نهى از منكرءاز غيرت دينى افراد استفاده كنيد. «إنْ كنت تيا 

١-تقواءراه‏ ياكدامنى وعامل بازدارنده از كناه است. إن كَنْتٌ تيا 

1 


#-معرّفى خود براى رفع تهمت و نكرانى مردمءلازم است. (إِنا أنَا رَسُولَ رَبك 


4-فرشتكان تنها مأمور ابلاغ وحى الهى نيستند»بلكه واسطه ى افعال او نيز هستند. «رَسُولَ رَبك لِأَعَتِ لَك غلاماً 
327 2708 - دلا در 0 
٠-فرزند‏ داشتن ارزش ولى بالاتر از آن ياكى فرزند است. (لِأَهَبَ لكك غلاما رَكيًا» 


اونا فون عر قناء أحراق سباك انكر له ١‏ كد نكا 
فيعون دو نمام ادر ى و 0 


١00: ص‎ 


)١ -١‏ .وازه هاى«اعوذءفاسئعذ و عُذت)در قرآن بيانكر اين مطلب استث. 


ياد د قاس لياه روس هر مر ررض رن رعو سياه ار الا ع ره 
قال كذلك قال ربك هُوَ َل هَيْنٌ وَ لِنَجْعَلهُ آبَهَ للنّاس وَ رَحَمَهُ ما وَ كان أثرا مَفْضِئًاد١؟)‏ 


- 


او را براى مردم نشانه و رحمتى از خود قرار دهيم واب ين كارى است شدنى و قطعى. 
5 وير ماهر 6 لاع 
فحملته فَانمَذت به مَكانا قصيًا«١")‏ 


يس مريو(به عيسى)باردار شد و با وى در مكانى دور خلوت كزيد. 


ف 0 لا و 5 هء لاء. - ب عام لا 8 
َألاءَهَا المخاضٌ إل جع النَحْلَهِ قاث ل لتتنى مِثّ قبل لهذا و كنت نشي مَمْيجام*1 


آنككاه درد زايمان او را به سوى تنه ى درخت خرمايى كشاند(تا تكيه دهد. 
ازشدذت تازاحق)كفت:اى كاش بيش از اين مرده و فراموش شده بودم. 
نكته ها: 


فرشته ى الهىءدر قياقه ى بشرى نزد مريم ظاهر شدءبه او دميد و او حامله شد.آنكاه مريم به خاطر نككرانى از تهمت كسانى كه 


توجيه نبودند ويا براى اينكه زن باردار بيشتر نياز به آرامش و فضاى آرام دارد»به مكان دورى رفت. 


درباره ى آن مكان و جكونكى باردار شدن مريم و اوّلين كسى كه ازا ين ماجرا با خبر شد»در تفاسير سخن فراوان است.ولى 


جون قرآن در اين موارد جيزى نفرموده است ما نيز بحثى نداريمءزيرا اين اطلاعات در رشد فهم ما نقشى ندارد. 


كاهى بهترين بر كزيده هاى خداوندءبيشترين سختى ها را كشيده اند.برخى از مشكلات و سختى هايى كه حضرت مريم تحمل 
كرد عبارت است از: 


الف:تهمت و سوء ظَنُُ مردم 
ب:باردارى و زايمان در تنهايى و غربت 


ص 38 


ج:نداشتن محل استراحت و يناه بردن به كنار درخت خرما 
دانكه دارى كودكك بدون بدر با آن برخوردها و نككاه هاى بد مردم 
بيام ها: 
١-خداوند»‏ حاكم بر اسباب و علل طبيعى است. «مُوَ عَلََ هّنا 
ىح .ىج 4 3-4 على فر بكم 1 
١"-حِكُونكّى‏ تولد عيسىءاؤّلين معجزه ى آن حضرت است. «وّ لَنجعله آيَهُ للناس») 


“ا-انجام كارهاى خارق العاده و معجزهءاز شئون ربوبيت خداوند و در مسير تربيت انسان است. «رَيُكَ) 


حرصو كس حبك اس جعي © جرفتن ايمان به خدا را در انسان ها زنده كند و كارش ارشاد و هدايت مردم 
باشدءقطعاً رحمثت ام «رَحْمَهٌ ا 


لا 2 
ه-هيج كس نمى تواند مانع كار خداوند شود. ١‏ وَ كانَ أمرا مَعَضِيًا 


لا 
2 -كاهى انسان هاى ياكك بايد به خاطر دور ماندن از تهمت مردمءاز آنان فاصله كير ند. «مَكانا قصيًاا 


/ا-كاهى مشكلاتءوسيله ى بيدا شدن راه هاى خير است.مشكل زايمان و دلهرهءزمينه ى يافتن رطب تازه مى شود. اجَدّع 
الله 


#دكاهى اسان راز:دلش را بداخاتوافة اقل لير 'تدى تراند يكريك و أرؤوع فر كم فى كن لا لتعَبى + 0 


9-مردنءاز ذل قن با بدنامى بهتر است. 1 لَيتَنى م مت قبل نا 
ل 0 
اهامخ تشنها ألا تعر قَذ جع[ رَبك نَحْنَك سَرياو؟0 


يس (عيسى در شكم)از طرف يابين يايش وى را صدا زد كه(اى مادر!)غم مخورءهمانا روود كارت زير(ياى)تو جشمه ى آبى 


روان ساخت. 
وَهُرَّى إلّيئك بجلّع النحله تللاقط عَلَبِك رُطَباً جاده 5 
و شاخه اين نخل را به سوى خود تكان ده»رطب تازه بر تو فرو ريزد. 


ص :701 


نكته ها: 
كلمه ى «سَريًا »به معناى نهر كوحكك است و «جَنًْاا به ميوه اى كفته مى شود كه رسيده و وقت جيدن آن باشد. 


! 5 فته اند:ندا كن: ه»جبرئيل بوده استءامّا سياق آيات نشان مى دهد كه منادى» عيسى بوده است تا مادر سخن او را 


بشنود و باور كند و بعد با خاطرى آسوده به مردم بككويد كه ياكدامنى مرا از نوزاد در كهواره بيرسيد. 
زنان هنكام زايمان و يس از آن نياز به آرامش»آب و غذاى مناسب دارند كه در اين آيات بدان اشاره شده است. 
غذاى مورد سفارش قرآن و روايات براى زنى كه وضع حمل كرده است,خرماى تازه است. 


جنانكه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:زنانى كه زايمان كرده اندءاؤّلين غذايشان رطب باشد. (1١)و‏ حضرت على عليه 


السلام مى فرمايد:بهترين غذاى زن باردارءخرماى تازه است و هيج دارويى براى او بهتر از خرما مداوا نيست. 272 


امان از امتحان الهى! آن روز كه مريم سالم بود»مائده ى آسمانى برايش نازل مى شدءامًا امروز كه باردار و بى كس است,ءبايد 


درخت خرما را تكان دهد تا غذايى بدست آورد. 

بيام ها: 

١-الهامات‏ غيبى»راهكشاى انسان در هنكام اضطراب بقن 

"-براى زن ياكدامن»غمى به اندازه ى غم تومت ى علق لسك رالا تفز 

#خيراي زقتراتةار سيا نا امطراف عقن انيف ,الا تو 

-انسان در سخت ترين شرايط نيز بايد براى كسب روزى تلاش كند. ١«هُرَّى)‏ 

ه-آرامش .بر تغذيه مقدم است. وألّ تَخْرَنى طب جَنيَاا زيرا انسان مضطرب. بهترين غذاها را نيز ميل ندارد. 
ص :/70 


.57 .كافىءج .ص‎ 0-١ 
.تفسير نورالثقلين؛ خصال صدوق.ص /7ت.‎ )3 -١ 


-ه -ه 2 


وَ اشْرَبى وَ قَرّى عَينا فَإما نوين مِنَ الْشَّرِ أحداً فَقُولِى إن نَذَرْتٌ لِلوَخلطن صَوْماً قل أكلم اليو إنْييااء؟ 


يس(از آن رطب)بخور و(از آب نهر)بنوش و جشمت راابه داشتن 9 تدائر اقلق ون عي اروشى دارييسن اكر كس اذ ايان را 
ديدىء(كه درباره نوزاد مى يرسندء با اشاره به آنان)بكو:من براى خداوند رحمانءروزه ى سكوت نذر كرده ام, بنابراين امروز 


با هيج انسانى سخن نخواهم كفت. 
نكته ها: 


روزه ى سكوت حضرت مريم در برابر مردمءيا براى اين بود كه آنان ظرفيت جواب را نداشتندءيا كفتكوى با آنان.تأثير منفى 
به دنيال داشت شت ويا در ادامه ى ياسخ وسخن كفتن, سؤالات و بهانه هاى ديكرى را مطرح مى كردند. 


امام صادق عليه السلام فرمودند:روزه تنها به امساكك از خوردن و آشاميدن نيست و آنككاه اين آيه را تلاوت فرمودند. )١(‏ 
ممكن است اين آيهءادامه ى سخن حضرت عيسى با مادرش در آيه قبل باشد. 

بيام ها: 

١-فرزند.عامل‏ نور جشم و اميدوارى انسان به الطاف اسث. «قَتى عَيناً) 

البوترين هذا آن الث كذ بارع رامق واشادق همزاة بااتلم شكلن و شوق و قزق عا 

#-نذرءسابقه اى بس طولانى دارد و مى توان براى خارج شدن از برخى بن بست ها به نذر متوسّل شد. «فَولِى إِنّى نَذَرْت) 
؟-در نذر قصد قربت لازم است و بايد نام خدا برده قوف دوت إرَخلطن, 

د-قصد قربت با قصد رهايى از ناملايمات.منافاتى ندارد. الذؤت لتغدن ن» (تا 


ص :50 


1-1 مين نور الشيري 


مردم درباره نوزاد مرا زير سؤال نبرند) 

#موقائ يه كدو واحن انك تذؤة يبد قل كلم 

ا-كاهى بايد در برابر حرف مردم سكوت كرد. «قَلَنْ كلم اليو ِنْبا 
قََنَتْ بد وما تخبيلة فانُو الإ م َم لَقَدْ جنْتٍ شَيئا فَريّاهم/3”1 


يس مريم در حالى كه نوزادش را در آغوش كرفته بودءاو را به نزد بستككان خود آورد.كفتند:اى مريم! به راستى كار بسيار 
نايسندى مرتكب شده اى. 


نْ أتوكك اموا وا كنت أن بَغْبًّا١/1)‏ 
اى خواهر هارون! يدرت مرد بدى نبود و مادرت(نيز)بدكاره نبود. 
نكته ها: 

كلمهى اقْريًاا به معناى كار زشت و منكر بزركك است. 


كرجه بعضى هارون را برادر واقعى مريم دانسته اند.لكن بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود:مريم از بستككان هارون برادر موسى 
مى باشد. 211 


بيام ها: 
١-حفة‏ حقيقت را آشكار كنيم هرجند كروهى ناراحت شده و تهمت بزئند. «قاَمَت به قَوْمها تمل 
١-قضاوت‏ مردم معمولاً عجولانه وبراساس قرائن ظاهرى استفنه واقعتيات. 
«لَقَدُ ‏ 6 جِدْتِ شَئِئا قرا (با ديدن نوزادى همراه مريمءبه بدى او حكم كردند) 
و لا 


1 لا 
#ساز والدين وخانواده صالحءجز فرزند صالح انتظار نيست. ليا حت هَارُونٌ 2 كان 


ص ::782 


.١ ٠ 7 .تفسيربرهان؛امالى مر تضى »اج )ص‎ 1-١ 


أبُوكك 5ظ مَك يَعْيّا) (صالح بودن يدر ومادر وخانواده در رفتار و كردار فرزند مار اسيق) 
ءَلا 20 لاء ع 2 8 لا م 8 ىّ 
فأشارّثُ إِلئِهِ قالوا كتف نكلمٌ مَنْ كانَ فى المَهْدِ صَبياده”) 
يس مريم به سوى او(عيسى)اشاره كرد. كفتند:جكونه با كسى كه در كهوراه(و) كودك است سخن بكلُوبيم؟ 
لا 
لاء 8 و ات لا 5 و ب 
قل إنّى عَبِدُ الله آتانى الاب وَ جَعَلى تيياد :"8 
(عيسى به سخن آمد و) كفت:منم بندذه ى خداءاو به من كتاب (آسمانى)داده ومرا ييامبر قرار داده است. 
نكته ها: 
ع ٠‏ لا 0 
حضرت مريم جون روزه ى سكوت كرفته بودءبه خاطر وفاى به نذر به جاى سخنءاشاره كرد. «فأشارّث» 


با اينكه اوّلين سخن عيسى عليه السلام درباره ى بندكى خدا بودءولى بيروان او غلوٌ كردهءاو را خدا و فرزند خدا دانسته اند! 


از امام باقر سؤال شد كه آيا حضرت عيسى در كهواره نيز حيّجت خدا بر مردم بود؟ حضرت فرمودند:عيسى عليه السلام نبىٌ 
بودءامًا مرسل نبود تا آنكه به سن هفت سالكى رسيد.مقام رسالت نيز به او اعطا شد. )١(‏ 


عيسى عليه السلام با يكك جمله ى كوتاهءهم تهمت را از مادرش دور كردءهم از آينده ى خود سخن كفت وهم به وظيفه ى 


آينده ى مردم اشاره كرد. إِنَّى عَمِدُ الله ... جَعَلَنِى نَبِيَا 


72١: ص‎ 


1-1 لي كبر الدفاق: 


بيام ها: 

مب 0 لا 
اخانجا كه خداوثن جحواهده كوه كدر كيوارة به سكن هى اند وشابعات وقعدها رامن خواباتد, قال إلى عقك اللدد.: 

0-7 لا به 
؟-در معرّفى خودءقبل از هر جيز مُهر بند كى خدا را بر خود بزنيم كه اين» بزركك ترين افتخار است. إنى عد الله ... وَ جَعَلِنَى 


2 


ََ 


لا 


كن 


0 
نري دكن هد مركم ى مناى فورضات الى اسث. الى عَيد اللشى و عفاي ذا 


#عور نواك زو اعانت اسن خاصى شرط فسكد كن الفؤن مر مان كا 

لا لا لا لا 2 

وَصانى بالصّلاه وَ الز كاه ما دمت عصّاد1) 

وهر جا كه باشم.خداوند مرا مايه ى بركت قرار داده و تا زنده ام مرا به نماز و زكات سفارش كرده است. 
دق لاه 0 رلا عير 

وَ بَرَا بوَالِدَتَى وَ لَمْ يَجْعَلِنِى جتاراً سَقِنّاب 85 

و مرا نسبت به مادرم نيكوكار قرار داده و(نسبت به مردم)ستمكر و ستككدل قرار نداده است. 

نكته ها: 


جيزى با بركت است كه در آن منفعت زيادءتعليم و تأديب ديكران و با ثبات باشد؛حضرت عيسى عليه السلام هم عمر با 
بركتى دارد و تا بعد از ظهور امام زمان عليه السلام زنده است و هم ييروانش بسيارند و بر كافرانى كه در يى قتل آن حضرت 
بودند» بيروزند. او لطْاعِلٌ الَّذِينَ اتبعُوك قَوْقَ الَّذِينَ كفَرُوا إللإ يَوْم الام (1) 


سرحجشمه ى خيرات و بركات.ثيّت هاءاهدافءحالات و خصلت هاى درونى است.لذا بعضى 


ص ا 


)١ -١‏ .آل عمران:80. 


اثبناقا داشر هنا كه انعد عار كد علق اوها 0١‏ 1ا كقي لكاو حفن به خاط مشكلاف رون دورق ال مع لكوذر 


هرجا كه باشئد كرقتار خضلت ها نارواى خويقن اند و خيرشان ية د يكران نمى رسل. 

عيسى عليه السلام با كلمه الَالِدَّتَى) »به ياكدامنى مادر و نداشتن يدر اشاره كرد. «وَ برا الِدَتَى) و نفرمود:«بوالدى». 

بيام ها: 

1تاساذات و رارض عاض كفوه را از عدا بدائي, اعلن) 

اعشايقن ز جوف اكر براق شكر اقروف قاشد ماس تدارى و جعلين قار كا 

#اسبيامبران سر جشمه ى خير و بركت و آثار ابدى هستند. (ظارَكاً» 
كم “ل 


#كاروان هاي موي فرق زفاة وكات ابن أن ل كلك 8 فقث هنا 


ه-نماز و زكات از مشتركات اديان اسمانى است. «وَ -55 
(شايد بتوان شرط مباركك بودن را اقامه نماز و يرداخت زكات دانست.) 

#-رابطه با خدا(انجام نماز)»از رابطه با محرومان(يرداخت زكات)جدا نيست. 

/ا-نماز وزكات.در طول عمر تعطيل بردار نيست :0 دمت عيًا) 

لحك بدفادرباز الوق افياضت 5 ذا الِدَتى) 

4-كسى كه به مادرش بى مهرى كندءبه مردم نيز رحم نخواهد كرد. «بَرًا والِدَتَى وَلَم يَجَعَلِنِى عجارا شَقًِاا 


0 لخاد 
١٠-ييامبران‏ بدنبال استبداد و سلطه كُرى بر مردم نيستند. «لم يَجْعَلِنِى جَبارا شقيًاا 


ص خرضنر 


81 .مريم‎ )١-1١ 


و 


الام - 5 َ و 0 
وَالسّلامُ عَلَىَ يَوْمَّ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أمُوتٌ وَ يَوْمَ أبعث عصّارك5 
ودرود بر من روزى كه زاده شدم و روزى كه مى ميرم و روزى كه زنده برانكّيخته مى شوم. 
بيام ها: 
١-خط‏ انبياءتنها خطى است كه از تولّد تا معاد»از هر كونه انحراف سالم است. 
الا عدوت 5 د مهد مهاه احج 
وَ السَّلامْ عَلىَ يَوْمَ ولت و يوْمَ ... انث حا 

لل مض 

"حدر مواردىء تجليل از خود جايز است. و السَّلام على ... 


"امهم ترين روزها براى انسانءروز تولّدءوفات و زنده شدن در قيامت است. (1) 


؟-مركك و قيامت براى همه است.(عيسى عليه السلام كرجه تاكنون زنده است و در آسمان ها به سر مى بردءامّا او هم روزى 
خواهد مرد.) ١يَوْمَ‏ أمُوتٌ) 

د-كسى كه محكوم به تولّد و مركك و رستاخيز است.جكونه او را شريكك خدا مى ينداريد؟ وُلِدْتٌ .. 
لا 75 و م ع © لو كي 2 8 

ذلك عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ قؤل الحق الذى فيه يَمْترَونَهع”” 


قغلا أثر اللا 00 لَه كن فيكو نٌ:ه* 


شايسته نيست كه خداوند فرزندى بركيردءاو منرّه است.هر كاه انجام كارى را اراده كندء»همين قدر كه كويد:موجود باشءبى 


2 5 
درنكك موجود مى شود. 


ص رفم 


)١-١‏ .امام رضا عليه السلام فرمودند:وحشتنااكك ترين روزها براى انسان سه روز است:روز تولد و روزمركك و روز 


قيامت.عيون اخبارالرضاءج اءعص /ا0؟. 


نكته ها: 
اشاره 
در جند آيه اى كه كذشتععيسى عليه السلام با هفت صفت برجسته و دو برنامه معرّفى شده است؛ اما صفات برجسته ى او: 
0-7 لا 

الف:بنده ى خدا بودن. اإنى عَعِدَ الله) 

55 558 لا ٠‏ 
ب:اوردن كتاب اسمانى. ١‏ تانى اللات» 
ج:بيامبرى. اهو لين تتا 
د:مباركك بودن. «وَ علق ار كا 
7 مادر. ١و‏ يك اال 
هنيكى به در. «(وسر بوال ىم 

0 5 . لا ير 
و:جبار و شقى نبودن. «لمّ يَجْعَلِنِى جَبّارا شقيًاا 
5 الا 0 

ز:متواضع».حق شناس و سعادتمند بودن. و السَّلام عَلىَ .. 


وامًا دو برنامه ى عيسىءيكى نماز و ديكرى زكات است.اين آيه مى فرمايد:سخن درست درباره عيسى همان است كه كفتيم. 
لا 
«ذلك عِيسى ابن موي 


د كما ا ل ل ا ا ال ال 
لاك 
مائده: «لَقَدْ كفْرَ الْذِينَ قثو إن الله أت لك و أيه 7٠١‏ سوره توبه: :و كانت در الْمِديح ابن الله از آنان انتقاد كرده 


استءامًا در اينجا با بيان سيماى واقعى حضرت عيسى عليه السلام»راه صحيح را در مقابل راه باطل نشان مى دهد. 


براى تحقّق اراده ى خداوند.هيج كونه لفظىءحتى به لفظ «كنْ» نيازى نيستءولى خداوند براى فهم ما اراده ى خود رادراين 
قالب بيان كرده است. 


خداوند قادر مطلق است و در آفريدن نيازى به اسباب ندارد و قدرت بى نهايت اوءدليل منزّه بودن اواز عجز و ناتوانى»و اختيار 


كردن فرزند است. 


ص :3 


قرآن و مسيح 


دن مقا رسات قلايد كسار كر زز اق ماس فين اله خلهية سمي ل انالا عن مسرن ول الوطليها 
السلام»به حبشه هجرت كردند. كفار قريش كفتند:اكر مسلمين در آنجا قدرتى بيدا كنند و حكومتى تشكيل دهند»بت يرستى 
ما را ريشه كن خواهند كرد.آنان عمرو عاص و جمعى را همراه با هدايايى براى وزيران نجاشى به حبشه فرستادند. آنان هدايا 
را كرفتند تا نجاشى را عليه مسلمانان مهاجر تحريكك نمايند؛امًا نجاشى تصميم كرفت شخصاً مسلمانان را احضار كند و سخن 


جعفر كه سشكورئ مسلمانان بودعدر حضور يادشاه حشه سكتان ود را آغاز كرد.او از ظلمت هاى بت يرستى و خخرافات و 
هدابان كقاز وار كرداتك.و كفية: 


خداوند كه به من قدرت دادءاز من رشوه نككرفتءجرا من از شما رشوه بككيرم؟! 


اين جلسهءبه نفع مسلمانان و زيان كمار يايان يافت.عمرو عاص يس از اين شكست به فكر فرو رفت واز فرداى آن روز 
ييشنهاد تازه اى مطرح كرد.او براى آنكه غيرث دق تحاشى را تحريكف كدف كفت :مساماتناة :غتا بدي دارتل كه غيد عقيده 


ل 
ع حقيفعفت هميز است: 


عمروعاص يس از شكست و رسوايى مجدّدءهمين كه خواست حركت تازه اى انجام دهد» نجاشى دست خود را بلند كرد و 


ص 01 


.61 .فروغ ابديّتءج العص 7ل اءبه نقل از كامل ابن اثير»ءج ؟ءص 07؛ بحار»ج ءص‎ 0-١ 


بيام ها: 
لا 
١-در‏ مقابل منحرفين و عقايد انحرافى»نشان دادن راه صحيح لازم است. «ذلك عِيسَى ابن مَوْيَ بم قَوْلَ الْحَقّ) 
0 9 
5 عقان عدا وتنا فرؤقد :داشعق عن ساز كان ننسيت:. كا كان لله ..(زيرا فرزند خواهىءيا به خاطر عمر محدود ماستء يا به دليل نياز 


ما به نيروى انسانىءيا نياز روحى و عاطفى انسان جنين اقتضا مى كندء كه خداوند از همه ى اينها منرّه أسنة: «شبلطاتة» 


ينداشتند.) 
#حتوويم باينا اجنين بدو سل بددى باشدو اننا كد اوقد بقل ارد ران 
هه ركاه سخنان نارواى ديكران را نقل مى كنيمءفوراً با كلامى توحيدى ذهن خود و ديكران رأ تبرئه كنيم. سشعطائة 


-نه تنها عيسى عليه السلام بدون داشتن يدر و آدم عليه السلام بدون داشتن يدر و مادر خلق مى شوندءبلكه هر جيزى به اراده 
ى خدا ايجاد مى شود. ١كن‏ فيكونٌ) 
لا-ميان خواست خدا و عق اشيا»فاصله اى نيست.حرف«فا)در «فيكونٌ) 
#حراظةى موجودات يا خخداوتدةرابطه ى خالق و مفخلوق اسةننه واطهدى يدر وفرزئد. وكن فيكون] 

1 5 
كن 000 م فَاعْتِدُوهٌ هذا صللاط مُسْتَقِيمٌ 88 
ودر حقيقت,خدا يرورد كار من و يرورد كار شماستءيس او را بيرستيد كه راه مستقيم همين (بندكى او)است. 
نكته ها: 

0-1 ل 

حضرت عيسى عليه السلام در معرّفى خود كفت:من بنده ى خدايم. «إنى عَبِدٌ الله اوّلين دستورى كه دريافت كرد درباره ى 


1 لا 
نماز و عبادت بودء (وَ افاي بالصلاو) واؤّلين برنامه اى را هم كه 


ص 06 


اعلام كرد يرستش و عبادت خداوند بود. «فَاغْبَدُوةٌ) 


اصرار حضرت مسيح بر يكتايرستى و تأكيد بر اينكه راه مستقيم همين است و بسء ياسخى است به طرفداران تثليث و ديكران. 
10 


بيام ها: 
ح عن 75 7 ا هر 
١-عبادت»سزاوار‏ كسى است كه يرورد كار ماست: «ربى و رَبُكمْ فاعبّدوه») 
0 7 


؟-عيسى را فرزند خدا دانستن»تحريف در دين و مايه ى كفر است. «اللهَ رَبَى وَ رَتُكْ فَاغْبُدُوة) 


“ا-يكتايرستى و بندكى خداءراه مستقيم و بقتّه ى راهها بيراهه است.(در قرآنء راه خدا و رسول و عبادت و اعتصام به خداءراه 


- . 35 5 5 لأ 0 
مستفهيم معرّفى شده ا ١‏ «(هذا صواط مشتهيم) 
ولا من د 1 ص عه لاع و عه 
فاختلف الاخزات من بينهم فوَئل للذينَ كفرُوا من مَشْهَد يَوْم عَظِيم 73/١‏ 
سن كوه هاي اما خوذشاف يه اعدلاق يواعد رس واق ير بيات كه كافر عدتن: او حتفيو كن روز شرك أقباعيت), 
1 :م لا ل و ب ل لين 
أشمغ بهم وَ أَنْصرُ يَوْمَ ياتوننا لكن الظَالِمُونْ اليَوْمَ فى ضلالٍ مُبين78") 
جه خوب شنوا و بينايند روزى كه به سوى ما مى آيند»ولى ستمكران امروز در كمراهى آشكارند. 
نكته ها: 
«حزب» كروهى است كه داراى مواضع و اهداف خاص و متحدى باشند. 
كلمهى «مَشْهَدِ) يا به معناى محل حضور مردم است و يا محل كواهى و اداى شهادت. 


ص 1 


١ط- )١‏ .مشابه اين آيه»در سورهى آل عمران آيه ى ١‏ و سوره ى زخرف آيهى 56 نيز مده است. 


زيرا در قيامتء.هم مردم حاضر مى شوند و هم كواهان بسيارى از فرشتكان و انبياءدرباره ى اعمال انسان كواهى مى دهند. 


بعضى از مردم»)عيسى راخدا مى دانستندءنظير فرقه ى(يعقوبيّهاو بعضى كفتند:او فرزند خداست.مثل«نسطوريّهاو كروهى به 
تثليث قائل شدند.مانند«اسرائيليه)»ولى همه در قيامت بر بطلان عقايد خود شهادت خواهند داد. 2١02‏ 


بيام ها: 
١-با‏ اينكه حضرت عيسى عليه السلام»راه مستقيم را نشان دادءباز كروهى اختلاف ايجاد كردند. «فَاخْتَلَفَ) 
؟-حزب كرايى و اختلاف آكاهانه.در طول تاريخ بؤده اسك وفا كلت الأكتات 
5 3 204 5 

0 : 1 الم ا ا و د 
وَ أَنَذِرْهَمْ يَوْمَ الحَشْرَهِ إذ قضى الأمْرٌ وَ هُمْ فى غَفلهِ وَ هم لا يُؤْمِنونَه5”" 
وآنان را از روز ندامت و حسرت بترسان»آن هنكام كه كار(از كار)بكذرد(و همه جيز يايان يابد)در حالى كه(اكنون) نان در 
0 
إنا نخن نرث الأرّض و مَنْ عَليِها وَ إِلثِنا يُوْجَعُون« "١‏ 
تنها ماييم كه زمين واهلش را به ارث مى بريم و(همه)به سوى ما بازكردانده مى شوند. 


نكته ها: 


كليد همه ى بدبختى هاءغفلت است.غفلت از خداوند»غفلت از معاد»غفلت از آثار و ييامدهاى كناه»غفات از توطئه هاءغفلت 


از محرومان»غفلت از تاريخ و سنت هاى آن و غفلت از جوانى و استعدادها وزمينه هاى رشد. 


ص امنا 


1 بير اطريت البياكة: 


مشابه اين آيهعدر مواردى از قرآن به جشم مى خوردءاز جمله: 


0 8 لا 5 لانن 5 4 لا ماه . 
الف كلق مَنْ عَلَيْه] فانٍ وَ بقل وَجْهُ رَبك ذو الْجَلالٍ وَ الإكثام» (١)همهى‏ مردمءفانى مى شوند و تنها ذات خداوند صاحب 
لا و لا م 
بتكو اله.ملاث القلكافاك و الأؤض. ١‏ ارك اسماق عاو ومين لها او د ابرق: 
يكى از نام هاى قيامت ايَوْمَ الْحَسْرَهِ» است.حسرت بر فرصت هاى از دست داده و سرمايه هاى تلف شده. 
بيام ها: 
١-يكى‏ از وظايف انبياءانذار است. (وَ نْذِرْمُمْ) 


؟-هر كارى مى توانيد»در دنيا انجام دهيد كه در قيامت كار از كار كذشته است. 


م هه لا 4 
نل - زمينه ى كفر است. «فى عَفْلهِ وَ هُمْ لا يُؤْمِنونَا 
هه لا 5 
؟سمركك در حال غفلت و بى ايمانى»مايه ى حسرت است. فى عَخْلِوَهُمْ لا يُؤْمِنُونَه 


7 0 لا 
ه-دارايى ها سبب غفلتء.و غفلت سبب كفر است. «فى غفله عَفْلَه وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ نَ إِنا نحن نرت الأْض) 


و دراين كتابءابراهيم را ياد كن»كه او بيامبرى راستكو و راست كردار بود. 
نكته ها: 


كلمه ى«صديق)هم به كسى كفته مى شود كه حقّ را بسيار تصديق مى كند و هم به كسى كه تمام كفتار و رفتارش بر اساس 
صداقت است.هر جه مى كويد عمل مى كند و هر جه عمل مى كند مى كويد. 


717١: ص‎ 


أت١1)‏ ارسي اام 


؟-؟3) .حديكه .٠١‏ 


بيام ها: 
١-ياد‏ مردان خدا را زنده نه داريم. «وَ اذْكز) 
؟"-توجه به كمالاات ديكران و تجليل از بزو كان ايكى از شيوه هاى تربيت است «وَ اذكو 
#-صداقت»شرط نبوّت است. «صِدّيقاً نيبا 
لا 2 د - 
"-صداقتى ارزش دارد كه جزء خلق و خوى انسان باشد. «كان صديقا» 
0 


0 ََ ف لا لا 0 ## 
قال لأبيه ل أت لِم تَعبدُ 3 لا يَشمعٌ وَ لا يُنِصِرُ وَ لا بُغْنى عَنْك شَيئا دا 


آنكاه كه(ابراهيم)به يدرش كفت:اى يدر! جرا جيزى را مى يرستى كه نمى شنود و نمى بيند واتو را از هيج جيز بى نياز نمى 
كند؟ 


نكته ها: 


يدر حضرت ابراهيم»فوت شده بود و كسى كه در قرآن به عنوان يدر او معرفى شده. سريرست او عمويش آزر يا شوهر 


مادرش بوده است. 2١2‏ 
در روايات اهل بيت عليهم السلام نيز مى خوانيم كه يدر حضرت ابراهيم موحد بود و مراد از«أب)در اينجا عموى اوست. 


در زبان عربى»كلمه ى«أب/معناى وسيعى دارد و بر معلم و مربّى و حتّى يدر زن نيز كفته مى شود.در روايات نيز از ييامبر صلى 
الله عليه و آله نقل شده است كه فرمود:«أنا و علي ابوا هذه الامّه) (ك')من و علي يدران اين امت هستيم: 


بيام ها: 

8 فر ولاء 
١-مناظرات‏ ابراهيم با عمويش قابل ياداورى و بزر كداشت است. (إذ قال) 
"در نهى از منكرءاز نزديكان خود شروع مى كنيم. 1 أبَتَ) 


77١١ ص‎ 


١--١).تفسير‏ الميزان. 
؟--0 .بحاروج »ص 16. 


"انهى از منكر مرز سنّى ندارد.(يسر مى توائد بزركك خاتواده را نهى كندءامّا بايد احترام آنان را حفظ كند.) يإ أَبَتِ؛ 


ييف كمال قر اد جهاشوى انها جيه كن فاه كاسن قردلد اق ابر كقو يها جد نابعلي لا ا لا 


0 
اتت» 


0 


هارشاد وتبليغ نبايد هميشه عمومى باشد؛بلكه كاهى بايد به خود فرد كفته شود. ليإ 


#-در نهى از منكرءبا ايجاد سؤال»وجدان افراد را به قضاوت كيريم. «لِمَ تَعْبْد) 
لا-در نهى از منكرءاز منكرهاى اعتقادى شروع كنيم.(متأسفانه ما بيشتر سر كرم منكرهاى اخلاقى و اجتماعى هستيم) «لِمَ تَعْبُدًا 
#-راه حقّ را فداى عواطف نكنيم. اليه .. لم تَعْبَد خويشاوندى نبايد مانع نهى از منكر شود. 


٠ 00 35 5‏ . حَ 5 ع 2 8 0 
9-بت يرستىءاز فرشته يرستى»انسان يرستى و كاويرستى بدتر استءزيرا در أنها بينايى و شنوايى و شعور هست.ولى در بت 


ف .2 الملا ويه 
نيست. ما لا يَسْمَعٌ . 


اى يدر! همانا دانشى براى من آمده كه براى تو نيامده است؛بنابراين»از من ييروى كن تا تو را به راه راست هدايت كنم. 
ل نار لا 2 ء لا لا 8 ًِ 

يا أَبَتِ لا تَعْبْدِ الشْيِطانَ إِنْ الشيِطانَ كان لِلرَّخمن عصبًااع؟" 

اى يدر! شيطان را يرستش مكن كه شيطان نسبت به خداى رحمان عصيانكر است. 

نكته ها: 

مراد از عبادت شيطان.همان اطاعت و ييروى از اوست كه انسان را بنده و برده شيطان مى كرداند. 


ص :777 


بيام ها: 
0 
١-علم»مسئوليِت‏ آوراست. «جاءَنى م ِنَ العلم) » اقَاتعْيِىا 
"-علم انبيا نيز محدود است. (م مِنَ الْعلم) 
"ا-كسى كه نهى از منكر مى كند بايد خود عالم باشد. 000 من الِلم . 000 
1 07 1 ب كف لاتب انيل لل زو عاميى 
؟-در مواردى» تجليل از خود لازم است. «قد جاءَنِى مِنَ العلم ما لم ا كم 
50000 المي ازيل لا ماي 
ه-ريشه ى شرككءجهل است. ا«جاءَنِى مِنّ العلم ما لم يَأتكك) 
2 لالر. ص 005 0 
#-مردم بايد بيرو عالم باشند. جَاءَنِى مِنّ العلم ... فَاتَبعنى 
/ا-انسان خردسال مى تواند امام بزركسالان باشد. «قَاتعْنَى) 
8-بيروى از انبيا قرار كرفتن در راه مستقيم است. فَاتَغْنِى أَهدِك صلاطاً م سَويًاا 
9راه انبياءراه اعتدال استءنه افراط و تفريط. «صلاطاً سَويا 
كو ماي ال دن 
٠-در‏ نهى از منكرءدليل را هم بيان كنيم. لا تَعْيدِ الشيِطانَ ... كان لِلرّخمن عَصِيًا 


١'ولايت‏ و دوستى شيطان خطرناكك است.او كه خدا را معصيت كرده بر سر ما جه خواهد آورد؟ (إِنْ 


لا + ءء - إلا 2 

خاف أن يَمَسَك عَذْابٌ م ِنّ الرخللن قَنَكونَ ! للشيطا للشَيِطانِ وَلكاده؟, 

اى يدر! همانا من مى ترسم كه از جانب خداى رحمان عذابى به تو رسدءو تو براى شيطان دوست و ياور باشى. 
بيام ها: 


أب 


١-در‏ دعوت و تبليغ »با استفاده از عواطف.زمينه ى يذيرش را فراهم كنيم.(در اين آيات»جهار مرتبه ايا أيَت) آمده است) 


؟حانبيا دلسوز مردمند. ا أخاف» 


“ا-انسان به جايى مى رسد كه سرجشمه ى رحمت را به غضب وامى دارد و خداى 


ص كر 


يسعاة راففيكيو ب كنات مِنَ الرخلطن» 


2 هع غلا م لا 
#ساكر بستكان يبامبر نيز منحرف باشندءبه عذاب الهى مبتلا مى شوند. ليا أَبَتِ إِنّى أخاف ... عَذَاب” 


7 


لخديل 


0 لا 
ه-كسى كه در راه مستقيم قرار نككيرد»در ولايت شيطان قرار مى كيرد. هدك علاطا سَويًا . .. فتَكونٌ للشيطان وَلئَا 


ع-اكر كسى را دوست داريمءنبايد دشمن او را دوست بداريم. لو خطن عَصيًا .. 


كال القت نج كاين ان 1 ننه لأَدْجَممَك و امْجوْنِى مَلقااءع) 


كفت:اى ابراهيم! آيا از خدايان من ييزارى؟اكر از(اينخ ووش)دست برندارى قطعاً تو را سنككسار خواهم كرد و(اكنون)براى 


مدّتى طولانى از من دور شو. 


كلمهى «مَلكَاه از «أْمَل) »به معناى مهلت دادن طولانى است. 
بيام ها: 


١-كاهى‏ بايد عقايد خود را مخفى كرد.(كويا ابراهيم تا آن لحظه عقايد خود را حتّى از عموى خود مخفى داشته است.زيرا 


وها عضب بار عفد 1ق ل 


؟"حاين آيهءمايه ى دلدارى بباسى اسيقة ك5 كر ام لهو «عموق تو كافر است و تو را تهديد مى كند»عموى ابراهيم نيز جنين بود. 


لانعا 


تقال | ليت انك 


#لال.ء َي 
«| راغث انت» 


ص ا" 


ادل نيرفع بطق وار لوسك د ازع د وى نك افيا لاعت الك 

0- كسمي كه يكك خداى با شعور را نيذيرد»جند خداى بى شعور را خواهد يذيرفت. «آلهَتى) 
ع-حقٌ كُويى و مبارزه با سنت هاى باطل»آوراكى و محروميّت به دنبال دارد. 

«لأرْجمئك وَ اهْجوْنِى مَلِيًاا 

لاد الى رمس رق ودفار أن رلا بلا 2 

قال سَلامٌ عَليِك سَأْسْتَغْفِرْ لكك رَبَى إنه كان بى حَفيًا 69" 


(ابراهيم از او جدا شد و)كفت:سلام بر توءبه زودى از يرورد كارم براى تو آمرزش مى خواهمءزيرا او همواره نسبت به من 


سيار مهربان بوده اسستةة 
نكته ها: 


كلمهى ١حَفِيٌ)‏ به كسى كفته مى شود كه كمال نيكى و كرامى داشت را در حقّ ديكرى دارد (01)و كاهى به معناى عالم 


است. 
دراين آيات»روحيات مؤمن و كافر در كفتكّوها به خوبى به جشم مى خورد: 


الف:ابراهيم عاطفى حرف مى زند و عمويش با خشونت,ابراهيم جهار بار مى كويد: يا آَبَتَ)ا ولى عموى بت يرستش حتى 
يكك بار 5 نككّفت:(يا بنى) 


وب 7 َه 2< و لا َه 
ب:ابراهيم با استدلال حرف مى زندءامًا ازوف دائل سكن م زه اهبر يلق كزينة رلك كفيك الا تدرف عدو كوو 


«الِهَتى) 
ج:ابراهيم»دلسوزانه حرف مى زندءامًا آزر با تهديد جواب مى دهد. 


د:ابراهيم»)سلام مى كندءامًا آزر دستور فاصله 50 مى دهد. «وَ اهجونى) كم مباش از درخت سايه فكن هر كه سحكت زند 


ثمر بخشة 


استغفار حضرت ابراهيم؛براى عموى بت يرستش به خاطر آن بود كه احتمال هدايت شدن اورا مى داد. «سَأَس َْفِرُ لَك ولى 


حبية كد اذ عدايت عمو عايوس شدةار اويراقت فت 


ص :7/0 


١-١).لسان‏ العرب. 


بيام ها: 
/ 0 الى 

١-مردان‏ خدا در برابر تهديد وتحقير ديكّران»صبور ودريا دلند. «قال سَلامٌ عَلتِكك) 
؟-سعى كنيم آتش خشم ديكران را با سخنان زيبا و آرام بخش»خاموش كنيم. 
عت لآ لال 
أَرْجَمَنْك ... قال سَلامٌ عَليِكك 
#-استغفار انبيا و اولياء ثار خاصّى دارد.(و كرنه وعده ى استغفار نقش مهمى ندارد.) «سَأْسْتَغْفِرُ لك) 
تقول عترشؤاه :اذ شرن ريرسة السكم الله كن وق 
ه-براى استغفارءزمان هاى خاصى اولويّت دارد. (سَأّ سْتَغفد) يعنى در زمان مناسب دعا خواهم كرد. 
#-از آداب دعا توجّه به ربوييت خداوند است. «رَيَى) 
/احدر برابر تهديدهاى مخالفانءبه ياد الطاف خدا باشيم. (إِنَّهُ كان بى حَفِيًاا 

- دلا َك 2 
كون بدعاء رَبَى شقبادم؟) 


ومن از شما وآنجه غير خدا مى خوانيد كناره كيرى مى كنم ويروردكارم را مى خوانم»اميدوارم كه در خواندن يروردكارم 


نكته ها: 


جوانان خدايرستى كه در خانواده هاى منحرف زندكى مى كنندءبايد خط حضرت ابراهيم را بيش كير ند.دعوت همراه با ادب» 
2 00 علا م 0 لا 
1 َبَتَ) دلسوزى و همراه با منطقء لِمَ تَعْدّك ...انذار همراه با دعاء إنى أخاف ... سَاسْ تَعْفْرٌ لكك سلام همراه با استغفار» «سَِللام 


ع م 


عله 0 سَْ و 
7 سعمر 


١-1‏ الي 


لكك ودر يايان جدايى. «وَ غترلَكم) 
بيام ها: 


١-از‏ مراحل نهايى نهى از منكرءقطع رابطه است. «وَ أَعْتَرلكمْ) (اكر نمى توانيم محيط فاسد را عوض كنيمءلااقل آن را تركك 


ع 


؟-يكى از اصول اساسى مكتب هاى الهىءبرائت از كفّار است. «وَ أَغترلكئ) 

“برا ئتءقبل از ولايت است.ابتدا بايد از شركك و طاغوت و فساد جدا شويمء بعد به حقّ وصل شويم. رلك 37 
لا اس 2 ل, 

آرىءديو جو بيرون رود»فرشته در آيد.ابتدا «لا إله) سيس (إلا اللهُ) »در قرآن ابتدا جمله ى «يُكفز بالطاغوت» را مى خوانيم بعد 

جمله ى (يؤْمنٌ بالله) نللرا. 


75 


#-اكر بخواهيم دعاى ما دعاى ابراهيمى شودءبايد از افراد و مراكز آلوده دورى كنيم. أغترلكم ... أَذْعُوا 
50 و 2 دلا 07 
ه-كلمه ى«رب)در دعا نقش مهمى دارد. «أذعوا رَبَى - بدعاء رَبَى) 


#عمؤن فيان كتوق وبرها اسك عملا ,باكر شوق در اسان غالب شردةاوراتبة يامن هى كقاند و اك ادير اوغالت 


شودءاو را تن يرور مى كندءبنابراين بايد انسان بين خوف و رجا و بيم و اميد باشد. 
/ا-استجابت دعا تفضّل الهى است. «عَسلا» 
#سحى .انبا براق يندا كنود به حداوتد اميدواريد, كاقلا 


لا 


لما اْترّلَهُمْ وَل يَعبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَهِ وَعَبنا لَه ماق وَ يَعقُوت وَ كد جعليا تعادف 


جون ابراهيم از مش ركان واز آنجه به جاى خدا مى يرستيدند كناره كرفت.ما اسحاق و(فرزندش)يعقوب را به او عطا كرديم و 


همه را ييامبر قرار داديم. 


ص :/71/1 


)١ -١‏ .بقره182. 


تسر الميذاة: 


3 


وَ وَعَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَينا وَ جَعَلَنا لَهُع لِللَانَ صِدقٍ عَلياا .هه 

وازرحمت خويش به آنها عطا كرديم و براى آنان(در ميان مردم)نام , بلند و نيكو قرار داديم. 
نكته ها: 

سيماى ابراهيم عليه السلام 


لا 
#ابراهيم عليه السلام از ستاره و ماه و خورشيد دل بريد.به خدا رسيد. لا 


#عموى منحرف را رها كردءخود براى همه ى مردم يدر شد. امِلَهَ أبيكم» (؟) 

وى لا 
#عمو با او قهر كرد. «وَ اهْجَوْنَى مَليَا اما خدا به او لطف كرد. «إنه كان بى فيا 0 
5303 3 كنا حَ 0ه 3 0 د أا٠‏ 1 الل لة5» 
*#براى خدا ره كيرى كرد «أَعْتلَكُم) لهاشهره آفاق شد. «جعلا لَهُمْ ! نَ صدق 


2 


#*داز خانه بتها فرار كرد»سازنده خانه توحيد شد. «إذْ يوفع ! أهِيمٌ الْمتاعِدَ مِنَ الْبت» (2) 
0 > لاء 
#جانش را در راه خدا تسليم كردء تش بر او كلستان شد. ا اذ كرف د وَسَلاما» (/ا) 


*فرزند را براى ذبح آماده كرد, «وَ له جين (هاجان به سلامت برد و سنّت قربانى در جايكاهش واجب شد. 


#*تا اواخر عمر بى فرزند»ولى راضى بودءدر يايان عمرءنبوٌّت در دودمانش قرار كرفت. 


#در خلوت ترين مكان ها كعبه را ساختءيرجاذبه ترين ن مناطق زمين شد. 


5 ل 
«أَذَنْ فى النّاس بِالْحي» (5) 


#در بيابان»تنهاى تنها فرياد زدءاز تمام زمينء لبيك كو رسيد. 
* كود كك تشنه تشنه ى خود را رها كرد»ءآب زمزمءبراى هميشه جارى شد. 

لا 39 لا 0 7 
#در برابر تهديد عموى بت يرستش سلام كردء «قال سَلامٌ عَلتكك) (١٠)خداوند‏ به او سلام 
ص :7178 
0-١‏ .انعام ./9-١/2‏ 
0-1 .-حج//. 


كن كين 


ع ©) .مريمء/8. 


ه- 6) .مريم.8]. 
ع- ©) .بقره»/171. 
/ا- /7) .انبياء 29 

8-4 .صافًات»"١٠.‏ 
4-4 .حج» 717. 


)٠١-٠‏ .مريمء/؟. 


فرستاد. «سَلامٌ عَلقّ إناهِيم) الآ 


#يكك نفر بود»ءامروز همه مكتب هاى آسمانى»خود را ابراهيمى مى دانند. 
لا 


5 


#همه با اودشمنى كردندءخدا او را خليل خود دانست. «وَ انحل اللَهُ إلماهيم ليلا (5) 
بيام ها: 


١-هم‏ از كناهكار جدا شويم و هم از كناهءزيرا كناره كيرى از منحرفانء»زمانى مؤثر است كه با كناره كيرى از انحراف همراه 


٠.‏ 1 2 مع اع لا 
؟"-فرزند صالحءياداش مجاهدت هاى والدين است. فلمًا اغْتَرّلْهُمْ ... وَهَيِنا 
اه 1ع رلا 
ا كر غير خدا را رها كنيم»امدادهاى الهى مى رسد. لما اعتَرّلَّهُمْ .. . وَهَئنا 
5 5 لاءء 5 م 
؟-مهم تر از فرزند»مقام معنوى اوست. ١‏ وَهَئنا له إشحاق و يَعْقَوبَ و كلا جَعَل: نينًا) 
لاءء 2 9 
هسنوه ى انسان نيز از الطاف الهى است. ووَعَبِنا لَهُ إسلاقَ وَ يَعْقُوتَ؛ (يعقوب نوه ى ابراهيم بود.) (*07 
#-نبوّت»مقامى است كه خداوند تعيين مى كند. ١ج‏ جا نيا 
الشركة شركت الهى_ أن يكك: يدر يز كك ءتسلى واذن رتحمت اله غرق هئ كند. 
1 رلاءء 
تلع ... وها له 
لا 5 لا 
8-هر كسءهرجه دارد از خداست. وَمَثِْنا ... جَعَلنا ... رَحْمَتنا 


َ- 5 لا 
9-رحمت خداوند به قدرى وسيع است كه انبيا هرجه دريافت مى كنندءتنها كُوشه اى از آن است. «مِنْ رَحْمَتِناا 


٠-محبوبيئت‏ وخوشنامىءاز الطاف الهى است. 0 هم لان صَدّق) (مقام ابراهيم به جايى رسيد كه همه ى مشركان 


ويهوديان ومسيحيان مى كفتند:ابراهيم از ماست.) 
ص :5/0 
)١--١‏ .ضافات: 1١5‏ 


؟- 75) .نساعء 70 .١‏ 


“اد 7) .(فيشرناها باسحق و من وراء اسحق يعقوب»هوف 1/١‏ 


١-دعاى‏ مردان خحدا مستجاب است.(ابراهيم از خحدا نام نيكك خواست «وَ امجعل لِى لِللَانَ مدق فِى الْآخْرِينَ) در اين آيه مى 
فرمايد: 0 هم لان صِدّق عَلَا) 


مم يلا م لا 000 نار #ااير 
وَاذْ كد فى الكتاب مُوسلا إِنّهُ كان مُخلَصاً وَ كان رَسُولا نَيّاااه) 
ودراين كتاب از موسى ياد كنءزيرا كه او بنده ى(ب ركزيده و)خالص شده (خدا)و فرستاده اى ييامبر بود. 
نكته ها: 


كلمه«مخلص0(با كسر لام)به معناى كسى است كه فقط براى خداوند كار مى كندءولى ممكن است شيطان در او اثر كذارده و 
او را به شرك بكشاند.جه بسيارند كسانى كه هنكام عذاب و غرق شدن مخلص هستندءولى بعد از نجات به شرك مى كرايند. 


امَا كلمه«مخلص»آن كروه از افراد ب ركزيده اى هستند كه شيطان راه نفوذ بر آنان را ندارد. 


لا 
«إلا ادك مِنْهُمُ الْمُخَلْصدينَ) (١إبه‏ كفته اغبي كشاف انكلم كن است كه براى خدا كار مى كند و«مخلص» كسى است 


كه خداوند او را براى خود خالص كرده و بركزيده است و غير خدا در او اثر نمى كند. 


بركزيدكى موسى را در آيات ديكر مى بينيم: 9و أَنَا اتوتُكك» كلمن تو رأ انتخاب كردم ودر جاى ديكر آمده: «وَ اصْطبْفيُكك 
لِتفيبى) (من تورا براى خودم بركزيدم. 


حضرت موسى عليه السلام هم رسول بود وهم نبىٌّ.١نبى)»‏ كسى است كه صداى فرشته را مى شنود»ولى شخص فرشته را نمى 


بيندءامّاارسول)علاوه بر شنيدن صداءخود فرشته را هم مى بيند. (ع)درشولا نَبَا) 
بيام ها: 
أحراف وز ركاف آثار غري و الكوري كارف واد كوي 


718١: ص‎ 


)١ -1‏ ,حجرو دع 
كايا 
دام بط ا 


عت 6) #فسير الميزاة و قور الكقلية. 


آشنايى با تاريخ انبيا و مجاهدت هاى آنان»سئّت هاى الهى و امدادهاى غيبى» زمينه ى كسب تجربه ها وعبرت ها و عامل 
دلكرمى است.(خصوصاً تاريخ يرماجراى موسى كه صدها آيه را به خود اختصاص داده است) «وَ اذك 

- 8 لاير وم 0ه 
"-ارزشهاى معنوى ملاكك بز ركّداشت است. و اذكو ... إنه كان مخلصا 


5-8 2و مي 


""--خلوصءزمينه ى دست يابى به رتبه هاى معنوى است. مخلصا ... رَسُولا نيئًا 
؟-انبيا معصومند و شيطان در آنان نفوذى ندارد. الخلضاا 


لا 5 270 
ه-خداوندءافرادى را براى اتمام رسالت خالص كرده است. (1)«كان مُخلصا» 


لا لا ام لاىء 
ادبا مِنْ لقانب الطور الْأَبْمَن وَ فَرَبْناه نَجيّاه١ده‏ 


- 


واز جانب راس ت(كوه)طور او را ندا داديم و به(مقام قرب خود و) را زكويى نزد يكش ساختيم. 
نكته ها: 
كلمه«ايمن)يا ازه«يمن)به معناى مباركك است ويا ازهيئمينابه معناى جانب راست. 


در آغاز آيهءندا ودر يايانئش مناجات مطرح شده واين نشانه ى مهربانى خداوند است.مثل اينكه مولايى عرز ير»برده اش را بلند 
صدا زند كهابيا نزد من بنشين تا با هم خصوصى صحبت كنيم). 72 


لا 
فرقرا 3 درناردى كفتكو و اوتباط موسى عليه السلام با خداوند هم به«تكلماتعبير شدهء «كلم الله مُوسلا تَكليماً) لهم 


لا لا لاىء 
به«ند|)» «ناد بناة) وهم به نجوى. «قرَّيناة نجيًا) 
مراد از قرب در آيه»قرب و نزديكى مكانى نيستءبلكه قرب مقامى است. 
كوه طورءميان مصر و مدين واقع اسَت 1801 


58١١ ص‎ 


)١ -١‏ .جنانكه در آيه ى 50 سوره ص نيز مى خوانيم:«انَا اخلصناهم» 
؟-؟) .تفسير الميزان. 
ل ") .نساع ©12. 


ع تسر كشت الاسراو. 


بيام ها: 


١-خداوند‏ متعال با لطف ومهربانىءانبيا را كام به كام به خود نزديكك مى كند. 


١؟-بعضى‏ مكان ها قداست دارنك. وكات الطور» 
ا لام 2 م 
"-مقام قرب و نجوى,بالاترين مقام هاست. (١)«وَ‏ قرَّئناة نجيًا) 
*-خداوند بعضى مطالب را با انبيا نجوا كرده و محرمانه مى كويد. «نجيًا» 
لإا, لا 
خاة هَارُونَ نَييّا؟ه) 
وازرحمت خويش ءبرادرش هارون ييامبر را به او بخشيديم. 
بيام ها: 


١-دعاى‏ انبيا مستجاب است.موسى عليه السلام از خداوند خواست برادرش هارون را وزير او قرار دهد. وَ جل لِى وَزيراً مِنْ 


: 16 . اق ا لا 

أغلى كازرة اع مقي | نوك الالعدارند يد ا دوضر انك او ماقف كد و ىن ارق ذا 
: لله ...طلا لا ممع 

الشمكار كره يكل ان الطائ: الهى ايك و وهنا لدين ركمنا بي عازون نكا 


“ددر يكك زمان ممكن است ييامبران متعدّدى حضور داشته باشند. و وَهَئِنا له مِنْ رَحْمَتِنا باقر به 


ودراين كتاب از اسماعيل ياد كن كه او همواره در وعده هايش صادق و فرستاده اى ييامبر بود. 
ص 758١:‏ 
)-١‏ .حضرت على عليه السلام مى فرمايد:١‏ :«اذا اشتغل اهل الجنه بالجنه اشتغل اهل الله باللّه) 1 نكاه كه اهل , بهشت از نعمت 


هاف هنظ شردتس رقفو اهل اللديه كد عفر تدرو ياااو وان رفاسي كس 
؟-5) برطهة؟-١”,‏ 


و همواره خاندان خود را به نماز و زكات امر مى كرد و يبوسته نزد يرورد كارش مورد رضايت بود. 

نكته ها: 

مراد از اسماعيل:يا فرزئد حضرت ابراهيم استءيا يكى ديكر از ييامبران بنى اسرائيل به نام اسماعيل بن حزقيل. 
همه بيامبران»صادق الوعد بوده اندءامًا بروز اين خصلت در اسماعيل عليه السلام بيشتر بوده است. 


درباره ى رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت شده است كه آن حضرت با شخصى در كنار كعبه قرار ملاقات داشتند وآن 
شخص فراموش كرد.حضرت تا سه روز منتظر ماند تا به آن شخص خبر دادند»آن شخص آمد وعذرخواهى كرد. (١)همجنين‏ 
ييامبر صلى الله عليه و آله با كسى وعده كذاشت كه هنكام ظهر او را ملاقات كند»ءولى جون او نيامد حضرت تا غروب منتظر 
ماندك. 


8 0 ىاه ١‏ 
عالق الوعق تردةء فقس الب اسه 3 01 تخاو الملكرق كار يدلخ ودر وعفى شدافة فل فاق لصون اعافية من 


خوانيم:علامت منافق سه جيز است:خيانت در امانت» دروغ در سخن»تخلف در وعده. () 


إن لا 
مقام رضوان ووضايتهبزر كه ترين خواسته و هدف انبيا است. «وَ اجْعَله رَتْ رَضِيًا) () «وَ كان عند رَيُهِ مَدْضِيًا (2)در حديث 


مى خوانيم:جون اهل بهشت در بهشت مستقر 


ص 1 


١-١).تفسير‏ الميزان. 
؟- 1) .آل عمران»4. 
*- ”) .تفسير نورالثقلين. 
- ©) .مريم,2. 


هه .مريم.606. 


شوند» خطاب مى رسد آيا حاجت ديككرى داريد؟مى كويند:«ربنا رضاكك»يروردكارا! رضاى تو هدف ماست. )١(‏ 
بيام ها: 

-تجليل از بزركان لازم است. وو ادك فى الكلتاب إِسلطاعِيلَ 

١-تجليل‏ از بز ركان لازم است. «وَ اذ كز فى الحتاب إسماعر 


57 <تجليل از يؤر كاناءبايند يايدار و عميق باشدءنه سطحى و زود كذر. «فى الكتاب» ؟ -ملاكك تجليل بايد كمالاات معنوى يايدار 
باشد 07 0 الْوَعْد) 


لا 8 
ع-وفاى به عهدءاز صفات ارزشمند انسانى است. «كان 0 الْوَعَد) 


لارهء 
ه-ييامبران»علاوه بر مسثوليّت اجتماعى»مسئوليت خانوادكى هم دارند. «وَ كان يَامَرٌ 


لا 


ا ا لا 7 
#-سفارش به نماز وزكاتءاز وظايف يدر خانواده است. «وَ 5 ان بَأمَرُ أ 


ل 
هْلهَ بالصَّلاهِ وَ الرَّ كاه» (با اينكه سفارش به نماز در 


خانواده ها كم وبيش هستءامّا سفارش به زكات نيست.) 


لارء 
8-نماز و زكات,سابقه اى بس طولانى دارند. وَ كان يَامَرٌ .. 


لا 
84 -نماز(ارتباط با خالق)و زكات(ارتباط با مخلوق)»ءاز هم جدا ليست .(عبادت بدنى به تنهايى شرط كمال نيست 16 «بالصَّلاءِ وََ 
لا 
الرَّ كاو) 
٠-در‏ امر به معروف وتوصيه به نمازءبايد از نزديكان شروع كنيم. «كا نّ يَأْمْد أَهْلَهُ) 


لاره 
١-ارشاد‏ و توصيه به نماز بايد دايمى باشد. و كان يَامْرُ . 


م 21 وى لا 2 
وَاذْكز فى الكتاب إذريس إِنَهُ كانَ صِدَّيقاً نَبَااءُه 


ودر اين كتانهاز افرس :باد كنع هماثا او بباميرى يسياق راستكو بود 


ص 0 


ف 0١‏ تفسير اطييت البناة: 


وََ كا مكانا عَلكا/اة) 

و مااو را به مقام والايى رسانديم. 
نكته ها: 

اشاره 


00 
مراد از «مكاناً عَلِبًاا .يا مقام بلند معنوى است يا عروج به آسمان هاءزيرا خداوند علاوه بر ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله»جهار 


ييامبر ديكر رانيز به آسمان ها برد:ادريس»عيسى» خضر و الياس. 212 
«صديقابه كسى كفته مى شود كه كفتار و رفتارش با هم هماهنكك باشد. 
سيماى ادريس عليه السلام 


نوشت,به ادريس مشهور شد. (20 

#نام شريف ادريسء.دو بار در قرآن آمده و با اوصاف«صديق)»«صابراو«نبى)از او تجليل شده است. 
#در حديثى مى خوانيم:خانه ى ادريسء.در مسجد سهله در اطراف نجف اشرف بوده است. 250 
#ادريسءاوّلين كسى بود كه علم نجوم و حساب رامى دانست. (8) 

#*اوّلين كسى بود كه به انسان»خياطى آموخت. (2) 


##ادريس عليه السلام ه8” سال عمر كرد و بعد به آسمان رفت و اكنون زنده است و در زمان ظهور حضرت مهدى عليه السلام 


حاضر خواهد شد. (/ا2 

بيام ها: 

أنياف.و افظيل اال روز كان توضيلة رشو عدا كيكر اذ اسك او اذ 2و 
العجد هاباب زابد ان بماقك :دف الكتاب» 

-معيار تجليل از افرادءبايد ارزشهاى معنوى آنان باشد. «صِدّيقاً نينا 


“-صداقت»شرط تأثي ركذارى در تبليغ است. اديت نَبتَا) تقدّم كلمه ى«صديق» 


ص :516 


)"تفي المدان: 
-1١‏ 3) .تفسير نمونه. 
#) فون المزاننه 
#سع) بتفسير اطنك البيان: 
ه- 0) .تفسير نمونه. 
ع )ابتفسين اطية البنان: 
- 0 .تفسير اطيب البيان. 


7 9 89 لا 
وليك الدِين أن ملعت م لبن من كزئه مو كن علا ثح وين كز أب م و إشرائيل وَ مِمَنْ هَدَيْنا و اجشينا 
إذا تثللا عَلَتَهٍ 3 2 11200 ن حَحوُوا شجداً وَ بكياداه آنان ييامبرانى بودند كه خداوند بر آنها نعمت(ويزه)ارزانى داشت؛از نسل 


لعو 2 مان كبا كدر ترم ار جار كرديم واز نسل ابراهيم واسرائيل(يعقوب)واز كسانى كه هدايت 
نموديم و بركزيديم؛هر كاه آيات خداى رحمان بر آنان خوانده مى شد سجده كنان و كريان از رو به خاكك مى افتادند. 


1 


نكته ها: 


نام ده نفر از انبيا در آيات قبل ذكر شد :زكرا يحيى »عيسىءابراهيم»اسحاق» يعقوب» موسى»هارون»اسماعيل وادرد يس .اكنون اين 
آي ها اشارفيه آنان سس فرماحنة انها كسان سيسد #دهدا] بدااشاة تمك اداين كرو همان هابى هستند كه هر روز ده بأو 


در نماز از خدا مى خواهيم كه راه آنان را برويمءنه راه كمراهان و منحرفان را. مدنا الصّللاط الْمُِتَقِيمَ . مدلاط الَّذِينَ أ تق 


عَلئِهِمَ) 


مراد از ذرنه آدمءادريس است و مراد از «ذرَيّه مَنْ لل مَعَ توح حضرت ابراهيم اشت كه نوه ى نوح استعو منظور از ره 


إِاهِيم) «اسحاق 'و اسماغيا و يعقوت است ومتظون اق الذريه اسراقل اسنوسى .وهاروة وذ كرتا وض وعسن است. 210 
در حديث مى خوانيم:هنكام تلاوت قرآنءمحزون شده و كريه كنيد يا خود را به حالت كريان در آوريد. (؟) 

بهترين مصداق ب ركزيد كان الهى كه سجده هاى طولانى همراه با اشكك داشته اند ييامير 

ص :7182 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
)5-١‏ .تفسير صافى. 


اسلام واهل بيت معصومش عليهم السلام بوده اند.درباره همه ى آنان خاطراتى از سجده ها وكريه هاى فراوانشان در مناجات 


هاى ماه رمضان وعرفه و...وجود دارد. 
بيام ها: 


١‏ الل ا ل اج حرا اير لور رركا عر امي واس سي ررد ل ورد بر لقي جم 
5-6 الذيك أن عَم اللَهُ عَلَيِهمْ ...ا مُنعم حقيقى»خداوند است. أنْعَم الله عَلَيِهِمْ) 


'"-والدين و نياكانءاز نظر وراثت در تربيت نسل مؤكرثك: 55كه آدَمَ ... ذْرَيّهِ إنْراهِيم 


؟'- كرجه همه ى انبيا از ذرّيه آدم هستندءولى در نام بردن نوح و ابراهيم واسرائيل(يعقوب).ءاز آنان تجليل خاصٌ ى شده است. 


006 اه ملم 
مع نوح. و من درية. 


ه-كريه در سجده آن قدر ارزشمئند است كه خداوند از اهل آن تجليل كرده استه «شيجداً وَ يكبا 


#دكرية وزاري يدر كاه البى قاد ى رشوشتاخةترفيق وبر كزيك كى اسن 


َ- لا و 2 لا - م 2 
فخلف من بَعْدِهِمْ خلف أضاعوا الصَلاة 8 تَبعُوا السّهلاات و فسَوْف بَلقَوْن غبًّاد04) 


آنككاه يس از آنانءجانشينان بد و ناشايسته اى آمدند كه نماز را ضايع كردند و هوسها را ييروى كردند.يس به 
زودى(كيفر) كمراهى خود را خواهند ديد. 

م 

إلا مَنْ ات وآ مَنَ وَعَمِلَ الا تأوليك يَدُُونَ الجكة و ا 

مكر كسى كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته انجام دهد.يس آنها داخل بهشت مى شوند و به هيج وجه مورد ستم قرار 


تلى كبرند و زياد اشقان كابه فى شوه) 


ص 006 


نكته ها: 
اشاره 


لف »فرزند صالح را كويند و «خَلفٌ)» فرزند ناصالح است. كلمه ى«غى)در مقابل رشند أسة. هذ تين شد 1 الْعيّ) 
(١)ضايع‏ كردن نمازءغير از نخواندن و تركك آن است.كسى كه نماز مى خواند»ولى بدون رعايت شرايط آن يا با تأخيرءجنين 
كسى نماز را ضايع كرده و آن را سبكك شمرده است. (1) 


در روايتى مى خوانيم:همين كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله اين آيه را تلاوت مى فرمودند»منقلب شدهءفرمودند: بعد از 
٠‏ سال»كروهى نماز را ضايع خواهند كرد. () 


اكر اين سخن در اوايل سال اوّل هجرى كفته شده باشدءسال 26 همان سال شهادت امام حسين عليه السلام و سال به قدرت 
قوبه در قرآن 


لا 
هك 3-4 5 0 لا 9 لا 5 - - 
«#معمولا قران كريم بدنبال آيات عذابءجمله ى (إلا الذْينَ تابُوا» يا جمله ى «إلا مَنْ تات» را آورده تا بكُويد:راه اصلاحءهر كز 


لا 
وسو واحب ازور قزماك عداوند اسك ريو الى الله لله 


*قبول توبه ى واقعى قطعى است.زيرا نمى توان باور كرد كه ما به امر او توبه كنيم ولى او نيذيرد. «هُوَ الَذِى يَقُمِل النَوْبَهَ عَنْ 
يِل 
طجادو) رذل هو التَوّاتٌ الرَّحِيمَ) 621 


1 و لا 
#خداوند هم توبه را مى يذيرد وهم كسانى را كه بسيار توبه مى كنند دوست دارد. يحب التَوَابِينَ» 1/2 


ضر لا ِ َ لا 2 لا 2 
*توبهءبايد با عمل نيكك وجبران كناهان همراه باشد. «تاب و عمل ا (كى «تات من بَعْدِهِ وَ أضصَلحَ) 82 «تايوا وَ أصَّلحُوا وَ 
يكوا )2٠١(‏ 


*#توبه»رمز رستككارى است. تُوبُوا ... لَعَلكم تَفْلِحُونَ )1١(‏ 


ص ك0 


)١ -١‏ .بقره,102. 
؟-1) بحار ج ١١‏ ص 7/. 
9 3) تفسير نمونه 


- 68) تحريم / 


نب ؤ)شورى م 
ع- 0) بقره /ا* 
/ا- 07 بقره 777. 
8-4 فرقان "١‏ 
ه- 4) انعام /ا" 
)٠١ ٠‏ بقره ١2٠0‏ 


ون 


,لا مء 


*#توبه»وسيله ى تبديل سيئات به حسنات است. إلا عن تاك واو شعل + خالا تأزليكك يدل الله متهم حسَنات» (1) 


5 1 5 0 2 علا 
تو به»)سبب نزول باران است. توبوا 9 يَرْسِلٍ السّمَا 


: 2 6 ) ماني لا رةه 
*توبه»سبب رزق نيكو است. «تويُوا إلثِه يُمَتَعْكمْ متاعا حَسّنا» 2 


لا لا 
#توبه در هنكام ديدن آثار مركك و عذاب يذيرفته نمى شود. اعتّى إذا عضر أَحَدَهُم اموت قالَ إِنى تبت تت الآنَ (ع) 


قن لا 
خداوند علاوه بر قبول توبه»لطف ويزه نيز دارد. «هو الْتَوّاتٌ الرَّحِيم) )65 


2 
دل لا ا و 0 


١نم‏ تاب مِنْ بَعْدِهِ وَ صلخ كانه مود وبي (عك ب 1 ب عَلَيِهِمْ إِنَهُ بهم رَؤْفَ رَحِيمٌ) 20 
لا يٍُ ل يع لاه و 
«إلا مَنْ تاب وَ آمَنَ وَ عمل صَالِحاً فأولئك يَدَُخَلونَ الجَنَّهَ (0) 


١نم‏ تُوبُوا إليِه إنَّ رَبّى رَحِيمٌ وَدُودا (4در اين آيات در كنار توبه به مسئله رحمت و رأفت و محبت الهى اشاره شده است. 


لاك 

#قرآن تركك توبه را ظلم و هلا-كت دانسته است. و مَنْ لم يت فأوليسك هم ال الِمُونَه (10),, 8 لم يكوبوا قله عات جَوَئها 
الشف 
بيام ها: 

- 5 2 اه تي لا 7 
أدكاه اونفد اموس اكدورحيع عام ندراة را ماري "فد كاسن ار جوناة فيل تالغل رينا فى شوة) كلت اضاعرا 
لا 
الصَلاة) 


7 تر يي ال و ل به نسل ديككرضايع كردن نماز آنان را نشان مى دهد) «قَحَلفَ .. 
َل 
حَنٌْ أَلاعُوا الصَالة» 


س ص سِ 1 لا 
انرا وستف اسع يان ساف كرهريك يها ون اكد ادم ول كنع رةه زوق 31 شوويقيها بزاى اسان مان م شود اضاقو 


0 
الصّلاة وَ اتَبعُوا الشَّهْلات) 


ص :51 


./١ .فرقان»‎ )١ -١ 
.07 .هود‎ )١ -١ 
ور كن‎ 
ع؟-ع) .نساء:18.‎ 


ه- 0) .بقره/ا". 


ع ع) .انعام, *ه. 

/ا- /) .توبه»/1١1.‏ 
/-8) .مريم» 20. 
9-9) .هود .4١‏ 
٠-١٠).حجرات»١١.‏ 


.٠١»جورب.‎ )١١-١ 


لا 5 


ماكب كه أو ركاه يآ مدا (تمار جد شه شيوانك وفك فى سروف ماقو الشاكو افقو الكهناات 
ه-رونق يافتن شهوات»غئ و كمراهى است. و اّبعُوا الشَهََاتٍ ... يلْقَوْنَ َه 


#-كيفر ضايع كرد نما سردو كس اسيك واتلنة 3 خا (رشن واق در ساي معريكة اي 
5 لل 2 ١‏ ,لا 
/ا-سرنوشت ملت ها به دست خود آنهاست أضاعوا ... يَلقَوْنْ ... إلا مَنْ تاب .. 


لا 0 7 ٍِ 
/-توبهويكك تحول است نه تظاهر. «تات كو غيل لاسا 
1 - 1 لار مر - لا ور اد ين مم 


لا لا 
جَنَاتِ عَدْنِ الَتى وَعَدَ الوَخلطنٌ أن طِادَهُ بلعب إِنَّهُ كان وَعْدهُ مياد 2١‏ 
بهشت هاى جاويدى كه خداى رحمان ازغيب يه :ند كانتن وعده قاف سلما وقلة اق ان حدق رافق اسية. 
1 ل 
ّ لا حى بو اس لا م 1 و لا 0 5 0 
لا يَسْمَعُونَ فيها لغوا إلا سَلاما وَ لَهُمْ رِرْقَهُمْ فيها بُكرّءً وَ عَشِيًاه؟2) 
در آنجا سخن بيهوده اف قنى لقرلد و 5 كفتارشان)جز سلام(نيست)و در أنجا هر صبحكاه و شامكا زوزق آنان آماده استث: 
وره 5 يرو تت و و لا لا غير عر 
تلك الْجَنّهُ التى تورث مِنْ طبادِنا مَنْ كان تكاج 29) 
اين»همان بهشتى است كه به هر يكك از بند كان يرهي زكار خود به ارث مى دهيم. 
نكته ها: 


لاك 
در آيه قبل كلمه ى«جدّتابه صورت مفرد بكار رفته ووضدو خرن لووول در اين آيه كلمه ى ١‏ «جَدْ اتا به صورت جمع 


مطرح شده و اد ين نشان مى دهد كه باغ و بوستان اهل 


591١: ص‎ 


بهشت مجموعه اى از بوستان هاى متعدّد است. 


اين تعبير شايد به خاطر آن باشد كه هر يكك از بهشتيان داراى جهار باغ مى باشند كه در سورهى الرّحمن به آن اشاره شده 
لاك 5 لِك 5 شٍٍ 

است: «و لِمَنْ اف مهام َيه يان ...و مِنْ دُونهاك) جَنان» (١)يعنى‏ براى هركس كه اهل تقوا باشد.دو باغ است ويس از 

توصيف دو باغ مى فرمايد:غير اين دو باغ»دو باغ ديكّر نيز هست كه روى هم مى شود جهار باغ كه اين دو باغ يا نزديكك ترند 

ويا سطح يايين ترى دارند و يا به خاطر اختلاف درجات اهل بهشتءنوع باغها نيز تفاوت دارد. ل75) 


قرآن كريم از تحقّق يافتن وعده هاى الهى بارها سخن به ميان آورده استءاز جمله فرمود: 


لا 
ل فدهي ل اكيت كه از خدلوند با فار باد 


اسم 


١و‏ مَنْ 


ستايش بهشت به اينكه در آنجا لغوى نمى شنوندءهم توصيه به امروز ماست كه از لغو دورى كنيم و هم اشاره به اين است كه 
سخنان ياوه كقّار و شنيده هايى كه مؤمنان را در دنيا رنج مى دادءدر آنجا نيست. 


ا لا 
در جمله ى «نورث ... مَنْ ك ان تَقِياا هم به تقوا اشاره شده است كه كليد بهشت است و هم تعبير ارث آمده كه به معناى 
رسيدن به مال و نعمت بدون رنج و زحمت است. كرجه تقوا كليد بهشت استءامّا آن همه ياداش»ارث خدا به ماست و اعمال 


ما به اين اندازه ياداش ندارد و در حقيقت ياداشهاى ما ارثى است كه از طرف خداوند بدون رنج به ما مى رسد. 


در حديثى مى خوانيم:هر انسانى در بهشت و دوزخ جايكاهى دارد؛اكر اهل بهشت شدء جايكاه دوزخى او به دوزخيان ارث 
مى رسد و اكر اهل دوزخ شدءجايكاه بهشتى او به بهشتيان ارث مى رسد. (6) 


شخصى به امام صادق عليه السلام از درد معده اش شكايت كرد. حضرت به او فرمودند:دو نوبت غذا بخور»صبح وغروبءو 
بين آن دو غذا نخور كه موجب فساد بق هى قؤك] نكاد رين اآبدين] ازاقهع فللا دكره وعهاء تلذرت ركد لق 


ص :4 


0-١‏ .الرحمن»2875-58. 
0-١‏ .تفسير كشف الاسرار. 
م .توبه١١١.‏ 

اع .نورالثة لثقلي" ؛ج اص 1 


ه- 0) .تفسير ثورالتقلية؛محاسن برقى. 


بيام ها: 
5 0 .. 
١-استقرار‏ در باغ هاى بهشت هميشكّى است. «جنات عَذَنْ) 50 
؟-سرحشمه ى آن همه الطاف موعود»لطف خداوند رحمان است. «وَعَدَ الوخلطنٌ» 


“سما امروز حقيقت وعده هاى خداوند را دركك نمى كنيم. ابِالْعَيب) 
1 اله لا ِِ 
#-كلام رايج بهشتيان»سلام است. لا يس مَعْون 55 إلا سَ لاما محيط بهشت.محيطى امن و سالم است و بهشتيان»هم از فرشتكّان 


6 2 عو . لل وس 3 .هلا 5 
سلام مى شنوندء «سَلامٌ عَلتِكُمْ طِبِتَمْ) (7)و هم از دوستان خود. «فِسَلامٌ لك مِنْ أضحاب اليمين) 20 
هدر بهشت تنوّع زمان(بامداد و غروب)وجود دارد. «يكرَّةٌ وَ عَشِيًا» 


لا 
لاء 1 
#در بهشت هم امثّت روحى است» «إلا سَلاما» و هم تأمين نيازهاى جسمى. 


«ِرْفهُعْ فيه بكرَه وَ عسي 
عَطل ٠.‏ 5007 ل اله 000 ىا 8 5 ٠. 7 ١‏ 4 5 5 7 5 
لاحدر كردن بهشت,ءبر كرداندن و بعقصى در رسسب و اين»قوى رين وع ما - است. 50)«نورث) 
و ب لا لا 


م لا 


هيلا ع روسة د 2 
. نا كان رَبك سجارع6) 


0 لأاء 
د 1 لا كلنا 2 ما وى ذلك د 
ها(فرشعكان )جز يه فرمان برورد كار تو ناؤل نمى شويم؛آنجه بيقن ونوق عالؤن انده)و انبح يقت شرهالضر كتشهعاو انحه 
مياق اين ذو قران ذارد ان اوسنت و يرورك كار كو فراموشكار نيست: 
نكته ها: 
در تفسير الميزان مى خوانيم:اين آيه مستقل است» كرجه بعضى تلاش كرده اند تا با آيات قبل ارتباطش دهند. 

ص :5917 
)١ -١‏ .كلمه ى«عدنابه معناى اقامت است. 
5 95) .زمر ل/. 


ع« ”) .واقعه 41. 


عب تسر كشت الاسرار: 


وطعنه ى مخالفان كرديد.آيه نازل شد:يرورد كارت فراموشكار نيست. للا كان رَبُكك نيا كر ال وَذَّحَكَ 00 


قبلا 1 
بيام ها: 
نار 7 
لا 52 ب كه الك 
١-نزول‏ قرآن»تدريجى و بر اساس فرمان خداست. «وَ ما تَتَتَزّل إلا بأمر رَبُكك)» 


عو 3 
121 


الفرشتكان تسليم امر خداوند هستند. رو لا نتنزل لا بأفر رَتَكك) 


3 
- - 


“-مالكك حقيقى همه جيز اوست. هله 
: م لا 
؟-تأخير وحى به امر خداوند بودءنه اينكه او فراموش كرده باشد. (8)ري كانّ رَبك نَسِيًا» 


ض و لكا بها فَاعْيِدْ عِْدَهُ وَ اضطَبز لِشِادَتِهِ هَلْ تَعْلّمُ لَهُ سَمياردء 


اث 
ب 
ّ 
لع 
اع ( 
553 


برؤرة كان اسنماق ها ورهن وانهه ميان آذ دو قران هازداتهها او واس كوو راف عباذتقن شكيا باش ابايراى او همتا و 


نكته ها: 
براى كلمه ى«سميئ)جند معنا ذكر شده است:شريكك.همانند»همنام وفرزنك. 


كلمه ووتكهو در آية اقل و كلمه روث القلكايات آلا رض" در اين ابه نشان وحدت مديريّت دراداره زندكى بشر با تمام 
عبادتهتتنها ذكر عتداوند و لماز يستكزيرا ابن كوثة عبادت ها مشكلى ندازة تابه ضبر و مقاومت تبازمقد باشد بسن تمراد ا 
فَاغْيدْهُ وَ اط طيز) عبادتى است كه انسان را دجار تضادهاءطاغوت ها ومشكلات فراوان مى كند وبخاطر همينءنيازمند صبر 


واستقامت است.در روايتى از حضرت على عليه السلام مى خوانيم كه درباره معناى «هل تَعْلّمُ لَهُ سَميّاا فرمودند:هيج 


ص فر 


١-١).ضحىء".‏ 
)5-١‏ .تفسير فى ظلال القرآن؛تبيان. 


كس به نام الله ناميده نشده است. )١1(‏ 
بيام ها: 
الكابشقص عيافاك ماخو يرارر كفذاوتمري ريسع اتمسارص اد فبك نه عوا ع عن لمتكي كرك انقلا لاك تاقيذة 


؟-عبادت» صبر لازم دارد. «فَاعْبَدَةُ وََ اضطية) (عبادت»يكك نوع مبارزه با هوس ها و طاغوت هاست كه صبر مى خواهد.) 


يي 


كود ويد قورا فر امرض تكرده اسك نس قر ترواورا فراهرض كب لا كاة رلك لقا فاعيذة 
"-خداوندءفرزند ندارد وهيج موجودى مثل او نيست. هل تَعْلمُ لَه سَميًا) 

1 
ن ١‏ إذا ما مث ك3 لعفف لخر عاد 2) 

وانسان مى كويد:آيا آنكاه كه مُردم»دوباره زنده(از قبر)خارج خواهم شد؟ 

خَلفناة مِنْ قبل وَ ل يكك شَيئا/21) 

آيا انسان(در زنده شدن دوباره ى خود شكك دارد؟و)يه ياد نمى آورد كه ما او راس بيش از اد ين آفريده ايم»در حالى كه جيزى 
نبود؟ 


نكته ها: 


ابن ييه ناك لاو ولاسوردى لكين برك كه كمي را اوردق ارتكواتى بوستده و كر كردق اسابل بباسر على له 

علية و لديا ببافير به بيحث و كندكر يرداعتث و كق ف :كرست كد استحكوان هافق يوسيده را زنده كند؟خداوند در ياسخ فرمود: 
(اعن ساهو لكرسسنان كيني اول اليس ع شح للدي تددر اراهته جزارا دا «وَمَوَبَ ل ملا وَنَيَى 
لاقة كن عن يعي المتام از وى يه كل يخبيها الَّذِى أَنَْأها أَوَلَ مره وَ هُوَ بكلّ حَلْقٍ عَلِيمٌ) 


ص شاف 


.357" .توحيد صدوق»)ص‎ 0-١ 


5 طامء 0 8 2 
از امام صادق عليه السلام درباره «خلفناةٌ مِنْ قبل وَ لغ يك شيئا» سؤال شد»حضرت فرمودند:يعنى نه در مرحله ى تقدير ونه در 
مرحله تكوين هيج جيز نبود.راوى حديث درباره ى الم يكن شي مذ كورا» (١)يرسيد»‏ حضرت فرمودند:يعلى مقدّر بود»ولى 


نامى از آن در ميان نبود. (5) 

بنابراين»اين دو آيه از دو مرحله ى يد نيقن آل افرينكن السان سكم من كويد 

در حديث ديكرى نيز امام باقر عليه السلام در مورد «مِنْ قبل فرمودند:نه در كتاب و نه در علم سخنى از او نبود. 0 
بيام ها: 


0 


١-باور‏ نداشتن معادءراه توجيه كناه وفرار از عبادت است. فَاعْيِدَهُ وَ اصْطَير للادَتِهِ .. . يقُولٌ الْإثلي] 


لا 


الس العا وده كدق قورا ر نفو عل به يكن ومانة بو كف كحاض او اساقها شت سنرول طانم 
“-معاد» جسمانى است. «أخْرج) يعنى خارج شدن جسم از زمين. 
-معادءقهرى واجبارى است. «أخْرج) يعنى خروج قهرى وبدون اختيار. 


أ 


محترديد :در معاد با توتعه به آفرينشن ابتدائى ختودءشكفت آو و اسث. دأ 3 


> ََ لا 20 2 و 
دورج اناف به اليدكه اول تبوده وبيددا تلق كد اكه راف قيول تعد كاف اكه | و لأعذ كد ال لطان : 
الى 0 
/ا-منكران معادءبراى عقيده ى خود دليلى ندارند و تنها قيامت را بعيد مى دانند» ولى قرآن با دليل سخن مى كويد. «َلفناةٌ مِنْ 
ا 
عه ٠.‏ 6 )اه 2 1 5 اع د 7 ٠. ٠. ٠.‏ حَ 5 مام ا 
1-8فرينش انسان از عدمءبسيار يبجيده تر و به ظاهر مشكل تر از آفرينش مجدّد انسان يس از مركك است. ححلفناةٌ ... وَ لم يَكك 
ص :5160 
)١ -١‏ .انسان»١.‏ 


رع .كافى»ج اءص357١.‏ 
عم .بحاروج مض.ص 5/. 


ع ادق ور )2 عر وان كل ور |1 الا رانم عق كاي رقاو سر مار نه 
َوَ رَبك لنَحْسْرَنَّهُمْ وَ الشِاطِينَ ثم لَنَحْضِرَنَّهُغْ خؤلَ جَهَنّمَ جما 1 


يس به يرورد كارت سو كند كه ما همه آنهارا با شياطين محشور خواهيم كرد»سيس در حالى كه به زانو در آمده اند» كردا كرد 


جهنم حاضر خواهيم نمود. 
نكته ها: 


كلمه ى «جثيًاا يا جمع «جاثى ابه كسى كفته مى شود كه براى محاكمه بر زانو نشسته است يا از«جثوهابه معناى ستكك و خاكك 


مترا كم است.يعنى بدترين نوع نشستن. 


خداوند در بيشتر موارد در قرآن به مخلوقاتش نشيو كنك ياد كردهءولى در بارهى قيامتء.به ذات مقّدس خودش قسم خورده 
اسث. (ذادفو ربكك» 


بيام ها: 

١-هشدارهاى‏ قيامت را جدذّى بككيريم.حشر در قيامت قطعى است. فو َك 

ناوث رياعير :وا دز عراين كقارس كه معافد | قمى بلاررتده دجوي امن اوهلن 

اهَوَ رَبك لَتَحَشْرنّهُا 

-شيطان در كفرورزى انسان».همدوش اوست. الَنَحْسْرَنّهُْ وَ الَِاطِينَ 

(محشور شدن انسان ها وشياطين در قيامت در كنار همءبر اساس هم فكرى و هم سنخى و همكارى آنان است.) 
؟-حضور در كنار جهنم نوعى ترس و شكنجه و وقوع در آن»كيفر ديكرى است. «لنَحْضِرَنّهُمْ حول جَهَنَما 


ه-در قيامت»منحرفين در بدترين وضعيّت قرار دارند؛در كنار شيطان هاء كردا كرد جهنّمءبا حالت دو زانو وذليلانه. لتَحْضِرَنهُمْ 


حَؤْلَ جَهَنم جيًاا 
سيس از هر كروهى»كسانى را كه بر خداى رحمان سركش تر بودند»جدا خواهيم كرد. 


ص 0 


00-4 سير اكلبية اليان: 


7 ل َعْلَمُ لكر هُمْ أؤللا 08 صليًا« 03/١‏ 
انكاه ما مى دانيم جه كسانى از آنها براى سوختن در دوزخ سزاوارترند. 
نكته ها: 


كلمه ى «شَِيعَوِ) »هم به معناى بيروان شخص است و هم كروهى كه بر مسلكى اتفاق نمايند. «عِييّاا به معناى تمرّد و سركشى 


است. «صليًا» به معناى روشن كردن آتشء سوزاندن با آتش و ورود در آتش است. 

بيام ها: 

١-كناهكاران‏ در قيامت از هم جدا و طبقه بندى مى شوند. لَنتْرِعَنّ مِنْ كل شيعو ... 

(كسانى كه در برابر خداى رحمان بيشتر طغيان كنند»حساب و عذاب خاص و شديدترى خواهند داشت.) 


١-خلافكاران‏ سه كروه اند:كروهى كه شخصاً خلاف مى كنند» كروهى كه وسيله و واسطهى انجام خلااف ديكران مى 


فوتديو افرادع كد عه كخلت د رك راقوزاقن اتدديدوين ايك كد كافو كفر شي يكف ازمة كروم مذ كوي كقاويك قارة. 


تدرا | يدك كه واكك شر مسف اف ينه عن تمك اسن وول اقبيا ذو يزاين او كرو تكسن ايك عل التعطى عفار 


ع-عذاب دوزخ داراى نظامى حساب شده و دقيق است و علم خداوند ضامن آن دقت و تفكيكك است. ثم لَنتْرَعَنٌّ 0 


ع 2 
مك أغلء 


ه-جهئم,طبقات ودركات مختلفى دارد ونسبت به شدّت وضعف كناه»تفاوت خواهد داشت ومراتب استحقاق هر يكك بر خدا 


20 
يوشيده نيست. «لنخن اع 0 


ص 7 


هاه - 
2 : 


وَإِنْ منْكم إلا [أردُها كان عَللا رَبك عَثْماً مَقُضِبًا 0/١‏ 


و هيج كس از شما نيست مكر آنكه وارد دوزخ مى شود»ء(و اين ورود شما) از جانب يرورد كارت حكمى قطعى است. 
نكته ها: 


قرا تفسيل طرق املد اسكذروزى عبداللهين رؤاحه ديعال عارص ىن كر سدة ومشيركن ونا قيدة اوعد كريه قاف عبدائله 
يرسيد:تو جرا اشكث مى ريزى؟ كفت:به خاطر كريه ى تو.عبدالله كفت:ولى من به خاطر اين سخن خداى متعال مى كُريم كه 


: : د. إلا ملا 0 50 : ا اه 1 
فرمود: (إِنَْ مِنْكمْ إلا وَارِدّها» ورود ما به دوزخ قطعى استءامّا من نمى دانم از آن نجات مى يابم يا خير؟ 


اين آيه بايد در كنار آيات و رواياتى كه مربوط به صراط است معنا شود»جون صراط يلى است كه بر روى دوزخ كشيده شده 


است و همه ى مردم از روى آن عبور مى كنند»بعضى تند و بعضى كند و بعضى به دوزخ مى افتند. 


رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:روز قيامت»همه ى انسان ها(جه خوب ووجه بد)وارد جهنم مى شوندءولى آتش به 
مؤمنين زيانى نمى رساند».همجون حضرت ابراهيم كه آتش بر او سرد شد .بنابراين آيه ى مورد بحث كه ورود همكان را به 
دوزخ حتمى مى داندءبا آياتى كه مى كويد:مؤمنين از دوزخ دورند (1)منافاتى ندارد.زيرا از سويى وارد دوزخ مى شوندءو از 


سوى ديكر با لطف خخداوند آسيبى نمى بينند. 


البنّه ممكن است بكوييم كه ورود به معناى عبور است.نه داخل شدن.جنانكه در مورد حضرت موسى عليه السلام آمده است 
وو اء مَِدَيَنَ) يعنى به كنار آب شهر مَدين وارد شدءنه آنكه داخل آب شد. (7)يا آنكه بكوييم:مراد از كلمهى «مِنْكم) در 


آيه ى مورد بحث» 


ص 1" 


١-١).2«اولئكك‏ عنها مبعدونامؤمناناز اتش دوزخ دور نككاهداشته مى شوندانبياء» ١‏ ١٠.٠و‏ هممن فزع يومئل 
آمنونانيك وكاران از وحشت قيامت در امانند.نمل»84.«لايسمعون حسيسها/مؤمنان صالح»صداى تمن دوزخ را نمى 
شنوندك.انبياع» ؟ .٠١‏ 

5" .امام صادق عليه السلام فرمودند:آيا نشينيده اى شخصى كه مى كويد:ير آب فللان طايفه وارد شدمء»مرادش رسيدن به 


كروه هايى هستند كه در آيات قبل ذكر شده اند»يعنى طرفداران شيطان.و مراد از نجات متقين»نجات كسانى است كه از كفر 
و شرك نجات يافته اند.يعنى همه ى هواداران شيطان وارد دوزخ مى شوندءامًا كفار و مشركين در آنجا باقى مى مانند و لكن 
كناهكارانى كه به شرك و كفر آلوده نبوده اند»ولى فاسق بوده اند سرانجام آزاد مى شوند. 

بيام ها: 


١-قيامت‏ و مراحل آن»حساب شده ودقيق است. لََحَسْرَنَهُمْ ... لَتْرعَن . .إن بتكم 4ر8 


س لا 2 5 جاه 
اخدا داراى سنّت ها وبرنامه هاى قطعى وحتمى است. ١كانّ‏ عَللِا رَبك حَثْماً مَقَضِيًاا 
ف 3 - 5 لا لا 
ثم نَنَجّى الَذِينَ اتَقَوَا وَ نَذَرُ الظالِمِينَ فيها جتيًا 07/7 
سيس اهل تقوا را(از دوزخ)نجات مى دهيم وستمكاران را(در حالى كداز عيعت وذ كانه زانو درا مده(اند)در آن رها مى 


نكته ها: 


از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمودند:همه ى مردم وارد تش مى شوندءآنكاه به ميزان اعمالشان از 
آن خارج مى كردند؛ كروهى مثل برق» كروهى مثل باد كروهى مانند اسبء كروهى مانند دويدن مرد و كروهى مثل راه رفتن 
عادّى از تش خارج مى شوند. ل( 


بيام ها: 


لآ 1 1 
١-دوزخ‏ كذركاه تقوايبيشكان و اقامتكاه ستمكاران است. إِنْ مِنْكُمْ إلا ردكا ب ك2 الت الفيق انوا كد التلاليية و 


تقواءيكانه راه نجات از دوزخ است. «ثمٌ تُنَجَى الَذِينَ انَقَواا 


ل 
"-انسان بى تقوا ظالم است. «وَ نَذْرٌ الظالمينَ) 


ص اكلا 


81 اتير نر التقلة, 


#-ستمكران مستحقٌ تحقير مى باشند. «نذْرٌ الظالمينَ» (اين جمله در موردى بكار مى رود كه جيزى رااز روى حقارت و يستى 


رهايش كنند) 
ا ا ل ل ل ل 
وَ إذا تتللِ عَلَيِهمْ أياتنا بَيّناتِ قال الذِينَ كفرُوا للذينٌ امَنوا اى الفريقئن خيرٌ مَقاما و أخسّن ند يا «كل/ا) 


وهركاه آيات روشن ما بر آنان خوانده شود»كسانى كه كفر ورزيده اند به آنان كه ايمان آورده اند مى كويند:كدام يكك از ما 


دو كروهءجايكاهش بهتر و محفلش آراسته ثر اسث. 
نكته ها: 


3 2 عه ار لا 7 و 
«ندى)ءبه هر مجلس يا به مجلس مشاوره كُويند.«دار الندوه»يعنى مجلس شورا. «وَ تأتون فى ناديكمٌ المنْكر) (0)يعنى شما در 
2 9 هء لا و 
مجالس خود كناه مى كنيد. «فليَدع نادِيّه) (5)يعنى مشاورين خود را فراخواند. 


كنارووز قالف كسيتكر ممنانينا به ضورات مزال كسد ١‏ ثروتمندانى مثل نضربن حارث و وليدبن مغيره ارزش وجايكاه 
قازقة اباقتير ان الك لال وعغار كوا ود حك سك امعردرا از عملياناة ها #رذوواماة تمن اوردننه 


آرىء»بعضى افراد مى كوشند تا كمبودهاى معنوى خود را با جلوه هاى مادّى جبران كنند. 


جنانكه در بعضى روايات آمده است:اشراف كافرءلباس هاى زيبا وفاخر مى يوشيدند و در مقابل ييامبر ويارانش راه مى رفتند 
وبه آنان با ديده ى تحقير مى نككريستند. (19) 


خاكسارا كيان راماحقاوت كر 

كوزه بى دسته جو بينى»به دو دستش بردار 

بيام ها: 

١-بايد‏ مؤمنان را در برابر فشار تبليغاتى و شبهات دشمنان آماده ى ياسخ كرد. 
لاء 5 ركم ى 000 

«قال الذينَ كفروا للذينَ آمَنوا» 


١حساب‏ عقيده و منطق صحيحءاز رفاه دنيوى جداست. «أىٌّ لْمَريمَين حَتِدِ) كفار مى كفتند:اكر راه ما باطل استءجرا وضع 


"6١: ص‎ 


)١-١‏ .عنكبوت»19. 


؟- 5) .علق»7١.‏ 


ارول يدانه اردق لتقيف قات الْمَِقَين حَيرٌ * مَقاماً) 


0 


لاء 3 5-6 َو 57 5 7 
؟-فخر و مباهاتءزمينه ساز كفر است. قال الذِينَ كفرُوا ... أى الفريقئن خَيرٌ 
و 2 03 ا ف 
قَبلِهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَن أثاثا وَ رؤيادع/» 
و جه بسيار نسل ها را يبش از آنان نابود كرديم كه مال و ثروتشان بهتر بود و منظرى آراسته تر داشتند. 
نكته ها: 


كلمه ى«اثاث)به معناى امكانات زندكى و رفاهى است. درغي منظره هاى ديدنى را كويند. «قَوْنْ) به مردمى كفته مى شود كه 
در يكك زمان با هم زند كى مى كنند. 
بيام ها: 
١-تاريخ‏ سقوط طاغوتيان و كافران»از منابع شناخت انسان و عبرت اموز است. 
ب لا 2 ءء عكسك. 3-3 3-4 2 
«وَ كم أَهلكنا قَبِلهُمْ) (تاريخءيكك مجموعه ى به هم ييوسته است كه مى توان از كذشته ى أن براى آينده عبرت كُرفت) 
م 5 1 سلا 
"-تعداد كفار و طاغوتيانى كه نابود شده اند كم نيستند. «وَ كمْ أهلكنا/ 
١ :‏ 8 بعلا 
“-تحوٌلات تاريخىءطبق سنت هايى است كه خدا مقرّر كرده است. دك أملكناء 
ع-امكانات رفاهى و مادّياتءنه نشانه ى سعادت است و نه از قهر خداوند جل و كيرى مى كند. 
علا 


ه-رفاه و امكانات»عامل غرور»غفلتءطغيان و سرانجام هلاكت سق جه اهلكا نب عضن اثانا و ونيا 


7١1١: ص‎ 


32 
2-0 6 لا 2 3 ضٍ ماو > 


ما العذات و إمَا الشاغة فُسَعَعْلمُونُ من هو شد مكانا و 


هنا 


م د 0 م ولاء ‏ ةك دهم 
قل مَنْ كان فى الضلاله فليم د له الرّحمن مدا حتى 


أضعف جنْداده/0 


كوه ركه ون كمراهن اش وختداوتل رعساة(طق ست خود)مدض بد اف مهلت و مد فى دهلهتنا زمانى كه انعد را وغده داده 
مى شوند ببيشدءيا عذاب(اين دنيا)يا(عذاب)قيامت را.ي س(در آن روز)خواهند دانست جه كسى جايكاهش بدتر ولشكرش 
ناتوان تر است. 

نكته ها: 


اس 


«مَذّ)و«امدادابه يكك معناستءلكن به كفته ى راغب.معمولا«امداد)در مورد كار يسنديده ومحبوب و«مدٌّ)در مورد كار نايسند و 


مكروه استفاده مى شود. 


خداوند متعال به همه ى كسانى كه راه شرّى را انتخاب كنندءمهلت مى دهد.اين مهلت براى اين است كه شايد توبه كنندءيا 
فرزندان صالحى از نسل آنان به وجود آيد. كرجه برخى كمراهان از مهلت الهى سوء استفاده كرده. كناهان بيشترى مرتكب 


مى شوند و عذاب خود را بيشتر مى كنند. 212 
لطئف حقٌّ با تو مداراها كند 

لا 53 لا اوت .ع 2 - لاا 
امام صادق عليه السلام درباره «إذا رَأَوَا ما يُوعَدَونَ) فرمودند:آان وعده ى ظهور حضرت قائم عليه السلام است و «شَدٌٌ مَكانا» 
يعنى روز قيام قائم معلوم خواهد شد كه جه كسى در موقعّت نايسند و ضعيف قرار دارد. ل75) 


بيام ها: 


١-سنّت‏ خداوند براين است كه زمينه ى حركت و رشد را براى همه ى انسان ها فراهم كندءواين انسان است كه اكر كمراهى 


را بركزيد.خداوند مدّتى به او 
ص :07" 


إت]) كتسير اطبية البياة: 


كشرع .كافى»ج ١ءص‏ ضرف 


0 0 0 م 0 2 
مهلت مى دهدء ١(مَنْ‏ كان فى الضلاله فَليَمْدَدْ) و اككر راه هدايت را در ييش كرفت خداوند بر هدايتش مى افزايد. «وَ يزيد الله 


الَذِينَ اهْتَدَوَا مُدىّ) 

ميلك امعذادوي خارضة از رسيت البى اق للبمدة له لوسك ) 

وك بارها به خطر و عذاب تهديد مى شدندءولى آنان متذ كر نمى شدند. 
:0 يُوعَدُونَ) 


#مجلا كي كمراغاتوا وردنا عدات سس كان وصنات فانط شفيهاة باقن شى عاتلولن عقي يرا شيا خن ايف كفم 


لا 
#-قيامت روز ظهور حقايق و كشف و شهود است ت. عتتى ! 


ِدُ الله الّذِينَ امْتَدَؤا مُدىٌ وَ الات الشابللات > حَيدِ عِنْدَ رَبك كخااباً وَ يد مَرَدّادء/0 


كسانى كه هذايت يافته اند»خداوند بر هدايتشان مى افزايد و نيكى هاى ماند كارء ثوابش نزد برورد كارت بهتر و خوش فرجام 


نكته ها: 


كلمهمَرَدًابه معناى عاقبت ومنفعت است. وكلمه ى«ثوابابه معناى جزاى عمل است كه به انسان بر مى كردديجه خير باشد و 


جه شر؛لكن بيث بيشتر در خير استعمال مى شود. 2١2‏ 
در آيه ى قبل خوانديم كه كمراهانءدر كمراهى ب يشكرى قران فى كبرلضايق فى قرمابك: 
هدايت يافتكان نيز در هدايت و نورائت بيشترى قرار مى كيرند. 
و الأانلاء . ش ' 0 
در بعضى روايات مى خوانيم:مراد از «الافاتٌ الصَالحات» ذكر«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبرااست. (5) 


ص لحار 


1ت١)‏ اتفسيو المزان: 
4 اتسين ثور الققاة. 


بيام ها: 


لا 


احهدا بك مر احا ودرجاك دازف و يريد الله ب.. 
ا 3 لم ار 
"-اعمال صالح نزد خداوند محفوظ مى ماند. «وَ الباقيات الصَالحات خيرٌ عند ره م 
5110 , اناه 
ا-توفيق انجام كارهاى شايسته»در يرتو هدايت الهى است. «اهْتَدَوًا هُدىٌ وَ الْْاقيِاتٌ الصَالِحَاتٌ) 
#-خداوند به ييامبرش عنايت مخصوص دارد. «عِنْكَ رَيُكك) 


تعفر وباداق اشعرة ويوفت الين اكه رعلد رتك قاباء 


- و لا و 2 
#كار نيككءرمز وش عاقبتى است. الالاتٌ الصالظات ... يد مَردًا 


سن آبادياى كد :را كدان ايكيا كثر ور ريد و كقخ قط امن مال واخرؤقد سيان ذادة عو اهن شد 
لع الْعَيتِ أم انَحَلَ عِنْدَ التخلطن عَهْدادم0 

آيا(اين خوش خيالى به خاطر آن است كه)از غيب آكاه استءيا از خداى رحمان تعهّدى كرفته است؟ 
0 00 لا 006 6لا كًَ 

كلا سَنَكتَبٌ ما يَقول وَ نَمَدَ له من العذاب مَذَار0/9 


كز(جنين نيست))به زودى هر جه مى كويد مى نويسيم و براى هميشه عذابش مى كنيم. 


و 


مو م م ا ءذلاء 2 
وَ تنه يا يقُول و يأتينا قودد :ما 


ص را 


نكته ها: 


امام باقر عليه السلام درباره ى شأن نزول «أ قَرَأَيْتَ الَذِى كَفّرَا فرمودند:عاص بن وائل به ختتاب بدهكار بود»ختباب براى دريافت 
طلب خود نزد او آمد»ولى عاضن كفت :آيا شه معتقد نيسقيد كه دن بهشت طلا واثقره وحرير هس ة#ختاب كفت:آرى؛غاضصض 


كفت:يس وعده ى ما در بهشت و قسم مى خورم كه در بهشت بهتر از آنجه شما داديد به شما داده شود. )١(‏ 


بيام ها: 


- 
عاج 


احرها كردن خذا و يناه بردن به مال و فرؤند»شكفت آوراسث. ( 


عا لا 
"-كافردين را مانع يبيشرفتء و كفر را عامل رشد مى داند. «كفْرَ بآ اتنا وَقا 


ل 2 


'-ملا_كك ارزش نزد كفارءمال و فرزند است. ١‏ لوت ا مالا وَ وو لد لسدا» (كافر در برابر منطق و تهديد.تنها به آنجه در دست دارد 


اه 


وص 


قَوَأئِتَ 


؟-مرفهان كج فكر را تحقير كنيد تا در جامعه الكو نشوند. فْرَأنْتَ 
2 معو ٠لا‏ 

د له و العذاف 

ه-خداوند با هيج كس قرار دادى امضا نكرده است. «أم انحل عِنْدَ ال#غلطن عَهْدا) 

38> وصون عدار تند كلف نذا رفون اا عهدى نبسته اند. «أم انّحَلَّ عِنْدَ الؤغلطن عَهْدا) 
/ا-يندارهاى باطل را با صراحت سركوب كا 50-6 


8-رفتار و كفتار آدمى در ديوان الهى قر ا كردق متكت لا برل 


قحبيزاق هر كتنار و عجان خا مدت ميات اث وشابك يفتيمان :ذه و قوبه كتده ولى اكر اؤاملت سنرامه و شبيان قدت 
مى شود.حرف«سينادر ١‏ «سََكدّتث) نشانه ى مهلت است. 27520 


ص حر 


.07 .تفسير قمىءج اص‎ )١ -١ 
.در روايات نيز مى خوانيم:همين كه عمل بدى از انسان سر مى زندءتا مدّتى فرشتكان مأمور به ثبت نيستند.شايد يشيمان‎ )1 -١ 


شودءولى يس از يايان مدّتءثبت مى شود. 


٠-سخن‏ بايد به علم و دليل تكيه داشته باشد»جرا كه انسان مسئول كفته هاى خود اث «سَتَكيّث لا قالوا/ 


١-در‏ قيامت,ءانسان مال وفرزندى را كة عامل كفو غروز او كرديد تدورها مى كتد ودن :بيشكاه خداوندءبه تنهايى حاضر 
: لاء ء 
مى شود. «اتينا فودا») 
أ ل 2 5 58 
وَ اتَخَذوا مِنْ دُونٍ الله آلِهَهَ ليكونوا لَهُمْ عِرَا 1 
به جاى خداى يككانه خدايانى (دروغين)بركزيدند تا براى ايشان سبب عزّْت باشد. 


إلا ون 1 
كلا سَيَكفرُونَ بلادتهم وَ يَكونُونٌ عَليِهِمْ ضِدًا 41 


هركز(به اين آرزو نمى رسندءبلكه)به زودى(معبودها)يرستش آنان را منكر خواهند شد و در برابر آنان(به جاى عزت 


وققى ام لقف ع ير 
نكته ها: 

لا 28 
به كفته ى علامه طباطبايى»جملهى «كلا سَيَكَفْرُونَ) دو كونه تفسير دارد: 
الف:مشركين به عبادت خويش كفر خواهند ورزيد و مخالف بت ها خواهند شد. 


ب:طاغوت ها وبت هاءبجاى شفاعت وعرّت ويارى عبادت كنند كان خودءعليه آنان قيام خواهند كرد.در قرآن آيات ديكرق 


نيز به اين معنا دلالت دارد. 202 


امام صادق عليه السلام فرمود:مقصود از ١«آلَهَهً)‏ رؤسايى هستند كه مردم با اطاعت از آنان»در جستجوى عرّتند. (75)البنّه ضِدّيت 
معبودهايى مانند طاغوت ها و شيطان ها با ييروان خود روشن است,ءامًا معبودهايى مانند سنكك و جوب و غيره ممككن است به 


اراده ى خداوند در 
ص ان 


)١ -١‏ .«يكفرون بش رككمامعبودها شركك ورزى شما را انكار خواهند كرد.فاطرء؟1. «و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا 
بعبادتهم كافرين»هنكامى كه مردم در قيامت محشور شوند.معبودها دشمن بت يرستان شده وعبادات آنان را انكار خواهند 
كرد.احقاف»2. 


باك 29 الفسير كاف : 


ووز كاسنيةه زيان در انه و انعفر كق وى برسنقى كنند كان كو سور ارس مم كد 7 


امام صادق عليه السلام در ذيل أيه فرمودند:مراد از عبادت در آيه»سجده وركوع نيستثءبلكه فرمائئردارى و اطاعت است و 


فرمود: 


«من اطاع مخلوقا فى معصيه الخالق فقد عبده» هركس با اطاعت از مخلوقى مرتكب كناه شود»آن اطاعت به منزله ى يرستش 
است. 252 


بيام ها: 


لعزت خرامى در فطرت انسان هستءولى اودر مصداق اشتباه مى كند و سراغ منبع حقيقى عزّْت نمى رود. إِنَحْذُوا مِنْ دُونٍ 
الله .. 


القيامت نزديكك استءآن را باؤر كنيم. «سَيِكفْرُونَ) 

“ا-همان كسانى كه انسان بجاى خدا به آنان دل بسته.بر ضد او قيام خواهند كرد. 

١و‏ كوو عَلَيِهمْ ضِدَا (تكيه بر غير خداء»سبب دشمنى آنان در قيامت است) 

كر آنا وفك يلين عَلَى الكافريق ترم ادل 

آيا نديدى كه ما شيطان ها را به سوى كافران فرستاديم تا آنان را شديداً تحريكك كنند؟ 


دلا 020 7 و م 2 
قلا تَعْجَلٌ عَلَيِهْ إلا تَعدٌ لَهُْ عَذّااعىم 


يبس بر(عذاب)آنان عجله مكنءما حساب آنها(وروز وساعت واعمال و حتى نفس زدن آنان)را شماره كنيم(تا موعدشان فرا 


رسد). 
نكته ها: 


كلمه ى«ازابه معناى تحريكك كردن شديد واز جاكندن است,«از القدرايعنى ديكك جنان به جوش آمد كه هر جه در آن بود 


زير و رو شد. 
رابطه ى شيطان با اهل ايمانءساده ودنبالش هشيارى و توبه است. «قَوَسْوَسَ ليه سد 


ص انر 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


)ميو تو التقلية: 
«م) رطف .17١‏ 


7 ل َل 


ول وانظدى شطاق يا كنارورايظه افق سلطة كرانه اسك اه الا لسَيِاطِينَ عَلَى الْكافِرينَا نددالى الكافرين».البتّه اين سلطه اى 
است كه كافر»خود زمينه ى آن را فراهم كرده است. 

01 هلا - هر 

«إثما خلطاثة على الذية يَتَوَلوْنه) (1) 

مك انك درام ال شعاد شطاق ها الاسرف عوادرها كردق نيا باالتوسد كد كد ركم غود رافنده و ناض اتقود سن 
كوايتل شكك خدوة وا فرستاة: 

فوا تتسير قن اسل ات اندي أذ ق العا ووينارو فى كبا تنا نازل شده كه خمس وزكات خود را نمى 
يردازند»خداوند بر اينان سلطان يا شيطانى را مى فرستد تا آن مقدار از مالى كه از بابت خمس و زكات يرداخت نكرده اند»در 


غير راه خداوند مصرف نماينك. 


امام صادق عليه السلام فرمود:روزهاى عمر انسان را يدر ومادر او نيز مى توانند بشمارند؟؛يس مراد از «تَعُد لَهُمْ عَدّاا اين است 
كه ما شماره نفس هاى آنان را نيز مى دانيم. (؟)2 


بيام ها: 


١-كسانى‏ كه كفر را انتخاب كردند و ولايت شيطان را يذيرفتند»)خداوند شيطان ها را براى تشويق و تحريكك آنان به فساد به 


ا 5 
(يبكى از كنفرهاى كافران:سلطه ع سيطان ير انياسث) :آنا أؤسلنا الكلا اين عَلَى الكافرين, 
ا-شيطان انسان را تحريكك مى كندءولى اجبار نمى كند. «تَوُزّمُمْ أَزاا 
"'-تحريكك شيطان بسيار قوى است. ١َوْرْهُمْ‏ أ أذ 
ا 
ع ب جيرز حتى وسوسه هاى شيطانءاز راده خداوند خارج سسنا. انا أَرْسَلنَا 35 


لا 0 لا 
ده-كفرءمايه ى تحريكك يذيرى از شيطان است. «عَلى الكافرينَ تَوْزْهُمْ) #-علم انبيا به مصالح و حوادث محدود است. «فلا 
ل عَلِ عَليِهمْ) 
/ا-لجاجت در كفر و دشمنىءييامبرى را كه خلق عظيم و سعه صدر داشت.به 


ص ا 


.٠٠١ .نحل‎ )١-١ 
.تفسير صافى.‎ 07-1 


درخواست عذاب براى آنان وادار كرد. قل تفل عَلَئِهِمَ) 


7 2 


#-سنّت خداوند بر مهلت دادن به مردم است. «تَعْنٌ لَهُعْ عدا برنامه هاى الهى منظم و زمان بندى شده استءيس در مركك و 
هلاكت كافران عجله نكنيم. 


9-اوامر ونواهى ودستورات خود را مستدل بيان كنيد. كاد نعل اك عد لَهُمْ 
يَْمَ نَحْشْرٌ الْمُّقِينَ ل الرَخطن وَفُداد00 

(ياد كن)روزى كه ما يرهيزكاران را دسته جمعى به سوى(ضيافت)خداى رحمان كر اوريم: 

و تفوق الْمْجْرمِينَ قا جَهَنّمَ وزدااعى 

و مجرمان را(يياده و)تشنه به سوى جهنّم مى رانيم. 

نكته ها: 

«وفدابه كروهى تازه وارد مى كويند كه براى زيارت يا طلب حاجت سواره مى آيند.كلمه ى «وردابه معناى عطش است. 
بيام ها: 

١-صحنه‏ هاى قيامت ياد كردنى استءقيامت روز ظهور تفاوت متّقين ومجرمين است.و يَوْمَ ... 

"-نحوه ى حضور بهشتيان و ورود دوزخيان بسيار مهم امكوؤندا + وزداً 

#ذر هر كارا حيماة تشوا كد روندأه ولى مجرمات به ذلك رواله عن هونن 

القوو و طتيي يا ففروقااك ويوهويا السقيال بالاتكه راود بيات الى وق 

*-مهم تر از بهشت»رحمت الهى است كه بهشت يكى از جلوه هاى آن است. (إِلَى 


ص :5095 


.16 د( .شرح مفصل اين مراسمء»در روايتى از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله بيان شده است. كافى»ج لىص‎ -١ 


الرخلطن» بجاى «إِلَى الْجَنَّها آمده است. 


ذ-كليد بهشت تقواى الهى اسث. تش المتفيق إلى الاخلان) 
لا ع لا ل 

8 ع فد را ان عنقت وو ريو للا عد 2 
لايل نَ الشفاعة إلا مَن اتخذ عند الك خمن عهدا«لا/) 


آثان مالكة شقاغت سد مكر كسى كه با داق وحمان ييمانى :بسته باشل. 
نكته ها: 


قرآن»براى شفاعت شرايطى قائل است و جنين نيست كه هر كس هر جه را خواست شفيع خود قرار دهد.در قيامت كقّار به هر 


درى مى زنند واز هر كسى يناه مى خواهند»ولى جواب منفى مى شنوند. 


ممكن است مراد ازاعهد:»همان عهد بندكى خدا و دورى از شيطان باشد كه قرآن مى فرمايد: ألم أَعهَذ يكم 7 + 21 أذ 
نبوا المَيطا نه لم عَدَوٌ بين وَ أن اغدُونى نا لاط مُسْتَقِيمٌ) ١)اى‏ انسان ها! آيا از شما بيمان نكرفتم كه از شيطان 
كرسي د د لحن ين اموي اا ا ا ل ا 
ديكرى مى خوانيم: الا تَنْفَعَ الشف اعَهُ إلا مَنْ أذِنَ لَهُ اخلط وَ رَضِدِىَ له قؤلا» (')در آن روز»شفاعت هيج كس سودى نمى 
بخشد جز كسى كه خداوند به او اجازه داده و به كفتار او راضى است. 


در روايات»«عهدابه جند جيز تفسير شده است از جمله: 


الف:تعهّد به ولايت اميرالمؤمنين على بن ابيطالب عليهما السلام و امامان يس از او. 50 


0 م ع لر 1 
ب:وصيّت هنكام مركك كه انسان مردم را كرد خود جمع كند و بكويد:من متعيّدم به الا إِله إلا الله مُحَمَدٌ رَسُولَ الله »و 


حقائيت بهشت و دوزخ. (ل5) 
ج:تعههد ومواظبت بر نمازهاى شبانه روزى. (5) 
ص ضر 


اين داع 

.١١ةهط,‎ )1 9 

عاد 0 ,تفسير الميزاة. 

*- 6) .تفسير مجمع البيان. 
8-8) اتفسير الميزان. 


بيام ها: 
ع دام لا 
١-شفاعتءداراى‏ نظامى قانون مند و تحت نظارت خداوند است. لا يَمْلكونَ الشفاعَة إلا مَن .. 
03 لا 9 ذه 
؟"-كسى خودسرانه واز بيش خود قدرت و حق شفاعت ندارد. «لا يَملكونَ) 
ونام جلو ان اق ونعنك كسرقوايئ الى اسك يعلد اعون عدا 
0( , 
عام ا بخاص وعين طرق سداونة حدل دقام عارتد والا ين الح عفد امعان هد 
و واوا انَل 00 وَلدأدل 
و(كفار) كفتند:خداى رحمان(براى خود)فرزندى انتخاب كرده است. 
لْقَدْ جِنْتّمْ 5 ادف 
راستى»مطلب زشتى كفتيد. 
نكته ها: 
كلمه ى«ادّ)به معناى منكر يز ركك وسيار زشت است. 
اين ابه شامل كروه هاى زيادى مى شودءاز جمله: 


. لا 3 
الل سر كو كداملاكه را هران عدا عن داشيسد: او اند ين الملائكه |: ناث 002 


لاء 


ب:يهود»ءكه غزير را فرزند خدا مى ينداشتند. وَقنت الْهُودُ عُرَي ا ئنّ الله (؟) 

لاء. مم ]هه ل 
ج:نصارى»كه مسيح را فرزند خدا مى شمردند. «قالتٍ التصارى المَسِيحٌ ابْنَ الله 200 
بيام ها: 
١-اعتقاد‏ به فرزند داشتن تن خداءسخنى بى يايه وبسيار زشت است. كاعد 
لانفرزئل داشعن خددا تفاتهى كنال تستعوبلكه مابدى نقصن اسك شيعا ذاه 
0000 


١‏ ) باستراممع 


3 73) .تويف 70 


وكارة .توبه) 0 


تَكادٌ التطاراتٌ يَتَمَطوْنَ ميْهُ وَ تَنْمَّقّ الْأَوْض و تَحْد الال هَدّاد .8 


نزديكك است از اين سخنء آسمان ها متلاشى و زمين شكافته شود و كوه ها به شدّت فرو ريزد. 


- 
أن 


ن دَعَوَا لوعن وَلَداَ؛ ١‏ 0 يَْبْعَْى لوغللن أنْ د وَلداد؟ة) 


(تراتراى ععداى وحماق:فررتدى قائل شدتد.در خالى كد راق داف وحنانسؤاوار ست كه فرزتك بكيرد, 
01 6٠ل‏ 
ِنْ كل مَنْ فى السَلَْاوَاتٍ وَ الأْض إلا آتى الوَغلطن عَبداضق 


موجودى ذو اسمان هاو زمين فيست مكر ان كه يتدة وار نرة حداوتن رحمان مى آيد. 
نكته ها: 
«هَذدّابه معناى سقوط است. 


مسأله ى واكنش طبيعت در برابر حقايقءبارها در قرآن مطرح شده است از جمله: 


لا 


كن اس كرمايد فى اكه ها اذ عشي عداوندوان كوه قرو عن ريرند: 0 لا يهْبطَ مِنْ حَشْيهِ الله (1 


2 


يا إيكه مى فرمايد:! كر قرآن بر كوه الى تددر ؟ جار كرس داو دن تلح تلماه عي بلالا ]2ل ذا وان نّ عَللا 
جبل ريت اشع + مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْيِهِ الله (؟) 


بيام ها: 


لا 0 
١-كناه‏ مى تواند مايه ى برهم ريختن نظام هست كردد. «تكادٌ العَلطالياتٌ يَتَفْطونَ مِنْة) 


لا 0 
لخداوند»هستى را براى انسان آفريد و اكر انسان منحرف شودءسقوط هستى بى جا نيست. افكادٌ الكطاياث يَتفطوَن مثها 
ص "١7١:‏ 


)١ -١‏ .بقرهءع/. 


0 حش 1 


#ترالاترين قيناة ذو حياة هيف قدو فاسد اسك 83 لقان ودار 


؟"فرزند داشتن خداوندءبه اين معناست كه او محتاج بقاى نسل است» كمكك و ياور مى خواهد واز تنهايى رنج مى برد»در 


حالن كا اواو همش أبنها سرد اسع لاي تاحلان أن حهد ولد 


ه-تمام هستى تحت سلطه ى خداست وبه سوى او بازامى كردة. «اتى التخلطان عَبداً) 


له 


#-هستى و موجودات آن همكتى تحت فرمان دا وبنده ى او هستندءجرا بنده ى او را فرزند او مى خوانيد. وأا يَنْبِفَى ... ! 


و2 


كل ... عَتِداً 

0“ أَخظام وَعَدَّهُمْ عَذَّاا؟ 

ألما نخد اوتن همه فى آثاق راحسات كردديا وفك شدرده انك 
7 له آتبه يَوْمَ الْظْلِامَهِ وداه 

وهمكى روز قيامت تنها(و تهى دست)نزد او خواهند آمد. 
بيام ها: 

١-آمار‏ دقيق همه ى اجزاى هستى بدست اوست. «لَقَّدُ أَخظامع وَعَدَّهُمْ عَِدَّا علم خداوندءتنها به كلئات احاطه نداردءبلكه 
جزئيئات را هم مى داند. 

هشدار كه هر ذرّه حساب است در اينجا 

ديوان حساب است و كتاب است در اينجا 2102 

؟-موجودات هستى محدودلك. اعَدَّهُمْ عَدَّا 


ا-قيامت براى همه است. «كلهُم) 


1ت 9 2 0 مو لا 
#-با اينكه حشر براى همه است.ولى هر كس به فكر خويش است و كويا انسان» تنهاى تنهاست. «فؤدا» » «لفَلكَ جِتتمُونا 0 


اد ايقن كاقان. 
7- 1) .انعام415. 


ه-روز قيامت تمام وسكي هاى فاميلى»اقتصادى و اجتماعى» حزبى و غيره كسسته مى شود. مود 

#-در قيامت,مال و فرزند و دوست و...سودى ندارد. «فودا 

5 53 ترثا --- لا لا و 08 لاء 2 

إن الذينَ امَنوا وَ عَملوا الصَالحات سَيَجَعَل لهم الدَحمن وذاد92) 

همانا كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند به زودى خداى رحمان براى آنان محبّتى(در دلها)قرار مى دهد. 
نكته ها: 


بارها ديده ايم كه ه ركاه انسان هاى با ايمان و صالح از دنيا مى روندءحتّى افراد لاابالى و فاسق هم در غم فرو مى روند و 
اوها كاه بداعزا فى تشنيشد و اشكك فى ويرند و يادكن وا كراض «اشتوقبرشن رازبارتهن كتند و يا خاطراتقن براق ديكران 
بازكو مى كنند.همه اينها به خاطر فطرت ياكك وكمال دوستى انسان است. 


آرى»كسى كه تنها به خدا دل ببندد»خداوند هم دل هاى مردم را به او متوجه مى كند.كسى كه به ياد خدا باشد»خداوند او را 
ياد مى كند. «قَاذْكرُونِى أذكزكم» (1) 


از امام صادق عليه السلام روايت شده است:ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام ياداشى است كه خدا به مؤمنان داراى عمل صالح 
مى دهد. (0)و نظير اين روايت از يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله در مورد مهر و محتبت اهل ايمان به علىٌ عليه السلام آمده 
است. 0*0 


بيام ها: 


ادابياق بلاوق عمل وضهل قوق شاف كا رسا حيبت آعر] وقيانا»: 


ما كم شدهءعقيده يا عملكرد خود تجزيه و تحليل كنيم.زيرا كه وعده ى خداوند تخلف ندارد. 
ص 71١5:‏ 
الا رم 1 


كشرع .كافى»ج ١ءص‏ ضف 


بوك و . تفسير فراتء»ءص/7517. 


“'!-محبوب شدن به دست خداست. ا هم الخلطنٌ» دلها نيز به دست اوست. 
ع*-محبوب شدنء.رحمتى الهى است كه نصيب مؤمنان و صالحان مى شود. 
1 هم الوخلطنٌ» 

ه-ممكن است امروز به كار شايسته ى شما ارج ننهند»ولى صبر و تلاش مداوم 
شماءدر آينده به ثمر خواهد نشست. تل 5 


ع-محبوبتءاز الطاف و ياداش هاى الهى در دنياست. «سَيَجْعَل لَهُمُ الرَخْطنٌ وُذّاه (مؤمنان وصالحان علاوه بر ياداش آخرتءدر 


همين دنيا نيز ياداش مى كير ند) 


يس همانا قرآن را بر زبان تو آسان ساختيم تا يرهي زكاران را به وسيله ى آن بشارت دهى و مردم ستيزه جو را بدان هشدار 


دهى. 
نكته ها: 
كلنة قر لثاية مقا لشو ديك أت 
بيام ها: 


- 0-2 3-3 لا سن أله - - 
١-اسان‏ كُويى»شيوه اى قرانى براى ارشاد است. (يَسَرناة») النّه اسان كُويى غير از سست كُويى است»سخن بايد محكم ولى 
روان باشد. «أخكمّتث آلاته لك 


0 
الربان رواةةاز الطاك الهى است: «ابعوناة بللانكف» 
“با هر كروهى به نحوى خاص بايد سخن كفت. لِتَبْشْرَ ... وَ تَنْذْرَ (با متّقين به زبان بشارت و با دشمنان به صورت انذار.) 


ص :16 


.١ .هود‎ )١-١ 


شر 0 سلا 0 0 كيء 8 و 0 0 2 000 2 5 

وَ كم أهْلكنا قبِلِهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَل تحسٌ مِنْهُمْ مِنْ أحدٍ أؤ تَسْمَمٌ لَهُمْ ركزا١م‏ 

وجه بسيار نسل هايى كه بيش از آنان هلاكك كرديم.آيا كسى از آنها را مى يابى يا كمترين صدايى از ايشان مى شنوى؟ 
نكته ها: 


تو به زودى نابود خواهند شد؛جنان كه بسيارى از حقٌّ ستيزان در كذشته به هلاكت رسيدند. 
كلمه ى«ركزابه معناى صداى آهسته ومخفى است. 


امام صادق عليه السلام در ياسخ جابر درباره آيه فرمودند:قوم هلاكت يافته بنى امه هستند»هيج يكك از آنان را به حالى كه 
اميدى داشته باشد و يا در ترس ووحشت نباشد نبينى.جابر مى كويد:عرض كردم آيا افق شدنى است؟فرمودند:بسيار زود 
اتفاق واه افناد. 4513 


بيام ها: 
١-هلاكت‏ اقوام لجوجءنشانه نت رودق عنقدازهائ' قر ان است: ور كدو به قؤما لذأ ركم 
؟"-هلاكت دشمنان حقءيكى از سنّت هاى الهى است. (وَ كك هلا 

تاريخ آثينه ى عبرت است. هَل تحسٌ .. ا 


ص ا 


6 .بحارءج .ص‎ 0 -١ 


ص م 


ص :10 


سيماى سورهى طه 
اشاره 


لا 00 س 5 ب س 5 
سوره طه با يكصد وسى وينج آيهءاز سوره هاى مكى است و محتواى آن نيز همانند ديكّر سوره هاى مكى»بيشتر سخن از مبدأ 


و معاد مى باشد. 


اين سورهءاؤّلين سوره اى است كه ماجراى حضرت موسى عليه السلام را به تفصيل بيان نموده و حدود هشتاد آيه را بدان 
اختصاص داده است.بخشى از آن نيز در مورد عظمت قرآن و صفات خداوند و بخشى در ارتباط با سركذشت آدم وحوّاو 


وسوسه شيطان است و در يايان اندرزهاى بيدار كننده اى را بيان مى دارد. 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد: كسى كه به تلاوت سوره ى طه مداومت كند. محبوب خداوند بوده و در روز قيامت.نامه ى 


عمل او را به دست راستش خواهند داد. 002 


5١9: ص‎ 


0١21‏ نشي تووالتلين. 


0 1 ولا 3 
به نام خداوند بخشنده مهربان. 
لا ل عله 22 ةلا 
طه١١)‏ ما انر علئك القَدآنَ لتشفق١"”")‏ 
طاها.ما قرآن را بر تو نازل نكرديم تا به زحمت و مشقت بيفتى. 
ل 
إلا تَذْكرَةٌ لَمَنْ يحشلا رم 
مك كباس كل كر و جد اوروع باد براق كس 45(ز كتانق ترسك 
> كو مه مه قم.ة ع نولاللل. تمن 
تتزيلا مِمَنْ خَلقَ الأوْض و التلطاوات العلا 
از جانب كسى كه زمين و آسمان هاى بلند را آفريده»نازل شده است. 
نكته ها: 


براى حروف مقطعه ى «طه) معانى و تعبيرهاى مختلفى بيان شده است؛از جمله آن كه نام خدا يا كلمه سوكند و يا نام ييامبر 
است. (١)جنانكه‏ اهل بيت ييامبر را«آل طاهاايا حضرت على عليه السلام را«طه)» (ك'او در دعاى ندبه امام زمان عليه السلام 
راديابن طدامى خوانيم.به هر حال اين حروف زايد وبدون معنا نيست.و در طول زمان زيادى كه از نزول قرآن مى كذرد وبا 


وجود دشمنان زبان شناس بسيارءتاكنون هيج كونه ايراد وخدشه قابل تأمَلى دراين مورد وارد نشده است. 250 


0 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله به خاطر عشق و سوز و تعهّّد در انجام وظيفه.بى تاب مى شدء (لِتَشْقَلِ» تا 


77١: ص‎ 


."/0 ؟) .بحار»ج /الأءص‎ -١ 


**- ")0 .تفسير نمونه. 


جايى كه در انجام تكليف.ياهاى حضرت متورم و رنكك مباركش زرد شده بود. )١(‏ 


«تنزيل)به معناى نزول تدريجى است.يعنى قرآن در مدّت 77 سال ودر حوادث و مناسبت هاى كوناكونءنازل كرديده است و 


بيام ها: 
5 5 5007 . لا 6 دلأ 
١-وحى‏ الهى براى ايجاد رنج و زحمت نازل نشده است. ما انز ... لتشقق 
5 تكالة ل ان 5 .0 2 ل لم دلأ 
"حدر انجام ليف دينى» تحمل مشقت هاى طاقت فرسا لازم نيست. ما انز ... لتشقق 
#داضنان قطرعا دازاق ماو رهائي انيلكه ولك وق 31 اتهااعافا ين شو كاز عه قد كر دار كذ كد 


؟-تقوى و علم و خشيت با يكديكر ملازمند. (1)اَِذْكرَةً لِمَنْ يَخْمْلِا) 


برداشت محصول خوبءبذر خوبءزمين مناسب و مراقبت لازم است. 
لانن نكر ليث ممه هد يذ يري اكه اتذكزة لمن يل 
لا 


/ا-وظيفه ى ييامبر تذكر است نه اجبار مردم بر يذيرش. («إلآ تَذَْكرَةُ لِمَنْ يَحْشْل 


8-تشريع و تكوينءهر دو از يكك منبع هستند و قوانين آنها با يكديكر مطابقت دارد. الي يكن بخان 4-آفريد كار آسمان 
هاى با عظمتءاكر سخنى بكويد آن سخنءبسيار مهم است. 


تيلا مِمَنْ حَلَقَ ... ارات الْعَلليِ ...(كلام الامير امير الكلام) 


ص لا 


-١‏ ؟) .جنانكه در آيات ديكر مى خوانيم:٠تذ‏ كره للمتّقين»حاقّه 68« انما يخشى الله من عباده العلماء»فاطر»/5. 


العام عَلَى الْعَووشُ اسشتو اده 
ذاو كدوقي هوا يجان السك كد فر لعفم ترمائروانن عيش تعلط كاية, 


لا 


لَه ا فى السَلطاياتٍ ولا فى الأَدْض و كا 


هلا و تخت الدع 

آنجه در آسمان ها و آنجه در زمين و آنجه در ميان آنها و آنجه در زير زمين استءيراى اوست. 

وَ إِنْ ته بالْقَْلٍ مه بعلم لسر وَ أخ فا" 

وأكر محفت را اشكار كوي أو نا ينهاة كت وتفاوق تذاره) ءيس همانا او اسرار(شما)و تهات نراق آنارا من داتد 
1 5 

لله لا إله إلا هو لَهُ الأشلطاء اسنلا .م 

(زيرا او) خدايى است كه معبودى جز او نيس ت(و)بهترين ن نام ها براى اوست. 

نكته ها: 

در اين جند آيه»جهار صفت از صفات بارز خداوند مطرح شده است؛ 


الف :خالقيت. هعطق الْأَوْض و التلطالات)» 


د:عالميت. َعلَمْ السرَ وَ أخفلا» 


تسلظ ورور كاير عرش كه در سووة ساف فك قر الوادت :قو على العرقي ابت اقيق كقاية ا داتحاكله و جدلطة 


فلانى بر تخت نشستوءو يا فلانى را از تخت به يايين كشيدند»يعنى او حاكم شد و يا قدرت و حكومت را از او كرفتند. 


ص شمر 


عرولا فم اد را عارك «اققر م على العذشر ناو يه انسمل اف عى "دن كه ناهر لدي تفسين ف اسخاماتتل: 


ولط الا من ل ون امي 6 كلاه 1 : ل لل م لا د ار طن 
١نم‏ اشرتوى على العزش يُعْشْى اللثِل النهارَ» 2(كاو بر عرش سلطه دارد و با شبءروز را مى يوشاند؛ «ثمّ اشتوى على العزش يُدَيْرٌ 
م ووو نالااعة نرقو زووي لايق د هم 

الأضة لكلاو ب رهست احاظة .داوف و امورو وا تديير:مى كند» كع اشتوع على العو بعلم كا جلك ف الأذض 23 ...لكلاو بر تعس 
مسلط اره ركب بجو زات دافةة ول الكو على العوشن ا لك يتن 3و وق :و3 اللاو بر طرتن منسلطة كارت او 


د وس ةيدن انق مقن لشن اك 1 ان الفكاوات ولا فى الأوفن» 


كلمةاكرئ ابه متاق شاك شاك ست و قث ار كأ شامل امواك كفي ها هر جيز دركرى كد در خاكه ينها شدةى 


انه 


«اسماء حسنى»همان صفات خداوند است كه بنا بر روايات:44 اسم مى باشد واكر در دعا خداوند با اين اسامى ياد 


شودءبركات و آثار فراوانى به همراه مى آورد.اسماى الهى منحصر به اينها نيست و در بعضى ادعيه»مثل دعاى جوشن كبيرءتا 
هزار اسم ذكر شده است.البتّه توسّل به اين اسماءتنها حفظ و قرائت آنها نيست.بلكه بايد خود را به آن صفات نزديكك كرد. 


مفرد آمدن «الخم نلا» با آنكه موصوف آن«اسماء اجمع استءشايد به دليل مقدر كرفتن كلمه ى«هذه) باشدء يعنى «هذذه الاسماء 


-ه ع ماو 38 لا 7 ا 
الحسنى)»»هرجند نمونه هاى ديكّرى نيز در قرآن هست/ماننئد: «مَارتٌ 06 (ه)و «حدائق ذات يَهجَد) (2). 0/2 


در روايات مى خوانيم كه امامان معصوم عليهم السلام فرموده اند:به خدا سوكند.ما اسماء حسناى الهى هستيم. (0) 


امام صادق عليه السلام فرمودند:«سرّاآن حجيزى است كه در دل ينهان مى ا و «أخفلا» آن 


ص ورففر 


)١ -١‏ .اعراف»26. 

07-1 .يونس»". 

9 ”) .جد يك 5. 

ع ©) .سجدمء؟. 

ه- 0) .طهءما. 

ع-0) .نمل :6. 

07-١‏ .تفاسير نمونه»مجمع البيان»طبرى و تبيان. 


/-6) .تفسير نمونه. 


است كه از ذهنت عبوز كردةءولى آن رافراموش كرده اى. (0)يعنى نه تنها از ديكران ينهان استءبلكه ود نيز از آن غافل 


شده اى. 


خداوند بر همه جيز كاه استء هِيَعْلَمُ الشّرّ وَ أفلا» غيب السمان تهنا وارمية لدعا جك لد وك نين 
50" حمل ماده ى باردار را مى داند.» دقفي .. أثعلا» (؟»هدف و معناى نككاه ها هارا مى داند» َعَم لحائكة الَعْينِا 
(؟»خطورات قلبى را مى داندء اَعْلَمَ لا فى قُلُوبِكمْ) (ه)و هيج بركى از درخت نمى افتد مكر اينكه او مى داند. 


لا 
!ا و0 قلط وق ورت إل بل زه 


بيام ها: 

تلظ خلا وققد ور شيف رعرياته اث تعها رالدر وال عن على العو ل 

؟-نزول قرآن جلوه اى از رحمائدت و اقتدار خداوند بر هستى است. تنزيلا وعدي العال عن الْعَوْش اشوا 
#الاساط غداوائك ير همد ى هسعى يكساة اسج: (لالاعلى الْعَوْش 0 

*-خداوندءهم آفريد كار هستى است و هم نككهدار و حاكم برآن. حَلَقَ ... عَلَى الْعَوْش 6 

ه-خداوند بر تمام آنجه ديدنى و ناديدنى استء1 كاهى و مالكيّت مطلقه دارد. 


- 


لَه فى اللطالات ... وَل تخت ارلا 
#-يكى از راههاى جل و كيرى از منكرات توه مردم به علم الهى بر ينهان و آشكار آنهاست. يَعْلّمُ السّرّ وَ أخفل» 


/ا-نام نيكو وزيبا جه در لفظ و جه در معناءيكك ارزش است و خداوندءهم خود جميل است و هم بهترين و نيكوترين نام ها 


دارد. ١لَهُ‏ الْأسْلكَاءٌ الْخمنلا» 


ص شرف فر 


١-١).تفسير‏ صافى. 
37 7) .بقرم*7. 

9 ") .رعد»١/,.‏ 
ع- ©) .غافر؛19. 

ه- ه) .احزاب»١01.‏ 


ع--06) .انعام» 69. 


0-0 .تفسير نورالثقلين؛كافىءج ١.)ص .١1758‏ 


فكل الاكاعويث قريلا :4 

و آيا خبر موسى به تو رسيده است؟! 

ه ء[إلا ء لاءدك داش طل] ع 2 لا 

إذ َي ثارا قال بيه اكوا إِنَى 7 نشت نارا لعلى آتِيكم مِنّْها بقس أذ 5 أجدٌ عَلَى النَارِ هُدىٌ 0٠١‏ 


هنكامى كه أتشى :زا ديقويس يه كاتواده ى عود كنت :قدرى درنكك كنيدء همانا من آ تك تشى يافتم»شايد(بتوانم)مقدارى از آن 


را براى شما بياورم يا به واسطه ى(آن)1 تشءراهى بيابم. 

نكته ها: 

«قبسابه قطعه اى از آتش مى كويند كه از مجموعه آن جدا شده باشد. 

در بخشى از سوره فرازهايى از داستان موسى عليه السلام به تفصيل بيان شده است: 

الف:انتخاب حضرت موسى عليه السلام براى رسالت. 

ب:دعوت آن حضرت از فرعون براى يذيرش حقٌ. 

ج:خروج او از مصر و غرق شدن فرعون. 

ذ: كوساله يرستى يت اسرائيل: 

حضرت موسى عليه السلام به همراه همسر باردار خودعزم سفر نمود و در بيابان راه را كم كردند. 


در آن بيابان تاريكك و هواى سرد و بارانىءبراى كرمى و راهيابىءنياز به آتش داشتند كه از دور آتشى نمايان شد و حضرت 
براى به دست آوردن آتش و آسايش خانوادهءراهى آن مكان شد كه ناكهان ندايى آمد و خداوند موسى رابه يبامبرى 
بركزيد. 2١‏ 


آرىءموسى عليه السلام براى بيدا كردن راه نجاتٍ خود و خانواده اش به سراغ تش رفتءولى خداوند راه نجات ديكران را به 
روى او كشود.او راه زمينى را مى جست,امّا خدا راه معنويت و سعادت را به او نشان دادءاو راه هدايت فردى را دنبال مى 


كردنولى غندا راه.هدايت اقك.را 


ص هاضر 


-١‏ 0( .ان شب»)شب جمعه بوده است. تفسير مجمع البيان. 


نذاو ار اثه توف 

بيام ها: 

١-در‏ نقل حقايق تاريخىءابتدا مخاطبان خود را تشنه تشنه ى شنيدن كنيم»)سيس ماجرا را براى آنها بيان نماييم. ل اك 
ره لمارء 

؟"-سؤال كردنءشيوه اى مناسب براى تبليغ و تربيت است. «مّل أتاكك) 


#ا-بيان تاريخءارائه يكك موعظه تجربى و وسيله اى براى عبرت است و دل و خاطر ييامبر را تسلى مى دهد. ١حَدِيتٌ‏ مُوسلِ) (در 
فرهنكك قرآن.حديث به معناى تاريخ استءنه حادثه ى جديد.) 


لا 
*-كاهى انسانءنور الهى را به صورت نار مى بيند ٠.‏ للاداذ رَألا تار 


ه-زنان»دوشادوش مردان در جشيدن ناكوارى ها سهيم بوده اند. الِأَهْلِهِ) 


ص 
هنا 


#از حوادث تلخ نهراسيد.جرا كه كاهى از دل حوادث به ظاهر ناكوار.لطف خداوند ظاهر مى شود. «إذرَ 


/احمرد»متكفّل تأمين رفاه خانواده ى خويش است. الَعَلَى آتيكم مني بقبس) 


يس همين كه نزد تفن آمدءندا داده شد:اى موسى! 


- 
2 ع 


ى أنَا رَبك فَاخْل تَغليك إِنّك بِالْيَادٍ الْمُقَدّس طوى؛؟1 


1 


١‏ جا د د ا 5 ' عر 31 “ل] 
همانا من يرورد كار تو هستم.يس كفش خود را بيرون أورءبه درستى كه تو در سرزمين مقدس«طوىاهستى. 
نكته ها: 
نام موسى در بيست سوره و 18 مرتبه در قرآن آمده وماجراى موسى عليه السلام از بزركك ترين 


ص اضر 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


داستان هاى قرآن است.زيرا حدود نهصد آيه از قرآن رابه خود اختصاص داده است. 


كلمهارب»اكه از اسماى حسناى الهى استءوبيش از مرتبه در قرآن آمده است و خداوند قو الل تلن ب سق ب موسى 
عليه السلام خودش را با اين نام به او معرفى فرمود. اإِنَى أنا ربُكك؛ وجون نبت حضرت موسى عليه السلام با ندا و كلام الهى 
آغاز شدءلذا او را كليم اللّه مى نامند. «وَ كلم اللَهُ مُوسلِْ تَكليماً» )١(‏ 


واد الْمَقَدّس به مكان دور از عيب و كناه اطلذق من كرد و اطوط ايع حزق نا جاى كه بابر كك اكه شده است. 


- 


در حديثى مى خوانيم كه مراد از كندن دو كفشءدل كندن از دو نككرانى است:يكى نككرانى از وضع همسر در آن سرما و 
ذيكرف؛نكرانى از شل فرعون. ا#أبعضئى نيز آنارا اشاره به همسر وفرزئد وباعتث دتباو آخرث دانسته اتل.در توراتك كنوثيى 
نيز عبارت «فَاخْلعْ غلك به همين تعبير آمده است. 150 


بيام ها: 

١-جه‏ بسا انسان به قصد كارى كام برمى داردءامًا به نتيجه ديكرى مى رسد. 

أفكة عا بكسن ... تردق رفت موبتى كانشى آزه فبك أتفى ديف او كه إل الي بدة 
تِيكم مِنْها بقبس ... نودي رفت موسى نشسى رد بدست تشى ديد أو ر يسن ترسك 


"-همين كه اراده ى خداوند بر تحقّق جيزى تعلق كرفتءتمام وسايل به خدمت آن هدف درمى آيند.(تاريكى شبءباردارى 


همسر كم كردن راه»ديدن آتشء همه مقدّمه جذب موسى عليه السلام وارائه وحى و نبوّت به او در ميعاد كاه الهى شد.) 
#هر كجا كه ناباورى احساس مى شود :بايد تأكيد بيشترى كرد. وإنّى أنَا رَبُكك» 

؟-آثار قداست و معنويت كار بايد در ظاهر افراد نيز بيدا باشد. هَاخْلعْ َغْلِيكك) 

ه-رابطه ى عميق با خداوند»در كرو دل كندن از وابستكى هاست. افَاخْلمْ تَغليك) 

ص :7717 

)١ -١‏ .نساءءع128. 


؟1) كتير تنووالتقلية. 


عم .تورات»سفر خروج»فصل سوم. 


#-براى دريافت مسئوليت.فروتنى از ابتدائى ترين لوازم است. «فَاخْلّغ تَغليك)» 


2 


/ا-بعضى از مكان ها داراى قداست خاصى هستند. َاخْلغ تغليك إِنَك بالا الْمَقدَ لمَقَدُ سا (يايرهنه شدن وبيرون آوردن كفشءاز 
آداب ورود به مكان هاى مقدّس است) 


#سبيام هاى مقدّسءدر مكان هاى مقدّس نازل مى شوند. تُودِىَ ... بالود الْمَقَدسِ 


4-يذيرش مسئوليت هاى آسمانى در دل ياكك طبيعت»همجون؛كوه طورءوادى شان ل وغارجم) بوذه أسث. توذئ . 
اناد الْمُقَدّس طوىٌ 


نا احتوتُك فَاسْتَمغ للبلا يُو :1 


ومن تو را(به ييامبرى)بركزيده امءيس به آنجه وحى مى شود كوش فراده. 


همانا قيامت خواهد آمد(ولى)من مى خواهم(زمان)آن را مخفى كنم تا هركس در برابر سعى و تلاش خودءجزا داده شود. 
نكته ها: 

يكى از اسامى قيامت»ساعت است. (1) 

بيام ها: 


- 


١‏ -ييامبران»از جانب خداوند منصوب مى شوندءنه از طرف مردم. وأنا نا اختوتكك) 


بايد كلمات وحى را با تمام وجود وبا جان ودل شنيد. «قاش َمِعْ) نه«فاسمع».”-از آداب كتدك سرف كرد اسك الى أنا 


الله) 


ص ير 


)١-١‏ .بيش از جهل مرتبه اين تعبير١ساعهادر‏ مورد قيامت بكار رفته است.تفسير فرقان. 


#در نظام الهى؛شناخت:اساس عمل است. إإنَنِى أَنا الله - فَاعْمَدْنِى) 
ه-شناخت اصول دينءبر انجام فروع دين مقدّم است. «لا إل 
1 


توحيد نظرى مقدّم بر توحيد عملى است. إلى نا الله - فَاعْبَدْنَى) 


#-عبادت بايد خالصانه باشد.ارزش عبادت به ميزان خلوص آن است. 


«فَاغْبَدَنى) 
ش 0 عر عم ] 
لا-توحيد در رأس همه عقايد و نماز در رأس همه عبادات است. (لا إلهَ إلا أنا فايدنى وَ أقم الصَلاةً) 


.0 2 لا 
8-نمازءاؤلين دستور كار و برنامه ى عملى انبياست. «اقم الصَّلامَ) 
5 _ لا 
9-نمازءدر اديان ديكّر نيز بوده است. «أقم الصّلاة) 


0 5 8 _ لا 3 
٠-هدف‏ از اقامه نمازءتنها رعايت قالب آن نيستءبلكه توجه به قلب آن»يعنى احساس حضور است. «أَقِم الصّلاة لِذِكرى) 


5 لا إلا 
١-توجه‏ به قيامت»سبب بريايى نماز مى شود. لك ن السَاعَهَ اتّه تِيَهُ) در قيامت از نماز مى يرسند. 


0 ل ل 
١١-بريايى‏ نماز به خاطر ياد اوست» أقِم الصَلاهَ نكر وياداو موجب آرامش دلهاست. ألا يزكر الله لطيو الْقَلَوتثُ) 


(0)جنانكه ياد ما از خداءسبب ياد خدا از ماست. «قَاذ كرُونى أذ كر كم اش 


م 


0) -توحيد ومعادءاؤٌلين ييام هاى الهى براى بشر است.‎ ١ 


لاه 
١-از‏ زمان وقوع قيامت»هيج كس به جز خدا آكاه نيست. «أكادٌ أخفياء 


لا حر كت د 5-5 
6١-بريايى‏ قيامت حتمى است» «إِن الْسَاعَهَ اتيه» اما زمانش مخفى است. خياب 


و 


علا ع 
ولس ا كافى وروانييق عنيد يسك 31517 1< لل ندانستن زمان وقوع قيامت داراى حكمت و لطفى است.زيرا انسان در 
عمل آزاد بوده و كرفتار هييجان وترس نيست. كسىئ كه«ساغت أعدى همان راان والدوواتها آمادكى خود را 
ص :5779 


-١‏ 0 .رعدك»18. 


بر 


نان كل 


ابا ينهانى زمان قيامت است كه ياداش مردم بر اساس زاقطانك وي دالواو قاذسن و كرشف انباخراسة ييف احا 


ء. لا 

لتجرى 

#ااحباداشن .و كيفر ثيوى كامل تيسح إن الشاعة . لجز 

در قيامت»اجراى قانون وياداش وكيفر در حقّ همه يكسان است. «كل نفْس) 


ا تتلا ( 


٠"'-ياداش‏ بر اساس سعى وتالاش استءخواه به انجام برسدءيا نر سك. ا 
4 : " م لل تر علاءي. لا 

فلا يَصْدَئْك عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنٌ بها وَ اتبع هوا فتؤدى١2١")‏ 

ييام ها: 


لا 
لا لا ع2 . . هلا 
اطديا دوعيل« السرادسو تررح كات يبتار لكا رباك ذف بابز مخالفان نيز لازم است. ١لا‏ إله إلا أن نا - فاع دنى فلا 


لا 
"-افراد , بى ايمان در صدد باز داشتن شما از راه حقّ هستند .توطئه وكارشكنى آنان»در راه وروش شما خللى وارد نسازد. فل" 


لا 3 َ 
"سر جشمه انكار معاد.ييروى از هواى نفس است. (١)١مَنْ‏ لأ يوي بها و امي ملام 


لا 3 32 
-ايمان به معادءبهترين عامل براى كنترل هوى يرستى است. «من لا يُؤْنٌ با وَ الع 5 


ه-نتيجه هوى يرستى سقوط اسثء كرجه آن شخص ييامبر باشد. 00 حستاوكن با كفار و اقراد: بى ايمانءمايه ى هلالاكت 
لا 2 
اسك البق د درك 


0 لا 
/ا-كافران و هوايرستان درصدد بازداشتن مؤمنان از نمازند. أقم الصَلاة . 


لا و دس ادم 
لا اك 2 
ص 7١:‏ 


0-١‏ شابد علت آانكه عدم ايمان با جمله ى«لا يؤمنابه صورت مضارعءو ييروى از هوى و هوس با جمله ى»«واتبع هويدهابه 


شكل فعل ماضى آمدهءاين باشد كه ايمان نياوردن ها به خاطر ييروى از هوسها است.تفسير الميزان. 


) تلك كه :0 موسلا 07 


ل 


و(خداوند فرمود:)اى موسى! آنجه به دست راست توست جيست؟ 


نه عله ا للبمو نه عي وتارض ب 1 فلا 
ال 1 ىَ أَنَوَكَوًا علي هش بها عَللِا غَنَمى وَ لِى فيها مَآربُ أخرى :08 


0 


1 


لا 
35 


مام ء 
ا د سلاوة كأنقالنا قا ذا هى حبّه حَيَهٌ تَشعلا١”‏ 


(خداوند)فرمود:اى موسى! عصا را بيفكن. يس (موسى)آن را افكند»يس ناكهان آن(عصا)مارى شد كه مى شتافت. 
0 
قا 


” لا لا 5 2 دلا م 3 لا 
ل :خذ خذها ولا تخف سَنعيدها سيرّتهَا الأول ١١؟)‏ 


(خداوند)فرمود:آن را بككير و نترس.ما بزودى آن را به حالت اولتِه اش بر مى كردانيم. 
نكته ها: 


انسان ها به طور طبيعى از خطر و عوامل شرٌ و ضرر مى ترسند واز رويارويى با آن يرهيز مى كنند و بديهى است موسى عليه 
السلام نيز كه انسان است بترسدءآنجه مورد انتقاد و مذمّت استءتأثر.خشيت و اضطراب قلبى از غير خداست كه مخالف 


شجاعت واز صفات رذيله است والينّه موسى از آن دور بوده است. 


شايد ترس موسى عليه السلام به خاطر آن بود كه فرمان «ألْقهاه را مثل فرمان افَاخْلَْ تَعْلَِككه براى احترام مى بنداشتءاما همين 


كه تبديل به مار شدءجا خورد. 


اعناة هميق ارس كوه دليلى بر معجزه بودن اين واقعه استء و كرنه»ساحرى كه خودش مى داند سحرش واقعبّت نداردءاز سحر 


و جادوى خود نمى ترسد. 


حجان يحان ذاد وسيس ثانا كرقت و بان ديكر عضا 


77”١: ص‎ 


شد. (1)آيا او نمى تواند انسان زنده را بميراند و دوباره او را به صورت اوليّه اش در آورد؟ 


به واستن أكر نظلر الهى ححوات :را ادها من كتدويين اكر بر مانظر لطفى كتد عه متى شود؟!.و اكر نظر كرده ع او محر ثمامى 


- 


ِ ا 5 
در همين ابتداى كار براى موسى دو معجزه صورت كرفت»يكى اينكه عصا به ادها تبديل شدء «فإذا هى عه تش علا) و ديكر 
ايتكه ازدها به صورتث عصاى اوّليه در آمد. «سِيدَتها الأوزل» 


بيام ها: 
١-خداوند‏ براى قدرت نمايى خودءحتّى از نزديكك ترين و ساده ترين ابرازهنا تيو اعفادم هى كنك وو لكا لكك يك 0 
مُوسلا) 


5 5 5 ان : 5 سه لا 
"با بهره بردارى از ابزارهاى جند منظوره مى توان از حجم كمتر استفاده ى بيشترى برد. أتوَكؤا عَليِها وَ 
#دتكيه بر عضا وابؤار ماذئ نبا توكل بر تعداوقد متافاتى نداره. «أكو كوا 012 
ع-جويانى شغل اكثر انبيا بوده است. مس لطاعلا عَنمى) 


ه-تمرين»تجربه و آمادكى قبل از دعوت ضرورى است.موسى عليه السلام كه مى خواهد در برابر فرعون عصا را بيفكند تا 


7 لام لا 00 
ادها شودءبايد خودش قبلا صحنه را ديده باشد. 57 فإذا هى حَّه تشعلا» 
مقي مضي وو لا يفاوو ل لان وا ل “نر 
وَ اضمُمْ يَدَك إلى جناجك تَخرٌّخ بَنِضاءً مِنْ غثر سُوءٍ آيَهَ 
ودستت رابه زير بازو وبغل خويش فروبر تا سفيد و بى عيب بيرون آيد (كه اين نيز)نشانه و معجزه ى ديكّرى است. 


ص خفرور 


١--١).تفسير‏ فى ظلال القرآن. 


رك مِنْ انا الكبرى 7 

تا از نشانه هاى بزركك خويش به تو نشان دهيم. 

إِذْعَثْ لل فرعَوْنَ إِنَهُ طَغلو6”, 

(اى موسى! اكنون)به سوى فرعون حركت كن كه او طغيان كرده است. 
نكته ها: 


دؤمين معجزه ى حضرت موسى عليه السلام«يد بيضاء)(دست ماو ل ا آمده است؛يكى «اشلك يدك 
فى جثبك» (١)وديكرى‏ «وَ أَدْخِلٌ يَدَك فى جنك (1)و ديكرى آيهدى «اضَمَمْ بذك للا عا جك دام توان ين همداق 
آنها جمع كرد و 5 كفت:دست خود را در كربيان فرو ببر وتا زير بغل ادامه بده. 


در تورات»آمده است:سفيدى دست موسى كرفتار مرض برص و بيسى شده بود ل؟)ولى در قرآن كلمهى امِنْ عَيْرِ سُوءِ)ا آمده 
٠ -‏ 52 03 
تا كويد سفيدى دستءنور بود نه مرض و تورات تحريف شده است. 


بيام ها: 


١-دست‏ قدرت الهى ل نمايى كند. «اضمُمْ تل كمع احيق مهد الكو و 
لجاجت مخاطب ب بيشتر باشد» معجزه هاى ب م بيشترى اراثه شود. 


أيه 


0 (براى فرعون ها جند معجزه لازم اسثت.) 
“ا-كسى كه بنا دارد طاغوت را به حقّ دعوت كندءبايد خودش آثار حقٌّ را ديده باشد. لبيك مِن باينا الكبري 


من ينا 


؟-معجزات انبياكوشه اى از آيات الهى است. (مِنْ 
هداوليى مأفوويك اهيار توي طاعر رك سيق اذ قت 
1 رقن 

)١-١‏ .قصص»7". 


)15-١‏ .نمل»؟17. 
”- ”0 .تورات»سفر خروجءفصل 6»جمله #؛تفسير نمونه. 


ع-هميشه نبايد منتظر آمدن مردم بودءكاهى لازم است حتّى ييامبران براى هدايتٍ حاكمان حركت كنند. «اذْهَتْ إل فوْعَوْنَ 


نه طغلا» 

لا-براى اصلاح جامعهءبايد به سراغ سرجشمه و ريشه ى فتنه و فساد رفت. 

«اذْهَثْ إلا فِوْعَوْنَا 

#سدين از سياست جدا نيست.موسى براى اصلاح حكومت حركت كرد. «اذْهَبْ إِللِإ فِوَعَوْنَ 
دميارؤه بااطاغورت ركف تلك“ الين اقول ركه تمايسن ساسى. «واذقت» 


٠-سرحجشمهى‏ همه انكارهاءطغيان وكردنكشى در مقابل حقٌّ است. إنَّهُ طغل) طغيان فرعون در ادعاى ريوبيت]ايجاد 
وحشتءتفرقه و برده كشى مردم بود. 


ل لا هلا 
١‏ اللكساق من غوانيد باطاغوت سيازوه كهد كديا ابباةيعيادك و صسلاية خوه را شاعم باد قاقيذى + أفم الضلذة :+ كلا 


متك إذقت تلن 


8 


لا 


قال رَثُ اشْرَّخ إلى صَدّرى«70) 


(موسى) كفت :برورد كازا!(اكنون كهاهرا به ايخ كار بز ركف مأمور فرمودى) سينه ام را برايم كشاده كردان(و بر صبر و حوصله 


ام بيفزا». 

وَيَسّو لى أمْرى 1 

و كارم را برايم آسان فرما. 

وََ اخلل عفَدَةٌ من للطانى 7 يَفْقَهُوا قَوْلى 187 

و كره از زبانم باز نما.تا( نها)سخنان مرا(خوب)بفهمند. 

نكته ها: 

اشاره 

همين كه حضرت موسى عليه السلام به رسالت الهى مأمور كرديدءجهار خواسته را از خداوند طلب نمود: 
١-سعه‏ ى صدر. ارت اشْرَخ ل صَدْرىا ؟-شرايط آماده. «وَ يَسّوْ لى أَمْرى) 


#احبيان روان. دوَ اخلل عُقْدَه من للطانى» ؟-داشتن وزير. «وَ لمعل لى وزيراً 


ص :7778 


جون حضرت موسى عليه السلام به مسائل متعدّد عبادى»سياسىءانقلابى»اجتماعى»اخلاقى» فردى و جمعى مأمور شده بود و 
كاملا ضرووف داز 433 


سعهى صدرءهم براى خود انسان لازم استءهم براى انجام مسئولت وكلمه «لى» رمز آن است كه دريافت وحىءنياز به 
ظرفيت بزركك دارد.جنانكه در سوره انشراح در مورد ييامبر صلى الله عليه و آله آمده است: أ لَّمْ نَشْرَحْ لك صَدْرَكك ... إِنَّ مَحَ 


العْسْر يُسْرا ويزكى هاى قلب مؤمن و كافر 
قلب مؤمن و كافر هريكك جايكاه امرى استءاز جمله: 
قلب مؤمن قلب كافر 
ًَ لا ءءء 0 وه 3 
١-حيات.‏ «أ وَ مَنَ كان مَيِتا فأخيئناة» (7)١-مرض.‏ «فى قلوبهم مَرَض) () 
000 0 500 و - 5 5 مم رى لا و 
؟-شفا. «وَ يَشْفٍ صَدورٌ قؤم مَؤْمِنِينَ) (6)؟-قساوت. +١‏ ل قلوبَهُمْ قاسيّه) (ه2) 


لا لا 
دعوو ل 1 يلاء سي بره 
"-طهارت. (امْتَحَنَ الله قلوبَهُم) (2) "عدم يذيرش. «أزاغ الله قلوبَهُغ) (044 
لل احا 
'-سعه صدر. ارت اشرّخ إلى صَدَّرى)» (0)؟-مُهر خوردن. «طبع الله عَلِا قلوبِهم) 1 


0 
ه-هدايت. ١مَنْ‏ يؤْمِنْ باللّهِ يَهْدِ قَبَهُ (١1)ه-احاطه‏ ظلمت. أن عَللِ قُلُوبه» (11) 


#-ايمان. كنب فى قُلَوبِهمُ الْإيلطَانَ» 0-حجاب. 0 عَللِا لوبهم أكنّهًا 11 


5 وو ه 2 وو َطا 
اسكينه. «السكيئة فى قُلُوبٍ الْمُؤْنِينَه (1)/ا-قفل شدن. دم عَللِم ُلُوب أَقفائيا» (15) 
َم وو لا برو 
حالفت. «وَ ألفٌ بين قلوبِهِم) (02-سختى. ١حَتَمَ‏ الله عَللِا قلوبِهم) 00 
ِل إن لا 5 و 59 لا وو 
9-اطمينان قلبى. «ألا بذكر الله تَطمَئْنٌ 9-ب ركشت و نفهمى. «صَرَف اللهُ القلوب» (04)قلوبَهُةْ) (19) 


ص وض 


١-١).تفسير‏ كبير فخررازى. 
7- 1) .انعام»177. 

.١١ .بقره‎ )"# 

#دع) .تويه 1 


ه- 0) .مائدم”17١.‏ 


ع- 28) .حجرات»”. 
/ا- /) .صف.6. 
86-8) .طهة1؟. 
9-4) .نحل»8١1١.‏ 
)٠١ ٠‏ .تغاين»١١.‏ 
١-١١).مطففين»؟1.‏ 
)١١‏ .مجادلف؟77. 
138-1) .كهف»ء/07. 
ع1 8) «فتح5. 
)١16 -6‏ .محمد ؟1. 
)١18 1١2‏ .انفال»27. 
)107-1١/‏ .بقره»/. 
18-1) .رعد»18. 


89 19) .توبه»/171. 


بيام ها: 
١-سعه‏ ى صدر اوَّلِين شرط موفقيّت در هر كارى است. (رَتُ اشْرّخ لي صَذْرىا 


؟-به جاى ترس و فرار از مسئولّت.امكانات و مقدّمات وابزار آن رااز خداوند بخواهيم. «رَتُ اشرّخ لى صَذّرى) *-دعا قبل 
از هر كارى»رمز توكل ومايه ى دفع خطرات و آفات راه استءهر جند دعا خود نيز عبادت واعلام نياز به شمار مى رود. (رَبٌ 


اشرّخ لى صَدْرِى) 
"-ارشاد و تربيت مردم و مبارزه با طاغوت هاء. سد تام به صبر و حوصله ى مربى و مجاهد دارد. «رَبّ اشْرَح لى صَدْرِى) 
ه-رسالتءبا تندى و خشونت سازكار نيست.كار بز رككيروح بزركك مى خواهد. 


«رَبُ اشْرَخ لِى صَدْرى) (موسى عليه السلام در يكذ در كيرقفيكك تقر ازاجا مشت كشقه يودءاز ان روى از خداوند طلب شرح 
صدر كرد.) 


#-دعاى انبيا در قرآنءبا اسم «رَبّ) است. «رَبّ) 

/ا-دريافت الطاف الهى.روح وسينه اى كشاده لازم دارد. (رَتُ اشْرَخ لى صَدَرىا 
#-با سعه ى صدر كارها آسان مى شود. «رَتُ فوع ل طذوى ويقو لى أخرى: 
عبتاده كي عاذ وان كال امعو امن كتيده لاني 


٠-در‏ هدايت و بسيج كردن مردم وروحيه دادن به نيروها و ارعاب و تضعيف روحيه ى طاغوتءزبان كُويا بسيار مهم است. 


«وَ اخلل عُفْدَهَ من لللانى» 


در تبليغ بايد از هر وسيله اى كه شناخت مردم را عميق تر مى كند استفاده كرد. 
«يَفْقَهُوا قَوْلِى) 

ح ل" . 2 8ه لالء >2 1. 

و اجعل كف وَزيرا من اهلى<9١)‏ هارون اخى١ "١‏ 

واز خاندانم(ياور و)وزيرى برايم قرار بده.برادرم هارون را. 


ص يا 


أشْدُدْ به أرى' "١‏ و أَشْ ركه فى أَمْرىه يذل 

(و اينككونه)يشت مرا با او استوار ساز.و او را در كارم شريكك كردان. 
كي تمتك كشي ارس وكز كك كثير أرعا7 

تا ما تورا بسيار به ياكى بستاييم.و تورا بسيار ياد نماييم. 

نكته ها: 


«وزيرااز«وزرابه معناى باوستكانييه كين كتده فى شود كه بان مسكرليت ديكرى را نيز بر دوش مى كشد.كلمه ى «أَزْرى) 


»نيز به معناى«يشت من»)است. 
در تفاسير آمده است كه ييامبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله بارها اين آيات را مى خواند و مى فرمود: 
خدايا من نيز مثل موسى عليه السلام وزيرى از اهل خودم مى خواهم. 22 


هارون عليه السلام سه سال از حضرت موسى بزركك تر بود و به همين مقدارءزودتر از موسى عليه السلام از دنيا رفت. (7)و 
انبياى بعدى»همه از نسل هارون عليه السلام هستند. 


علا-مه طباطبايى در تفسير الميزان مى فرمايد: حديث منزلت كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله به حضرت على عليه السلام 
فرمود: 
«انت منى بمنزله هارون من موسى الا أنه لا نبى بعدى» از صد طريق از اهل سنت و هفتاد طريق از شيعه نقل شده است. 


استمداد از مر دمءمنافاد ات كمكك از خداوند نداشته وشرءك نست.در قر آن بارها به مسئله ى استمداد و تعاون اشاره 
زر مردم ىن نا دو و كَُ و و سر ِ ر فرال بارها د ى و يعاو ر 


شده استءاز مجمله: الهونُواعَلَى 2200 كرك يكر براض كتار غير بارس كبن صاتكه عقب ف عسي فرنوةة اق 


اللاوى الى اللو لال با ورهن به سوق هنا #ميقة باكدابند در تزانه بارضا 'اللاعليمو ! لعن قرماية: 


ص تيا 
-١‏ 0( .تفاسير د رّالمنثور و نورالثقلين. 


07-7 .تفسير مسجمع البيان. 
ع م رماكده. 


ع-ع) .آل عمران»27. 


«حشبك اللَهُ وَ من انّبمكك مِنّ الْمَؤْمِنِينَ (١)»خداوند‏ و مؤمنان يبرو»براى تو كافى هستند.يا ذوالقرنين از مردم براى ساختن سد 
كمكة ورضسواسة كرد وفرهوة: فأعيتولى بِقَوَّهِ ...ركبا نيروى خود مرا كمكك كنيد.و در اين ماجرا نيز حضرت موسى از 
خداوند انسانى شايسته را به كمكك مى طلبد تا او را در امر تبليغ دين يارى نمايد. 


بيام ها: 
١-مبارزه‏ با طاغوتى مثل فرعون به تنهايى ممكن نيست. «امجعل لِى وَزِيرأ 


"-هرجه كار مهم تر باشدءانتخاب وزير و همراه نيز حسّاس تر استء.وزير بيشنهادى موسى عليه السلام را بايد خداوند تأييد 


فرمايد. «اجعل لى را 
لكر همكار انسان از اهل خود او باشد بهتر است. 10)١«مِنْ‏ أَهْلى) 


إن 


؟-رهبرى و مديريّت بايد متمركز در شخص واحد باشد و ديكران با او همكارى كتند. «اشْدُدْ به أزرى أشْركة فى أثرى)» 
ه-همكارى مايه يبشرفت امور است كه همفكر و همراه باشدءنه در مقابل. 


(أشركة ف أمرى) 


ع-تسبيح واقعى»در فضاى مبارزه با طاغوت است. (إِنَهُ طَغْلِإ » كين تُستحك» 


عا 


/ا-فلسفه ى حكومت و قدرتءبريايى وارتقاى معنوئّت در جامعه است. «اشْدَّدُ به 


كثير ا( 


2 


#-وظيفه ى انبياءتتزيه خداوند از شرككءاوهام و خرافات است. «تُسَبْحَكك) 
9-مسئوليت زياد تسبيح زياد لازم دارد. اتمتحكك. كثيراً 


٠-ابتدا‏ خداوند را از هر عيب و نقصى تنزيه كنيم»سيس به ذكر و شكر او ببردازيم. انُسبحك نَذّْكرك» 


ص كرون 


)١ -١‏ .انفال»26. 
)5-١‏ .كهف.412. 
03-9 .البته در صورتى كه لياقت و صلاحيت لازم را دارا باشد»جنانكه حضرت موسى انتخاب هارون را فصاحت او دانست و 


فرمود:١هو‏ افصح منى) 


١-آنجه‏ ارزش دارد ذكر كثير است وكرنه هر انسانى هنكام خطر و كرفتارى ياد خدا مى كند. انذّ كرك كثيرأ» 
0 لا 7 
إنكك كنت بنا تَصير |01 


(يروردكارا!)همانا تو همواره نسبت به احوال ما 1 كاه و بصير هستى. 
َال كَدُ أو نيت شؤلك ل مُوسلارءوم 

(خداوند)فرمود:اى موسى! به يقين آنجه را درخواست كردى به تو داده شد. 

57 أخر أ رماس 

وبه تحقيق ما بار ديكر بر تو منت كذاشتيم(وتورا مشمول نعمت هاى خويش ساختيم). 

بيام ها: 

١-انبياءهميشه‏ خود را در محضر الهى مى ديدندءو به اراده و مصلحت او راضى بودند. نك كنت بنا يرا 

0 -با اينكه خداوند به همه جيز آكاه استءولى بازهم دعا و درخواست از او مطلوب است. 0-0 ... نُك كنت با تضيراً 
#ا-اكر درخواست»صحيح و بجاءو دعا خالصانه باشد»استجابت قطعى است. 

اكد أوقبك) 

وتِيتَ سُؤْلَك 


لا > 
#-عطاى الهى حكيمانه و بر اساس بصيرت اسث. بنا تصيرا ... 


2 3 
#-نعمت هاى الهى از باب امتنان استءنه استحقاق. «وَ لقد مَنْنا) 
/ا-هيجكاه الطاف خداوند رااز ياد نبريم. مك مره | 0 


ص :79 


آنكاه كه به مادرت آنجه را بايد الهام كردءوحى كرديم. 


ع لاك 0 8 2 0 لا عم اه ف ع فى مو َم وى 3 0 4 58 ض 
نِ اقذِفيهِ فى الدَ ابُوتٍ فَاقَذِفِيهِ فى الْيْمْ فَليْلقِهِ اليم بالشال يَأَخَدَهُ عَدُوٌ لى وَ عدو لَهُ وَ ألْمَعتُ علدك مَحَمّه مِنَى وَ نض تع عَللا 


م اللا 


1 
عَيْنَى حول 


(به او وحى كرديم)كه كودكك خود را در صندوقى بككذارءيس آن(صندوق)را در دريا بيندازءتا دريا آن رابه ساحل افكند 
و(كسى كه)دشمن من و دشمن او (آاسث)14 نءراذاز ذويا) كيرفو(ائ موسى!)من محبتى از جانب خويش بر تو افكندم(تا تورا 


دوست بدارند)و تا زير نظر من ساخته شوى(ويرورش يابى). 
نكته ها: 


مردان است.جنانكه در سوره يوسفء ايه مى فرمايد: «وَ ل أَرْسَلنا مِنْ فيك إل رالا تُوحى لبهم 


«تابوت» 2١)به‏ معناى صندوق وايمابه معناى درياست و تمام هشت مورد استعمال١يم)‏ در قرآنء»در داستان حضرت موسى مى 


باشك. 


بر خلاف امروزه كه صنعت تنها به ساخت كالاها كفته مى شودءقرآن صنعت را هم به كالا كفته «اصْنّع الْقُلْكك) و هم به تربيت 
انسانى. الْتَضْنََ عَللِ عَئِنَىا 


همين كه خداوند بر كارى اراده كند تمام مقدمات آن را نيز فراهم مى سازد.در اينجا براى حفظ موسى عليه السلام»به مادرش 


الهام مى كند كه فرزندت را به دريا بيندازءبه دريا امر مى نمايد 
ص رون 


)١-١‏ .مراد از تابوت در داستان طالوت وجالوت درآيه 7168 سوره بقرهءهمين صندوقجه حضرت موسى است.«...ان يأتيكم 
التابوت فيه سكينه من ربكم وبقتّه ممما تركك آل موسى وآل هارون) 


كه صندوق حامل كودك را به ساحل ببرءبه قلب دشمن القا مى فرمايد كه او را بككير و محبّت كودك را نيز در دل او قرار مى 


دهد. 


رمر رسيدن به كمالات»دل كندن از وابستكى ها ودوستى هاست. «فاقذفيه) 
الف:دل كندن از خود؛ابراهيم حاضر شد در آتش افتد. 
ب:دل كندن از همسر؛ابراهيم همسرش را در مكهى بى آب و كياه كذارد. 
دندل كندن از نوجوان؛ابراهيم حاضر شد اسماعيل را قربانى كند. 
ه:دل كندن از شهوت؛يوسئف.درخواست كاميابى همسر عزيز مصر را نيذيرفت. 
8 0 57 [] 2: 2 2 5 

و:دل كندن از خواب؛ثواب نماز در دل شب را كسى جز خدا نمى داند. «فلا تلم نفسٌ ما أخفى لهُمْ مِنْ قر اعيّن) 272 
بيام ها: 

حَ 5 عه : 5 00 .لا كه 8 
١-كَاهى‏ والدين به خاطر فرزند»مشمول لطف خاص مى شوند. (أَوْحَيْنا إللم أمُكك)» 


ىح َ لا 1 ص_- 
اكزق يده تواتد به مقامي برسد كه مورد وحى و الهام الهى قرار بككيرد. «أَوْعَيْنا ليإ أمكك» (اكر جه اين وحىءبراى رسالت 


بشمار نمى رودءامًا الهام ساده نيز به حساب نمى آيدءزيرا مادر موسى به واسطه ى آنءفرزند خحود را تسليم امواج آب كرف 
در حركت ونهضت انبياءزنان نيز ايفاى نقش كرده اند. «أبكك» 
م 1 0 و لا 
؟-دريا نيز همجون تمام هستى» تحت امر الهى است. «فليّلقَه اليم بالسّاجل) 
ه-تكرار كلمه«عدٌو)نشانه عمق عداوت طاغوت نسبت به فرستاد كان الهى اسث. ١عَدُوٌ‏ لى وَعَدُوٌ له 


عن اعم 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
ا 0( .سجده»7١.‏ 


ا 
ظعاو 
ماس 

مآ 

© 
3 3 
قا 


#بودو لأوة سبب يرا كر ذا خواهة. 1 وَعََدُوٌ لهُ» لا-محبويت يكى از الطاف الهى است.آنكه دلها از 


اوست. محئت نيز از اوست. 
١مَحَيَةٌ‏ منى) 


#-اولياى خداءتحت نظر و تربيت ويه ى يرورد كار قرار دارند. اعَللِ عَتِنى) 
وف نار فد مجر لاض 0 

َيْدى أَخْتك فقول هل أَدْلَكُمْ علا من يَكفْله فرَجَشناكٌ إللا أمك كن عفر عيليا وَلا تَخْرَّنَ وَ قلت نفسا فتبَتئِناكك مِنّ العم 
ل فى أل مَذْيَنَ نم جنْتٌ عَللِ قَدَرِلبا مُوسلاه:؟» 
آنكّاه كه خواهرت(در بى آن صندوق)مى رفت تا بككويد:آيا شمارا به كسى راهنمايى كنم كه تكفمل و يرستارى او را 
بيذيرد؟!(و آنان يذيرفتئد.) يس(اين كونه)ما تورا به سوى مادرت باز كردانيديم تا جشم او(به تو) روشن شود و اندوهكين 
نكردد.و(اى موسى!)تو شخصئ(از فرعونيان) را به قتل رساندى(واز اين بابت دجار اندوه كرديدى)»يس تو را از غم نجات 
داديم و تورادر آزمون هاى مختلف آزموديم.يس جند سالى را در ميان مردم مدين(ودر كنار شعيب يبامبر)درنكك 


نكته ها: 


را براى شيردادن كودك دعوت كردندءامًا موسى سينه ى هيج يكك از آنان را قبول نكردءو نظام فرعونى در تغذيه كودكك 
عاجز شد.خواهر موسى كه ماجرا را دنبال مى كردءجلو آمد و با حالت عادّى كفت:من شما را به كسى معرّفى مى كنم كه اين 
وك سيفه وي اراق ل كاز 


ص ورور 


نوق كوله مؤسى :به اذامان فادر باز كشة: 


در تاريخ زندكانى و مبارزات حضرت موسى عليه السلام جند زن نقش اساسى داشته اند؛مادر موسىءخواهر موسى»همسر 


موسى و زن فرعون. 


حرادف زتل كاتى افيا كاه جد يكورك انناضق وا رديس ابي كلوف حتت موسى عليه السلام با زند كانى حضرت يوسف 
عليه السلام از جهاتى مشابه است.ءاز جمله: 


الف:هر دو بيامبر مدّتى را در كاخ زندكى كرده اند. 

ب:زندكى در كاخبه انتخاب هيج يكك نبود. 

ج:يدر و مادر هر دو بيامبر به فراق مبتلا شدند. 

د:سرانجام»هر دو به سوى والدين خود با زكشتند. 

«نهر دو به فتنه ى ديكران دجار شدند؛)حضرت يوسف به فتنه ى برادران خود وموسى عليه السلام به فتنه ى فرعون. 
و:در زندكّى هر كدامءزنى كاخ نشين نقش داشته است.همسر عزيز مصر در نقش منفى و همسر فرعون در نقش مثبت. 
بيام ها: 


١-در‏ نظام حاكميت طاغوت.هر كس از طرفداران حقّءجه زن و جه مردءبايد نقش مبارزاتى خود را به خوبى انجام دهد. 


نمث الاق 0 
لعوي 

: : تالا سه 
؟-براى دريافت الطاف الهى بايد حركت نمود. أَوْحَيْنا ... تَمْشْى أختكك 
“'-ييشنهادات حقٌّ ومنطقى خود را با نرمى ومالاطفت مطرح كنيم. «هَل) 
*-اسرار را فاش نكنيم. «مَنْ يَكفُلَهُ» و نككفت:«الى امه) 
ه-شير دادن فرزند» كافى نيسثءبلكه تكفل كامل مهم أسدناء «يكفلة) 

لا و 2 5 لا 3 عر 

#خدا به وعده هاى خويش وفادار است. (1)رإِنّا رَادُوهُ إليكك - فَرَجَغْناك إللا أمُكك» 
لا-سريرستى مادرءبهترين شرايط براى رشد فرزند است. لِعَصْئَعَ عَللِمْ عَيِنى .. 


ص :767 


)١ -١‏ .امام باقر عليه السلام فرمود:مدّت جدايى فرزند از مادر سه روز بود.تفسير نورالثقلين. 


تلات إلا نك 
0 
8-رضايت مادرءجايكاه ويزه اى نزد خدا دارد. فْرَجَعْنا كك إل امك كين تقر عَيْنها 


5 ع ناه 2 لسلا 
9-نكرانى از بازتاب كارهاءبه اخللاص وعصمت ضربه نمى زند. «فنجتناكك من الغم) (موسى عليه | 8 يكك قبطى را بدون 
تعفد كشكه إوواق| كزيتجد كاه كداعيتوتولى تكران سكين بوذ 


ال وه 
٠-مردان‏ خدا آزمايشات سختى را در ييش روى دارند. «فتَنّاك فتونا» 


انبيا نيز بايد مزه ى حوادث سخت را بجشند لذا بعد از سال ها زندكانى در كاخءاينكك جويانى در بيابان شروع مى شود. 


«فَلبنْتَ سِنِينَ فى أهل مَذْينَ 
١-يشت‏ سر كذاردن مراحل سخت.مقدمه ى رسيدن به مقام الهى و معنوى است. قَتَناك ... ثم جنْتٌ عَللِا قَدَرليا مُوسِلِإ 


١١-مسئوليت‏ هاءتوفيقات و الطااف الهى»داراى زمان بندى و حساب شدهاست. 


(اى موسى!)من تو را براى خودم ساخته و بركزيدم. 
-ه َع 7 علا لا َل ه. 
نت و أخوك باياتى وَ لا تيا فى ذكرى377؟") 
(اكنون)تو وبرادرت با(معجزات و)آياتى كه من به شما داده ام برويد و در ياد(و رسالت)من سستى نكنيد. 
ميا إلا ووِعَوْنَ إِنَّهَ طَغْلا رمع 
برويد به سوى فرعون كه او طغيان كرده است. 


7 لاير 2 2 3 
فقولا لَهُ قَوْلا ليناً لَعَلهُ يَتَذكد أو تخشلارعع 


بس به نرمى با او سخن بكوبيدشايد متذكر شودءيا(از خدا)بترسد. 


يي 


نكته ها: 

لعشي ناترمن برشائيهه ال فعرقت واعساس عظمث در برادر ذيكري اسث: 
خداوند درباره ى حضرت موسى عليه السلام تعبيرات خاصى بيان فرموده است: 
5 2 لايم 2 

الف: «قرَّيْنَاةُ نجيّاا (0)ما او را به هم رازى خود نزديكك كرديم. 

ب: «أنَا الختوتئك» (؟)من تو را بركزيده ام. 

ج: او لُِصْنَعْ عَللِإْ عَتنِى) (“)زير نظر من يرورش يابى. 

د: «اصْطَتفْتُك لِنَفْسِى١‏ تو را برلى خود ساختم. 


در آيات قبل»دو معجزهى تبديل عصا به ادها ويد بيضا براى موسى عليه السلام مطرح شدءدر اين آيه مى فرمايد: بالاتى)» 


يعنى معجزات ديككرى نيز به تو خواهيم داد. 


در آيه ى 16 همين سورهءفرمان رسيد كه «اذْهَبْ إِللِ فوِعَوْنَ به سوى فرعون حركت كنء اما موسى عليه السلام از خحداوند 


فرخواست يباور ثمودةايتكك با اسعجابت خواستهى اؤءدر ايق آيه عى فرمايد: واذطا إللا وَوَعَوْن): 


عدىٌ بن حاتم مى كويد:اميرالمؤمنين عليه السلام هنكام برخورد با معاويه در صقّينءبا صداى بلند فرمود:قسم به خداوند با 
معاويه و اصحاب او نبرد خواهم كردءولى به دنبال آن آهسته مى فرمود:ان شاءالله.كفتم:يا عليّ! شما با صداى بلند از نبرد 
برانكيختن يارانم براى جنكك است تا متفرّق نشوند.سيس حضرت اين آيه را كواه كار خود آورد كه خداوند به موسى كفت: 
مراف لا ع كو رجئة س د 

فقولا ... لعَله يَتذكرٌ خداوند مى دانست فرعون متذكر نمى شودءولى به جهت برانكيختن موسى براى رفتن به سوى فرعون اين 
كونه سخن كفت. (5) 


ص رحرفرا 


.67 .مريم»‎ 01-١ 
.١3 ؟-5) برطم"‎ 


# ”0# رطف 79؟. 


اع .كافى»ج /ا.عص ا 


بيام ها: 
١-يراى‏ اهداف بز ركك بايد افرادى را تربيت كرد. «وَ اضْطئَفتكك لتفسى) 


#اسحداؤند براى أثبيا برنامه هاى خاصى دارد. وو اص طتفتكك لتفيدى» #ابقدا خودسازئءآنكاه جامعه سازى. اضر طتفتكك ... 


اذمَت 


باشد. إصْطْتفتك لنفْسى ... اذْهَثْ 


ه-كاهى بايد ديكران را احضار كرد. (وَ ع مَسْلِمِينَ) (0)و كَاهى بايد خود به طرف آنان رفت. «اذْمَثْ) 
#-در بعضى مراحلءنبايد بيكك ها و ييام برها يكك نفر باشد. «اذْمَتْ أَنْت وَ أخوك» 

: 00 د لاقن مطل 
/ا-مبلخ بايد به ابزار ارشاد مجهز باشد. «با ياتى) 


لار 5 
#-مبلغ بايد شجاع و مصمم و نفوذنايذير باشد. «وَ لا يللا فى ذِكرى» تا مبادا كاخ و قدرت و هيبت طاغوتءاو را در انجام 
مأموريت مرعوب كند و از ياد خدا غافل شده و دست از صراحت لازم بردارد. 
ام 
9-رمز موفقيت انسان»توجه كامل و دائم به خداوند است. «لا تلا فى ذكرى)») 
0 وم در ء عا انم 
٠-تبليغ»ارشادءامربه‏ معروف و نهى از منكرءذكر و ياد خداست. «اذهَبٌ أنت وَ أخوكك باياتى وَ لا تلا فى ذكرى) 


١-يكى‏ از بزركك ترين اهداف و خدمات انبياءمبارزه با طاغوت و برداشتن موانع واه ذا برس است. «اذقق .. إِنَهُ طَغْل]» 


ع رعو لاد ىد دن 
١١-كام‏ اوّل در امر به معروف و نهى از منكرءبيان نرم است. «فقولا له قؤلا ليْنا؛ 


00 00 
5١-شروع‏ تربيت وارشاد بايد از طريق كُفتكوى صميمانه باشد. (71)«فقولا له قؤلا 
ص :2ع؟ 

نا 


لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولكك»آل عمران»188. 


لاض باهر كف عريع أقراك تو باية اقهدا بارس ولظافف سكن كنك 


لال لا ]لا ع في لامشل 
قالا رينا إننا تَحافٌ أن يَفْرْط عَليْنا أؤ أَنْ يَطَغلا دهع 


(موسى وهارون) كفتند:يروردكارا! همانا مى ترسيم كه او بر ضد ما تعدّى كند يا بر طغيان ادامه دهد(و بر آن بيفزايد). 


8 28010 
َال لا تا 4 بى مكل ا أَسْمَعٌ وَ ارتأرعع 


(خداوند)فرمود:نترسيدءهمانا من با شما هستم(و همه جيز را)مى شنوم و مى بينم. 
نكته ها: 


- -ه 500 9 2 رءَلا م 
«فر ط ابه معناى سرعت كرفتن وييش افتادن است و «أن يَفرّط عَليْنَاا يعنى ما مى ترسيم كه فرعو نء.قبل از بيان استدلال و أوردن 


معجزات بر ما بيشى كرفته و طغيان خود را نسبت به بنى اسرائيل افزايش دهد. )١(‏ 


آنجه براى انبيا مذموم است»خشيت و ترس قلبى از غير خداست وكرنه.خوف طبيعىء لازمه ى انسائيت آن بز ركواران و همه 
بيام ها: 

0 ء 
١-بررسى‏ مشكلات و موانع احتمالى و ترس از آينده و ناكامى.منافاتى با اخلاص و مقام نبوّت ندارد. إننا نخاف 2 


اسووواتى ىن شا سسائع شووس طلاضراك هاو سك أذ اموت نان ففيا را 


ص 6 ضفر 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


مسموم و مردان خدا را متهم مى نمايند ويا بعد از شنيدن حقٌّ دست به آشوب مى زنند تا بسيةء عدن آكان اث تكد اندط 


أ 


ماكر جن دعتي اناق نها دوو نظو و مرفي الفى عيسدولى لطت اويزاقيا بشن اسع إلى فمككا اكع 3 0 
ا لابين > ه ]ا ا لارغ ان ده لاره .د ل لا مر فم لا 

ذا رَسُولا رَبك فَأَرْسِل معنا بَنِى إشائيل وَ لا تُعَدَبْهُمْ قَدْ جئناك بِآيَهِ مِنْ رَبك وَ السَلامُ عَللِ مَن البعْ الْهُدى/87) 
يس به سراغ او برويدءيس(به او)بكوبيد:(اى فرعون)ما دو فرستاده ى يرورد كار تو هستيم»وبنى اسرائيل را به همراه ما 
بفرست(وبيش از اين) آنها را آزار مده.البتّه ما با معجزه اى از جانب يرورد كارت به سوى تو آمده ايم و درود بر كسى كه 
هدايت را ييروى كند. 


لا 0 لا 


ع لا 2 - 5 2-2 اس 
أوحى إِلَبْنا أنَّ الْعَذاتٍ عَللِا مَنْ كذبَ و تَوَلَى١8؟"‏ 


(به او بكوسلة)هماثا به ما وحى كرديده كه عذاب بر كسى است كه(آايات الهى را)تكذيب كند(واز آنها)سرييجى نمايد. 
نكته ها: 
جون ارشاد و تبليغ سران ستمكر و هدايت آنان كار بسيار سخت و مهمى بوده استءلذا خداوند فرمان حركت به سوى فرعون 


را تكرار مى فرمايد: 


- 
3 


نت وق 


أو كك) 3 اذطا إللإ فؤعَوْنَ) 3 تأناة. 


«اذْهَثْ إللِا فْوَعَوْنَ» » «اذْمَثْ . 
دراين آيات به سه ركن اعتقادى؛يعنى توحيدءنبوّت ومعاد اشاره شده است: (رَنُكك 


ص رع 


0 
ا‎ 1١ 


أوجى إِلَيْنا أن الْعَذابَ) 
خداوند»دستورالعمل ماموريت موسى و هارون عليهما السلام را در ينج مرحله تنظيم فرموده است 
لا 5 


لا 
0 :رفتن. ألم نت :كفتن. «فقولا-ا ج:دليل آوردن. 80 بايَه) »د :تشويق. (و السَّلام عَلقّ مَنِ ا َع اعد د:تهديد. ١‏ 


العلا قلا عن كدو اول 


بيام ها: 
-كارهاى ارشادى و تبليغى بايد بديع وتهاجمى باشدءنه تدافعى. تالا 


-رسالت انبيا از شئون ربويّت خداوند اسث. «رَسُولا رَيُكك) 
الأغللا» 2( 


«إِنا رَسُولا رَبَكك) 


01 
ادرو مستكيراة وا نشكيف «تكسادر نقانل كس كم كريده 5 نا رَيُكمُ 
م 


"-سخن با نرمى و لطافت.منافاتى با قاطعيت و صراحت ندارد. 
ه-آزادسازى انسان ها از ستم وبردكى طاغوتءدر رأس وظانق اتساسيت 
بكاو د لايل ورآرى دين أو شبابيك كد فييك تعبا رزدا ملاغرك هاو اراد كر3ق مرد در متن دستورات الهى 


«فأَرْيِتَلُ 


است.) 
ع-هجرت از محيط ظلم و كنا مقدمه نات اسث,ابندا آزادىسيس اثمان 


رس ه لأا 

قأَرْسِل معنا بَنى إشراثيل . 

/1 مبارزه با طاغوت وآزادى مردم زمانى ارزش واقعى و همه جانبه دارد كه در خط انبيا باشند «فارّسل مَعنا) 
لا 


/-- آزار وشكنجه ى مرد م»ممتوع اشيت: دلا تعدبا 


9-عملكرد مأمورانءبه حساب فرمانده و مسئول آنان نيز كذارده مى شود 
) با توجه به اينكه شخص فرعون. شكنجه كر تكك تكك مردم نبود 
كلام هلق من اتيم 


ا 
الا ُعَذَبْهُم با تويجه , 
25 لل 
٠‏ -امتيت و سلامتى كامل و جامعءتنها در يرتو بيروى از هدايت هاى الهى بدست مى آيد. «وَ السَّلام 
كر لثم لأ 
مَن اتبع الهدى) 


لا 
١‏ سلام به طاغوت وستمكران و كسانى كه در مسير هدايت نيستند»ممنوع است وَ السَّلامُ عَللِاْ م 


لذ آنجه مهم است ييروى از حقٌ است «اتبع الْهُدى) 


ص «احرذرا 


3 ) ازعاف 2 





احسلام دادن در يايان سخنءاز آداب سخن است.«والسلام على...») 
ين قَمَنْ ربكلا ل مُوسلا دوع 


(فرعون) كفت:اى موسى! بسن يروود كان شما دو ثفر كنستك؟! 


ح 


2 


قال رَيِنَا الْنَى أغطلا كل شَيْء 0 حَلْقَهُ ثم ا 

امون ) كنفشوبرووة كان ها كب اسيق كدرمس ري افروسن خاضي أن راعطا كرده وانكاه(آن زا به راه كمال)هدايت 
فرمود. 

لا عن وو 0 0 

قال كلالآلٌ الْقَوَونَ الأولل!١١ه‏ 

(فرغون) كفت#يس مهال تسل هاى يبكين حكوته اسك؟!] 

نكته ها: 

تأنه هفاق كر اهوولن بسحا سال تو بكار فى زود 


آنجه در نزد فرعون مطرح ودرويت عه لوحي وحالحيا زرا ار اومان كاحت فى كرد واحره و الوداو امك اد 
يدرك وَ آلهتكك) (لا و ساير كثار نيز «اللَهه رابعنوان خالق قول واشصد و لين مأقهم مخ عاق العلطاوات 3 الأرصض 0 
الله 470 بلكه ادعاى فرعون»رهبرى و حاكمدت مطلقه خودش بودءاز اين روى موسى عليه السلام در جواب فرمود: 


خالق»مدبّر و حاكم هستى يكى است. 


ل ال ل ل ل ل ل ا ل و 

فرمود: لذ حلم فهو يدينه للاخدايى كه مرا آفريد بس او مرا هدايت كرد.موسى عليه السلام فرمود: «أغطل كلَّ شَيْءِ 
م لا 

قَهُ كم هَدي» (علاو به هر جيز آفرينش داده و هدايت كرد و حضرت محمد صلى الله عليه و آله فرمود: اللي كان مموع :3 

كَّ 


.١177»فارعا.‎ )١-١ 
.8١»توبكنع.‎ )١ -١؟‎ 
.6١ ع ”) رطف‎ 


ع ع .شعراء١/لا.‏ 


هد لاخدا كه لويد سس كديا كرد وكبى كدائذازه كرفت وعدارت كرد 


وهيريي سركت وقيام يا موسق عليه الشلام بود 0 وسل» اكز جه عوسق وهاروة به سوق فرعوة وفضسد واو ابعدا كفت فق 
وك رهبر موسى بودءلذا فرعون بلافاصله اضافه كرد: ب( توبلا 


بيام ها: 
١-آنجه‏ مورد ادّعا و نزاع استءربوييت خداوند استءنه خالقيت. «هَمَنْ رَبُكلطاء 


؟-روحيه ى استكبار و غرور طاغوتى حَتّى در كفتار وشيوه ى سؤال نيز مشهود است.به جاى اينكه بيرسدهمَن ربّى)»» كفت: 


١فَمَنْ‏ رَيُكطاء 
"ا-ما از خداوند طلبى نداريم»هر جه هست عطاى اوست. «أغطلا كل شَئْءًا 


*-خداوند يكتاءهم مى آفريند وهم باهدايت تكويتى اداره مى كند. (أغطلا كل شَْءِ خَلْقَه 2 0 وأو او مسن اذ 


آفرينشءراه ادامه ى كن و كمال را نيز در آنان قرار داده است. هسم 0 


ه-خداوند به هر موجودىء آفرينش كامل و كن هايى متناسب بااو عطا كرده است. (خلقة) 


و 


/ادربوبيت»حق كسى است كه آفريد كار اف «رَينَا الى أغطلا كل شي حَلقَة) 


/-همه ى موجودات»مشمول هدايت الهى هستند. تمام قوانين حاكم بر هستى و غرايز موجود در انسان ها و حيواناتءاز هدايت 
الهى است. «خَلقَه نُمّ َد» 


عون براي نظ تابد عدا رادج ا كاق تكيه كرد رت لال القدون الأ ونيا 


موسى عليه السلام با منطق سخن مى كويد ولى فرعون»مسير بحث را به تاريخ مى كشاندءتا عواطف مردم را تحريكك كند. 
7 إل الَْوُونِ الأوللا» 


"0١: ص‎ 


تاغل دمر 


ِ كرولا مرو 2 ملل ٠‏ لد يق ان اد 
قال عِلمُها عِنْدَ رَبّى فى كتاب لا يَضل رَبّى وَ لا ينسلا ١١د‏ 


نكته ها: 


دانست مردم نسبت به نياكان خويش غيرت و حساسيّت دارند»لذا در جواب آنان كلى كويى كرده و به اجمالءعلم آن را به 
خداوند احاله داد تا هم به اقَولا لَتَِه عمل كرده باشد و هم وسيله اى براى بهانه و اشكال به دست آنان نداده باشد. 


بيام ها: 
١-انبيا‏ هر جه را نمى دانستندءيا كفتن آن را به صلاح نمى دانستند»علم آن را به خداوند نسبت مى دادتد: وعلفها عبد رَيّى) 


"-مربّى بايد با سياستءبعضى ياسخ ها را كلى و يا با سكوت جواب دهد تا بحث منحرف نشده و دستاويز دشمن نككردد. 
:ءلا > رع 
«علمّها عند رَبَى) 


“حدر تشكيلاات الهى»همه جيز حساب وكتاب دارد. «فى اب 
-كتاب الهى سيار با عظمت وبز ركف اسث. كات نكره مله اسعت. 


لا هم لا 
هدر علم خداوند خطا راه ندارد. ١لا‏ يَضل رَبّى وَ لا يَنْسِلِْ) (سهو و خطا در مورد كسانى است كه واقعيت را نمى دانندءامًا در 


مورد خداوندى كه ظاهر و باطن هر جيز را همان كونه كه هست مى داند»هركز احتمال خطا وجود ندارد.) 


ع-علم انسان دو آفت دارد؛يا از ابتدا اشتباه مى فهمد و حقيقت را كم مى كند ويا بعد از فهميدن فراموش مى كندءاما علم 


خداوند ازاين آفات مبداست. 


م ك8 
«لا يَضل رَيّى وَ لا يَنْسل) 


لا لا 
لا-كسى حقٌّ ربوبت دارد كه انحراف وفراموشى در او راه نداشته باشد. «لا يَضل رَبِّى وَ لا يَنْسلِا» 


ص اهار 


إن . 


7 عيك 2 2 5 39 “ين ال ان . 39 عر 2 5 5 9 34 لا َ 39 5 0 
الى جَعَلَ لَكمٌ الْأَرْض مَهْداً وَ سَلَك لَكغ فِيها سلا وَ أَئْرَلَ مِنَ السَلطَاء عاء فأخْرَجنا به أزواجاً مِنْ لات سَتَى 9ه 


واسطهى آنءانواع زوج هاى كوناكون كياهان را(از خاكك)بيرون آورديم. 


نكته ها: 


عبارت «سَرِ لَك لَكمْ) را مى توان دو كونه معنا كرد؛الف:راهها وجاده هايى كه خداوند براى عبور انسان در زمين قرار داده 
است.ب:راههاى كسب درآمد. (01) 


حضرت موسى عليه السلام در معرفى خداوند به فرعون فرمود:يرورد كار ما كسى است كه همه جيز را آفريد و هدايت كردءو 
دراين آيات به نمونه هايى از هدايت الهى در طبيعت اشاره مى فرمايد؛زمينى كه مهد آسايش انسان هاستءراههاى زمينى كه 
وسيله ارتباط واتصال مناطق به يكديكرندباران و كياهان كوناكون كه قانون زوجيت را به همراه دارند. 


يا تند بودءباران نمى باريد يا زمين آن را جذب نمى كردء روثيدنى ها وجشمه ها در آن نبودءو يا...آيا باز هم«مّهدابه شمار 


ف وفخ»! 
بيام ها: 


١-همان‏ كونه كه طفل»در مهد و كهواره براى زندكى خارج از آن رشد مى يابدء انسان نيز بايد در مهد زمين براى زندكى 


بيرون از زمين يعنى جهان آخرت رشد كند. (؟)«مَهْداً) 


؟-زمين: آسايشكاه انسان استء.همه نيازهاى او را تأمين مى كندءمرده و زنده ى او را حمل كرده و به امر الهى مسر اوست. 


«مَهُدا) 


ص ورزهار 


ا 1 ني الميز ان 


“-آفرينش وشرايط زمين هدفدار و براى انسان است. جَعَلٌ لكمٌ ... سَلَك لَكمْ 
0000 +؟ إلا 

؟-نظام افرينش بر اساس اصل عليت و سبب و مسبب سث: «فاخر جنا به) 

ه-توجّه به قانون زوجت در كياهانء»از معجزات علمى قرآن است. (1)«أ اجا من لات 

م ]رس 2 لا علا 5 0 0 

كلوا وَارْعَوا أنعامكم إِنْ فى ذلكك يات لأولى النهلا عم 

(تا هم خودتان از آن)بخوريد و(هم)جهار يايانتان را(در آن)بجرانيد. 

إل اث .لاه مث ر لمم رخ لا م لا 

منها حلفناكم وَ فيها نعي د كم وَ مِنْها نخر كم تارَهَ أخرى«هه) 

ما شما رااز آن(زمين)1فريديم و در آن باز مى كردانيم و بار ديكر شما رااز آن بيرون مى آوريم. 

نكته ها: 


«نهى اجمع'«نهيهااز ريشه ى«نهىابه معناى بازداشتن است و«اولى انهلا يعنى صاحبان عقل وخرد.از اين جهت به 
عقل»«نهيه»مى كويند كه انسان را از بيروى هوسها باز مى دارد. (7) 


از يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله سؤال كردند«اولى الْنهلِم» جه كسانى هستند؟ حضرت فرمود: 


هم اولوا الاخلا/ق الحسنه...و البرره باللامهات والآباءكق المتاعاهدين للفقراء والجيران واليتامى»و يطعمون الطعام ويفشون 
السلام فى العالم»و يصلون و الناس نيام غافلون آنان كه داراى اخلاق حسنه اند....به يدران و مادران نيكى مى كنندءبه فقرا و 
همسايكان نيازمند و يتيمان كمكك مى رسانندءبه كرسنكان غذا مى دهندءصلح و آسايش در جهان مى كسترانند و همان هايى 


كه نماز مى خوانند در حالى كه مردم خوابند و بى خبر. 250 

اميرمؤمنان على عليه السلام راز سجده هاى نماز را اشاراتٍ به اين آيه دانسته و فرموده اند:معنى 
ص :7605 

١--١).تفسير‏ الميزان. 


.تسر الميذاة: 
“اد 1086 الفسيو تو والفقليق: 


سجده ى اوّل آن است كه خدايا! من در آغاز از اين خاك بودم»هنكامى كه سر از سجده برمى دارى اشاره به آن دارد كه تو 
مرا از خاك آفريدى.سجده ى دوّم اين مفهوم را مى رساند كه تو مرا به خاكك برمى كردانىءو بلند شدن از آنءيعنى تو بار 
ديكر در قيامت مرا از خاكك زنده خواهى كرد. )١(‏ 


بيام ها: 
7 لا عو 
1-آفرينش نباتاث فق اهدقدان اسك وللات ختى كلرا و اذعذاه 
لا عاو 
"-تنؤع نباتات براى تنوّع نيازهاست. الْاتٍ شَنَى كلوا وَ ارْعَوَا 
: ا نح ا لظا ممه 
"سجهار يايان براى انسان آفريده شده اند. «أنعامَكم) 
ع س 2 3 لا د 1 
؟*-بهره كيرى از مادّيات»شما را از ياد خدا غافل نسازد. كلوا ... إِنْ فى ذلك ألياتٍ 
: 1 ف ا ا ا . ا طل لمات 
ه-سر حجشمه و ماذه ىى خلقت انسان از رمين اسيث. «منها خلفناكم) 
شك وى طعت كن ان راهياق ختداسناس :اسيك ولاك لاون انيلا 
٠ -.‏ 000 .. .. ]كل * 5 لا 5 3 9 لا 
/ا-مهم سر از داشتن عقل »استفاده وييروى از ان ساد )0 يات لأولى النهي» 
8-انسان بايد در خاكك دفن شود. 0 عِيدٌ كما 
وه و 7 لا 2 لا 
9-معاد»جسمانى است. «تخرجَكم تارَهٌ أخرى) 
2ه :لا لا نكل] عه 5 
وَ لَقَدْ أَرَبناهُ اانا كلها فكذَّب و أبلادءم 


(فرعون) كفت:اى موسى! آيا تو آمده اى تا با سحر خود ما را از منطقه و سرزمينمان بيرون كنى؟! 


ص رحاءارا 


0-١‏ .بحاروج ملىيص إفرداة 


بيام ها: 


١-خداوند‏ متعال حتّى براى فرعون ها نيز اتمام حبّجت مى كند. «مَ لَقَد 


لا 
ل ب ا ل ري لي «أَرَيْناةٌ 
يا 


'”'-هركاه قلب و روح انسان مريض شودءهيج دليلى نمى تواند او را قانع سازد. 


وَلَقَد أَرَله الاي كلها مَكَذَّتِ 


و 


وَ أبكل» 


دي 


3 


#-انسان لجوج به منزله ى ابليس است. (5 فَكدْب و أبلا) جنانكه خداوند در آيه *« سوره بقره در مورد شيطان مى فرمايد: ١‏ 


وََ اشدكيرا 


أ 


9 


هطاغوت ها در زمان درماندكى با سوء استفاده از عواطف و حربه ى وطن دوستى»احساسات مردم را تحريكك مى كنند. 


وه رلا . :. .لأا 
«لتخرجنا من ارّضنا» 


ع-تهمت وايجاد سوءظنٌ نسبت به مردان خداءشيوه ى استكبارى است. 


فم .لا 3 

«لتخرجنا منْ أزضنا بسخ ركك)» 

ا لا كر 
تيك ببخر بفله اهل ينا و يتنك مؤعِدا لا نُخْلفهُ تحن ولا أنت مكان شُوىٌّ )0/١‏ 


(فرعون ادامه داد)يس ما(هم)حتماً سحرى همانند آن(سحرارا براى تو خواهيم آورد.يس(اكنون)بين ماو خودت زمانى قرار 
بده كه از آن تخلف نكنيم(آن هم در)مكانى هموار وبا فاصله اى كه نسبت به همه يكسان باشد. 

لا - "ا 5 لا و 
قال مَوْعِدَكمْ يَوْ م الزيته وَأنْ يَحْشْرَ النامٌ ضححى (04) 


(موسى) كفت:وعد كاه(ما و)شماءروز زينت(روز عيد)و در وقت جاشت (نيمروز) كه همه ى مردم جمع شده باشند. 


ص دار 


قَتَوَلَى فِرِعَوْنُ فجَمََ كيِدَهُ 2 أتلا, 01 
يس فرعون يشت كرد(ومجلس را ترك كرد)؛يس(تمام)مكر و حيله ى خود را جمع كرد.سيس(در روز موعودا)باز آمد. 
نكته ها: 


يكى از بهترين كارهاى حضرت موسى عليه السلام اين بود كه از عيد ملى»يكك روز و يكك اجتماع هدفدار و متعالى ساخت و 


جنان كرد كه در آن روزءهمه ى ساحران با ديدن معجزه او تغيير فكر و عقيده دادند. 

بيام ها: 

١-تحقير‏ و تهمت و عادى سازى جريان هاى مهم.شيوه ى طاغوت هاست. 

اليك بسخر مثلها 

اد كاسنا الك حياس و در دوو اكوك اتيك قدرك شاي وقاطنيت كر ققذ م شوق فلا سك ىر 
سن 0-7 - لاى. يي 

""-حتى اكر به دشمن هم وعده مى دهيمءبر ان وفا كنيم. «مَؤْعِدا لا نخلفه) 


لا 
#تغدالت و انصاف عتى دريارهى دشمن نيز نيكوست: امكانا سوئّ) (مسافت آن مكانونسيت يههر دو كروه كسان باشناو 


ع ازع يدر انها 
ه-از ايام فراغت به بهترين نحو بهره بردارى كنيد. ١مَؤعِدكمْ‏ يَوْمُ الزينَه) 
فاك أرشادنيا قياض ى لدت نو ولتشرهى جردم هماه باط دارا قر يبتار انيت باتو كد رول ايكيا 
/١-مسئله‏ عيد و زينتءتاريخى بسيار طولانى دارد. ١يَوْمْ‏ الرّيِنَه) 
لا 


/-بحث هاى منطقى وآزاد بايد در حضور بردم باشد. (أنْ ب حش الَنَاسٌ م ضحم ( 


ٍِ و لا ات 
9-در تبليغ از عنصر زمان ومكان غفلت نشود. يوم الزيئّه ض حَحى ... مَكانا شوىٌ (هم فراغت مردم» ايوم الزيئه) »هم دسترسى 


مردم, «مكاناً سُوىٌ) و هم روشنايى و لطافت هواء «ضحّحى) همه در تبليغات موسى جمع شده بود.) 


ص 6 در 


٠-دشمنان‏ حقٌ در اوّلِين فرصت ممكنءدر فكر و توطئه براندازى حقٌّ هستند. 


لا 
ناح 2 نارم - م 2 لقتنن 2 لا -. لا هي 
قالَ لَهُمْ مُوسلِا وَيْلَكمْ لا تَْْرُوا عَلَى الله كذباً بسكم بعذاب وَ قَدْ خاب من افْْر كد21 
به تحقيق آن كس كه (به خدا)دروغ ببنددءناكام و زيانكار كردد. 


ا أَمْرَهُمْ بَيِنهُمْ وَ أَسَرُوا التجو دام 


بيام ها: 
ا 
١-معجزه‏ را سحر دانستنءافتراء بر خداوند است. «لا تَفْتَدُوا عَلى الله) 
0 لا 
؟-قبل از انجام معجزه»هشدار و تبليغ مردم ضرورى است»موسى عليه السلام در ميان انبوه مردم كفت: «لا تَفْتَرُوا على الله) 


ال 


5 5 م لا 
'"-افترا زننده بر خداوندءهم در دنيا ناكام مى ماند و هم در آخرت به كيفر و عذاب مى رسد. افْيِشْحِتَكمْ بعَذاب و قد 


م لا 
افترى) 


0 
خاب مَن 


٠.‏ ص يق لا هم 
؟-با دروغ و افترا هر كز به نتيجه نخواهيم رشيف :(و كذ عات فق اقر 
5 ء. لا ا 
نكري اشرو ارسق باك نان كه من قوف لاز قد عات كن 0 


ع هو 3-8 لا 
#-شما امر به معروف و نهى از منكر كنيدءا كر در افراد اثر نكند لااقل در ديكّران شكك و ترديد به وجود مى آورد. لا نَفتوُوا .. 
علاءء 00 
فتنازَعُوا أَمْرَهُمْ ... 


ص دار 


.6/ .نهج البللاغهعص‎ 0١-١ 


/ا-دشمنان اخخلافات خود را بنهان مى كتند. هقتتارّعُوا أَمْرَمُع بَينْهُمْ و أ سَدُوا النُجوى) 
لاء 5 . كلا لا َه 0 ط 
انوا إن هذان لللاسيان يريدان أن يخ اكع ون أَوضِكع شرعلا و يِذ بطَريقيكم الْمتلل| بسع 


َأْجْمِعُوا كبذك ثم انُوا صَمًا وَكَد أفلْح اليم من اشتغللا رم 
يس(اينكك تمام نقشه و) كيد خود را كرد آوريد»سيس در يكك صف(و بطور منظم)حاضر شويد.و به تحقيق امروز يبروزى از 


نكته ها: 


مسئولان و حاكمان»نقش مهمى در اعتقادات مردم دارند.همان كونه كه فرعون در آيه /اه به موسى كفت:تو با سحرمما را از 
در منطق مردانٍ خداءبيروزى از آن يرهيزكاران استء «قَد أفلح مَنْ تَرَكى)» (1)و شعار ابرقدرت هاءبرترى طلبى و سلطه جويى 


است»6 «قَد فلح اليوْمَ م مَن اشتغللا» مى باشد. 
بيام ها: 


١-طاغوت‏ ها براى و عليه مردان خداءآنها را عناصرى متجاوز و مخالف آيين ملى قلمداد مى كنند. برجا كم مِنْ 


أَوْضِكةٍ ... يديا بطريقد بتكم المثللا 
؟-مالكتّتءيكك خواسته طبيعى است و انسان ها با مخالف آن مبارزه مى كنند. 
يراكم مِنْ أَدْضِكُمْ) (وطن ن دوستىءامرى فطرى وخواسته همه مردم است) 


ص :04 


.١1؟»ىلعا.‎ )١ -١ 


"-وحدتءرمز بييروزى واختلاءاف رمز سقوط است. «فَأْجمعُوا ك دَكم» طرفداران فرعون همه ياران خودرا به همفكرى وبهره 
كيرى أز تمام حيله ها قراخواندئق. 


؟-نظمءيكى از عوامل هيبث در مقابل دشمئان است. ١صَفَا‏ 

ه-دشمنان براى سركوب حقٌءهم هدف خود را يكى مى كنند وهم قالب حركتشان را هماهنكك مى سازند. فَأَجْمِعُوا ... صَمَا 
لا مه ل 0 

كارا قوسلا إنا أن تلق :3 إن أن ككوة ولق الفلا رمق 

(ساحران) كفتند:اى موسى! آيا تو(ابتدا عصاى خود را)مى افكنى يا ما اوّل كسى باشيم كه بيفكند؟! 

لاء 6 62م لا 6 وعم 00 0 لا لا 

قَالَ بَل أَلّقوا قإذا َِالَهُمْ وَ عِصِيّهُمْ بُحَيِل إِلَبِهِ مِنْ سخرهم أَنَها تَشْعلا مم 


(موسى) كفت:بلكه شما بيفكنيد.ي س(همين كه آنان بساط خود را افكندند) ناكهان طناب ها و عصاهاى آنان در اثر سحرشان 


جان ساك ان سوس اند دع كفا كهدا 

ؤس فِى نَفْسِهِ خِيفَهُ موسلا 2 

يس موسى در دل خود احساس ترس كرد( كه مبادا مردم فريب بخورند). 
نكته ها: 

«حبال» جمع «حبل ابه معناى ريسمان و«عصى اجمع ١عصا»است.‏ 


«اوجسااز«وجسابه معناى صداى ينهانى است و«ايجاسابه جيز ينهان در باطن كفته مى شود. 


حضرت على عليه السلام در خطبه * نهج البلاغه در تفسير اتَأَوْجَسَ فِى نَفْسِه مى فرمايند:ترس موسى عليه السلام از تأثير سحر 


در مردم جاهل بود. 


79٠: ص‎ 


يكى 


بيام ها: 

للمة 
١-ازاد‏ كذاث شتن ها هميشه نشانه ى حقائيت نيست. ما ان تلقى وام 
از دو راه آزاد كذاشتند.) 


١‏ به مخالفين اجازه آزادى عملى دهيمءآنكاه با جواب محكم و منطقى آنها را رد كنيم «ألقوا» 


#اجازه القاى شبهه جهت ياسخكوبى و رفع اشكال مانعى ندارد. «ألقواا 
-سحرءحقيقت اشيا را تغيير نمى دهدءبلكه نمودها را دك ركون مى سازد و در ادارك انسان تأثير مى كذارد. «يُحكل إليه) 


اتأويس فى نَفْسِه) 


فعرهيزان نباك تكراتى غود يرا كن يرابر دشدق اظهان كنتد 
2 بيامبر نيز مانند عموم مردم حالات وروحيات مختلفى دارد «فاؤّجَسٌ فى نفسه) 


!5 لاتخف د إنكك أ الأغلاا ددع 
3 أتلاروع 


ما(به موسى) كفتيم:نترس! همانا تو خودت برترى 
أثق إلا فى يمينك تَلْقَىْ لا صَتَعُوا إكَلْا صَتَعُوا كَهِدُ للا لنت رك م جه 
الى ما فى تلقف إ يد ساحر وَ لا يَفلح السشّاحرٌ حيِث 
و آنجه را در دست راستت دارى بيفكن تا هر جه را آنان ساخته اند در كام خود فرو برد(و ببلعد).همانا آنجه آنان ساخته 


اند(فقط)حيله ساحر است و ساحر هر جا رود(و هر جه كند ييروز)و رستكار نكٌردد 


َأَلْقَىَ الكَحَرَهُ سُبجداً قا َ 
بس (وقتى آنان معجزه موسى را ديدند كه جكونه ادها همه ى بافته هايشان را بلعيدءتمام)ساحران به سجده افتادند و كفتند:ما 
به يرورد كار هارون و موسى ايمان اورديم 


نكته ها: 
همين كه ساحران فهميدند كار موسى عليه السلام سحر و جادو نيست.بى اختيار به سجده 


"2١: ص‎ 


افتادند و در حالى كه صبح از كافران بشمار مى آمدند»غروب به جمع شهداء راه خدا ييوستند و با بيان «آمَنَا برب هارُونَ وَ 


لا 


موسلا اظهار داشتند كه كار ما غلط بوده استء.و جون فرعون خود راارب)مردم مى دانستء آنها هم كلمه يرب هارُونٌ وَ 
مُوسل]» را بكار بردندءزيرا اكر آنها تنها مى كفتند:«رب موسىءفرعون مى كفت:موسى را من تربيت كرده امءاز اينروى 


خداوند بدون شرط به ييامبرش وعده برترى مى دهد. (إِنّك أنْتَ الْأغْلل]» ولى به مؤمنين به شرط وفادارى به ايمان»وعده 
برترى مى دهادء (وَ أنْمَحْ الْأغلونَ إِنْ كشَمْ مُوْمِنِينَ) «كازيرا انبيا وفادار هستندءولى مؤمنين ممكن است دست از وفادارى 
بيام ها: 

-ه 7 لاير ن ص ضر م 
١-هر‏ كجا كه نككرانى زيادتر باشدءتأيبد و تأكيد بيشترى را مى طلبد. «لا تف إنك أنْتَ الأغللا» (*) 
+ السام عتريك روسيه اشع رالكه اكد اعلا 


”-جواب بايد متناسب با سخن مجادله كر باشد وبا زبان خود او سخن بكوييم. 


- - 
م 


فرعون كفت: «قَدْ أَفلَحَ الْيَوْمَ مَن استغل]» »خداوند فرمود: «إنّك أَنْتَ الأغْللِم» 
5 روم اه لا 7 03 7 لا ع 2 
عاسحيٌءباطل را تابود مى سازد. اتَلقّث ما صَتعُوا ء دإنّ اللاطل كان رَعُوقا» (19 


لاىء , ,0 
ه-نه تنها ساحران زمان حضرت موسى كه تمام ساحران تاريخ تيره بخت هستند. «لا يُفْلِحٌ السَّاجِرٌ (ه)ع-براى افراد سالم و غير 


لجوج.روشن شدن حقٌّ همان و تسليم شدن همان. 


ص وار 


أ ١1‏ لفهين هر اق 

؟-5) .آل عمران»1"9. 

#ب 1 آوردة خرف ا كبدداناو تكران سير متصل ومنقضل مقاطب كف واانكابه هبزاه كلية علو آن هم در قالب«اعلىاو 
جمله اسمثهءهمه تأييدى براى آن دلهره هاست. 

ع ع) .اسراء» 1 


ه- ©) .الف و لام در كلمه«الساحر)براى عموم است. 


ألْقَىَ) (كويا در باطن مجبور به سجده شدنك) 
/ا-انسان»موجودى است كه مى تواند در يكك لحظه تصميم بككيرد و تغبير عقيده و ايدئولوزى دهد. (قَأْلْقَى الْسَّحَرَه) 


لحراه توبه براى همكان باز است» توبه از ش رككءايمان آوردن به خداست. «فألقى الْسَّحَرَه) هر انسان منحرفى را بد ندانيم»؛شايد 
توبه كند. 


قتاساة هادر اكات عفيدة ا زادتةى مجورمسط تسد رتالقى الشكدة) 


. ١-سجدوءاز‏ آثار يعين استءايمان بدون سجده ثمى شود. «فألقى السَحَرَّهُ د 


5 
١-ساحرانءدر‏ يكك جملههءايمان خود را به توحيد ونبوّت اظهار داشتند. «آمَدْ 


شناسدءقدر كوهر كوهرى) 


5000 لامء م 8ن لا 5 5 س# 
ا برب ه ارون وَ مُوسلا) (قدر زر زركّر 


(فرعون كه تمام نقشه هاى خود را بر آب ديد به ساحران) كفت:آيا قبل از آنكه به شما اجازه دهمءبه او ايمان آورديد؟! بى 
راست وياى جب يا به عكس)قطع خواهم كرد و شما را بر شاخه هاى درخت خرما به دار خواهم آويخت و به زودى خواهيد 
دانست كه شكنجه و مجازات كدام يك از ما سخت تر و يايدارتر است. 
نكته ها: 

- لار. 7 لا 2 لطبي 2 لا 5 
در آيههوى ١ء»موسى‏ فرعونيان را به عذاب تهديد كرد «لا تَفسَرُوا عَلى الله كبا فيْشِحِتَكمْ بع ماب» در اين أيه فرعون مى 


كويلاية زوذ مهن ذانيد كة غذات عه كشى سحت تن اسن 


ص عرمار 


بيام ها: 


0-1 لاه بر س 
١-عدو‏ شود سبب خير ا كر خدا خواهد. «قال امَنْتم» فرعون.همه كارشناسان را براى نابودى حق جمع كرده بودءولى همه به 


دست موسى عليه السلام هدايت شدند. 
؟حدر نظام طاغوتى»خفقان حاكم است ومردم حتّى از آزادى عقيده نيز محرومند. ١آمَنْتَمْ‏ ل قَبلَ أنْ آذَنَ تكن 
“"-تهديد و تهمتءشيوه ى كار طاغوت هاست. إن لكبيز كه 


*-انبيا با روح انسان كار مى كنندءولى طاغوت ها با ضربه به جسم انتقام مى كيرند. فَلَأَقَطعَنّ ...غافل از آنكه با شكنجه و قتل 
نمى توان باور واعتقادات مردم را تغيير داد. 


ات 


فعريقيك اقسترور كيه راودا من بتدارقك. ,يا أَمَدُ عَذَاباً وَ أتَقلا» 

انوا تن يويك عللا 9 ابا من انيلات و الّذى 1 َائْضٍ فا أَنت قاض ا تقْضِى هذه الكلاة الدرم/2 

(سااخراي كه ايمان آورده يواثد به فرعون) كفتدد:ما ه ركز قتورابر كسدى كههارا آفريده وبر ان معجراتى كه يراق ما 
آمدهءترجيح نخواهيم داد.يس تو هر حكم وقضاوتى كه مى خواهى بكنءتو فقط در اين زندكانى دنيا حكم مى كنى. 

0017 برل ييخزر 8 ع7 و8 أغرهيا عليه بن الشخر و اله عير وأنقلا:-6» 

همانا ما به يرورد كارمان ايمان آورده ايم تا خطاهاى ما و آنجه رااز سحر كه بر آن وادارمان كردى بر ما ببخشدءو خخداوند 


بهتر و ياينده تر است. 


ص فار 


نكته ها: 
«خطاياجمع «خطيئه)»به كناهان عمدى كفته مى شود. (1) 


مراد از اكراه بر سحر»احضار ساحران و عمل سحر آنان است. (5) 
كسى كه از جان خود در راه هدق الهى بكذردءهر لحظه رشد بيشترى يبدا مى كند. 

سس 0 - 3 -- لا ل لا 0 5 
ساحران در اين ايات.سه كونه تعبير درباره ى خداوند اوردند: «الذى فطرّنا) » «آمَنا بربنا.» «وَ الله خَيِرٌ وَ أثقل)» . 


در حديثى از امام صادق عليه السلام مى خوانيم:هر كس خود وا أن فكزاة يرق بدالة سكي اسك 


يرسيدند:آيا افراد ياكك كه خود را بهتر از كناهكاران مى دانند مستكبرند؟امام ماجراى ايمان آوردن ساحران را بيان فرمود كه 


انسان كاهى در جند لحظه تغبير فكر مى دهادءبنابراين خود را بهتر ندانيد جون خبر از سرانجام و عاقبت نداريد. 50 
بيام ها: 


١-انسان‏ ها در عقيده و ايمانء1زاد و انتخابكرند و با تهديد و تطميع نمى توان باورهاى آنان را عوض كرد. فَلَأْقَطْعَنَ لاصلبن... 
نْ نؤثْركك 


"-دشمنان رااز خود أ بون "كنك الَنْ وير كك 
#ا-ايمانءبه انسان قدرت و جرأت مى بخشد.آنان يس از ايمان آوردن كفتند: 
الَنْ وير كك 
٠".‏ ى ٠‏ 013 عه .4 5 41 م : ع لا لاك 3 فلار 
؟-ايمان»زمانى ارزش دارد كه بر اساس منطق و بصيرت باشد. «لنْ نَؤْيْرَ ك عل ما جاءنا مِنَ الميّنات» 
ص :م7 
١-١).لسان‏ العرب. 
)١- ١‏ .اكراهءاكر به نحوى باشد كه اختيار انسان كرفته شود.عذرخواهى و استغفار ندارد.بنابراين استغفار ساحران از 


اكراه»نشان مى دهد كه اكراه فرعون در حد سلب اختيار نبوده است. 


عم .كافى»ج لىي.ص كرضي 


عار قدركابفا ار فلل تسد اق وسقي وى اوتشقده رلك حر كنا 


5 صر لا هلا سه 
#-نشانه ى ايمان واقعى» !ماد كّى براى فدا كردن تمام هستى در راه دفاع ازارزشهاى الهى است. لا غاءنا مِنَ البيّنات ... فاقاض 


6 أَنْت قاض 

/ا-كسى كه ايمان ندارد»)جذب هديه طاغوت مى شود. ١‏ 0 
5 

«إثما 


131 اخ ناوا معي جه تقار زر م خملة ار رشك ولي ارون 
مى داند. دكا تَقْضى لْعْذِ العلا الدّلاء 


لا 
/-اؤلين كام در عفو و بخشش الهى.ايمان به اوست. «آمَنا 7 1 


ص - ٠‏ رلا لا 
هد كاه افك وناب أذ فقون كرد فقيد مادا موق ال 


٠-طاغوت‏ ها از تخصّص مردم سوء استفاده مى كنند. لا أكرَهنا عَلَيهِ من الشخر» 


0 لا 

ع فير عل] عقف ولة راع 9 - 3 

١١‏ -با دشمنان مقابله به مثل كنيد.فرعون كفت: «لتَعْلمِنٌ أننا َسَدٌ عَذَاباً وَ أتقلِا» » ساحرانى كه ايمان أورده بودند كفتند: «وَ الله 
حَيِد وَ أقلا» 


همانا هركس كه كناهكار ومجرم نزد يرورد كار خود بيايدءيس براى او جهنّمى است كه نه در آن مى ميرد(تا رهايى 
يابد)ونه(با خوشى)زند كى مى كند. 


. 
ع 


رتت الا وك لاوم ا 2١ ١‏ و 
وَمَنْ يأتهِ مُؤْمِناَ قَدْ عَمِلَ الصَالِطَاتٍ فَأَولئِك لَهُم الدَرَلطَاتٌ الْقلطاده0 
وهر كس در حالى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده باشد» نزد او آيدءيس براى آنان درجات عالى و برتر است. 
, لا 


لا 
جَنَاتٌ عَدّنٍ تَجَرى مِنْ تَحتها الأنْهارٌُ خال لدي فلا و ذلك عله م ا 


(و)باغهاى جاويدانى كه در زير آنها نهرها جارى است(و آنان براى)هميشه در آنجا خواهند بود.واين ياداش كسى است 
كه(خود رااز كفر وكناه) ياكيزه كرداند. 


صن دار 


نكته ها: 


ساحران يس از ايمان الوا د بر م لح رو و جل رونا ار لي 0 
لا 


الهى دائمى است.هم دوزخيان در جهنم ابدى هستند» دلا يموت فللا و لا : بخيلا) و هم بهشتيان در بهشتءجاودانه اند. عات 


لا 
خَالِدِينَ ف 


جايكاه مؤمن بهشت استءامًا كسب درجهء.مربوط به مقدار تزكيه اوست كه بايد تلاش كند و در تمام ابعاد خود را از آلودكى 
ها ياك و تزكيه كند؛تزكيه ى روح از عقايد انحرافى» تزكيه ى اخلاق از رذائل اخلاقى»تزكيه ى جسم از خبائث و تزكيه ى 


بيام ها: 


١-كسى‏ كه توبه نكند»مجرم محشور مى شود. ١مَنْ‏ يَأْتِ رَبَهُ مُجْرماً» (ساحران كفتند:ما ايمان آورديم تا خدا توبهى مارا 


بيذيرد وما را وكسيس كنكسن: 

هركس مجرم نزد خدا آيدءيعنى بدون ايمان و توبه از كردار كذشتهءجهنّم جايكاه اوست.) 

؟حاز كناه بدتر» كناهكار مردن است. «يَأت ره ويا 

#كانساة جابيد اماق كوه وان قر صن عدفظل كدد اند خزماء 

#كاتنان عن العقاب عقيده 1 زاد البرك 8 كاله تكرما اقل كانه تزه 
٠‏ ع.ر د الأملنم 

ه-ايمان از عمل صالح جدا نيست. «مُؤْمِنا قذ عمل الصَالحات» 

10 
#-مؤمن واقعىءعامل به هر كار صالحى است. «عمل الصَالحات») 
باسبيظ رق داز قلسل بن اق اكه لك لكر لفك 


8 لا 
/-تز كيه» كليد بهشت است. «وَ ذ1[ لكك علد و وي 
0 . . .- 5 0 3 4 علا م: 
وين اهل عو ؤسائق وف كنااسث قري : ليه ادر 2 


ص :لاوم 


ولاه 
في ننه 


وبه تحقيق ما به موسى وحى كرديم كه بندكان مرا شبانه(از مصر)كوج بده و براى آنان راهى خشكك در ميان دريا بكشا تا نه 


ا 000 ل 5 دده 7 ره لا ورده 

فَاتبَعَهِمْ فَرْعَوْنَ بجنوده فَعْشِْيَهِمْ مِن اليم ما عْشْيَهم 037١‏ 

يس فرعون با سياهيانش آنان را دنبال كرد»ءيس (موجى'از دريا آنان را كرفت و به طور كامل غرق كرد. 
وليف او و اوقد للف لآ 

وَ اضل فرعون قَوْمّه وَ ما هَدى23797) 

وفرعون قوم خود را كمراه كرد و هيج هدايتى نكرد. 


نكته ها: 


هنكامى كه ساحران و مردم مصر به موسى عليه السلام ايمان آوردند واز تهديدات فرعون نهراسيدندراه امداد الهى كشوده 
شد.ازاين روى به موسى عليه السلام خطاب كرديد كه مردم را شبانه از مصر حركت بده كه دريا را براى تو خشكك وشرٌ 


فرعون رااز شما دور مى كنيم. ١2‏ 


«اسراءابه معناى حركت در شب است يبس ابه مكانى كفته مى شود كه قبلا آب داشته. اما اينكك خشكك شده و«دّرَككابه 
خساراق كد دذاسكير اسان ف كود كله مى شوفنو هراد ازوعبادعانتى اسراقيل اشعه 
بيام ها: 

: 3 ,لا 
١-حركت‏ انبيا و شيوه ى مبارزه ىف انان برخاسته از وحى الهى امب «اوحئنا» 
اتصرك همواة وار كل نبيقر از ذلك ذووطن اسيظةة: رأشر بلادي)» 


ص ران 


١--١).تفسير‏ فى ظلال القرآن. 


#اكر نمى توانيم در محيطى اثر بككذاريمءلااقل آن محيط را تركك و از آنجا هجرت كنيم. «أشر بطادى 
#ساز جمله اهداف بعثت انبياءنجات مردم از شرٌ طاغوت هاست. «أشر بطادى) 

ف-اوّلين كام عليه ظالم»خالى كردن اطراف اوست. «أشر بطادى) 

#-خداوند ياور محرومان است.«عبادى) 

/ا-هدايت واداره ى مردمءبر عهده ى رهبران الهى است. «أَشر بلجادى قَاضْرب) 


/-معجزه ى موسى عليه السلام جنان جامعه را تكان داد و به حركت واداشت كه فرعون خود مجبور به تعقيب آنان كرديد. 
«فَأَتِعَهُمْ فوِعَوْنٌ) 

4-دريا نيز همجون همه ى طبيعت.مأمور قهر يا مهر خداست. «فَعَشْيَهُعْ) 

٠-رهبران‏ و حاكمان جامعه.در هدايت يا كمراهى مردم نقش كليدى دارند. 

:>5 .ء.#كممىرم ‏ للرء لا 

«أضل فؤزعون قَوْمَه و ما هَدى) 


لا 
-82 -ه ََ ٍّ 0 2 لا .2 
| اتشغارهاق اتحراقق رانين باسسع تكذارية فرغو من كنك ةا أمديكة. إلا يل الوهاذة 3للانا عدداوقد مق فرمايدة نوو أصَل 


عَونٌ قَوْمَهُ وكا هديي» فرعون نه تنها مردم را هدايت نكرد بلكه كمراه كرد. 
8-5 0 1 5 ب ولاء 2 5 ده د 2 0 
يبى إطلائيل قذ انجياكم مِنْ عَدُوَكُمْ و لاعذناكع لانت الطور الم وَ تَرَّلنا عَلَيكمَ الْمنّ و الشَلُو ١١م‏ 


اى بنى اسرائيل! همانا ما شمارا از(دست)دشمنانتان نجات داديم و با شما در سمت راست كوه طورءقرار و وعده كذارديم و بر 


شما(غذاهاى آماده اى همجون)منٌ و سلوى نازل كرديم. 
نكته ها: 
/ عاك ا أي 3 0 لا 
مساله ى نجات بنى اسرائيل از ستم فرعون و نزول غذاهاى مَنْ و سَلوى در حالى كه در 


ص امار 


)١ -١‏ .غافر»19. 


بيابان سر كردان يودندهبارها در قرآن ذكر شده:است. 
«مَنَّ اظاهراً عسل وترنجبين و«سَلوىانوعى يرنده حلال كرشت ولذيذاست. 


2 7 1 
كذ كو كانت الطورية النازعايه سي ارشع اسيك امريد طتر ا ممع ال يتن استر انان ايعاد كاد لوق لبيك كذ .در فنا 


بيام ها: 
7 0 55 لاه 
احبادووى فضة هات الهو ركن ان وظابش انها وزسة ع وشه و عتكر انناة است 0 يَنِى إشلائيل قد أَنْجَئناكم ... 
5 - 5 َه لاه 
١-آزادى‏ و امتيت از بزركك ترين نعمت هاى الهى و زمينه ساز استفاده از ساير نعمت هاست. أنْجَيْناكم ... 
“ديس از سقوط طاغوت وتشكيل حكومت.مهم ترين نيازءقانون است. 
َه لاخ لاه ا 
أنجيناكم ... وَاعَدْناكمم (وعده ى خدا اعطاى تورات وقانون الهى بود) 
ع-همهى الطاف از جانب خداوند است.«انجينا-- 0 


ل .لاه 5ك 
ه-نعمت معنوى بر نعمت ماذى مقدم است.ابتدا فرمود: ازا دنا كم» كه مربوط به تزول تورات است»سيس فرمود: «المَنْ وَ 


الأو كه غذاى جسم اسث. 
١‏ 0 1 سن ا دع م 2 2 وَيَ و لجار اير 
كلوا من بيات رر كم وَ نَطعَؤا فيه فيحل عَلتِكُمْ غضبى و مَنْ يحلل كه عضبى قفد هوى! ( 


(اينككث)از جيزهاى ياكيزه اى كه روزى شما كرده ايم بخوريدءو(لى)در آن طغيان نكنيد كه قهر و غضب من بر شما وارد 


خواهد شد و عر كين كه قير دح او وا بكبرةقطعاً سقوظ كرهة اسك 
بيام ها: 
١-اصل‏ در جيزهاى طيب وباكيزهءمباح بودن استفاده از آنهاست. ١كلُوا‏ مِنْ طلِياتِ» بس تحريم طيبات ممنوع است. 


77/١: ص‎ 


فيان الب ا#دنهدا فت تغدية ترجه حارلل. كلوايق لات 


طبع سليم انسانىءيكى از معيارهاى شناخت حلال هاست. «طلْيَاتِ) (طيب به جيزى كفته مى شود كه مطابق طبع و دليسند 


باشد.) 
1 لآر.ر 

ع-رعايت نكردن احكام خوردنى هاءاز بسترهاى طغيان است. كلوا ... لا تَطعْوا 

لاه و نرم 
ه-امّت هاى رها شده از ستم»در معرض طغيان هستند. أَنْجئناكم ... كلوا ... وَ لا تَطعَا 

لضرم 
#-حلال هاى الهى را در راه حرام مصرف نكنيم. «لا تَطعْوًا فيه) 
لايم 

/١-مصرف‏ بيش از اندازه ى مورد نيازء.سرييجى از حكم خداست. «لا تَطعَوًا فيه) 
مقهر الهى نسبت به طغيان كران تيديدق ععدى اس سحل 
9-طغيان در مصرف از كناهان كبيره است»جون عذاب الهى را در د بى دارد. 
000 
«لا تَطعؤا - فيّحل عَلتِكُمْ غضبىا 


٠-سقوط‏ واقعىء كرفتار شدن به غضب الهى استءنه ورشكستكى هاى سياسىءاقتصادى وامثال آن. «مَنْ يَخلل عَلَيه عَضَبى 
فَقَدُ 0 
!0 ل 0 
لكناة لقن ثات وَآمَنَ وَعَهِ نّ الحا م امتدى 51م 
والبنّه من»ءهر كس را كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته انجام دهدء به هدايت برسدءقطعاً مى بخشم. 


نكته ها: 


به دنبال آيه ى قبل كه با تهديد به اتمام رسيدءاين آيه بشارت الهى را به همراه دارد و اين شيوه در همه جاى قرآن ديده مى 


سو د. 


تزيه أذ عر كاذ و كتلاف اند مفاسنة ا همان كتادو كلاف باش سل تر كب كاثمار تكواتدهقفاى مار اسخكويمى 
مردم آزارى»عذرخواهى استء»توبه ى كتمان حقايق» بيان آن استءتوبه ى ش رككءايمان به خداست».توبه ى مال مردم 


7/١١ ص‎ 


كرجه در ا ل ا ا ا ا الو ين 
آن بيفزايند»ديكر هركز توبه آنان قبول نخواهد شد. (إنَّالّذِينَ كمَوُوا بَعْد انهم ” اثثاذوا كثرا لن ُهل كذ بتهُم) 12 


لا 
انبياى البو ال ع كروي را لاي إن لَم َف نا 10)»نوح عليه السلام: «إلا تَعْفِرْ لى وَ تَوْحَمْنَىا 


لك ابراهيم عليه السلام: وَأَحاية أن يَغْفِرَ لى) (5)»موسى عليه السلام: «رَبُ اغْفْرْ لى عي (هى»عيسى عليه السلام: او إن تَعْفْدِ 
لهم (29)و محمّد صلى الله عليه و آله: «وَ اسْتَغْفُوةُ) (/2)9 


در روايات مراداز 0 »هدايت به ولايت اهلبيت عليهم السلام دانسته شده است. (8) 


بيام ها: 


لا 
اعراماره بر آنان كه مشمول غضب الهى شده اندءباز است. فَقَدٌ 0 إنى لققاة 


لا 
هه 9 2 لا 
"باز كشت واقعى انسان»مغفرت وآثار بسيارى رااز جانب خدا در يى دارد. «إنى لغفارٌ لِمَنَ تات)» 


: 2 لك 5 7 1 
''-توبه با شرايطى يذيرفته مى شود.الف:باز كشت (3اتَ» .عب:ايمان «آمَنَ) »ج:كار خوب «عمل الا »دزهدايت يذيرى 


و لا 
«اهتدى). 
#سكّى ايمان وعمل صالح بدوة هدايت يذيرى أن هاديان الهى كاقى نيست: 
لم ّ 0 (آرىءاكر ايمان وعمل صالح باشدءولى انسان در خط هدايت هاديان الهى قرار نكيرد:صيد 
سامرى وبلعم باعوراها مى شود.) 
ه-مؤمن بودن و مؤمن شدن مهم است.ءامًا مؤمن ماندن مهم تر است. سم اد 
وا أ م عجلكة عَنْ تمك ل مُوسلا ثم 
و(به موسى كفتيم:)اى موسى! جه جيز سبب تعجيل (و بيشى كرفتن)تو از قومت شد؟!(جرا زودتر به وعدكاه آمدى؟) 


ص مور 


.4١»نارمع .آل‎ )١--١ 
؟- 7) .اعراف»"73.‎ 

") .هودء/ا؟. 

- 8) .شعراءء 7/. 

ه- 0) .اعراف»١18.‏ 


ع 2) .مائده»18١.‏ 


ات .نصرء ؟. 


0-7 .كافى»ج ىحص رذكرة 


قلاع ب انام َ يه 7 

قال هُمْ أولاءِ عَللِا أترى وَ عَجِلْتٌ إليك رَبٌ لِتَوْضطا 88 

(موسى) كفت:آنها(قوم من)به دنبال من هستند و يروردكارا! براى خشنودى تو به سوى تو شتاب كردم. 
لع لي ل لتقو كل 

قال فَإنًا قذٌ فَتَنا قؤْمّك مِنْ بَعْدك و أضلهُمُ السَامِرىٌ 88١‏ 

(خداوند)فرمود:همانا ما قوم تو را بعد از( مدن)تو آزمايش كرديم و سامرى آنها را كمراه كرد. 


نكته ها: 


امام صادق عليه السلام در ذيل آيات فوق»سيماى عاشق را جنين بيان فرمود:انسان مشتاق نه در فكر غذاءلباس ومسكن است 
ونه آرام وقرار دارد تا به محبوبيش برسدءهمان كونه كه حضرت موسى به عشقٍ دريافت وحى,خواب و خوراكك نداشت و 


فرمود:خدايا! من زودتر از قوم خود آمده ام تا تو راضى شوى. 2002 
بيام ها: 
١-ييامبر‏ نيز در مقابل عملكرد خود مسئول است. لا أغجلك 35 

7 م لا 57 
؟"-رهبر بايد ييشكام باشد تا امّت به دنبال او حركت كنند. «أولاءٍ عَللِْ أثرى» 
'-موسى عليه السلام عاشق خدا و استماع كلام الهى بود. اعَجِلْتٌ إلبك) 
؟-عجله در كار خير و براى كسب رضاى الهى مانعى ندارد. عَجِلتٌ ... لتَوضلٍ 
هبالاترين هدف انبيا ومقصد اعلاى آنان»جلب رضايت الهى است. (لِتَوَضِلِ) 


#-با حضور رهبر در جامعهءاز دشمنان كارى ساخته نيست.منحرفانءاز غيبت و نبود رهبر الهى سوءاستفاده مى كنند. «مِنْ 
بَعِْكك) 


لاحامت ها در غيبت يبشوايان:در معرض آزمون وفتنه هستئد. فُتنًا ... منْ تغدكك 


ص كرة ور 


١21‏ اشسر عباقن: 


: 1 1 1 1 : عي للا 2 
/-نقش هنر وهنرمند غير متعهّد در تخريب باورهاى دينى و انحراف مردمء كمتر از قدرت طاغوت نيست. «أضلهمٌ السَامِرى) 
5 | 1 2 5 4 5 200 لا 2 
9-ارتداد براى تازه ايمان اورده هاء.خطر وتهديدى جدى است. «أضلهمم السَامِرِى) 
ملي الحايرك لعذاونه: بنى اسرائيل را نجات داد و طيّبات را روزى آنان كردءامًا بد عاقبت شدند.) 
5 7 * لا 3 غلك 7لا 2 2 ء ع رلا د 3 ف 2 
اب لومت ل ازبوصفة أيكفا قال كا كه م ألم يكم رَبكُمْ وغرداً > حَسّدناً أ فطال عَلَتِكمٌ الْعَهِدَ أمْ 
ل كا فتمْ مَوْعدى21/) 


نَ 


يس موسى خشكمين واندوهناك به سوى قوم خود بازكشت(و) كفت:اى قوم من! آيا يرورد كارتان به شما وعده اى 
بكو(ترول توواك)نداة؟ يا ملت (غبيث سو )نس شنم خلولائن نشل يا ابتك فى غبر انقنه كتشنمى :اذ طرف روود كارقان برها 


قووف ] ين كه را قرا و وهل عه حاف ةا 
نكته ها: 


كوالوة ١‏ دهدوو وعنة إقاره اناده اكه عله | 1 حاتي شل ]وقد كد وول قزر اسديرهه أسقه ا لدي كن رتك وعدا 
ا 0 و 34 و ىار . و ترول يور 2 0 ل و 
حَسَناً» و ديكرى.وعده اى از طرف موسى عليه السلام با مردم كه در زمان غيبت او از برادرش هارون اطاعت كنندءولى مردم با 
كوساله يرستى آنها را ناديده كرفتند.البتّه موسى هنكام توبيخ آنانءعلت انحرافشان را سؤال كرد ويرسيد:آيا انحراف شما 
عامدانه بود وبا آكاهى به سراغ قهر خدا رفتيد؟يا از روى غفلت به آن روى آورديد؟آيا به خاطر اينكه سى روز غيبت من به 


متيل روز مقيى كرديذو كنا متحرف شديداو اياده 
اس 


در اين آيه همجون آيه ى ١ماز‏ حلول غضب الهى سخن به ميان آمده است»ليكن درانجا عامل غضبءبطغيان ودر اينجا ييمان 
شكنى مردم بيان شده است.اينها عواملى است 


ص حر ور 


1ت1) بالفسين مراغي.» 


بيام ها: 

١-همين‏ كه از انحرافى با خبر انك ب فور عكس العمل نشان دهيد. «فْرَجَعَا (حرفهفاادر افَرَجَعَا نشانه فوريت است.) 

"-غيرت دينى از صفات بارز اولياى خداست. عَصَلانَ أيتفا (رهبران دينى و اولياى خداء»غصه ى انحراف مردم رامى 
خورند.) 
'-خشم وغضبى كه در راه رضاى الهى باشد مذموم نيست. اعَضَلانَ أيفا (خشم وتأسشف اولياى خداءبه خاطر ارتداد 
-در جاى خود بايد خطاكار را توبيخ كرد. «أ لَمْ يَعَذْكم) 


لا 
)0 


عدم حضور رهبرءيا تغييرات جزئى در برنامه هاءنبايد سبب انحراف و ارتداد شود. «أ فَطال ل عَلَيِكم الْعَهْدا 

#-ارتجاع»ارتداد و عهدشكنىءعامل قهر وغضب الهى است. «قَتِحِلٌ عَليكَْ غَضَبِىا 

القير و لقيال ازاقم #رمك الك كلدكو ركه 

تداك ارحيه وومانة لباب عامل قزر خدارده اسن يد مك لما 

تأخلقع مدكرى ياة اباو عردم تعهدات .و ترارهانى انب كه اين قزارها عامل سيرك لحكام و كما عد كاق انهادر ميان عردم 


مى شود كه بايد مردم به آنها وفادار باشند»وقرار موسى تبعيت از هارون بود.) 


9 يدايس !ارسي وما شذة ماس ستلف از حرة اوست. 1 َم مغرف دلت 31 ييروى هاروف حلت اذ موس من 
باشد.) 212 


- - 0 لا عار ا 
(اتسسكام فويس تروؤتهى نويه وياد كقتن وابراى خلذتكاز با بكذاريده ا تطال عليكه العوذ أ 


موسىءاين ن ييام استفاده مى شود.) 


رَدْتَعْ) (از سؤال هاى متعدّد 


ص ور 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


لام ءَ هد طا مت رفسلل الس ويفا عرلا 2 .ىاع 6 22 لجالا لاس ع الل #8 
قالوا لما أَحْلفنا مَوْعِدَك بِمَذْكنا وَ لكنا حَمَلنا أؤزاراً مِنْ زِيئهِ القَوْم َمَذَْناها فكذلِك أَلْقَى السَامِرِئٌ 810 


(مردم به موسى) كفتند:ما به ميل و اراده ى خود خلاف وعده نكرديم» وليكن از زيور آلات قوم(فرعونءجيزها و)بارهايى بر ما 
نهاده شدءيس ما آنها را(در آتش)افكنديم يس اينككونه سامرى(بر ما)القا كرد. 

بيام ها: 

أ 


6 لا م مملأا 
١-كناهكاران‏ براى فرار از مجازات,به بهانه هايى جون اجبار و اكراه و فشار خارجى باو د خلفنا مَوْعَدَك بملكنا» 


؟-مال حرام»خرج كار حرام مى شود. «مِنْ ينه الْقَوْم) (زيور آلاتى كه فرعونيان از راه ظلم بدست آورده بودند و به ارث به 
بنى اسرائيل رسيده بود»سرانجام خرج ساخت بت وكوساله شد.) )١(‏ 


لااء 
جه بسا جلوه هاءزيورها واموال دنيا كه براى انسان ورر ووبال است. «اوزارا» 
؟-منحرفان از سرمايه ى خود مردم براى كمراه كردن آنان و رسيدن به اهداف شوم خويش استفاده مى كنند. امِنْ زِيئهِ الْقَوْم) 
5 لا 2 لا 9 
ه-جامعه ى سست ايمان و سلطه يذيرءبا يكك ترفند هنرمندانه همه جيز خود را مى بازد. «فكذلكك ألقى السَامرئٌ» 
57 7 1 م 90000 عم الل م 
*-تلقين منحرفان وهنرنمايى انان در جامعه بى اثر نيست. «ألقى السَامِرِى) 
8 ا ا ا ل 
/ا-شخص مجرم مى كوشد تا كناه را به كردن ديكران بيندازد. «ألقى السَامِرى) 
حَ : : ل ه 
/-يزر كك ترين ضربه ها را عوامل خودى منحرف مى زنند. «السَامرى) 


م 


عو و لاء لا لاء 28 - - 
ل ذل للك ليكوو 4 قرب كر وبانريس اناف اراى"الايكر كر الى زرك دازان 


صدايى بود يديد آوردءآ نكاه(يا ييروانش به مردم) كفتند:اين خداى شما و خداى موسى است.يس سامرى(خدا وهمه ى 


أَخْرَجِ لَهُمْ عجِلا سد 


ص عور 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


دلا 2 4# 2 ا روا 2 
أفلا يَرَوْنَ ألا يَوْجِعٌ إِلتِهِم قؤلا وَ لا يلك لَهُمْ ضرًا وَ لا تفعادة8ا 


يس آيا نمى بينند كه(اين كوساله)برايشان ياسخى ندارد و مالكك(هيج كونه) سود و زيانى براى آنها نيست؟! 
نكته ها: 


از جمله هنرهاى سامرى اين بود كه جكونكى ساخت كوساله را به مردم نشان نداد و مردم يكدفعه با ييكر كوساله اى صدادار 


مواجه شدند. «فأخْرَج) 


بق اسرائيل تيتد يتك كه اكر كوساله قابل' برستشدن است عو ة سامرى كه سازندهدى آن است به طريق اؤلى قابل ورسسشن 
0-7 

بيام ها: 

١-هنرى‏ كه با جامعه شناسى و روانشناسى همراه باشد.مؤثّرتر است. «قَأْخْرَحَ لَهُمْ عجَلا؛ (عامل موفقيت سريع سامرى در جلب 


.م ل ٠.‏ ع شياع عه اء+ 5 . حَ 2 ٠.‏ 0 3 
توجّه بنى اسرائيل»شناخت زمينه هاى بت يرستى و كاويرستى در أن جامعه وحضور نداشتن رهبر بود.) 


"-هنر در اختيار افراد منحرف»همجون تيغ در كف زنكّى سك وديلك و خط ناكة انك «فبيدرة كرساله ع مافرف .1 الثى 


لال م 
السشّامرى» 
""-مجسمه سازى»ذوب فلزات وريخته كرىءسابقه طولانى دارد. «عشاك جَسَداً) 
2 2 لا لاه 
؟-بزركك ترين خطرى كه هر امّت و انقلابى را تهديد مى كندءارتجاع»ارتداد و انحراف فرهنكّى و عقيدتى است. هذا هكم 


ه-فطرت همه ى انسان ها بر خدايرستى استءانبيا عليهم السلام راه صحيح و معبود واقعى را نشان مى دهندءامًا سامرى هاءكج 
2 نا لاء 
راهه و كوساله ها را. «كذا هكم 


#-اكر بز ركان و رهبران قوم با تهمت خراب شوندءراه براى خراب كردن ديكر افراد هموار مى شود. «وَ إِلَهُ مُوسلِ) 


/ا-نتيجه ى فراموش نمودن احكام و دستورات الهى و جداشدن از رهبران دينى» انحراف و بدعاقبتى است. اقَنَيدىَ) (مى 


كويند:سامرى از ياران موسى عليه السلام بود 


ص 146 


كه تعهّدات خويش را در قبال او فراموش كرد.) )١(‏ 


لا 5 لا عر 7 لأر.ء در 
8-راه ومكتب انبياءاستدلالى ومنطقى است. أ فلا يَرَوْنَ ... لا ملك لَهُمْ ضرًا وَ لا تفعا (عقل مى كويد كه معبود انسان بايد 


قدرت جلب منفعت را براى انسان و دفع شرور را از او داشته باشد.) 
رملا كع لان ف وق لقن للق اسن ومنلا قف يقوف : 
وَ لقَد قال لَهُمْ هارون مِنْ قبل يا قؤم إِنما فتنتغ به وَ إِنَ رَبَكمُ الرّحْمَنٌ فَاتَبِعُونى وَ أطِيعُوا أثرى١١4)‏ 


و البنّه هارون(نيز)ييش از اين(آمدن موسى)به آنان كفته بود:اى قوم من! شما قطعاً به واسطه ى آن(كوساله)»مورد آزمايش 
قرار كرش ابد وهماثا بروزذ كار كلما خداوتد وحمان اسة ومين اذه نيروف كنيل و وستوو زا اطاعية ثماييك: 

لاه ّه 2 52 0 لا 5 2 1 - َك لا ء لا 

قالوا لنْ نبرّح عَليِهِ عا كفِينَ حتى يَرْجِعَ إِلثْنا ممُوسى١١4)‏ 


(اما قوم مرتدٌءبه هارون) كفتند:ما همواره بر( كوساله يرستى)يايداريم(و از يرستش آن دست بر نخواهيم داشت)تا موسى به 


سوى ما باز كردد. 
بيام ها: 

5 علا ادام 1 
١-بعضى‏ جنان خودباخته اند كه نه عقل بر آنان حكمفرماست «أ فلا يَرَوْنَا و نه ييامبر برايشان راهنما. «قالَ لَهُمْ لعارُونٌ؛ 


يه دن لا بد و 2- 
”"-انحراف و ارتداد بنى اسرائيل | كاهانه بوده اسعم و لكذ نال ليه عازرة ...لا-وظيفه رهبر وييروانش هنكام بروز بدعتءفرياد 
مو لأا بو 
واتمام حبجت است. «وَ لقد قال لْهُمْ و 


رك لجع لل م لل 
سانيا دلسوز مردمئد. وَ لَقَدْ قال لَهُعْ كارونٌ ...يا كوم 


ص اا 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


ه-1زمايش انسان ها يكك سنت قطعى الهى است.ليكن ابزار آن متفاوت است. 
لطا فينم بها 
#-ياداورى لطف و رحمت الهى مى تواند زمينه ى ارشاد و توبه را براى انسان ها فراهم نمايد. ربكم الرَخلطنٌ 


/1 -اطاعت از وصى و نماينده ييامبر واجب أشن اقَاتّبعُونِى وَ أطِيعُوا أمْرى) 


#-بيروى از رهبران الهىءمايه ى مصونيت از فتنه هاست. فَيَنُمْ ... مَُرى 


9-براى افراد لجوجءفرياد يياميران نيز بى اثر است. انرا لَنْ تبر 


- لا لا 
٠-بنى‏ اسرائيل بجاى فكر.شخصيّت كرا بودند. ١عتتى‏ يَوْجِمٌ إلئنا مُوسلا)» 
لاء 1 2 3 
انَل امون !ا مَك إِذْ رََيتَهُخْ ضَلُواه؟4) 


(موسى در حالى كه موى سر و صورت برادر را كرفته بود به او كفت:اى هارون! زمانى كه ديدى آنان كمراه شدندءجه جيز 


َه > تبن أ فَعصَيِتَ أَخرى ل 


-ه 0 22 


م لا تَأحَذ بلخيتى و لا برَأْسِى إِنّى حَشِيتٌ أن تقول فَرَقْتٌ بَيِنَ بَنِى إ“لائيل وَ لَمْ تَوقَتْ قَوْلِى 8 


(هارون در جواب) كفت:(اى برادر و)اى فرزند مادرم!(موى)ريش و سر مرا(به مؤاخذه)مكيرءهمانا من ترسيدء(با برخورد تند 


من»آنها متفرّق شوند و)تو بكُويى ميان بنى اسرائيل تفرقه انداختى و كلام مرا مراقبت نكردى! 
نكته ها: 
هنكامى كه حضرت موسى عليه السلام از كوه طور بازكشت و قوم خود را منحرف ديد.سه كروه 


ص خذرا 


رازير سؤال برد:الف:مردم (يا قوم أ لَمْ يَيَذْكم رَبك “ب:هارون عليه السلام ليا هارُونٌ لا متك ....ج:سامرى «طا خطيك نا 
لطامرئٌ). 
به كفته ى تفسير اطيب البيان»جون هارون عليه السلام ييامبر و معصوم است و به وظيفه ى نهى از منكر خود نيز عمل كرده 


است.مى توان مؤاخذه موسى عليه السلام را به اصطلاح يكك جنكك زركرى دانست كه به در مى كويد تا ديوار بشنود.به 
هارون مى كويد كه مردم حساب كار خود را يكنند. 


در تفسير صافى به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است كه توبيخ موسى عليه السلام براى آن بود كه جرا هارون عليه 
در شيوهى تبليغ كاه مى بايست براى تكان دادن افكار عمومى و ايجاد لرزه بر اندام مرده ى جامعه»دست به كار تازه اى 
زد.جنانجه موسى عليه السلام آن برخورد تند را با جانشين معصوم خويش انجام داد ويا حضرت على عليه السلام در هنكام 
خطبه خواندن سيلى محكمى به صورت خود زدندءتا مردم را توه دهند. 

بيام ها: 


١-رهبران‏ بايد ياسخكوى انحرافات مردم باشند. 5 د دون ا شك 


؟"-سكوت و بى تفاوتى مسئولين»مورد توبيخ است. ا متعكك» 
“بد عاقبتى» آفتى براى دينداران است. أيه علو 

؟-بيامبر مى تواند فرمان بر ييامبر ديكر باشد. «أَعَصَيِتَ أَمْرى) 
هدر جامعه بايد مديريت واحد حاكم باشد. أ فََصَدِتٌ أَمْرى) 


#-براى خاموش كردن غضب ديكرانءاز كلمات عاطفى استفاده كنيم. )1 شن 


0 
نع فى ؟ 


لا 
لا-دين وديندارى مهم تراز فاميل دارى است. «لا تأخدذ بلخيّتى) 


0 
عا 9 


لا 
١-غيرت‏ و تعصّب دينىءلازمه ى ييامبرى است. (لا تأخذ بلخيّتى) 


لارء, ما 
4-به متهم فرصت دفاع بدهيم. «لا تأخذ بلخيّتى» 


58٠١: ص‎ 


٠-موى‏ بلند وزلف داشتن يراى مرد جايز است. «وَ لا برأسى» 
١-خطر‏ تفرقه ى يكك امّتءهارون بيامبر را نيز مى ترساند. (إنَى حَشِيتٌ) 


و تي 


١١-حفظ‏ وحدت.مهم تراز نجات يكك كروه است. إِنْى حَشِيتٌ ... فَوَفْت 

ادر تصميم كيرى ها بايد به مسئله ى اهم ومهم توه كرد. (إِنَى حَشِيتٌ) 

*١-در‏ برخوردهاى انقلابى بايد به عوارض كار توه كرد و نبايد يكسو نكر بود. 9 حَشِيتٌ .. 
١-خطر‏ تفرقه افكنى مهم تر از خطر سكوت در برابر انحراف است. فَرَّقْتٌ بَيِنَ بَنِى سلائيل ... 
1( ول تيك لا طامرِىٌ 80 


(سيس موسى به سامرى) كفت:اى سامرى!(منظور تو از)اين كار(و فتنه ى)بزركك كه كردى جيست؟ 
لا و 3 له و ف ع ج وص و ع ب بعلا ولاه 5 5 
قال بَضْوْت بما لم بَنِضصُرُوا به فقبضت قبضة مِنْ أثر الرّسُولٍ فتَبذْتها وَ كذلِك سَوَّاتْ لِى تفسى(42) 


كوساله)افكندم واين كونه نفسم اين كار را در نظرم بياراست(وفريب داد). 


نكته ها: 


جمله ى «فَبَضْرَتٌ به) 00 در«بصيرتابه معناى فهميدن كه جمع آن«بصائر»است بكار مى رودءنه درابصرابه معناى جشم كه 


جمع آن«ابصار»است. 00م 
در كتاب«احتجاج طبرسى» آمده است كه وقتى حضرت على عليه السلام بصره را فتح كرد»مردم 


578١: ص‎ 


1 1) مقردات راف 


دور آن حضرت را كرفتند تا سخنان او را بشنوند»جشم حضرت در ميان مردم به حسن بصرى افتاد كه جيزى را يادداشت مى 


كرد 


امام عليه السلام با صداى بلند او را مخاطب قرار داده و فرمودند:جه مى كنى؟عرض كرد سخنان شما را مى نويسم تا براى 
ديكران بازكو نمايم.امام عليه السلام فرمودند:1 كاه باشيد كه هر قوم و جمعّتى يكك سامرى دارد و تو اى حسن! سامرى اين 
مت هستىءتو از من آثار رسول خدا را مى كيرى و با هواى نفس و تفسير به رأى خودت.مكتب تازه اى مى سازى و مردم را 


به آن فرا مى خوانى. 2١‏ 


بر طبق تفاسير الميزان»فرقان ونمونه»مراد سامرى از «فَقَبِضْتٌ قَبِضَه مِنْ أَثّْر الكسُولٍ» آن است كه من مقدارى از آثار موسى را 
فراكرفته و بر آن مؤمن شدم»سيس آن را رها كرده وكوساله را ساختم و قهراً جمله ى «بَص وت بلا لم يَبِصُرُواه يعنى به طرحى 
براى انجام اين كار بى بردم كه ديكران از آن غافل بودند واين معنا باحديث فوق مناسب تر است. 


بيام ها: 


2 


أحراق يرطرك كودة افد فوراهها بايد ومقدص اتشرافت واادر ويد كرف وق تدك ل لير 


و 


:0 للامرئٌ)» 


ا رامتحر فا سداق ترسك انه متعورة كرف را كد 


مء 4 


#احدر يكك انقلاب»همه ى مردم از درون عوض نمى شوندءبلكه افرادى مثل سامرى ها منتظر فرصت مى ماتند. «قيا تَطبك 


للامرئٌ» 
؟-كاهى منحرفين»دريافت هايى دارند كه متديّنين از آن بى خبرند. بَصُوْتٌ بللا لَمْ ينِضْرُوا 
ه-طرّاحان انحرافءاز جهل مردم استفاده مى كنند. لا لَمْ يَتِضْرُواء 


#-سردمداران باطل براى انحراف مردم حتى از مقدّسات نيز سوءاستفاده مى كنند. (مِنْ أن الوّسُولٍ) (سياست مذهب عليه 


مذهب) 


ص ا 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


لا-اكر هئر با هواى نفس همراه شدءبالاترين خبط ساسيكه ودراب إلى لس 

8-تا انسانى از درون فريب نفس خويش را نخوردءنمى تواند ديكران را فريب دهد. «سَوَّلَثْ لِى نَفسِى) 

كد ,ع 5ل لع ست 0 ه ويف 10لا يق 2 7 ممم روم م لاى, 4 دم 22 الاس.2 »نمدم 
قَآلَ فَادْمَتْ فَإنَّ لك فى الَْاه أنْ تَقَولَ لا مللاس وَ إِنَّ لك مَوْعداً لَنْ تَحْلَفَهُ وَ انْظ لل إلهكك الذى ظَلْتّ عَلَيْهِ عا كفا لَتَحَدَقَنَه 
ٍْ لََنْسفَنهُ فى الم تَشفااة) 

(موسى .ب ة'سامري) 6غ ت:يس برو(دور شو)ءيس همانا بهره ى تو در دنيا اين است كه(به ذودف فكلا خواهى كتيل كد وائما امن 
كَويى:«به من دست نزنيد)و همانا يراى تو(در آخرت)ميعاد كاهى اك كمه 5ل ا مداس يداد شد.و(اكنون)به سوى 
معبودت كه بيوسته آن راير ستشر مى كردى نككاه كنءما حتماً آن را مى سوزانيه(و) سيسر خا لسر وذرّات آن رابه دريا 


خواهيم ياشيد. 
لا 0 0 لا 


52 لاء تق 3 0 م6 ع 
عا إل م الله الذى لا إِله إلا هْوَ وَسِعَ كل شئّء علما481) 
(اى قوم من!)همانا معبود شما«اللّه»است كه معبودى جز او نيست(و) علم او همه جيز را فرا كرفته است. 


نكته ها: 


در تفاسير مجمع البيان و صافى حديثى آمده است كه حضرت موسى عليه السلام قصد داشت تا سامرى را به قتل برساندءامًا 


جمله «قَاذْهَبْ) او را از ميان قوم بنى اسرائيل طرد كرد. 


0 ا 8 
كلمه «لا ملاس به معناى كرفتار شدن به بيمارى است كه به هيج وجه احدى با او تماس نككيرد.سرانجام سامرى به يكك 


بيمارى روانى كرفتار شد كه از مردم فرار مى كرد وهركس به 


ص فير 


لا 


أو قره كك ف قنك فيان فت ةلا لكات دور شو»دور شو. )١1(‏ 

ماه لا 0 5 5 2 
الف:طرد «فاذهَث)» »ب :نفرين (لا مِساسٌ) »ج:تهديد به عذاب آخرت «لكك مَوْعِدا) »د: 
اتش زدن كو ساله «لَنَحد ها 5 
بيام ها: 
١-بعد‏ از ثبوت جرمءبايد مجرم را مجازات كرد. «سَوَّلَتْ لِى تَفْسِى - قَاذْمَثْ) 
اسك اجر اسل ني از اتكروطر متك ماق وكافراة اسك وفادهة» 


“-مفسدين فرهنكى را بايد از ميان جامعه طرد كرد.آزادى فكر به معناى باز كذاشتن تن ست متحرفاق در كمراة كردن ديكران 


نيست. «قَاذْمَتْ) 
.لم د لا ل 
ع -انبيا با علم غيبءاز آينده افراد خبر مى دهند. «أن تقول لا ملطاسّ» 
لا 5 
ه-بعضى از امراضءقهر الهى است. (لا معاسٌّ» 
لا 5 
#-براى مروّجين فكرهاى باطل.مجازات دنيوى وسيله ى تخفيف در كيفرهاى اخروى نيست. «لا ملاس وَإِنَّ لَك مَوْعِدا 


لا-شايد بتوان از كيفرهاى دنيوى فرار كردءولى از عذاب اخروى و قهر الهى در آخرت راه كريزى سكل كَ م تؤعتد] أن 


(( 


تييع اروم ار يراق فححرية وعدي اطي ود تمك ألا كنا نادرق كرود وين كوبا لاقو واافى برس 


نمه 


وخابواز كناد و آثاناتحراق بابك فابود شرف (لكارة قن 
ص :785 
١-١).تفسير‏ نمونه. 


7- ؟) .همان كونه كه ييامبر اسلام دستور داد مسجد ضرار را نخست بسوزانند و باقيمانده آن را ويران كنند و آنجا را محل 


زباله هاى مردم مدينه قرار داد.تفسير نمونه. 


٠-محو‏ آثار كفر وشركك بايد در ملأعام وبا حضور مردم باشد. النعدقنّه) و ثفرمود:الاحرقنه) 
جو يه يهو 
١-حفظ‏ افكار مردم از حفظ طلا مهم تر است. كاهى بايد براى ايجاد موج و مبارزه با منكر»اشياى قيمتى فدا شوند. النَحَرّقنَة) 


١‏ غيرت دينى وقاطعيت در برابر انحرافءلا زمه ى رهبرى |7 النَحَب قن َْ تتشي هنه) (سوزاندن طلا و به دريا ريختن 
آن»تصميم قطعى موسى بود) 


مووي يد - “2 


١-بايد‏ نشان داد كه جيزهاى نابود شدنى شايستكى يرستش را ندارند. الْنَحَرْقنَهُ ثم لنَنسِفَنَة) 
0 م لا 

؟١-ه‏ ركاه باطلى را محو كرديد به جاى آن حقّ را مطرح كنيد. ونا هكم الله 

١‏ -خدايى قابل عبادت است كه احاطه علمى بر همه جيز داشته باشد. «وَسِمَ كل شَّئْءٍ عِلْماً) 


لا ع 5 7 5 لانرء لا 2 
كذلك تفص عَلَبِك من أَلاء يا قَدْ سَبَقَ وَ قَد آتتناك من لَدُنَا ذ كردق 


(اى ييامبر!)ما اين كونه از اخبار كذشته بر تو حكايت مى كنيم و همانا ما از جانب خويش به تو ذكر(قرآ ن)داده ايم. 
نكته ها: 


در نقل تاريخ انبيا بركات زيادى وجود دارد از جمله: 


الف:افزايش علم و كاه انيه آوردن بصيرت و بيدا كردن راه سعادت.ج :تنبيه و 5 مردمءد:بشارت و دلكرمى 


مؤْ منين. 


ص :16 


بيام ها: 
- لا م 8 
١-نقل‏ تاريخءيكى از شيوه هاى تربيتى قرآن است. «كذلك نقص) 


؟"-داستان هاى قرآنءبهترين وصادق ترين داستان هاس تءزيرا كوينده ىق آن خداوند و مخاطبش ييامبر صلى اللّه عليه وآله و 


متعرائ ان اسقيق اسع لقص فليكنه 


ع ألباء» 


ا -در بيان تاريخءاز نقل جزئياتى كه دانستن و ندانستن آنها نقشى در هدف ندارد»خوددارى كنيد. «من 


0 
0ران ماء) 


"هر تاريخى ارزش بيان ندارد»ءاخبار مهم قابل نقل است. 1680 
ف-تاريخ وسيله ى تذكر استنه عامل س ركرمى. «أَلياء ليا كَدْ سَبِقّ - ذ كرا 
تقر ان ناك وياد دو ميق اسع وز كرا با شريق اندع مظيت اسيك) 
5 -ه - لا 
لاس رجشمه ى تاريخ و داستان هاى قرانى»وحى الهى استءنه كفته هاى اين و أن. «لدنا» 
مَنْ أَعْرَضٌ عَنْهُ وَنّهُ يتخمل يَوْمَ لياه وزرد١٠06‏ 
يس ه ركس از آن(ذكر)روى بركرداندءقطعاً او در روز قيامتءبار سنككينى(از كناه)را بر دوش خواهد كشيد. 
لا 1 
خالدِينَ فيه وَ ساءَ لَّهُمْ يَوْمَ الظامَهِ حما١‏ عض 
(نها)بيراى هميشه در آن(بار كناه و عقوبة بتش )خواهند ماند و جه بد بارى استثت براى آنها ؛(بار كنا ه)در روز قيامت. 
يَوْمَ يُنْقَحّ فى الصورِ و نَحْشْرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئٍِ زدْقاًد؟١٠)‏ 
(همان)روزى كه در صور دميده مى شود وما در آن روزءمجرمان را با جشمان تيره(و بدن هاى كبود)محشور مى كنيم. 


ص 1ن 


٠ 0١-١‏ أنباء) جمع «نبأابه خبر مهم ومفيد كفته مى شود. 


و 


1 م إن لبقم إلا عَشرا* 0١‏ 
(آنها)در بين خودشان آهسته با يكديكر كفتكو مى كنند كه شما جز جندى (ده روز در دنيا بيشتر)توقف نداشتيد. 
نكته ها: 


كلمه ى«جملاو كلمه ى«حملادر لغت به يكك معناستءليكن«جملابه بار ظاهرى و «حملابه بار باطنى مثل بجه در شكم مادر 
اطلاق مى كردد. 


«زرقارنكى است كه از اختلااط ستغفيد وسياه يوجود مى ا ينذهمكل رتك اكسترق وشايد كنايه از كورئ»ترس وها ردك 
ريد كى ياشك, 


كلمه ى«ضُور)يا به معناى شاخ است و يا جمع صورت مى باشد كه مراد دميدن در صورت هاى مردكَان براى زنده شدن 


است. 


دقرا و سعيد مدو تلن ايارم تحدم السك كور نمكي ولد مه بو حودات عم تنو ريت يدوم الببان يها براي 
200 و - 7 م 9 "او قد د ل 3 لا 

حساب زنده مى شوند. ١و‏ تح فى الصُورءكْصَ عِقّ من فى الكلطاقاتٍ و مَنْ فى الأَوْض إلا من شا الله كم تف فيه أخرق كإذا م 

ام يَنْظوُونَ (١)و‏ منظور از ايُنْفَح فى الصضُورا فز ادق سيد قر على زو تعد المغومية »نفخه ى دوم در روز قيامت 


اخ 

بيام ها: 

١-انسان‏ ها در انتخا راه آزادندءمي توانند حقٌ را بيذير ند ومى توانئد اعراض نمايند. «أغرض) 
كِ ب راه ار من. اواك ححى :زا بيك تربك ومئى نو عراصن ما عرص 


0 إن 


احريا متو أعراضن ال ذ كر كعداسها ندزنه كات تككديار ذراابم ذا عاكمه تح ضوف اق أغوض دقان له فميفة د لكا 
(')بلكه بدبختى آخرت را نيز به همراه دارد. مَنْ أَغْرَض ... يَحْمِلٌ يَوْءَ الِْيامَهِ وزراً 
ص :/7/1 


.5/ .زمر‎ 0١-١ 


؟- 5) بط .١76‏ 


'"-ميزان خطر ليق بار قيامت.براى كسى روشن نيست.( «وزرا» نكره آمده) 


#-در قيامت مجرم يا كور و رو سياه محشور مى شود ويا در اثر ترس»وحشت و خيره نكرىءبه كبودى جشم مبتلا مى كُردد. 
«رؤقً) 
0 
ه-مدّت زمان دنيا و برزخ نسبت به آخرت بسيار ناجيز ودر حكم جند روزاست. (إِنْ لبنْنَمْ إلا عَشْرا 
نَخنُ ألم بلا يَقُولُونَ إِذ يَقُولَ أَمكَلَهُمْ طَرِيقَهُ إن لَبكّمْ إلا يؤماد 0١‏ 


(البتّه)ما به آنجه آنها مى كويند داناتريم»1نكاه كه بهترين آنان در رفتار» مى كويد:شما درنكك نكرديد مككر يكك روزا 
نكته ها: 


عظمت قيامت به قدرى است كه انسان ها يس از حضور در آن عمر خود را در دنياءنيم روز يا يكك روز ويا حدّاكثر ده روز 
مى شمرند كه قرآن از زبان افراد و كروه هاى مختلفءآن را جنين بيان مى دارد: 

له 
الف:ده روز. (إِنْ لبتتَْ إلا عَشْرأً» 


لا 
ب:يكك روز. (إِنْ لَبِثتَمْ إلا يَؤماً 


ا 
َأ .0 


ج:بخشى از يكك روز. «لَمْ يَلبِتُوا إلا عَشْيَه و ماله دك طعت يوم 


د:لحظاتى كوتاه. 7 لبوا غْيْرَ للاعي كك 
ا 
:زمانى اندكك. «إِنْ لبتم إلا قليلا» (5) 


به نظر مى رسد اين تفاوت نظر در مقدار عمر دنياءبستكى به مقدار بصيرت و درك افراد دارد.جنانكه در اين آيه كسانى كه 


قرآن از آنها به «أَمْتلْهُمْ طرِيقَهُ» تعبير كرده استعمر دنيا را يكك روز مى شمرند و در آيه ى قبل»كنهكاران مدّت آن را ده 


روز. 


ص اا 


١-١).نازعات»8.‏ 
)١5 -١‏ .بقره»109. 
م .روم»66. 


دع ]ون ا 


بيام ها: 
١-همه‏ .عدر قامت در نكك تسستتك. كك أ بق 
ى مجرمينءدر قٍ رد :. مهم طرر 


- 
ىك 


لا 
"-ه ركس عاقل تراست.دنيا را كوجكك تر مى بيند. «يقول َتَلهُمْ طريِقَه إن لبكَمْ إلا يَؤْمأ» 
وَيَسكلُوتك عَن الْجلال كَقُلْ تسيا رَبِى تشفاده 0١١‏ 
و(اى بيامبر!)از تو درباره ى كوهها(در قيامت)مى يرسندءبكو:يرورد كار من آنها را از بّن بركنده و متلاشى مى كند. 


عن خم لا 2 3 32 
نم ناما مفْض 1 


ا 
لا ترى فيها عِوَّجا 


لاء 2 
ولا امتارا١٠)‏ 
كه در آن هيج يستى و بلندى مشاهده نمى كنى. 
نكته ها: 


كلمه ى«نسف)يعنى قلع و قمع و نابود كردنء»«قاع)يعنى زمين صاف»«صفصف»يعنى زمين صاف به كونه اى كه همه ى قسمت 
هاى آن در يكك صف و خط باشندءو كلمه ى «عوّجاو«امتابه معناى كودى وبلندى است. 


بيام ها: 

اعفردم دربارة ى قناضية سالا دارند كباس بايد يباشككر باشده تتاو نكا . 
5 ره علاارة 

فقل يَنْسِفها رَبَى 


؟-نظام حاكم بر طبيعت»دائمى تنسترت :اينيد 0 رَبَى) 


-متلاشى كردن كوهها و به وجود آوردن قيامتء.جلوه اى از ربوبت خداست. 


5 


أ و2 شاه 5 و مقطلا مر 3 5 
يَوْمَيِذِ يَتبِعُونٌ الداع لأ عِوَجَ َه وَ حَسَّعَتٍ الْأْصْوَاتٌ لِلوَخطن قلا تَسْمَعٌ إلا همْساده ٠١‏ 


در آن روزء(مردمكاز دعوت كننده اى كه(هيج)انحرافى ندارد ييروى مى كنند(و كوش به صداى اسرافيل هستند)و همه صداها 


در برابر([عظمت خداوند)رحمان فرو مى نشيند. يس (در آن روز)جز صدايى آهسته نمى شنوى. 


بيام ها: 


لا 
تَبِعُونَ الدَاعىَ) 


2 


١‏ -اكر كسانى در دنيا از داعيان الهى اعراض مى كردندءدر روز قيامتءجاره اى جز يبيروى نخواهند داشت. )1 شعو 

ل » رحمائيت خداوند است و رحماتيت اوءاميد و ملجأ تمام مردم است. اخَشَّعَتَ الْأَمَلاتٌ لك علطن 
لا و ا 

يَوْمَيْلُ 5 تَنْقعُ م الشفاعة آظ أذ ل الع وَرَضِىَ له قؤلا«9١٠)‏ 


در آن روزءشفاعت(هيج كس)سودى نذارد مكر كسى كه ععداق رحمان بهاو اجازه دهد واز كفتار او(شفاعت كننده يا 
شقاعك شويدهة)راضى باشك. 

نكته ها: 

از آنجا كه انكار شفاعت»خلاف قرآن و روايات و مايه ى يأس مؤمنانٍ كناهكار استءو قبول شفاعت بى قيد و شرط نيز سبب 
جرأت خلافكاران و خلاف عدالت الهى استءلذا قرآن كريم براى شفاعت»حساب و كتاب و مقرّراتى در نظر كرفته است. 
خداست و برخورداران از شفاعتءتنها كسانى هستند كه در مدار توحيد و داراى منطق صحيح و اعتقادات حقٌ باشند و 
كفتارشان مورد قبول خداوند قرار كرفته باشد»يعنى شهادتين ن آنان موضعىء»موسمىءكراهى»سطحى و بر اساس مسخره و نفاق 


تباشدهدر ابن صورتث اكر دن عمل كمبوة داشته باشتدهبا شفاعت هورد 


59١: ص‎ 


عناية قزاو سن كرلك 


از اين روى قرآن»شفاعت بت ها را براى بت يرستان باطل دانسته و شفاعت به معناى فدا شدن حضرت عيسى عليه السلام براى 
ياكك شدن كناهان بيروانش و يا شهادت امام حسين عليه السلام به خاطر شفاعت از شيعيان قابل يذيرش نيست.هر جند امام 


حسين عليه السلام از شافعان بز ركك قيامت است.ءامّا بايد دانست كه هدف اواز شهادت»شفاعت كردن طرفدارانش نبود. 


امام باقر عليه السلام درباره اين آيه فرمودند:شفاعت ييامبر صلى الله عليه و آله تنها براى كسانى است كه از نظر عمل و كفتار 


مورد رضايت باشند و بر مودّت آل ييامبر عليهم السلام زندكى كرده و بر آن مرده اند. )١(‏ 
بيام ها: 
١-شفاعت.مقام‏ والايى است كه افراد خاصى از آن برخوردارند. «مَنْ أن لَهُ الوحْلطِنٌ وَ رَضِىَ لَه قَوْلا؛ 


؟"-شفاعت»تصدف قو ازافدى عد و اتعدلف: اه سكيره واعول 1 سحا انق وت ها الهى نيست.بلكه بر اساس خواست 


خداوند است. أن ... رَضىَ 
د م لا ا و ا ل ام 
يَعْلمُ ما بَيِنَ أَيْدِيِهِمْ وَ ما خَلفَهُمْ وَ لا يُحِيطون بهِ علما "٠١١‏ 


(لخداؤنف يه) انهه انان دو يكن نروى دارقهو اتحه رازدر دنا قث يبز كداشهة انه ١‏ كاد استءولى مردم بر او احاطه علمى 


ندارنك. 
مي ااال ال 1 8 . لا 5 0 
وَعَدْتِ الوّجُوَةٌ للحىٌ القيّوم وَ قد خاب مَنْ حَمَل ظلما١١١١)‏ 


و(در آن روز)همهى جهره ها در برابر خداوندٍ زندهى ياينده»خوار و فروتن مى شود و البّه هر كس كه بار ستم 


ب اشكعها وين و زيان كار است. 
نكته ها: 
كلمه (عَنَتَ) ازاعنوهابه معناى دلت در برابر قهر و سلطه استء.و«قيومابه كسى كفته 


ص :وم 


)١ -١‏ .تأويل الايات»؟:". 


مى شود كه قائم به ذات نخود و حافظ همه جيز است و مايه ى قوام هر جيز را به آن عطا كرده باشدءو كلمه ى «غاب؛ 


از«خيبه)به معناى از دست دادن مطلوب است. 
بيام ها: 


ا سيار دقيق اكوم اعسبات؟ : غم عضر را دحوي هر كافك و داعي براى سوعء استفاده از شفاعت 
٠.‏ « عله للا ب 
نيست. د ين أَيْدِيهِم وَ ... 


١-احاطه‏ ى علمى خداوند نسبت به همه كارهاى كذشته و آينده مردم يكسان است. (يَعْلَمُ 


2 لا م2 
"'-محدود هركز نمى تواند بر بى نهايت احاطه بيدا كند. «لا يُحيطون بها نه بر ذات اوءنه بر صفات اوءنه بر آفريده هاى او و نه 


بر قدرت و كارهاى او. 
#لسبالالك: روحى اسان قبل از عرعير عر يورت اف مجلوء فى كتد عت الفشو مه 
د-سرانجام ظلم»محروميت از رحمت الهى است. كم لات كن عه لما 


#-بسيارى از ظلم ها را مى توان در دنيا با توبه وعذرخواهى از مردم»جبران و محو كردءبدبخت آن كه ظلم خود را تا قيامت 
لا عن ااه او 

حمل كند. «خابّ مَنَ حَمّل ظلما» 

5005000-06 0 7 لا لا فر لا لا ىق مها مع 

وَ مَنْ يَعْمَل مِنَ الصَالحات و هو مُؤْمِنّ قلا ييخاف ظلماً 757 

و(امَا)هر كس از كارهاى نيكو انجام دهد و مؤمن باشد»ي س(در آن روز) نه از ستم و كاستى(در ياداشش)نترسد. 


نكته ها: 


كلمه«هضمابه معناى كم شدن است و شايد از آن روى به جذب غذا در بدن«هضم)» مى كويند كه ظاهراً غذا كم مى شود و 
تفاله هاى آن باقى مى ماند. )١(‏ 


ازقرآن و روايات به دست مى آيد كه اعمال و روحيات انسان در يكديكر تأثير متقابل دارند» 


ص حاار 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


لذا هر كاه يكك عمل نيكو كه از شخصى منافق»مش رككءرياكار و...كه داراى روحيه اى فاسد است سر زند.مورد قبول واقع نمى 
شود.جنانكه اكر كافرى»كار شايسته و خوبى مثل اختراع و اكتشاف نافع انجام دهد.در حالى كه حقٌّ را فهميده و آكاهانه در 
كفر اصرار ورزدءكار نيكوى او يذيرفته نخواهد شد.همانند ريختن شربت شيرين و كوارا در ظرفى كثيف و آلوده كه طبيعتا 
دوكر قارل بنووض اسع 
در ده آيه ى اخير»به سيمايى اجمالى از بريايى فيامت اشاره شده است: 
الف:در صور دميده شده ومردكان زنده مى شوندك. ١يَوْمَ‏ ينْمَحْ فى الصُورا 
ب:مجرمان محشور مى كردند. ولخله المخرية) 
3 و2 00 - “لا 2 0 
ج:كوهها متلاشى مى شوند. «يَنسفها رَبَى نشفا» 
ىج 3 2< ل 
د:همه كوش به فرمان دعوت كنندهى الهى هستند. ١يَتبعُونَ‏ الداعى» 
3 لاير ءَلا 5 
ه:شفاعت بدون اذن خدا مؤثر نيست. (لا تنفع الشفاعه» 
و:خداوند با احاطه علمى اش به همه حساب ها مى رسد. يَْلَمُ كا بينَ أيهم و ... 
زتهمكى در برابر حكم الهى تسليم هستند. اعَنْتَ ووم 
ح:ظالمان مايوسند. «خابَ مَنْ حمل ظلما» 
- لا لا ا نار 92 
ط:مؤمنان صالح در ارامش به سر مى برند. «فلا يخاق ظلما وَ لا مَضما». ل 
بيام ها: 


١-اكر‏ جه انجام تمام كارهاى شايسته امكان يذير نيستءولى بايد به اندازه ى توان و طاقتءكار صالح انجام داد. ١مَنْ‏ يَعْمَل 
مِنَّ الصَاللكَاتِ 


- ل 
؟-نه تنها كارهاى بزركك كه ذرة اى از كار صالح بى ياداش ثمى ماندك. «مِنّ الصَالِلكَاتِ 
#ا-شرط قبولى عمل صالحءايمان به خداست. (وَ هُوَ مُؤْينٌ) 
؟-ايمان از عمل جدا نيستءايمان بى عملءمثل درخت بى ثمر و عمل بى ايمان همجون درخت بى ريشه است. «وَ هُوَّ مُؤْمِن) 


ص :797 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


ه-آرامش وامتِث روحى مؤمنان در قيامت در كرو كارهاى صالح آنان است. 


مهاه 


1 مر لا 1 لا لا 


- لا لا بي لاما م و - 
#-در قيامتءنه اصل عمل وياداش از بين مى رود تا ظلمى صورت كيرد «فلا ياف ظلما) و نه آنكه از ياداش كم كذاشته مى 
نار .اع 
شود. «وَ لا مَضما» 
2 8 5 2 «|« 0لء. ٠.‏ )اس ٠. ٠. 8 ٠.‏ ح: لا 
ابا آنكه اداتي شل الهى اسث نه اسعحقاق انساثهاناخداوقة دز باداش كسيى كرتاهى تمى كند و كو تمن كذارة, ولا 


6 <َ 


ياف لما : لآ عقيماً 


- 
م شاع 


وَعَدلِك أَترلاة 1: نأ عر وهنا قو يق الاعيد تنيع شفرة و يُحْدِتٌ لَهُمْ ذكرا"01 


ايجاد شود. 

نكته ها: 

92 لا - 5 0 75 5 0 5 : - حَ -02 5 
«كذلك انز د أة) يعلى مابابيان صحنه هاى قيامت(در آايات قبل)و ياداش و عذاب هاى انجنانىءاين كونه قران را هشدار 
دهنده فرستاديم. 


تلدع ظريئ 3 تقار لفك به ريخات رو الست و الفا د ارط 16 جتان ومن ازا شرن فحن ليه د ان 


معناى بيانات كونا كرفي از يكك واقعتِت است؛ كاهى با اشاره» كاهى با استدلال» كاهى با مثال و تمثيل و كاهى از طريق نقل 
تاريخ. 

بيام ها: 

١-مقدّس‏ بودن قانون وحى لام »روشن بودن مقاصد آن ١عَرَييًاا‏ “كرنا كوي وتنوّع بيانات آن ١ج‏ نهدا دكن 
آن ١م‏ وك الوتعيةه ا و مج عاض عقو اكراض بو نفد تنيوس اسك الْعَلّهُْ يَتقُونَ أو ؛ بَحْدِثُ لَهُمْ ذكراً 


؟-همه ى مردم به وحى نياز دارند»ليكن بعضى از باب اخطار و بعضى از باب تذكر. ايَتّقُونَ ذكراً» 


ص :عا وم 


بيدا وى الث فوس باقن فرق فارع اكقوة وورا سداقل يل كو امت 


«ذكرا) يا نتيجه مى دهد. «يَنَّونَ) ويا اتمام حيجت مى كند. «ذكرا» 


. 


- - ل 2 ه تي لا 0 ين - 3 3 و3 5 هل 6 5 28 
الى الله الملكك الكن و لا تفل بالقدآن من قبل أن نقضلا إليك وَغية وَقَلْ وب رذن علما 11 


يس (بدان كه)بلند مرتبه است خداى فرمانرواى بر حقٌءو تو(اى ييامبر!) بر خواندن قرآن ييش از آنكه وحى آن بر تو يايان يابد 


شتاب مكن ويكو: 
يروردكارا! علم مرا زياد كن. 
نكته ها: 


لار إن وو 
بيش خوانى مى كرده است واين خود دليل روشنى است بر آنكه قرآن مجيد دو بار بر ييامبر نازل شده استءيكبار به صورت 
دفعى و بار ديكر به شكل تدريجى و آنجه را ييامبر در نزول دفعى در شب قدر دريافت كرده بوده.در هنكام نزول 


تدريجىءقبل ازوحى مى خوانده است: 0 


مدان ظعاو كو عسل ان يكم طركيو نرعف و سيقت كوو قر تق ماطبارات ولكار غراه كل رلا شرن اسورد مشايفن 3 
دستور قرار كرفته از طرف ديكرءتفاوت و اختلاف اساسى وجود دارد.حسن سرعت و سبقت در جايى است كه تمام مسائل 
محاسبه و تنظيم شده باشدلذا نبايد فرصت و وقت را از دست دادءولى شتابزدكى و عجله در جايى است كه هنوز موعد انجام 


نرسيده و يا نياز به تكميل و بررسى استوءاز اين روى مى بايست درنكك كرد. 
سرجشمه ى عجله و شتاب كاه امور منفى جون كم صبرىءغرور و اظهار وجود است كه 
ص :5796 


-١‏ ١).نظير‏ اين عبارت در سوره قيامت»آيه 18 نيز 1 مده است.«(لاتحد كك به لسانكك لتعجل به) 


وتقمير السوانة 
*- "0 .آل عمران»"1. 


ع ©) .حديك»١35.‏ 


البته اين صفات,.مذمومءو از ذات مقدّس نبوى به دور استءو كاهى به خاطر شدّت عشق و علاقه به دريافت مطلب و دلسوزى 
براى حفظ جيزى استءكه در اين صورت امر نيكويى به شمار مى رود و تعجيل بيامبر صلى الله عليه و آله در وحى از اين 


جهت بوده است»يعنى دريافت عاشقانه»و هيجان و نكرانى براى حفظ وحى. 


خداوند».حضرت موسى عليه السلام را براى آموزش در اختيار حضرت خضر كذاشتءلذا موسى عليه السلام از او كسب اجازه 
يرن كور ن نهل ان العليى رج غليق اكد قدا اجازه فى دعي كادسن خيراه و عرو توزيالك :ذاو اليه الريجلة 
اى به من نيز بياموزى8امّا تعليم و آموزش بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را ذات مقدّس الهى بر عهده كرفت و به او فرمود: 
015 رَتُ زذْنى علماً) بكو:يروردكارا! علم مرا زياد كن. 


اولين معلّم»خداوند علام و عليم استء هعَلّعَ 51م الْأَسْلطاة» (ك «الوَخطنٌ» عَلْمَ الْقَوَآنَ عَلْمَهُ اللِإنّ» (#ايس علم را از او بخواهيم. 
«رَبُ زذْنَى علماً) 


در حديث آمده است كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:اكر روزى بر من بككذرد ودر آن برعلم من افزوده 
نشود»آن روز براى من مباركك نيست. (25 
بيام ها: 


1 
1ل قر ردس بج يست واتساقارها تسكوقينا ميو كل ود دق عرولا فكهنا مسف على للا 


ل 
؟"-ذات مقدّس الهى را از هر فكر و انديشه اى برتر و افعال او را از هر امر باطل» ياكك ومنرٌه بدانيم. قتطالَى اللة) 
#اسحكومث حكيمانه:حقيقى »مطلق ومتحصربه فردءاز آن خداست. «الْملك الحق» 
0 - جه لآار إن وو ع 
-ييامبر اسلام صلى الله عليه و أله عاشقانه طالب شنيدن و كرفتن وحى بود. «لا تغجل بالقوان) 
- 5 لا كن ول دل 
هفرا كيرى هر جيزى به تناسب خود آدابى دارد. «لا تغجل بالقوان)» 
ص :2نم 


.22ءمفهك.)١‎ -١ 
.331 .بقرف‎ )5 7 


ارسي ا 


عت © :تفسير تورالتقليق. 


بويا واي هي تراه نوكيه امير اااي باكر وار الت و كرا كشوي بخرد را راردا وى بوكاج تراز لعي دفي 
١لا‏ تغجل بِالْقّوَآن)» 


مضلا 


لابن ري عد 
لا-در بيان قوانين الهى.بايد به شرايط زمانى توجه كرد. لا تغجل ... قئل أن تقض 


-علم رااز عالم حقيقى طلب كنيم. (رَبٌّ زَدْنى عِلَّما) 
9-براى علم و دانش نهايتى نيست و فارغ التحصيل معنا ندارد. «زِدْنى عِلَّما) 
1 لار ٠‏ رين واه 7 #2 
٠-علم‏ حقيقىءقرآن مجيد است. «لا تغجل بالقؤان - وَ قل رَبٌ زَذُنِى علماا 
جه 5 لار ٠‏ واه 1 23 ماع 
١-اكر‏ كسى رااز جيزى نهى مى كنيمءدر مقابل»راه صحيح و حق را هم به او نشان دهيم. «لا تغجل - قل رَبٌ زذْنِى علماا 
؟-افزون طلبى در كمالات ارزش است. «رَبٌ زدْنِى علماً) 


1١-علم»وسيله‏ ى رشد انسان هاست. «رَتُ زذنى علماً) 


#اععل دازاف رشو اعتجال اميت كداهم راف ما فزاكترق. انظرفة ايناث قز ناد قتوة:ودرشد كسد ردقن علما )قم زد 


علمى» 
6-اكر جه خداوند مى تواند بدون دعا هم لطف كندء.ولى از ييامبرش مى خواهد كه دعا نمايد. 015 رَتُ زذنى علماً 
در دعا از كلمه ربٌ و ربوييت خدا استمداد كنيم. «رَبِّ زَدْنِى عِلَماً) 


/ااحجزر خداوند»علم همه حتى علم ييامبر محدود است. «رَتُ زذنى علماً) 


8-0 هلا - 2 “م لد 7 
وَ لْقَدْ عَهِذْنا للم آدَمَ مِنْ قبل قَنْسِى وَ لَمْ تجذ لَه عَزْمادها )١‏ 


وبه تحقيق»يبش از اين با آدم ييمان بستيمءامًا او فراموش كرد و ما عزم استوارى براى او نيافتيم. 
لا 


٠ 2-0‏ لاه و بت - و يو 3 
ِ د كلا للملائك اسْجَدُوا لِآدَمَْ فَسَجَدُوا إلا إثليس أبلا 0١‏ 


ام" 


وزمانى كه به فرشتكان كفتيم:براى آدم سجده كنيدءيس همككى سجده كردندءمكر ابليس كه سربيجى و امتناع كرد. 


ص # اانا 


نكته ها: 


ابن ششمين مرتبه اى است كه از آغاز قرآن تاكئون به داستان آدم و ابليس برمى خوريم؛ قبلا نيز در سوره هاى 


بقره»اعراف»حجرءاسراء و كهف وراين مورد اشاراتى شده بود. 2١2‏ 


قزاد اق غهذ و ينان :همان فرنان تخوردن ان كيام سخصوص اسث و مراد از سيان دقك نكردن در انجام فرمانءووكرنه فراموشى 


مطلقءعتاب و انتقاد ندارد.منظور ازاعزم)»» اراده ى محكم در برابر وسوسه هاى ابليس است. 


امام كاظم عليه السلام فرمود:فرمان سجده ونافرمانى ابليس»نوعى تسلى ودلدارى ييامبر اسلام است كه اكر به فرمان تو عمل 
نشك نكراق ناش كه ابليس قرمات هرا تيز اطاعت: نكر 48 


بيام ها: 
لاحعداوتك تش وا انه محال :+ دا ود الم 1 ده 
-خداوندءبشر را به خود رها نكرده ست. «عهد إلى دم 


- لا 
؟"-انسان موجودى است كه به طور طبيعى در معرض خطر افراط وتفريط قرار دارد»مكر آنكه خداوند انسان را حفظ نمايد. «لا 
ا - فبك 


“اسعزم بر انجام تكاليف الهىءلازم است. «لّمْ نَجذ لَهُ عَرْماً) 


؟-از عوامل مهم انحراف انسانءيكى غفلت از كرامت و مقام انساتيت و ديكرى غفلت از دشمن درونى و بيرونى است كه 


قرآن بارها بر آن هشدار داده است. 
5 إِذْ 1 


ه-سجده فرشتكان بر آدمءبه دستور خداوند بر كرامت هاى والاى آدم ونشانه ى برترى او بر آنها بود وكرنه ابليم لف كانت 


أن حي مِنة) «اسَْجدُوا لدم 
عفرشتكان در انجام مأموريت الهى.لحظه اى درنكك نمى كنند. «قَسَجَدُوا» 


ص اانا 


تا سير كبر قروا 
كسرع .كافى»ج اءعص .8١ 7١‏ 


عقنلا آدَمُ إن عداعذة لكداو فيك و مركا مِنَ الْجَنّهِ فتَفْقِلِ 0١0‏ يس كفتيم:اى آدم! همانا اين (ابليس)دشمن تو 
لا 

ورف 2 بو .ل ب ب لي 

إِنْ لكك ألا تجوع فيها وَ لا تغرى187١1)‏ 

(در صورتى كه)همانا تو در آنجا(بهشت))نه كرسنه مى شوى ونه برهنه مى مانى. 

07201 لار. و لا لار. 

وَ أنَك لا تَظمَوًا فيها وَ لا تَضطا:9١0)‏ 

ودر آنجا(بهشت)»نه تشنه مى شوى و نه از حرارت آفتاب آزار مى بينى. 


نكته ها: 


كرجه شيطان در اينجاءتنها دشمن آدم وحوا معرّفى شده استء.ولى در جاى يكز يه وشيم او با همه ى انسان ها هشدار داده 
نشلاأة: اكد «عَدوٌ تكن 00 


راد از لتقيودر اها شق فاق ود كن حاةى است كداز آناث يسدق اسشقاده ى شود كدهي قرما در 


موك كرسيدكن رشك كنك ميض اكز اذ متكا وروة تريني مق كك موه جر عد ل. 
بيام ها: 
٠‏ حَ ٠‏ 00. 09 5 9 8 ا عم 
١-از‏ بز ركك ترين الطاف الهى بر بند كانءمعرّفى خطر شيطان است. «هذا عَدَوً) 
؟ جنك و دشمنى ميان حقٌ و باطلءاز ابتداى آفرينش انسان وجود داشته است. 
5 قف وس 2 2 
«هذا عَدَوٌ لك وَ لِرَوْجِكك) 
"-زن و مردءهر دو در تيررس تبليغات دشمن و وسوسه هاى شيطان قرار دارند. 
عَدُّوٌ لك وَلِرَوجك) 


ص :9494م 


-١‏ ١).نساى‏ ؟37. 


#حسيةت الهى بر اتمام حجت با بند كان اس 0 ع1 و لك وَ لِرَؤْجَك) 


همزندكَى در دنياءهمراه با مقت اسك شقلا #-نيازها و خواسته هاى اولده ى انسان در جهار جيز نمود ييدامى 


كد كس را ا يي ا تر اه 
اشاره شده استث. «ألا شرع لا تفرع لا تطموا لا تشنلاء 


م لا 7 2 ده 
فَوَسْوَس إِلَيِهِ السِّطانٌُ قا ين | آدَمْ هَل أَدُلَك علا شَجَرَهِ الْحَلد ملك لا تللار .17 


يس شيطان او را وسوسه كرد(و)كفت:اى آدم! آيا(مى خواهى كد)تو را به درخت جاودانكى و مُلكك(و يادشاهىغفنا نايذير 


لا طل مه و أعلل ‏ معثممل|] لا 3 من متف لا 
فأكلا منها فبَدَتٌ لهُما سَوْ ا تهُما وَ طَفِقَا يَحْصِفَانٍ عَلَيهلطًا مِنْ وَرَقِ الْجنَّهِ وَ عَصلِا آدَمٌ رَ رَنَهُ فعَوى١١7١)‏ 


يس(آدم و همسرش فريفته شده و)هر دو از آن(درخت ممنوعه)خوردندءيس(به ناكاه لباس هايشان ريخت و)شرمكاهشان 
براى آنان ظاهر شد و(تاتجارا اشر دو به جسبانيدن برككة(دوكهان )بيشت بر خودشان مشغول شدند و(اين جنين)آدم 
فوورة كارن را نافرمانى كرد و بيراهه رفت. 
نكته ها: 

8 ١ 
شيطانءنام ديكر ابليس است. فَسَجَدُوا إلا إثْليس ... فَوَسْوَسَ إِلَيِهِ السّيِطانْ‎ 
2430 وسوسه شدن آدمءقبل از رسيدن او به مقام نبوت بوده است.‎ 


يمه 


سيدين طاووس قدس سره در بيان لطيفى مى فرمايد :شيطان ابتدا با شعار راهنمايى و دلالت به سراغ آدم آمدء ١‏ هَل أذلك» 


وبعد اورا تدليه و وسوسه كرد» َدَلامك بغذور) لالس زاف 


ص :5*0 


5 
؟- ؟) .اعراف»77. 


به حال ما كه شيطان از ابتدا به قصد اغرا و فريب ما مى آيد. «يعرّك أأْغْويئهعْ أْجْمَعِينَ» 2١(‏ 


كلمهاغعَوى)ازاغَيَادر برابر رشد است.يعنى راهى كه انسان را از مقصد باز مى دارد.خداوند درباره ى آدم 00 اما 
ذوياره ف انين اكزم صلى الشداغليه وله من فرنايدة كل الاجيك 02) خرل 1 


وسوسداى شيطان اعتبان اسان را سلب تمى كتدءاز ابن وى بعد اق وسوسه اند قؤءاتسان موود هالامت كوه و د يكراق قران فى 


كيرد»در حالى كه اككر وسوسهءاختيار انسان ها را سلب مى كردءديكر كسى از آنها انتقاد نمى كرد. 
كناه حضرت آدم 

در ارتباط با جمله «عصلا ] 41 ققر ل عند التكمال اده شاه ايت 

الف:آدم كناه نكردءبلكه مرتكب تركك اولى شد و«غوى)يعنى رشد نكردءنه اينكه كمراه شد. 
ب:نهى آدم از درخت ممنوعه»نهى ارشادى بودءنه نهى مولوى. (20 

ج:«عصياناهم در تركك واجب بكار مى رود وهم در تركك مستحب. (22 

اما هيج كدام از اين احتمالات مورد يذيرش نيست زيرا؛ 

اوَلاً:اين آيه و آيات مشابه آن صراحت در عصيان آدم دارند. 

ثانا:دليلى ير ارشاد بودن نهى نداريم. 


ثالثاً:ادعاى نبودن حكم 7 تكل فان آن زمان دست تسةه زررادر ارق ضووت بابك كود بيم كه شيطان هم مرتكب خلاافى 
نشده و كناه نكرده است. 


وابعاتمكر قريه الا كار مثيث عن باانهى ارشادف معنا ذارة؟ 
خاننا عصياق ذواق آذوهها لامعتا كناد ركار ره اسك 


بنابراين بهتر است به سراغ امام معصوم برويم آنجا كه مأمون از امام رضا عليه السلام يرسيد:اكر ييامبران معصومند»يس معناى 


يه او عَصِلِا آَم رَيَهُ 00 جيست؟امام عليه السلام فرمودنك: 


«كان ذلك من آدم قبل النبوه...من الذنوب التى تجوز على الانبياء قبل نزول الوحى عليهم...) يعنى نافرمانى حضرت آدم قبل از 
بعثت او بوده است و خلافى بوده كه ارتكاب آن با مقام نبوّت منافاتى ندارد. 


بيام ها: 


سواه تقو ديط ن تدارلات ساق السك قل اذلكه علا شكودة الكلد (تطان بوقازها ونعوابستة ها حمق اكامروده نرت 


لذا آدم رااز راه ميل به جاودانكى» اغفال كرد.آرى ارزوهاى طولانى ودرازءانسان را به كناه مى كشاند.) 


؟-شياطين از نام ها و عناوين زيبا و جذاب براى انحراف مردم و مقاصد شوم خود استفاده مى كنند. «هَلٌ أدُلَك عَللِا شَّجَرَهِ 
الْخَلْد 


#-دروغ»ابزار شيطان براى فريفتن انسان هاست. «مَل أَدُلَك عَللا مَجَرَهِ الْكَلْد 
عكر اوتاى اله لغزش داشنة اشتدعقووا تنه مئ شولن. «فدة» 

هظاهر شدن زشتى ها وبرهنكىءاوّلِين اثر عصيان آدم بود. «قبَدَتْ لَبُلطاء 

5801١: ص‎ 


/7 .ص‎ )١--١ 


075 .نجم» ؟. 
037-79 . تفسير الميزان. 


ع- 6) .تفسير نمونه. 


#-يو شش براى انسان» كرامت وزيبايى»وبرهنكّى» يستى وزشتى اسنت: 


«سَوآ تيلا 
٠ -‏ . 3 . 57 5 لا 5 ملا معثملا 
/ا-لقمه ى نابجاءسبب ريختن شرم وحيا و ظهور زشتى ها مى شود. فاكلا ... فبَدَتَ لهما سَوْا 


ب لا . لا 
١-يو‏ شش و يوشاندن شرمكاهءدر فطرت تمام انسان هاست. اموق طفقا تخصفان» 


9-مخالفت با امر خداءمخالفت با رشد وتربيت خود انسان است. «عَصل آدَمُ رَبَهُا 
ج- لا 


«اعيامدهايق كتناه براي تنامن مرتكبان آن يكسان نسة.: فأكلا... ععصلا آدَمُ (با اينكه هر دو نافرمانى كرده و از درخت 
ممنوعه خوردندءولى معصيت به آدم نسبت داده شدهاست)) 

١-كناه‏ سبب محروميت انسان مى شود. عَصَلِا ... فوى 

يء لآ 


الخلا رَبّهُ كتاب عَلَبِه وَهدطا؟37 


سيعن يروو كارش او راب ركزيدةيس (لطىق خويش را)بر او باز كردائد واو راهدايت كرد. 


لآا: 


و 


5 لا 9 7 ٍِ يحضي 2 ولا لا 2 لا 0 
قال اشبطا مِنْها يجا جبيعا بَعضْكم فبغض عَدُوٌ وما بأو م مِنَى هُدىٌ فَمَن اتَبعَ هُدَاىَ فلا يَضل وَ لا يَشْقلِإ؟07 


(خداوند به آدم وحوا)فرمود:از آن(بهشت و مقام والا)فرود آبيد(كه) بعضى از شماءد شمن بعض ديكر خواهد بود.ء)يس اكَر از 


جاب من رهنمودى بزائ شما [مدؤيسن (يذائيد كهاهر كتن :آذ وشنمود مق يبروق كتدوته كمراهامى شود وانه تبره بخت. 
نكته ها: 

«اجتباء»از«جبآ يهابه معناى جمع آورى و انتخاب و بركزيدن است. 

«تاب»اكر با حرف”الىابيايد»توبه ى انسان خواهد بود.مثل جمله اتَبْت ليك ولى اكر 


ص :5807 


در كنار حرف«على/قرار كرفت.توبه ى خداوند قلمداد مى كردد.مانند آيه ى فوق يعنى خداوند لطف خودش را بر بنده باز 
كرداند. 

لا : 5 
در اينكه مخاطب «اهبطا» جه كسانى هستند»مى توان كفت:يا ادم وحوا هستندءيا انسان و شيطان است.و با ادم و ذريّه او بوده 


انك. 


در حديثى از ييامبر اكرم صاء الله عليه و آله نقل شده است كه فرمودند:هيج ييامبرى به اندازه حضرت آدم عليه السلام كريه 
نكرد. (01)تا يس از نافرمانى توبه كند. 


بيام ها: 


ادن كر يفش لاد انه بسر كت با كك آنينا ركد داو وك دو لفقل را اماككهارة اسداى قزان فدهك 5 جاه رَبَّهُ كات 
عَلَيها ؟-كناه آدمءقبل از بعثت أو به مقام ييامبرى بوده اسكد اام اجلاة, 


#اتزماق دن كزيقن نقش دارد. «ثمّ اعلاة ١‏ ١نم‏ نشان كذشت زهان أسث) 


و رمم 


#دبذيرش توبواز توف ربوييت الهى اسنك: 2 العلاه رنه ات علية 
ه-به جاى طرد نيروهاى خلافكارء نها زانا عقوميسة نو هدايت كلب نات عله و عد 
00000 ل لل م ك8 
#-توبهءز مينه ئى هدايت است. «فتات عليه ور هدى)» 
٠ 5 5‏ ك2 . كعح. 5 2 لا 1 إن 
لا-يد يرش توبه»مانع بروز اثار وضعى كناه نيست. «فتاب عَليِهِ - اهبطا» 

- - لا طلا 8 
#-يكك كناه مى تواند نسلى را در هبوط نكمّه دارد. «اشبطا منها جميعا» 

56 لا ع م مم ف 

9-هبوط بشرءسبب بروز دشمنى ها مى كردد. اهبطا ... تغضكم لبغض عَدَوٌ 
٠-اوّلين‏ بشارت به آدم»آ مدن رهنمودهاى الهى است كه با ييروى از آنها راه براى سعادت و بركشت به بهشت باز مى شود. 
ناا - جك ..'ن 
١-آمدن‏ انبيا و هدايت الهى قطعى است.( (يَأْتِينَكمْ) نون تأكيد دارد) 


س ع لا 
١١-در‏ مديريت و تربيت,حتى اكر بنا به مصالحى فرمان اخراج داديم باز هم وسيله ى رشد وبازسازى او را فراهم كنيم. اشبطا 
580 


هه نمه 


١-كسى‏ جز خداوند نمى تواند هادى و راهنماى انسان باشد. (يَأتِينَكمْ مِنى هُدئ) 


ص رين 


لير كررفكررارف» 





١-در‏ جهان مادّياتءبروز تضاد و تزاحم قطعى است.مهم آن است كه انسان در اين بين خط الهى را كم نكند. بَعْض كم 
55 مىي# 3 5 ولال_ 
لض عَدَوٌ ... فمن اتبع هداى ... 


١-انسان‏ ها در انتخاب آزادند. ١قَمَن‏ انَبَعَ) 


دام ع8 هلم 2م لأا . 
-خوشبختى و نجات انسانء»در سايه ى ييروى از اوامر الهى است. «فمن اتبع هُذَاىَ قلا يَضل وَ لا يَسَْلِا) 
وَ مَنْ عرض عَنْ ذِكرى فَإنَّلَهُ مَعِيمَهُ ضَنْكا وَ نَحْشُره يوم اليِامَهِ أغملي]:17 و هر كس از ياد من روى كرداندءيس همانا براى 


او زندكى تنكك و سختى خواهد بود و ما او را در قيامت نابينا محشور مى كنيم. 


6: 


ل وت لع خطوتقق أغملا و قد كلك بصيرارة 1١‏ 
(در قيامت خواهد) كفت:يروردكارا! جرا مرا نابينا محشور كردى در حالى كه من(در دنيا)بينا بودم؟! 
نكته ها: 


آيه ى قبل بشارت به يبروان حقٌّ مى دادءولى اين آيه هشدار واخطار به روى كردانان از حقّءتا بيم واميد در كنار هم مطرح 


شده و مؤثّر باشد. 


در روايات.رها كردن خط ولايت اهلبيت عليه السلام يا ترك كردن فريضه ى حج»مصداق اعراض از ياد خدا شمرده شده 
است. 02 


فراد اق سعف و تكن زفد كى #تداشمق تستكهبلكه سيار ال سترهابه دازاة ب ععاطر عرص عترس و دليرهدن فشار وتكنا 
زنك كن فى كين لد 


مال كور ردن سترسيا ادا كك اكه خواتدق ثائه اعمال تال يعات 


ص رين 


-1١‏ 3) .تفسير نمونه. 
#ب) ارات عاد 


دارد»جكونه قابل جمع است؟ 
ياسخ: جون در قيامت مواقق متعدّد است:ممكن اسث در موقفى بينا و در موقق ديكر اعمى باشئد. 
روايات متعدّدى مراد از كورى در قيامت را نديدن راه حقّ وخير دانسته اند. )١(‏ 


امام سجاد عليه السلام يس از تلاوت آيهدى م ا .. ضَنْكاً فرمودند:قسم به خداوند! همانا قبرءباغى از باغ هاى بهشت با 


كودالى از كودال هاى جهنّم اسث. (#)بنابراين دامئه معيشت تنكف تا برزخ نيز ادامه دارد. 

بيام ها: 

اعاسان شاكن العقافى تكله رمق اعدف 

؟-فطرت انسان بر خدايرستى است,انبيا و اديان آسمانى تنها آن را ياداورى مى كنند. ١عَنْ‏ ذكرى؛ كلا 

#اسدورى از ياد نخدا مايه اضطراب؛حيرت و حسرت استءهر جند تمككن مالى بالا باشد. مَنْ أَعْرض .. 

؟-زند كى آرام و شيرين»فقط در يرتو ياد و ذكر خداست. ام مَنْ أعْرَض عَنْ ذكُرى) 

ه-معنويت در زندكى مادّى نيز نقش مهمى دارد. اوَ مَنْ أعْرَضٌ عَنْ ذِكرى قَإِنَلهُ مَعِيشَهُ ضَنْكاً) 

#-كسى كه در دنيا جشم جانش را بر روى حقايق بست.در قيامت كور محشور خواهد شد. ( مَنْ أَعْرَض - يَوْمَ الام 


الى ا م زندكى مشقت بار دارة وهم دن آخرث از تعمت ديدن محروم است. ١مَنْ‏ أَغْرَض - مَعِيشَه ضَ نكا - 


.557/ .من لايحضره الفقيه.ج ".ص‎ )١ -١ 
.بحارءج لاص 1ل‎ 07 


*- "3) .(ذ كرا ياد آورى جيزى است كه انسان فراموش كرده است. 


قال كذلك أتنك اننا قنسِيئهًا وَ كذلك الْيَوْمَ تتسلارء0 


(وخداوند در جواب خواهد)فرمود:همان كونه كه آيات ما به تو رسيد وتو آنها را فراموش كردىءامروز هم همانطور فراموش 


كرديده اى. 
انرو وشطا ب لمقية 
ذلك نَجزى من أَسْرفٌ و َم يُؤِْن الات رَيّهِ وَ لَعَذابٌ الآخرّه أَشَدَّ وَ أثقل/.77١0‏ 


تر ويايدارتر امب 
نكته ها: 


از مصاديق روشن ياد خداءنماز است»خداوند مى فرمايد: أقِم الصَلكه إذِكرى» (1)و بديهى است كه هر كس نخدا راياد 


كند,خداوند هم اورا بادخواسد كزدءاين وعدي الهى ات كه مقا كرون أذ كةْ) ('او قهراً كسانى كه خدا را فراموش 
كنند»خداوند نيز آنان را رها خواهد كرد. و لكك اليوْمَ تشسلل 


رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:كسى كه قرآن بخواند وعمل نكند»خدا او را كور محشور مى كند.آن بنده مى 


كويد:جرا مرا كور محشور كردى؟خطاب مى رسد او را به دوزخ ببريد. 250 


امام صادق عليه السلام درباره ى جمله «أ >5 ترسو انانان معصيره آيات خدا هستند و كسى كه آنان را تركك 


كندءروز قيامت در آتش رها خواهد شد. (ل25. 
بيام ها: 
ا 0 
١-كيفرهاى‏ الهى عادلانه است. كذلكك ... فتسيتها ... تسلا 
لكر سرحشمه ى تسيانءى اعتناى باشدهعقويت راهن داشت :و كريه سباق كه يدوق اغعيار راشك توبييتى تددارة: تسيا 
ص :5082 


)١-١‏ .طه؟1. 

اا ور ا 

*- #) .وسائلءج عءص 188. 
ع- ©) .كافىءج اءص ع8#. 


له 


""خداوند ابتدا اتمام حجت مى كندء! نكاه قهر وعذاب. تنك اما 77 اليَومَ شيل 


-اسراف واستفاده نابجا از نعمت هاءزمينه ساز كفر است. «أسْرَفٌ وَ لَمْ يُؤْمِنْ) 


2 


7 2 .مسلا 5 00 ف الارت م ٍ 7 

أفلم يَهْدِ لَهُمْ كم أهْ هُلَكنا فَبلَهُمْ مِنَ الْقَوُونِ يَمْشُونَ فى مَلاك: كنِهم إِنَّ فى ذلك الات لأولى التهاا 018١‏ 
يس آيا مردمانى كه بيش ازاين مورد قهر و هلا-كت ما قرار كرفتند و(اينان امروز) در خانه هاى آنان رفت و آمد مى 
كنند»براى هوشيارى و هدايتشان كافى نيست؟! همانا در آن(حوادث)يراى صاحبان عقل و انديشه نشانه ها و عبرت هاست. 

7 لا 3 28 بلس . - 2 3 9 2 
وَلوْ لا كلمه سَبَعَت منْ رَئُكَ لكان اماو أجل مُسَمّى(7191١)‏ 
واكر سنّت و تقدير يرورد كارت و(ملا-حظه ى)زمان مقرّر نبود»هر آينه عذاب الهى لا-زم مى آمد(و دامان آنان را نيز مى 
كرفت). 
نكته ها: 
كلمهانهى اجمع انهيهابه معناى جيزى است كه انسان را از زشتى ها نهى مى كند واز اين روى به عقل»«نهيه) كفته مى شودءزيرا 
انسان رااز هوسها بازمى دارد.بنابراين عقل واقعىءعلاوه بر انديشيدن و فهميدن»سبب دور شدن از خطرها و بدى ها مى شود. 
١قرنابه‏ معناى قوم و مردمى است كه در يكك زمان زندكى مى كنند و كاهى به خود زمان نيز كفته مى شود.الزامابه معناى امر 


و هه 


نراة أل كله سيك :همان جملة :الى اننث كه لخداوند .سسكا عبوظ به :خضرت 1ذم قرهود: كلاذ لكه فى الأذص افشتقة واه 
إلا جين» (5) 


اهل مكه در سفرهاى خود از مكان هاى قوم عاد و ثمود مى كذشتند و آثار باقيمانده و خرابه هاى آنها را مى ديدند.خداوند 


ص :/501 


١--١).تفسير‏ الميزان. 
8) يقر 8 


فراموقن تكنيد وبا تفكر واندايشه در آثان اثانعدرس عبرت كبر يد 117 
بيام ها: 
١-تاريخ»بهترين‏ معلم و صادق ترين واعظ است.هر كس از آن عبرت نككيرد» سزاوار توبيخ است. أ فلم يَهَدِ ... 
سل ص 2 .سلا 
"-تهديدات الهى را جدّى بكيريم. كم أهلكنا ... 
.سلا 
“'-تحوٌّلات تاريخى به دست خداوند اسث. أهلكنا ... 


؟-علم به تنهايى كافى نيست.عبرت لازم است.آنان با رفت و آمد خود ماجرا را مى بينند»ولى غافلند. يفثرق قن ماطاكنية) 


ه-مناطق مخروبه و مقهورهءبراى هر صاحب عقلى مايه تأمل و انديشه است. 
«لاليات لأولى التّهلِا» 
#در بازديد از آثار باستانى»تنها به جنبه تفريحى آن اكتفا نشود. «كاليات لأولى الهلا هركس عبرت نكيرد بى خرد است. 


/ا-ه ركسى جشم عبرت بين ندارد»ءعبرت كرفتن مخصوص كسانى است كه نفس خود وذ الودك ساجان كاركب لانن 


لأولى التّهلِا» 


8-تاريخ داراى فلسفه وبراساس قانون علت و معلول است. كم هل - لات لأولى الّهلا» آرى هلاكت اقوام بيشين براساس 
دلايلى بود كه اكر امروز نيز آن امور باشد»همان هلاكت ها خواهد بود. 


3-4 جه 24 52 لاء 
امُتى زمانى خاص دارد) 
(اعيسكاراظ ى ابناة اذ الغ عداب البح شكروق فقوتن كلف د ون كم 
- لا 3 0 م 
١-خداوند»مجرمان‏ رايس از اتمام حجت عذاب مى كند. «لؤ لا كلمة سَبَقَتْ مِنْ رَبُككا 


١١-عمر‏ انسان ها براساس برنامه و زمان بندى است. «أجل مَسَمَى) 


ص :5:08 


وضلا .01 


يس بر آنجه مى كويند»ش كيبا باش و بيش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن با ستايش بروردكارت(او را)تسبيح كن 


و(همجنين)برخى از اوقات شب و اطراف روز را تسبيح بكوىءباشد كه خشنود شوى. 
نكته ها: 
خداوند در قرآن كريم»9١‏ مرتبه ييامبر صلى الله عليه و آله رابه صبرءفرمان داده اسيت: 


5 5 1 7 لا ش 8 0 
اين ايه همجون آيه ى «وَ اش تَعِينوا ببالصّبْر وَ الصَّلاءِ) (١)بيامبر‏ صلى الله عليه و آله را به شكيبايى و حمد وستايش برورد كار 


دعوت مى كندء و كرجه مخاطن ايق آية ظاهرا امر صل اللاعليو آله اعةانا يدبيى انث كد اسه عدوم ذارة 


بر طبق بعضى از روايات (1)و نظر برخى از مفسّدرينءاين آيه با نمازهاى يوميه و شبانه روزى تطبيق دارد و مراد از «أطافٌ 
اللبلار نوافل روزانه اسدناء 


بيام ها: 


١-توبجه‏ به تدبير خداوند و قانون مند بودن كيفر وعذاب و توجه به سنّت هاى الهى»مقدمه ى صبر و تسبيح وتحميد است. 


«فَاصْبرًا (با توجه به آيات قبل) 

١-صبر‏ در امور بايد به اندازه ى مشكلات باشد. قاض عل كا يَمُولُونَا 

#سحمد و تسبيح الهى وسيله اى براى تقويت روحيه در مقابل لجاجت ها و تبليغات دشمن است. «قَاصْبو - سَبَحْ) 
"-تنزيه خداوند از راه ستايش و حمد او است. ١سَبْخ‏ بحمد) 

ه-ييرايش از بدى ها بر آرايش به خوبى ها مقدم است.تسبيح بر تحميد تقدم 


ص اين 


)١ -١‏ .بقرهء60. 
7- 1) .كافىءج "اص 81815. 


دارد. «سَخ بحمّد) 
رد. ١سَبَْح‏ بِحَمَد 


يع و 


ع-قرآن براى بيان زمان انجام تكاليفءاز ابزار و معيارهاى طبيعى استفاده كرده است. قبل طلوع . وَكَبِلَ عُووبهَا 
/ا-تسبيح و حمد الهى قبل از طلوع وغروب آفتاب اثر خاصى دارد. قَئِل طلوع 7 

دن لا 

وَ قبل غروبها 


ك2 اومحرا بتار اب برو سار دارراتي اده اقل طلوع - قبل الْعْرُوب - آنا الل - أَطلاتٌ 
تقار 


7 2 
فدشبيوها براق اترائدث وخوات سابك يشقى از أن را بعادت اختصاص داد #ووق تاذ اللقل) 
٠اكر‏ ذكر نخدا با ساير شرايط انجام شودءنتيجه بخش خواهد بود. «لَعَلّك) (1) 
١١‏ -مقام رضاءبالاترين درجه ى تكامل است. العلّك تزضلا» 


(تكامل داراى درجاتى است:اوّل:صبر «فَاضبرًا دوّم:تنزيه خداوند وَ سبح .. 


فَسَبّْحْ »سوّم:سباس و ستايش يرورد كار «وَ سَبّحْ بِحَمْدٍ رَبُك) »جهارم:رضا به قضاى الهى. «لعلك تَوَضل») 


- 
ع 


لوه م 5 12] 5 
وَلَا تمد عيِيك إلا 8 مكلا , به أزقاجاً مِنهُمْ زَهْرءَ العلا الدَّلِا لِنَفْينَهُمْ فيه وَ ررق رَبك حَيرَ وَ أنق]١ 1١‏ 


و هركز به متاعى كه ما به كروهى از آنها داده ايم»)جشم مدوز كه(اين) شكوفه و جلوه ى زندكَى دنياست(و ما مى خواهيم)تا 


آنها را در آن بيازمائيم و(به يقين)روزي يروردكارت بهتر و يايدارتر است. 
ص لقع 


3-1 كلمد لعا ابد معناق 1ن اق كه وسيدن يدانم عي عدد ذوفيد انك اله طدة ذو صد واابن عاط انيت عد 


ياد خدا به تنهايى كافى نيستءبلكه تلاش».وحدتءاخلاص و ساير شرايط بايد جمع شود تا نتيجه صد در صد باشد. 


نكته ها: 


از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمودند:هر كس جشم به دست مردم داشته باشد» غم او طولانى كردد و غيظش 
باقى ماند. 00 


كرجه قرآن كريمءمال دنيا را خير (75) فضل ()و زينت (6امى داند و بهره مندى از آن را حلالل و مجاز مى شمارد»ليكن 
دلبستكى شديد به آن را مذمّت مى كند.جرا كه زندكى دنيا مثل يكك غنجهءعمرى كوتاه دارد و با يكك نسيم از بين مى رود. 


بيام ها: 


١-رسيدن‏ به مقام رضايت از خداوند»در صورتى است كه به زرق و برق دنيا خيره نشوى.(آرى كسى كه جذب جلوه هاى 


عاذي ال الحراين كمرو د و تعقى .ع كد و اذ نخدا واقى كن قروا للك تونلا لآ تقدن عشكف 
؟-انسان به طور طبيعى به سوى مادّيات كرايش داردءامًا بايد آن را مهار كند. 
دلا تَمَدَنَ) 


لآارا ىر ِ 
“-نكاه. مقدّمه حجذي و .لسك است. «لا تَمَدَّنْ عَيَنتِكك) ز دست ديده و دل هر دو فرياد كه هر جه ديده بيند دل كند ياد 


؟-رهبرى امت نبايد جشم داشتى به مال ديكران و توجهى به مادّيات داشته باشد و مقهور و شيفته ى دنياى بر زرق و برق 
ديكران شود. رلا تَمَدَنَّ عَتنتككا 


لأر رع - 
«ه-جلوه هاى مادّى حتّى براى انبيا مى تواند خطرساز باشد. «لا تَمَدَّنْ عَينيِكك) 
#-همه ى متاع هاى دنيوى ووسايل كاميابى» نعمت الهى محسوب نمى شونك. 
لا 
«مَتعنا) نه»«انعمنا») 
/ا١-همه‏ ى كافران» كامياب نيستنك. «أزلاجاً مِنْهُمَ) 


فن بام 


21 كفسير الميز اذ 

؟- 35) .«ان تركك رشو 1/6 

#- #) .وو ابتغوا من فضل اللّهاجمعه .٠١‏ 

- ©) .«المال و البنون زينه الحيوه الدنيااكهف.62. 


#-جلوه هاى زند كى دنيوى همجون غنجه و شكوفه اى است كه هركز كل نمى شود. زهْرَه الْكلاه ادل 
مستجلوه عاق زند كى. تياءايران 7 زمايكن اسان هاسة» «لَِفتنهُمْ فيه) 

٠-به‏ آنجه در خود داريم بيند يشيمء نه آنجه در دست ديكران مى بينيم. اررق م حية) 

١١-رزق‏ دادن از شئون ربويّت خداوند است. «ررْق ك1 


5١-همهى‏ دارايى هاى انسان رزق او نيست.جون سيارند كسانى كه همه نوع امكانات دار ندءامًا بهره خودشان كم است. لا 


هه 


3 لا 2 ا م 
تمدن + .. مَتَعْنا ... رزق رَبك خيرٌ 


؟١1-ملاكك‏ اوؤش هر جِيز دو امر است؛يكى خخير بودن وديكرى يايدار بودن. 


و أشلكه بالصّلاٍ و اضْطَير َب عل لآ تملك رزتا تحن ترك و الاقبة لكَهُو 01 


وخانواده ات را به نماز فرمان ده و بر آن يايدار باش.ما از تو روزى نمى خواهيم, (بلكه)ما تو راروزى مى دهيمءو 
سرانجام(نيكو)براى(اهل)تقوا است. 


نكته ها: 


در روايات متعدّدى آمده است كه , يس از نزول اين آيه»ييامبر صلى الله عليه و آله تا جندين ماه درب خانه ى حضرت على و 
فاطمه عليهما السلام رامى زدند و در آستانه در مى فرمودند:«الصلاه) آنكاه به قرائت آيه تطهير مى يرداختند. (0) 


ه ركاه وضع زندكى رسول خدا صلى الله عليه و آله تنكك مى شدءاين آيه را تلاوت مى فرمودءنككاه به افراد خانه دستور مى 


دادند تا نماز بخوانند. 52) 
«اصْطَين عَليهاه يعنى هم در انجام نماز وهم در امر به آن تأكيد وبايدارى كن. 


51١١: ص‎ 


)١ -١‏ .تفاسير كبير فخررازى و درّالمنثور و مجمع البيان. 
"- 1) .تفسير الميزان. 


١-امر‏ به معروف از كسانى اثر بيشترى دارد كه خود جذب مادذيات نشده باشند. 


.0 
عو 


؟-رهبر جامعه ى اسلامى نبايد از خانواده خود غافل باشد. (وَ م م أهلَكك بالصّلاها 


.0 - 
ع 
امه 


“'-مرد نسبت به سرنوشت فكرى و دينى خانواده خود مسئول است و تنها رعايت امور مادّى آنان كافى نيست. (ق مو أفلك) 
؟-يكى از مهم ترين زمينه هاى امر به معروفءخانواده ونزديكان انسان است. 
قلكه ى أدايرةق اغلءية وذو قرزتك متحصر تيك بلكه عمد افراد خاندان را شامل فى هوة.) 


- -مبلغ بايد در مرحله ى اوَّل به تبليغ خانواده خود ببزدازة. وو أمة أفلكه عداؤلين فرسلهى كرييةكاترق غاتوادة اسح ود 


8-براى عدم وابستكى به زرق و برق دنياءبه نماز يناهنده شويم. لا تَمُدٌَ 11 


و-يكى از مصاديق روشن و بلند معروفءنماز است. )0 وَ َم لَك بالصّلاها 


رىا 


ويم نماز در خانواده داراى اهميت خاصى است.بايد والدين بر آن اصرار كنند. 000 


١امر‏ به معروف؛مداومت و بايدارى لازم دارد. «اضصْطَبو علا 

١-خداوند‏ از عبادت ما سودى نمى بردءثمره ى آن به خود ما باز مى كردد. 
” 

«لا نَشْئلك رزقا» 

١‏ -سفارش به نيكى ها بايد جدّى وهمراه بيان آثار باشد. وَ 


ص ع 


)١-١‏ .در تحقيقاتى كه از جامعه ى دانش آموزى و نوجوان و جوان شده است.درصد بالايى اق اناق علت تو عه دهاز خرد 


را توجّه خانواده هاى خويش به آن دانسته اند. 


وَ العاقبَهُ للَقُوى 
٠. 8 2-6 ٠‏ 5 77 2 ع 2 لا الاق م لا 
١-نمازءزمينه‏ ساز ياكدامنى و تقواست. و أَمُدِ أهلك بالصّلاهِ ... وَ العاقبه للتقوى 
1ن 57 9000 5 7 ٍّ لأ ء و لا 
١-حسن‏ عاقبت در سايه ى تقواى الهى است,نه مادّيات. «وَ العاقبّه للتقوى» 


7 لا :0 _ ل 57 عرز و 2 
وَ قالوا لو لا باينا باه مق ره أ و كم كأنيخ بيه ل فى الشف الأولا] اه 


و(كافران) كفتند:جرا(بيامبر)از جانب يرورد كارش معجزه و نشانه اى براى ما نمى آورد؟آيا دليل و نشانه روشن در كتب قبلى 


برايشان نيامده (كه ايمان نياورند؟) 
نكته ها: 


مشي ر كين توقع داشتند كه ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله نيز معجزه اى همانند عصاى موسى و شكافتن دريا بياوردءامًا خداوند 
مى فرمايد:مكر نمى دانيد كه معجزهى قرآنءاز تمام معجزات قبلى بالا-تر استءبا اين وجود مككر در برابر همان معجزات 
لجاجت نكردند؟! 


مراد ازو«صحف اولى»تورات و انجيل و زبور است: 
بيام ها: 


7 م مهار لاء 5 لا : لا 
احبه ذرخواست هانى كه جنبه ى بهانه جويى دازدهتبايد توه كرد. قَاصْبد عَللِم ها يَقُولُونٌ ... و قالوا لو لا يأتينا ...(اين خصيصه 


- 
- 


لا :0 : 
"-نوع معجزه مهم نيست.روحه يذيرش لازم است. لو لا يأتينا . المت 


٠. 
1١ 
١اعو‎ 
ك6‎ 
مح‎ 


ص لاع 


6 ع .سلا انا الا ريل م قاع اتن .دلا 2770 177 عا رء 
وَلوْ أَنَا أ هُلَكْناهُمْ بعذاب مِنْ قَثِلِهِ لَقَالُوا رَْنا لو لا أَرْسَلْتٌ إلَْنا رَسُولا متب الباتكك مِنْ قبل أَنْ نَذِلّ وَ نَخْزى +0 


واكر ما آنان را قبل از(آمدن ييامبر ونزول قرآن)با عذابى هلا-ك مى كرديم.مى كفتند:يروردكّارا! جرا بيامبرى براى ما 


نفرستادى تا ما از آيات تو بيروى كنيم»ييش از آنكه ذليل و خوار شويم. 
بيام ها: 
د الا قار 
١-بعثت‏ انبيا عليهم السلام براى اتمام حبجت استءتا مردم بى خبرى خود را بهانه قرار ندهند. لؤْ لا أَرْسَلتٌ ... 
لاع هر 
؟-تا قانون ابلاغ نشود»ءجريمه و كيفر عادلانه نخواهد بود. لؤ لا أرْسَلتَ ... 


- 3 2 لا 
“ا-تبليغ دين واجب استءخواه مردم توبجه كنند يا نكنند.زيرا در غير اين صورت انان حق اعتراض خواهند داشت. لو لا 
5 
+ )+ 5 1" : 5 6 :وع.5 رعم لأا 
*-بيروى از انبيا كليد عزت و ابرومندى است. «مِنْ قبل أن نذل وَ نخزى) 
لا 


قل كل لترتصل ركشو قنتعلدوة عق أضظات القلااط الفوق ومن امتد رد 


بككو:هر يكك(از ماو شما)در انتظاريمءيس انتظار بكشيد كه به زودى خواهيد دانست ياران راه راست كيانند و جه كسى راه 


اكه اد 
نكته ها: 

7 2107 الصّلاطٍ السّوىٌّ؛ امامان معصوم عليهم السلام و منظور از «مَن ققد 1) باوران آنيا سبباشه 133 
امام حاطو عليه السام دريانه ادا مخ أضلكات الصّلاطٍ الى وَ من قر سا 


ص :561 


1-1) سير فرقات 


راست.راه قائم عليه السلام ما است و هدايت يافته آن كسى است كه به اطاعت او هدايت شود. )١(‏ 
بيام ها: 
ا ماهر هامون الذاز و هشدار اث «قتدتضواة 
؟-كذشت زمان وتاريخ همه جيز را روشن مى كند. مَُسَتَعْلمُونَ) 
05 2 505 ل ا ب وملا 
"-كفار خود را هدايت يافته مى يندارند. «فسَتَعْلمُون ... مَن اهتدى» 
طّ 5 5 50 5 فتكان: اك 1ه و #لاال ار حم 1ع وف لا 
«الحمذلله رت العالمية» 


ص اع 


."17 .تأويل الايات.ص‎ )١ -١ 


ص ادع 


ص 5*1 


سيماى سوره انبيا 

اشاره 

ورد تاكن است و يكصد و دوازده آيه دارد. 

در اين سوره به داستان شانزده نفر از ييامبران كه مورد عنايت يرورد كار واقع كرديده اند»اشاره شده است. 
همجنين در اين سورهءوعيد و انذارءبيش از وعده و بشارت بكار رفته است. 


براى تلااوت اين سورهءبركاتى ذكر كرده اند كهاز جمله آنهاءاسان شدن حساب در قيامت و مصافحه با انبيا عليهم السلام 
استءبه شرط آنكه اين تلاوتءعاشقانه «حبا لهااو مقدّمه ى ايمان و عمل باشد. (21 


ص ا 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


بشم الل الرَخطنٍ نٍ الوَّحِيم 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


كا لا هوه بو 
إقثْرَبَ للنّاس حِلَابهُمْ وَهُمْ فى عَفْلّهِ مُغْرضُونَ١1,‏ 


(زمان) حساب مردم تزذيكك شذه استهدر حال كه آنا در بى خيرئة زان آذاروى كرداتتد! 
نكته ها: 
اشاره 


سؤال: با توجّه به اينكه معناى «غفلت)بى توججهى نسبت به جيزىءو معنا ى«اعراض) روى كرداندن با توه از جيزى است»)يس 
جكونه كه در آيه غفلت واعراض در كنار هم مطرح شده اند؟ 


ياسخ: غفلت و بى توجهى دو كونه است: 


ب:غفلتى كه مقدّمه ى اعراض است.يعنى شخص غافل نمى خواهد بيدار شود.همجون كسى كه خودش رابه خواب زده كه 


با صدا زدن نيز جشم خود را باز نمى كند. 


اللي ير ل 
مردمءاستثنا هستند.در آيه 41 همين سورهءبه اقرار به غفلت از زبان خود مردم نيز اشاره شده است. 5 !ويا قد كنا فى عَلْله د 


و5 
هذا» 


55١: ص‎ 


نكاهى به مسئله حساب در روز قيامت 


آنجه از آيات بدست مى آيد اين است كه: 
١-همه‏ ى افراد مورد سؤال قرار مى كيرند. «قَلَتَسْكَلنَّ الَذِينَ أَرْسِل إِليِهم وَ لَنْسْكَلَنّ الْمُوْسَلِينَ» (1) 


مو رلا كين ا م 2 
-همهى اعمال مورد محاسبه واقع مى شود. الَتَسْتَلنّ عَمَا كنتُمْ تَعْمَلونَ (5) 
“اهمه ى احوال مورد رسيد كى قرار مى كيرد. «إنْ تبدُوا لها فى أَنْفُسِكع أَؤ تُحْفُوهَ يلكاسبكم به الله (0) 


مم ملأ 


ع 


؟-از همه ى اعضاى بدن انسان سؤال خواهد شد. إِنَّ السَمْعَ وَ البِصَرَ وَ. .كل وليك كان عَنْهُ مزلا 80 
ه-از نعمت هاى الهى سؤال مى شود. 42 م يَوْمَئِذٍ تن النّعِيم) (8) 

000 يلاء د 2 5 
#-همه كارها را در هر كجا و به هر اندازه كه باشد حاضر خواهند ساخت. (إِنْ تكك مثقال حَيَّهِ مِنْ حَوْدَلٍ فتَكنْ فى صَخْرَوا (2) 


در اوّلين سؤالءاز نماز خواهند يرسيد و به حساب امور مهمى جونءجوانى:عمرءراه كسب درآمد و هزيئه ى آن و بويزه مسأله 


.حم لا 7 
ف هرق واوالة ريت ككو اع ورد اشدض وافسية سن كو جع ارتو كود بارس خافن بود. كفلا بنا لكاسِبِينَ؛ 0 
بيام ها: 
١-حسابرسى‏ مردم قطعى است. «اقترَبَ) (بكار رفتن فعل ماضى به جاى مضارعءنشانه ئى قطعى بودن أسية) 


؟"-قيامت و زمان حسابرسى را دور نينداريم. «اقَْرَتَ) 
1 
"ا--حساب,براى همه انسان هاست. «للناس» 
-نظم وحسابءلازمه ى يكك زندكى كامل است. «حِلْطابَهُم) (انسانءيديده اى 


ص اع 


)١ -١‏ .اعراف.18. 
؟-1) .نحل»37. 
7 ") .بقر 73/85. 
ع ع) .إسراع.8”. 
ه- 0) .نحل»؟؟. 
ع 2) .لقمان»12١.‏ 


/ا- /0) .انبياء»/ا. 


تصادفى نيستءبلكه موجودى هدفدار و بر مبناى حساب و محاسبه است.) 


ه-كاهى بايد براى جذب حواسهاءسخن را كوبنده و هشدار دهنده آغاز كرد. 


لا 
سوره با جمله «اقتّرَبت للثاس ِلابَهُم) شروع نشدكة اسينة: 


لا 
#-اين حساب است كه به سراغ انسان ها مى آيدءهر جند آنان از حسابءغافل باشند ويا از آن بكريزند. «اقَْرَبَ لِنَاسِ 
ِلابَهُم) ونفرمود:«اقترب الناس الى حسابهم) 


لادغفات ٠‏ زمائى خطرثاكك اسث كه بر اساس بى اعننابى باشد. َعَفْلَهِ مغر ضوتة 

للب .0 .سس 9 مكره 2م واه : وده عام و عإدف 2 

ما يَاتِيِهِم مِنْ ذكر مِنْ رَبهِمْ مُحَْدَثٍ إلا اسْتَمَعْوةٌ وَ هَمْ يَلعَبُو نه" 

هيج يند تازه اى از طرف يرورد كارشان براى آنان نيامد»مكر اينكه آن را شنيدند و(باز)سركرم بازى شدند. 


نكته ها: 


اسلامى و برخورد با حكدام ستمكرمنصرف سازند.بديهى است كه محتواى قرآنءاز علم خداوند سرجشمه كرفته وقديم 
استء.ولى الفاظط آن كه بر ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله نازل شده»حادث و جديد است.به هر حالءاين كونه مباحث» مشكلى 


را از افراد و جامعه حل نمى كند و امامان ما نيز از آن يرهيز داشته اند. 02 

بيام ها: 

١-تذكرات‏ الهى با تداوم و لكان ساد فس ا أنه (فعل مضارع) 

١-تذكر‏ و تربيت؛ملازم يكديكرند. «ذكر مِنْ رَبّهِمْ) ادقرآنءمايه ى ذكر است. (ذكر مِنْ رَبهمْ) 
ع-نوآورى در تذ كر يكك ارزش است. كر مِنْ رَبْهُمْ مُحْدَثْ) 

ه-كوش دادن وفهميدن كافى نيستءيذيرش وعمل لازم است. «اسْتَمَعُوةٌ وَ هُمْ يَلعَبُونَ 
ع-سرجشمه لهو و لعب»غفلت و اعراض است. «فى غَفْلَهِ مُعْرضُونٌَ - يَلعَبُونَا 

ا-زندكى به دور از وحى و ياد الهىءبازيجه اى بيش نيست. «وَ هُمْ يَلعبُونَا 


ف 


1 م لا 
فق فقن دوق اقفن لخيف تمده" لقون موي واس 1 2 
لاهِبَهٌ قلوبهُم وَ أَسَرُوا النَجْوَى الذِينَ ظلمُوا هَل هذا إلا بَشْرٌ مثلكم بو 


3 
0 
7 اسم 
اها 
3 
3 
عع 
0 
3 
3 


ص :577 


ف 0 ٠.‏ 
5( . لفسير نمونه. 





در حالى كه دلهاى آنان(از حقّءغافل و به جيز ديكرى)س ركرم است و كسانى كه (كافر شدند و به خود)ستم كردند.مخفيانه 


بيام ها: 


7 بد عه لاا 
١-سركرمى‏ به مسائل بى ارزش انسان را از توجه به مسائل اصلى مثل حساب و قيامت غافل مى كند. وَ هُمْ فى عَفَلَهِ ... لاه 


كال زد عمد لحرا حترى را لوس كلل وي أ فتاتوق اله م 
98 - ه 5 لا وو 
"تا دل از خدا غافل نشودءانسان»ايات ا ا به بازى : د. «يلعئون - لاهيه قلويهم») 
ار الو 1 را به بازى نمى كيرد. ١يَلعَمَ‏ ه لوبهم 


"-مخالفان انبياء.در ينهان توطئه مى كنند ومعجزات را سحر وجادو مى شمرندك. 


ه-كفّار با يوشاندن حقايق»نسبت به خود و ديكران ظلم مى كنند. «ظَلْمُوا 
2 أ ٠.‏ ولا ل 
#-تهمت ستمكران به انبيا نشانه آن است كه مكتب انبيا ظلم ستيز است. الَذِينَ ظَلمّوا ... هَل هذا إلا بَشَّرٌ 


و 
1 


/-زند كى انبيا در ميان مردم وبسيار ساده و عادّى بود. ايش ثلكم) 


5 


- 


لا 5 - مم لس م نا 
قالَ رَبَى يَْلَمُ الْقَولَ فى العلطاء وَ الَوْض و هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيم:؟) 
(ببامير) كفت تيروره كار من هر مك كدادر اسدان و زميق باشد فى >الد.او شئوائ داتاسه. 
بيام ها: 

0 
١-ييامبران‏ در مقابل توطئه ها و تهمت هاءبه خداوند توكل مى كنند. «قال رَبّى يَعْلمٌ القؤل) 


؟"-هر جند دشمنان.در توطئه»نجوا و مخفى كارى مى كنند «وَ موا النَجْوَى) »اما خداوند همه جيز را مى داند و ينهان و 


آشكارءبراى او يكى است. ايَعْلّمُ الْقَوْلَ 


ص ورف 


فى السماء والارض) 

“توه به علم خداوند»سبب كنار كذاشتن توطااه هادو قي ها اليك 3 اموا اللشوف ب َبّى يَعْلَمٌ .. 
«لاء -.[] م لأا 5 مار لا هلان ندم ف نه ويف د 

بل قالوا أُضِغاتٌ أخلام بل ااه بَل هُوَ شاعِرٌ فَليأيَنا بآيهِ كلطا أَرْسِلَ الْأَوَلُونَدها 


(كفَار) كفتند:(آنجه محمّد آورده»وحى نيست)بلكه خواب هاى آشفته استءبلكه آنها را به دروغ به خدا نسبت داده.بلكه او 
يكك شاعر استءيس (اكر راست مى كويد)بايد همان كونه كه (ييامبران) بيشين(با معجزه) فرستاده شده بودندءاو براى ما معجزه 
اى بياورد. 

نكته ها: 

كلمه فك جمع ١ض‏ غثابه معناى دسته و مجموعه و «أخلام) جمع الم ابه معناى خواب است. «أَضْيَاتٌ أخلام به معناى 


مجموعه خواب هاى يراكنده افنة: 


كضار از بيامبراسلام معجزاتى همجون معجزات موسى وعيسى مى خواستند»ولى هدفشان بهانه جويى بود.زيرا انتتخاب نوع 
معجزه واسته به حكمت الهى است نه هوسهاى مردم. 


بيام ها: 
١-تناقض‏ 5 كفار نشانه ى بى منطقى آنان ليقام ١0 ١‏ 6 0 


8 ه إن 0 رو 3 ٠‏ ولا 
ال-دشمن به وارد كردن يكك تهمت قانع نمى شود. بل ... بل ... بل ...(او از همه راهها ضربه مى زند اسَرّوا النخوى ... مَل هذا 


0 56 إن و لا 

إلا بَشرٌ ... ل هوّ شاعرٌ و تهاجم تبليغاتى واتهامات يى در يىءاز شيوه هاى اصلى كار دشمن اسع 
“ا-دشمن با همه ى تهمت هايى كه مى زندءامّا از درون دجار ترديد است. (2)1 

3 إن 0 +ه علا - 

ل ... بل ... بل ... فَليَئَنا بآيَه 


ص شرفم 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


_ لا 
-مشركين هم مى دانند كه لازمه ى نبوت» وردن معجزه است. «فليا تنا» 
غلا ب 
ه-مردم» خواهان معجره ى حسى هستنلك. «فليا تنا بادا 
سرد ه ا يَّ رو 2 سلا م 0 
آمنث قَبلهُ مِنْ قَريَه أ ملكناها أ قَهُْ يُؤْمِنُونَ د 


تمام آبادى هايى كه بيش از اينها هلاكشان كرديمء(تقاضاى اين كونه معجزات را كردندءولى همين كه ييشنهادشان عملى 
شد)ايمان تباووردند» بس آيا انتان ايمان فى آورتد؟ 


5 ا لا و 5 5 و 4 06 ك2 ه 1 نار - 
وا رسلا فبك إلا للا وج له مَستلوا أَخل الذَكْرٍ إن كشع لا تعلمون:/» 


و(اى بيامبر! به آنان بكو:)ما(هيج بيامبرى را)بيش از تو نفرستاديم مكر اينكه(آنها نيز)مردانى بودند كه ما به ايشان وحى مى 
كرديمءيس اككر نمى دانيد از اهل اطلاع(و اهل كتب آسمانى)ييرسيد. 


نكته ها: 


م لا , 
در آيات قبل كفًار مى كفتند: «مَل 3 إلا بَشَّرٌ مِتْلكم) ؟آيا اين مرد»جز بشرى مثل شماست8در اين آيه خداوند مى فرمايد:نه 
تنها اين ييامبر صلى الله عليه و آله بلكه تمام انبياى بيشين نيز انسان هايى بودند كه به آنان وحى مى شده است.بشر بودن با 


ييامبرى منافاتى ندارد. 
جون مشر كين با اهل كتاب رابطه خوبى داشتند»خداوند به آنان مى فرمايد:از اهل كتاب (يهود و نصارى)سؤال كنيد. 


سؤال از اهل ذكر ورجوع به كارشناسءيكك اصل عقلايى است ودر اين آيه مراد از اهل ذكر علماى يهود ونصارى هستند.در 
روايات سفارش شده كه هر كجا متحير شديد از اهل بيت بيامبر عليهم السلام سؤال كنيد كه آن بزركواران مصداق كامل اهل 


ذكر هستند. 
ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود:نه عالم اهل سكوت وكتمان باشد و نه جاهل خاموش. 
لا ينبغى للعالم أن يسكت على علمه و لا ينبغى للجاهل أن يسكت على جهله و قد قال الله تعالى: فَسْئَلُوا 


ص :6 


بيام ها: 


احرف الو ابن البضق كد ب خب قرو الوانفك لتقي الب واد بوم لل اقبي ا جلك لز لبان يه لف فاق 


"با ديده ى عبرت به تاريخ بنكريم. «أ فَهُمْ يُؤْمِنُونَ 

”5 
"-تمام انبيا از مردان بوده اند. 8 أَوسَلا قبلك إلا ركاف 
به همه ى انبيا وحى مى شده وعلم آنان از همين سرجشمه است. «ثُوجى إِلَيهِمْ) 
فعبوال و برسف سشاركن عون ات كرا 

5 2 0 0 لا م 
#-سؤال بايد براى فهميدن باشدءنه جيز ديكر. فسْئّلوا ... إن كنتم لا تغلمّون 
اتا از اهلش نيرسيمءبه علم نمى رسيم. فَسْئلوا أهل الذكر ... 
8حدر مسائل اعتقادى ودينى تا رسيدن به علم» كاوش وتحقيق كنيم. فَسْئَلوا 5 
5عالم بايد در دسترس باشد ثا سؤال از او ممكن باشد. «مسْعَلوا أَهْلٌ الذكرة 
٠-اهل‏ علم وكة كافى تيسعداهل ذكر يردق نا أروش انس إسياريك افراد دالعيدى كه إن خدا خافلتد) «فقتارا أهل الذ كرمع 
١‏ در هر كارى اهلئت لازم اسَث:داشعن اطلاعات سطلحىءتقليدى وكذرابى كارساز تبست. «أهل الذكرة 
؟-بر اهل ذكرءراهنمايى مردم واجب است وكرنه امر به سؤالءلغو و بيهوده خواهد بود. قَسْتَلُوا أَهْلَ الذَّكر) 
كُ لا :دم ره لا لا 

وكا عملاق جما لأا كلرة لطاع و ل كاثوا لدي 
و(همجنين)ما آنها را يبكرهايى كه غذا نخورند قرار نداديم و آنان جاويدان نبودند(كه نميرند). 


ص 01 


آت 01 اتسين 5 المكور. 


نكته ها: 


از جمله رموز موفقيت يكك رهبر آن است كه در امور زندكىءدر كنار مردم و همانند با آنان باشد تا مردم با ديدناوو 
بيام ها: 
1 ا لا عدم ر 
١-انبيا‏ در بعد مادّى و نيازهاى انسانى هيج فرقى با ساير مردم ندارند. ما جَعَلْنَاهمْ ... لا يَأ كلون 
"-انتظار فرشته بودن انبيا و مصلحين و مربيان»توقعى نابجاست. ما > د 
5 لا 1 لا 8 تدر 7 
جر و سيد عابيث سماو اديانة البى بيت أ سات را كرك 
ا ا ا تر س م لاه لا 2 
ع-مركك فرا كير است»حتّى ييامبران هم ابدى نيستند. (ما كانوا خالدينّ» 
5 دطاء ارهد بو لاء 07 على عقر 01 ع 
ثم صَدَفِنَاهُمْ الوَعْدَ فَاَنْجَئْنَاهُمْ وَ مَنْ نَشاءٌ وَ أهْلكنًا المُسْرفِينَ:9) 
سيس مابه وعدهاى كه به آنان داده بوديمءوفا كرديم.يس آنان و هر كه را خواستيم»نجات داديم و اسراف كاران را هلاكك 
نموديم. 
نكته ها: 
اين آيه در مقام تسليت و دلدارى ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله است.كه ما به وعده هاى خود در مورد نجاتٍ مؤمنان وفا مى 
بيام ها: 


١-وعده‏ بيروزى كه خداوند به انبيا دادى حتمى است. سم صَدَقامُمَ الْوَعْدَ) 


3 5 ور لاغ رن 
؟"-وعده ى خداوند به انبيا نجات آنان وهلاكت مخالفان آنهاست. فَأنْحَتِناهََ ... وَ أفلكنًا 
وعده ى خداونك به انب و تناه ... وَ 
"-كيفرهاى الهىءنتيجه ى اعمال خودماست. (أُمْلَكنا الْمُسْرفينَ) 


؟-اسرافءزمينه ساز هللاكت است.و هلاكت»سرنوشت همه ى اسراف كاران است. «الْمُسْرفِينَ 


ص 016 


لد أَْرلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أ قلا تَعْقلُونَ١٠,‏ 

معانا بطم كتانى اول كرد درن ورسلا قلح شماسكه ]را فص الديقين؟! 
نكته ها: 

كلحه يذ كر كو) ياابة معنا وسيلة ى كذ كر اسيك وياابه نشاف ايه ىعارت ونام شنما. 
كلمه ى«ذكرادر لغت به معناى شرافت و شهرت نيز آمده است. (1) 


امام كاظم عليه السلام درباره ى اين آيه فرمود:مراد از جمله ى «فيه ذِكركة) آن است كه در كتاب ذكر شده كه اطاعت يس 


از ييامبر صلى الله عليه و آله براى امام است. (5)يعنى عزّْت و شرف شما در اطاعت از امام يس از ييامبر است. 
بيام ها: 

١-كتاب‏ و قانونى سبب رشد و بيدارى است كه از سوى خداوند باشد. عر - فيه ذك كن 

"-قرآنءداراى موقعتت والا و جايكاه بلندى است. ماب 00 

#نرك ان اهداق زوق كنب بساك ود كدر كرادت سكيد فده اسان عاسة. 

؟-تاريخ كذشته ى انسان و سرنوشت و آينده ى او در قرآن ترسيم شده است. 

دقوم عرب و سرؤمين حجاز از بركت قرآنعزيز و ثامدار شد. «فيه ذ كركهة 

عساكر اثسان ها بيت د يشند حتماً دست نياز به سوى وحى و كتاب آسمانى دراز خواهند كرد. أل تعقوت 


/ا-از تمايلات فطرى مردم براى ارشاد آنان كمكك بككيريم.(هر كس ميل دارد نامش در تاريخ به خوبى وكرامت بماندءخدا در 


اين آيه مى فرمايد:كتابى 


ص رون 


)١ -١‏ .قاموس المحيط. 
-"١‏ 75) .تأويل الآيات.ص ."١19‏ 


9- ”7) .تنوين در كلمه ى ١‏ كتاباً) نشانه ى عظمت و ور كي است. 


براى شما فرستاديم كه نامتان بماند.) «فيه ذ كد كمة 

1 تَْ - 2 لاء علار هر 
/-تكذيب انبياءبى خردى است.زيرا معارف قرآن هماهنكك با عقل است. أنَرَلَنا إلتِكم كتابا ... أ فلا تَعْقلونَ 
رضن عم لا ورور لمن الي رع ال ا 1 
و ماجه بسيار آبادى هايى را در هم شكستيم كه مردمش ستمكر بودند ويس از آنها قومى ديكر را يديد آورديم. 
بيام ها: 
١-هلاكت‏ بدنبال ظلمءيك سنت الهى است. كم 

5 

"؟-هر كس قانون الهى را بشكند»شكسته مى شود. «قصَمْناا (كلمه ى قصم به معناى شكستن شديد است). 


عر [] الور 
'-انسان ها خود».سرنوشت خويش را رقم مى زنند. «قصَمنا - ظَالِمَه) 


ص - لا , لا 2 ص 
#-اكر ظلم به صورت يكك سيره و روش در آيدءقهر الهى را در بى خواهد داشت. «كانّتٌ ظَالِمَهُ) لكن اكر ظلمى مداوم نباشد 


وانسان با متوجه شدن آن توبه كند آن قهر را به دنبال نخواهد داشت). 
5 > لا لا 
ه-نابود ساختن وايجاد كردنءبراى خداوند تفاوتى ندارد. قصَمنا ... انشانا 
لا َ 5 : لا لا و ملا و - 
َلْمَا أحسّوا بَأْسَنا إذا هُمْ مِنْها يَزكضونَ؟1) 
يس جون(قوم ستمكر)قهر ما را احساس كردندءناكهان يا به فرار كذاشتند. 
لإ ءءء 1 قم قت كاش الم ان 
لا تؤكضوا و ارْجِعُوا إللإ ما أَتْرفتَمْ فيه وَ ملطاكيكم لعلكم تَسْتَلونَ07 
(امَا خطاب رسيد كهغفرار نكنيد! و به خانه هايتان و آنجه در آن كامياب بوديد باز كرديدءشايد مورد سؤال قرار كيريد. 


ص اونا 


(و جون عذاب ما را جدّى ديدند) كفتند:اى واى بر ما! همانا ما ستمكار بوديم. 

وك 0 تلك دَعْاهُمْ ب جَعلامُع عخصيداً 210" 

و ييوستهءاين سخن آنان بود تا ما آنها را درو كرده و خاموش و بى حركت ساختيم. 

نكته ها: 

كلمه ى«حخصيدابه معناى محصود يعنى درو شده است. كلمه«خامدابه معناى خاموش شدن است. 


در اينكه مراد ازامورد سؤال قراو كبريدةاحست؟سمكن اسث أبن ناشد كه خودتان ان يكديكر يا قفرا از شماءيا تاريخ آينده از 
شما سؤال كند.والله العالم. 


بيام ها: 


5 5-8 بلاءَ و وت 
١-عذابى‏ كه بر جوامع ستمكر نازل مى شود تدريجى سيت «فلمًا احسّوا» (احساس در مورد ديدن آثار قهر است كه به تدريج 


١-هيج‏ كس را در مقابل قهر خداوندءتاب مقاومت نيست. ١يَؤْكضونًَ)‏ (مغرورها نيز بهنكام خطر.صحنه را خالى كرده و مى 
كريزند.) 

ا 
"از قهر الهى نمى توان فرار كرد. «لا توكضوا» 
؟-كاميابى مى تواند زمينه ساز ظلم وطغيان باشد. كا أَنْرِفُمْ فيها 
ه-بايد مجازات را در محل وقوع جرم اجرا كردءشايد مورد سؤال واقع شوند. 
57 َعلَكمْ تُشتلو نّ( 
#سستمكران سرانجام مورد بازخواست قرار خواهند كرفث. «تُشْكَلونٌ؛ 


لايايان ظلم»يشيمانى است. 5 َيل 


ص :8 


8-عاقبت.وجدان هاى خفتهءبيدار و منكران حقيقتءيبر آن اقرار خواهند كرد. 
لا ءلا لا 
«إنَا كنا ظَالِمِينَ 
-به هنكام نزول بلاءناله ها از اثر مى افتد. كك لت يَلَك 95م 
-به هنكام نزول بلاءناله ها از اثر مى افتد. كما رَالَتْ تلك وَعْلاهُمْ .. 
0 


٠-كفر‏ و ظلم»سرنوشتى همجون كياهان درو شده وبى جان براى انسان به ارمغان مى آورد. «خصيدا خامدِينّ) 


١-جار‏ و جنجال هاى تبليغاتى»ستايش ها و تملق هاءو تهديدها و ارعاب ها در محضر الهى محكوم به خاموشى است. 
0 
«خامدينّ» 
لا ءلا نا 1 
؟'ظلم مستمر»عذاب الهى را در يى دارد. نا كنا ظَالِمِينَ . .. خصيداً خامدينٌ 


ولا علق سالاد لاوم 81 بتكا أعِبينَ :19 


و ماءآسمان و زمين و آنجه را كه ميان آنهاست براى بازى نيافريديم. 

2 إلا وام كا داعم هلا 0لا لال 9 

لو ارَدْنَا ان نتخذد لَهُوا لاتخذناة من لدنا إن كنا فاعلينَ 7ا١)‏ 

(و)اكر جنانجه(بر فرض محال)مى خواستيم سركرمى انتخاب كنيم و بازيكر بوديمءهر آينه آن را از ييش خود(و متناسب با 


خود) انتخاب مى كرديم 
نكته ها: 


كلحة تقوو الك عراب ار مور كارهناي تحال اورده ان شود وضوة در انها ليو وان دونك محال اسك ان كله 


١ 5‏ 5 . د رعلا عو ته ١‏ 1 
دراين آايات,ابتدا خداوند مى فرمايد:ما«لاعبانيستيم وسيس در ادامه بجاى آنكه بفرمايد: «لَوْ أرَدْنَا أن نتخذ لعباافرمود: «أن 
تَنَخِدَّ لَهُواًا »بنابراين معلوم مى شود كه جوهره ى لهو و لعب يكى استءلذا در تفسير الميزان مى خوانيم :كار منظم و شكل يافته 
اى كه با اهداف خيالى همجون افعال كودكان صورت مى يذيردء«لّعبانام دارد»ولى همين كه اين كارهاى خيالى به جدّى 


رسيد كه انسان را از امور اصلى باز داشت و به صورت س ركرمى 


بن 


در آمدءبه آذاليو كويند واين هر دو در مورد خداوندءبى معنا و باطل است. 


ل ل 
سوره ى طلاق»هدف را ايملن انسان ها دانسته ومى فرمايد: «اللَُ الى حَلَقَ سر يع سَلطائَاتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مله . .. لَعلمُوا أَنَّ الله 
عَللِا كل شَىْءٍ قَدِيدَ وَ أَنَّ الله قَدْ ألطاط بكل شَّىْءٍ عِلْما» خداوند آسمان هاى هفتكانه و مثل أنوازميى راق كر اشنا 
بدانيد كه او بر هر كارى قادر است و علم او بر هر جيزى احاطه دارد.البنّه تحمّقَ اين هدف با تفكر در هستى و درس كرفتن و 


اقرار بر آنست. 


در معناى اد ين جمله كه«اكر بنا داشتيم س ركرمى براى خود بككيريمءقطعا از بيش خود اين كار را مى كرديمادو معنا كفته شده 


امبيثت: 


ب:بر فرض بناى سركرمى داشتيم از فرشتكان و مقرّبان دركاه خود سركرمى درست مى كرديم و كارى به جهان مادّيات و 
طبيعت نداشتيم. 


امام صادق عليه السلام با استناد به آيهءانسان رااز انجام كارهاى لهوءنهى فرمودند. 2١2‏ 
بيام ها: 
لا ف 2 قله لا مت - َ- 
١-هستى‏ هدفدار است. و ما خلقنا ... لاعبينَ ( كر افرينش.بيهوده نيست»)يس مركّك هم نيستى ويايان كار محسوب نمى شود.) 


؟"-كسى كه هدفش بازيكرى استءوسايل بازى مى سازدءنه جهان بى نهايتى كه تنهاءسلول واتم آن عصرها و نسل ها را به 


7 هلا 5 


#ااكر بر فرض 0 بناى خداوند بر بازى و كار لغو بودءبايد آن را متناسب با ذات خود مى آفريدء(نه مادّيات و اجسام). 
ته ولا اس 
(؟7)«لاتخذناة من لدنا» 


عا كرير فرفن محال »خداونك هدق بازيكرئ داشت وديكر كارئ به خلقت 
ص :577 


.5١8 .دعائم الاسلامءج ؟.)ص‎ 0-١ 


8-9) لفسير ضافى. 


لاا ءه 
انسان نداشت,ءاين همه انبيا را بزحمت نمى انداختءامر و نهى نمى كرد و ثواب و عقابى مقرّر نمى داشت. «لوْ أرَدْنَا أن نتخذ 
لمر مم إلا 1 
لَهُوا لاتحذناء مِنْ لَدَنَا» 


# 0 - يي نر ل اللا الي 1[ بد 2 ل 50 
َل نَعَذِف بِالْحَق عَلَى اللاطل فَيَدْمَعْهُ قإذا هُوَ زَاهِقٌ وَ لَكمُ الْوَيْل مِمَا تَصِفُونَ314 


(اين جنين نيست))بلكه ما حقٌّ را بر باطل مى كوبيم تا مغز آن را در هم بشكندءيس بى درنككءباطل محو و نابود مى شود.و 
واى بر شما از آنجه(خداوند را به آن) توصيف مى كنيد(و نسبت لهو و لعب و بيهوده كارى مى دهيد). 


نكته ها: 


كلمه«قذف ابه معناى يرتاب از راه دور و با سرعت و قدرت است و كلمه«دمغانيز به ضربه اى كفته مى شود كه به سر مى 


خورد و تا مغز اثر مى كذارد. 
كلمه«وّيلابه معناى عذاب و هلاكت است و در جايى بكار مى رود كه مورد استحقاق هلاكت را داشته باشد. (21 
بيام ها: 
١-بيروزى‏ حقٌّءاراده و خواست خداوند و جلوه اى از هدفدارى نظام آفرينش است. بل نَقْذِفٌ بِالْحَقَّ 
١-برخورد‏ حقٌّ با باطل بايد تهاجمى باشد نه تدافعى. لقف 
#دروكت زويف ب تا برسي و سو ناطل السك ترقت لفن 
:5 الى لاا م 
#سحقٌ بر باطل بيروز است. «فَإذا هُوَ رَاهِقٌ 
ه-محو شدن باطل با حضور حقٌّ در جبهه است. انْقذِفْ بالْحَقَ عَلَى بطل 
#-در مبارزه عليه باطل بايد سرعتءقدرت و هدف كيرى درست مراعات شود. 
«تَقُذْفُ لمكة 


ص :517 


١--١).لسان‏ العرب. 


بحباطل بايذ يه كلى ثانوة شودهته كه ثيمه حاتي .واعة باقتد. الْيَدمةه 
الى لا م 

8-باطل رفتنى اسة: «فإذا هو زاهق) 

5 5 5 0 5 5 0 7 ل لان 

4-حكومت جند روزهى باطلءير اساس سنت مهلت دادن الهى است و عاقبت از ان متقين و اهل حق است. «فإذا هوّ زاهق) 
3-5 7 06م لا ا نين 

٠-واى‏ بر كسانى كه آفرينش را بازيجه مى دانند. «وَ لكمُ الوَيْل مِمَا تصفونَ)» 

بو لالا 5 2 لا ا ف لا 0 85 

وَلَهُ مَنْ فى السمَاوَاتٍ وَ الْأَرْض و مَنْ عِنْدَهُ لا يشتكبرُونَ عَنْ عَبدَتِهِ وَ لا يَسْتَخيرُونَه19) 


غراف اوضث هر كددور آسهاتق هاو زمين اسكهو كساتى كه ترد او مسد (فرشكان)از(براق)غيادث او تكن تمى ووزثف و 


خسته و درمانده نمى شونك. 

#9 ص كلأ لا و 5 
يُسَبْحونَ اللئل وَ النْهارَ لا يفترُونَ« "7١‏ 
آنان شبانه روز بى آنكه سستى ورزند»خداوند را به ياكى مى ستايند. 
أم انَحَذُوا آلِهَهُ مِنَ الأرْض هُمْ يُنْشْرُونَ51 
آيا خداياق كه(كثار)از زمين انتخاب كرده اتدعمرد كان وا زكده هي كنئد؟ 
نكته ها: 


در مالكييت مجازىءهر جه انسان به مولى نزديكتر مى شود»كمتر حساب مى برد و لذا كاهي هم خلا.ف مى كند ولى در 
مالكيّت حقيقىءهر جه انسان به معبود نزديكتر مى شودء بيشتر عبادت مى كند. (1)«وَ مَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكبرُونَ) 


در خطبه ى اوّل نهج البلاغه درباره ى ملائكه آمده است: 


«لا يغشاهم نوم العيون و لا سهو العقول و لا فتره الابدان و لا غفله النسيان» يعنى خوابءفراموشىءخستككى و غفلت در ملائكه 


نيست. 


ص :ع6 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


بيام ها: 


ور 


؟-عبادت و بند كى منحصر به انسان نيست. و مَنْ عِنْدَهُ .. 
ادر [سمان ها موجوداتى با شعور هستند.(كلمه «مَنْ) در جمله «مَنْ فى التلطاللات» كه در مقابل «مَنْ عِنْدَةُ) آمدهءنشانه ى 
؟-بعضى از مخلوقات خداوند به مقام قرب او مى رسئد. «وَ مَنْ عِنْدَةً) 
لا رع , 
ه-ريشه ى تركك عبادت. تكثر است. (لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ طجادته) 
تر لا ا ضٍِ 
#-عبادتءانسان را با فرشتكان همسو مى كند. «لا يَسْتَكبرونٌ عَنْ طََادَته) 


لا 
/ا-نشاط.مايه ارزشمندى عبادت است. (لا يَسْتَحْسِرُونَ) 


افر شتكان» خواب ندارنك. 1 بسحو تون اليل و وَاليَانَ 


9-تداوم عبادتءبه آن ارزش مى دهد. (يُسَبْحو مغوة اللدل ا ار 


أ 


٠-عقائد‏ باطل را زير سؤال ببريم. ١‏ م انَحَذْوا آلِهَهَ مِنَ الأزض هُمْ يُنْشْرُونَ 


لا لا 
لا لا مر 
لو كان فيج فيهلط آلِهَهُ إلا الله لْمَسَدَنا فَعَلانَ الله 4 رَتُ ب الْعَؤْش عَمَا يصفون١؟١؟)‏ 


كزان سما غناو وعد خبداناتن حر الله سودسن اهن هو قاسدامن الدتدوون نه اسه خداوده يروز كار عرش اذ 
آنجه(نا؟ كاهان) توصيف مى كنئد. 


نكته ها: 


اكر به كتابى كه نويسنده ى آن جند نفر باشند نككاهى دقيق بيندازيم»بخوبى خواهيم ديد كه جملات»سياق و محتواى هر 
قنسمتث ال كناب بيكش دركر أ نمتغاوت انت وى :اث كد سر جد كتاب نرزركتر و مقض ا قر باشدةايق ن اختالافء بيشتر و 


ص حرفا 


فرض كه در نوشتن يكك جملهءيكك سطر و يا يكك صفحه.هماهنكّى تصادفى بيدا شود ولى در كتاب بزركك هستىءاين 
هماهنكّى و نظم بدون يروردكارى يكتا محال است. 


سؤال: اكر خدابى يكتا در مصدر امور استءيس تضادهاى موجود براى جيست؟ 


ياسخ: اكر بشود نام آنها را تضادٌ كذاشتءبايد كفت از نوع تضادٌ دو لبه ى قيجى و يا دو كفه ى ترازوست كه تحت يكك 


هشام بن حكم از امام صادق عليه السلام يرسيد:دليل يكتايى خداوند جيست؟حضرت فرمود: 


اتصال التدبير و تمام الصنع كما قال الله عزوجل:لوكان فيهما... بيوستكى و انسجام تدبير جهان وكامل بودن آفرينشءدليل 


وحدائيت اوست. 40 


اين آيه در ياسخ كسانى است كه براى هر جيز و هر امرى»ربٌ»مدير و خدايى قائل بودند ولذافرمود: «رَتٌ العوش) يكن 
يرورد كار همه هستىءالله اس 
بيام ها: 
س ص 5 لا 4 5 
١-تعدد‏ يرورد كارءامرى محال اش : «لوَ كان» (كلمه «لو) در جايى بكار مى رود كه انجام شدنى نباشد.) 


بودندءقرآن يرورد كار همه را يكى مى داند. 3 فو اذى فى القماء إل وَفِى الْأْض إله) 0 


س - سر قله وميه لا 
"'-تعدد در مديريّت.مايه ى از هم ياشيد كّى و فساد است. «آلهَه - لفسَدتا» 
17 ا 
#اسبه هنكام ذكر سسخن باطل»تنزيه خداوند لازم است. ١ل‏ كان فيهللًا - قَسْيظانَ الله 
لا 


معان الله» (اوّل استدلال 


ب جومم 


.18١ .توحيد صدوقء»ص‎ )١ -١ 


"-35) .زخرف» 5/. 


قله كو كز هوري فيرظ بود هق يه قباد كقيةهمى شد سس ايوم خلا امد وتعكان الله بد عنا بصتر 16 
لا 0 لا اق 7 0 

لا يشل عَما يَفْعَل وَ هم يُشئْلون«١”"‏ 

نكته ها: 


مسئوليِتٍ ياسخكويى انسان در قبال كارهايى كه انجام مى دهدءبارها در قرآن مطرح شده استءاز جمله: «قَوَ رَبك لنْس عَلنَهُْ 
أجْمَعِينَ) (١)به‏ يرورد كارت سوكند كه از همه ى مردم سؤال خواهيم كرد.و يا در جايى ديكر مى خوانيم: «وَّ قَفُوهُم إِنْهُمْ 
مَسْؤُلونَ (؟0آنها را متوقف كنيدءآنها بايد بازخواست شوند.به هر حال در روز قيامتءاز افكار و نيات»از جوانى و عمرءاز 
درآمك و مصرق]#از اتتخاب رهبر و اطاعت از يز ركانءسؤال خواهد شد. 


- - 2 58 لا و 82 لا 
سؤال: جكونه است كه در آيه ديكّرى مى فرمايد:از هيج جِنٌ و انسى سؤال نمى شود؟ «فيَوْمَتلٍ لا يمل عَنْ ذنبه إِنْسٌ وَ لا 


ان هذا 


ياسخ: در قيامت صحنه ها متفاوت است و هر صحنه اى شرايط خاص خود زاذارة سكلور بكة نوقق وقض !اذ انان عاسوال 
شو ] زفي تو اننا بان بان كر افك ندر قرفا كر جر الهاي آلا سور م لكك ود كن ضهنا ويقن رضم وز هدايق 


امام رضا عليه السلام فرمود:خداوند به آدم عليه السلام خطاب فرمود:ياين آدم»بمشيتى كنت انت الذى 


ص م6 خرور 


ا سوا 
؟١-١)‏ .صافاتء56. 


6م بحسن 


تشاء لنفسكك ما تشاءيعنى من اراده كرده ام كه تو با خواست خودت آزاد باشى. )١(‏ 


بيام ها: 


سد م 


١-خداوند»مالكك‏ حقيقى ومطلق هستى است و مالكك در تصلاف در محكومش ء.مورد مؤاخذه واقع نمى شود. رَتُ الْعَوِشُ 7 


5 لغ م 
"-كسى مى تواند سؤال كند كه طلبى و يا حقى داشته باشد و هيج كس از خداوند طلبى و يا براو حقى ندارد. «لا يُسْئْل) 
اه 
“"-كسى مى تواند از خداوند بازخواست كند كه مافوق او و بر او برترى داشته باشد و جنين موجودى نيست. «لا يُسْئّل) 
#-انسان ها در قبال كارهايشان مسئول و متعهّدند. (وَ هُمْ يُسْتَلُونٌ) 


ه-سؤال ومؤاخذهءبهترين نشانه بر مسئوليّت ومهم ترين علامت بر آزادى و اختيار انسان هاست. ١و‏ هُمْ يش نَ» (آرى انسان 


مجبور بازخواست نمى شود زيرا بازخواست و سؤال از فرد مجبور و بى اختيار»عقلا قبيح است.) 
مهم لاد ولاح لل و و عر رمه لاس لني بس مم ان اع 
أم اتخذوا مِنْ دُونِهِ آلِهَهَ قل هاتوا يُؤهائكم هذا ذكرٌ مَنْ مَعِىَ وَ ذكرٌ مَنْ قثلى بل أكتَرُهُمْ لا يَعْلمُونَ الح فَهُمْ مُْرضونَ؟) 


آيا آنها(كافران)بجاى خداوند(يكتا)خدايان ديكرى را كرفته اند؟(يس به آنان) بككو:دليل تان را بياوريد.اين(قرآن)يادنامه ى 
بيروان جع ويادثامه كات اسة كه بيقن انافن يوذه اقذ( كه عمة بر تداشدع شريكة يراى خذاوتد اتفاق كلس وارقد) انا اكثر 


مردم»حقٌ را نمى داننئد»يس(از آن)روى كردانند. 
نكته ها: 


على عليه السلام فرمود:همانا با نزول قرآن به ييامبرءعلم ييامبران يبشين و علم اوصيا و علم آنجه كه تا قيامت رخ مى دهد.داده 


شده استث.انكاه حضرت اين آيد را تلاوث كرد كه 


ص لكاروا 


1ت 1) امير ضاق 


1 > الم : ل 2 0-7 
خداوند به ييامبرش مى كويد: (1١)هذا‏ ذكرٌ مَنْ مَعَى وَ ذْكرٌ مَنْ قتلى ...بنابراين قرآنءحاوى علم ما كان و ما يكون است. 
بيام ها: 


١-هر‏ كس از خداوند واحد دور شودءدر دام خدايان متعدّد مى افتد. «أم انّحَذُوا مِنْ دونه آلِهَهَ) 


١ 


عه و 
5 


"-ييامير بايد با مردم برخورد استدلالى كند واز آنان برهان بخواهد. «قل ايا بماك 
لار 1 

“'-توحيدءداراى دليل استء. لو كان فيهما ...اما شركك هيج دليلى ندارد. 2752 

دهانوا بماك 

٠. 7‏ الام مم لاه م لام 

؟-در اصول عقايد نمى توان تقليد كرد. «هاتوا يُرُهاتكم) 

ه-توحيد يبام تمام كتب آسمانى است. ١ذْكرٌ‏ مَنْ مَعِىَ وَ ذكرٌ مَنْ قَيلى) 

عحكين اناق طايه اده يدن تقارت لقعو رأ ون واتشعه عاق فر امرك ليده انسك و اذ كة ين عت 1553 فلن 

5 2 لا 2 اجن اق هك يز 2 

/ا-در فضاى جهلءنه اقبال اكثريّت ارزش دارد و نه اعراض أنها. «كنْرُهَم لا يَعْلمُونَ الى فْهُمْ مُغرضون) 

0 - يل - لا لم ون ام و 

رُسَلنا مِنْ قيلك مِنّ رَسُولِ إلا نوجى إليه أنه لا إله لا أنا فاعبَدذون0؟) 

ص :5794 


10 .تفسير فراتءص‎ 0-١ 


1- 1) .جنانكه در آيه ديكر مى خوانيم:«و من يدع مع اللّهِ الها آخر لا برهان له)مؤمنون»7١1.‏ 


نكته ها: 


اكر جه خداوند در آيه ى ٠؟‏ سوره احزاب بطور صريح مسأله ى خاتميّت بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله را مطرح فرموده كه 

لذر 5 ع 4 لا -ه س لاء 0 0 -. 
0 أحَدٍ مِنْ رالتالكة و لكن رفول الله وَ خاتم النْبيينَ» ولى باز به طرق مختلف بر آن اشاره كرده است.از ان 
جمله اينكه بيش از “٠‏ مرتبه در عبارت هاى مختلف كلمه ى «مِنْ قيكك)» ذكر شده ولى حتّى براى يكبار هم كلمه ى «مِنْ 


يقن كناسل اسح 
بيام ها: 


لا 
١-رسالتء.همراه‏ با دريافت وحى است لا سلا 4 من رَسُولٍ إلا تسن إِلَيه 


١ َ‏ عقا 0 
انود دوراس برقامة همدي اننبا :الهى يؤذة آننث 1 اوهل رالا أرقي ليد أنه لا إل ينا 


0 لا 
“عمل بايد بر مبناى اعتقاد باشدءاوّل مَبناءدوّم بنا.(ابتدا توحيد در الوهتّت» سيس توحيد در عبادت) «لا إِله إلا أنَاءفَاعْبدُون) 


0م لا 

ع-انحصار طلبى حقّ در قبال باطل»شعارى الهى است. (لا له إلا أنَا) 

لأء 0000 و مر فق ع اه 2 2 
وَ قَالُوا انَكَلّ الكخْلطنٌ ولَداً سبلكائة بَلْ اد مُكَرَمُونَدء0 
و(كفار) كفتدل:خداوند رحمان(فرشتكان وايرائ خود)فرؤتد كرفته اسث! منرّه أست اوءبلكة(فرشتكان)بثد كاتني كرام هستنك. 
لا م ربو اهم 7 ار 
لا يَشبقونه بالقؤلٍ وَ هم بامْرهِ يَعْمَلونَه0") 
(فرشتكان)در كلام براو سبقت نمى كيرند و(تنها)به فرمان او عمل مى كنند. 
نكته ها: 
ابن تفكر كه فرشتكانءفرزندان خدا هستند»علاوه بر مش ركين:در ميان يهود و تضارى نيز 


ص رض 


شايع بوده اسث 2431 


اتألقق عليه تكرتوقوير فرسكان از اس ميك اسف كه نان الا عد كان ذا سيف وثاناً ابن سد كن شمرايا اخلاضن 


است. 


لام مره 
كلمه«رحمن)تزد مشركان نامى شناخته شده براى نخداوند بوده است. «قالوا انحل الَْلطنٌ؛ شرايط حاكم بر انسان»در باورها و 
قضاوت هاى او اثر مى كذارد.جون افراد بشر داراى جسم هستند و خودشان را نيازمند به فرزند مى بينند»درباره ى خداوند 
مبراى از جسماتدِت و نيازمندى نيز اينكونه فكر مى كئند. 
بيام ها: 
١-به‏ هنكام نقل سخن كفر آميز ديكران»خداوند را تنزيه كنيم. «وَلَداّ سَْطائه 
١-ه‏ ركاه به نقل انحرافات ديكران مى يردازيمءراه حقٌّ را نيز بيان كنيم. 
لاء . 
«مَ قالوا - بل» 
9 - لا 2 
'"-تسليم فرمان خدا بودن»رمز كرامت بندذه است. «مُكرَّمُونَ -لا يَشبقونه) 
جه 55 . 5 لا قد جرهز 
(آرى كسانى مورد كرامت واقع مى شوند كه نه در قول و نه در عملءاز دستور خدا يبشى نكيرند.) «مُكرّمُونَ - لا يَسْبِقونَه) 
- ع - - لا > عو 5 
؟-فرشتكان, ما موران الهى اند كه تنها به فرمان او عمل مى كنند و هيجكاه بر اوامر او بيشى نمى كيرند. الا يش بقونه - بِأمْرهٍ 
او 
1 1 1 ل 5 
َع ا بين أتدبيع و > مَهُمْ وَ لا يَشْمَعُونَ إلا لِمَن ازْتَضل وَ هُمْ مِنْ حَشْبَتهِ مُشْفِقَونَ 0" 


(خداوند) آنجه را كه در(! ينده) بيش روى آنان و با كذشته ى آنهاست مى داند و آنان(فرشتكان)جزر براى كسى كه خداوند 


رضايبت دهد»شفاعت نمى كنند واز ترس او(يرؤوك كار)ييمنا كلك: 
ص :١ع‏ 


1-1) بكسي فرقان. 


نكته ها: 
«خوف'يعنى ترس از كناه»ولى«خشيتابه معناى ترس از عظمت الهى استءترسى كه با تعظيم و احترام همراه باشد. 


قز وواناث آمده اسك كدقراة ازومع اأتضلاه عق كسى كددين او هوزه رشاث اسخيعر حك كتامكان باشدهز وز] شخص يا 
ايمان به خاطر توبه اى كه يس از كناه مى كند»مورد لطف قرار كرفته و مشمول شفاعت واقع مى شود. )١(‏ 


بيام ها: 


١-تسليم‏ بى جون وجرا بودنءدر برابر خدايى ارزش دارد كه به همه جيز آ كاه است. مره يَعْمَلونَ يَعْلَمُ) (توجه به اينكه 
خداوند همه جيز را مى داند سبب تسليم همراه با خشيت مى شود.) 


لا 


١-علم‏ خداوند نسبت به كذشته و آينده يكسان استءبخلاف علم انسان كه فقط نسبت به كذشته است. (ِيَعْلَمُ ها بَئِنَ يديهم وَ 


-ه 5 2 لا اق لوق ا 
"بنك كى و تسليم در براير خداوند»سبب داشتن مقام شفاعت است: طادٌ مُكرَمُونَ لا يَسْبقونّه يَشْفعَو ن) 
1 ل 
#تفرشتكان يز اهل شفاعت هستند: دلا يشفغوة إلا لمن اذتفلا؛ 
ل 
ه-شفاعتءلياقت مى خواهد. كسانى مشمول شفاعت واقع مى شوند كه خداوند از دين آنها راضى باشد. (إلا لِمَن اخ لل” 


#-معرفت بيشتر به خداوند بايد سبب خشيت فزونتر باشد. (وَ هُمْ مِنْ حَشْيَتِهِ مُشْفِقَونَ) (مقام عصمتبمانع از خشيت از خداوند 


)ا 


ص عع 


.508 .تفاسير صافى و نورالثقلين؛توحيد صدوق ص‎ )١ -١ 


3 5-6 هو 2 0 م06 عي 2ك 9 ف ره كك ّ 2 7 - 
وَ مَنْ يقل مِنْهُمْ إنى إل مِنْ دُونِهِ فذلك نجزيه جَهَنْمَ كذلك تمجزى الظَالِمِينَ:9) 


وهر كه از انها(فرشتكان)بكويد:مق به جائ خداوثلهمعيوذ هستمءيس جزاى او را جهنّم قرار مى دهيم(و)ما اين كونه 
ستمكاران را كيفر خواهيم داد. 


نكته ها: 


شايد اين آيهءاز اين باب باشد كه:به در بكو تا ديوار بشنود»يعنى مردم بدانيد هر كس حتّى اكر فرشتكان مكرم(كه اين تصور 
در مورد آنها محال است)ديكران را به شرك دعوت كنند بايد منتظر كيفر دوزخ باشند. 


بيام ها: 
١-ادٌعاى‏ شركك از هيج موجودى قابل قبول و بخشش نيست. «وَ مَنْ يقل مِنْهُمَ) 


إنَى إلهُ - نَجِزِيه جَهَنَمَا 


دلاى 
“"-كيفرهاى الهى بر طبق يكك سنت و قانون جاويد است. «كذلكك» 


1 
؟-مش رككءظالم است و كيفر ظلم جز دوزخ نبيست: انَجزى الظالمينَ» 
0م 7 1 
أَوَلَمْ ير الَّذِينَ كَفَوُوا أن التلطالات و الأَوْض كالنا رَيْتا مام و بج نا مِنَ الَاءِ كل شَينْءِ عي أ قلا يُوْمِنُونَ: :8 


آيا كافران نمى بينند كه آسمان ها و زمين بهم بسته بودند»يس ماءآن دو را از يكديكر باز كرديم و هر جيز زنده را از آب 


نكته ها: 
در اينكه مراد از بسته بودن «رَيْقَاً) و سيس باز شدن آسمان ها و زمين 00 جيستء اقوالى ذكر شده است: 


ع 


الف:زمين وآسمان در آغاز خلقت»يكك جير بودند وآنءتوده ى عظيمى از كازها بود»)سيس بر اثر انفجارات درونى و 


حركت عا ءتلوياً ازهم جدا شدند. 
بلامواد اضلى اسمان و زمين دز اندا يكن بوده استث:ولن با كذشت زمان :شكل جديناف بيدا كرذه اتد. 


ج:مراد ازيسته بودن آسسمان:تباويدق ومنظور از ستة بودن زميىء كناة تداشعن است: خداوتد آنها را كشودهاز آسمان باران 


امنتجحاك كاهاة واشكة يه انماث 


بيام ها: 


١-مشاهده‏ ى طبيعت با هد ف كليد كسب ايمان است. أ وَلَمْ يَرَ ... أ قلا يُؤْمْنُونَ 
لا لا م ا ءل] 
؟"-جهان طبيعت دوران هاى مختلفى داشته است. ١‏ كانتا رَتقَا ففتفناهما» 


"در جمود و بسته بودن»خيرى نيست,.باز شدن سرحجشمه ى حيات اسث. 
#-سر جشمه ى همه موجودات زندهءاز آب است. «وَ عا من الللاء 1 شي حي 


وَ جعلنا فى الْأَدْض لاسي أَنْ تيد به و جعلنا فللا فلطاباً سبلا تلمع يَفْتدُونَه ١م‏ 


ودر زمين» كوه هاى ثارت واستوار قرار داديم تا(مبادا زمين)آ نها(مردم) را بلرزاند ودر لابلاى كوه هاء(دره ها و)راههاى فراخ 
يديد آورديمءشايد كه آنها راه يابند. 


ص :68 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


نكته ها: 


كلمه ى «رجايتى) جمع١راسيهابه‏ معناى ثابت است و مقصود از آن در اين آيه»ءكوه هاى يابرجا است. كلمه ى ١تَمِيدَ)‏ از١ميدابه‏ 
معناى اضطراب جيزهاى بز ركك است. كلمه«فجاج» نيز به راههاى يهن ميان دو كوه كفته مى شودءهمانكونه كه راههاى باريكك 
وتنكك بين كوه هااشعبانام دارد. (0) 


براى كوه هاءفوائد سيارى ذكر شدله استءاز جمله:نكهدارى برف وذخيره ى آب براى تاسستان هاء جل وكيرى از تندبادهاى 
ناشى از جابجايى هواءفراهم آوردن محيط مناسب براى برووكن كاغان و حاتثوران»بهرة دهى انواع سنكك ها براى بناى 
ساختمان.ءو... 


جككونه مى توان باور كرد كه خداوند حكيم براى جل وكيرى از تزلزل زمين»كوه ها را قرار داده استءامّرا براى بيشكيرى از 


لغزرش انسان ها در برابر حوادث,اوليا و ييشوايان صبور و قوى قرار نداده باشد؟! 
بيام ها: 
١-آفرينش‏ كوه ها تصادفى نيستءبلكه بر اساس تدبير الهى أسية: 0 


"كوه ها مايه ى آرامش زمين اند.زمين بدون وجود كوهءبه خاطر كازهاى درونى و موادٌ مذابٌ»در معرض لرزشهاى شديد 


قرار دارد. اك أَنْ تَمِيدَ بهم) 
"حدر لابلاى موانع بز ركك نيز راههاى نجات وجود دارد. علا 0 فلكاجاً» 
؟-راههاى ميان كوه هاءهم وسيله دستيابى به مناطق ديكّر و هم عامل هدايت به حكمت الهى است. الْعَلَهُمْ يَهتَدُونَ 


ص :عع 


2 لك قامريين. 


وَ جَعَلًْا الصلطَاءَ سَقْفاً مَخهُوظاً وَ هُمْ عَنْ ابيا مُعْرضَونَ/ 
و آسمان را سقفى محفوظ قرار داديمءو آنها از نشانه هاى آن روى كردانند. 
نكته ها: 


زمين داراى دو نوع حفاظت استءيكى از درون و ديكرى از بيرون.يكى به واسطه كوه هاء از تحركات و فشار كازهاى درونى 
كد راعنف: زلزلة و لر هاف شديد اميثهو درك رق بوسيله فواق 'اشمانة و وى كه كردا كرد زفيق واغرا كر فده اسيكهاز يمياران 
شبانه روزى شهاب سنكك هاءشعاع كشنده ى نور خورشيد واشعه هاى مركبار كيهانى كه دائماً زمين را در معرض خطرناكك 


ترين تهديدها قرار مى دهد. 


شايد مراد از محفوظ بودن آسمان»حفاظت آسمان هااز آمد و رفت شيطان ها باشدء جنانكه در جاى ديكر مى فرمايد: (وَ 
1110 ا ِل 0 
2 ها مِنْ كل شْيْطانٍ رَجِيم) 2١2‏ 


بيام ها: 

افوس ساق روع حداب وهدق أبف وضناكا القلطة هتنا مخدرها 

اكد فليا وميم كه اموا ها وس سس شرتن مقدر عا (تعفظ عن قود اذ اكه يز زان هاسقوط كندل 
“1-1 سمان»هم حافظ است قفا وهم محفوظ. اتكشفوظا) 

ا سماة دارا تقانة عاض الاقدرتة وسكي البى اله رايا 


ه-هر جه خداوند بر عبرت آموزى و هدايت يذيرى از آيات و نشانه هاى قدرت خويش تأكيد مى فرمايدءامًا انسان غافل و 


مغون او آنه اغراف ان كد وق ليا قر و 


ضن :82 


.1/ .حجر‎ )١ -1 


د عد كدي شرك )لان موكلام م رمم ماامور كذ عد )هو شورات 7 

وَهْوَ الذى خَلقٌ اللئل وَ النهارَ وَ الشْمْسَ و القَمَرَ كل فى فلك يَسْبَحَونَ 75 

واو كسى است كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد(كه)هر يككث(از آنها)در مدارى (معتّن)»شناور(و در حركت)است. 
نكته ها: 


شب 4ز همحوة زور ومخلوق و مجعول الون اسع نظير ادا كدح فرساند» كلق العؤث :3 الطلم تافيعتق مركه ير فل 


حيات داراى وجودى است كه خداوند آن را خلق فرموده است. 

1 در اين آيه جند احتمال است: 

الف:نه تنها خورشيد و ماهءبلكه همه ى كرات آسمانى در حركت هستند. 
ب:محل طلوع خورشيد وماه در مواقع مختلف متعدّد است. (5) 


ج:شب و روز نيز مثل خورشيد و ماه در حركتندءزيرا اككر ما از بيرون از فضاى زمين به كره ى زمين نكناه كنيم»شب را كه 
همان سايه ى زمين استءبه صورت يكك مخروط و روز را به شكل يكك استوانه ى روشن»در حال كردش به دور زمين 


خواهيم ديد. اش 
بيام ها: 


١-بهترين‏ راه خجناشناسى يدقث در آفريده هاى الهى استث: هَوََ الْنى ل ...زيرا طبيعت.همواره در اختيار همه ى انسان ها قرار 


دارد. 

؟"-همه ى كرات داراى مدارى هستند كه در آن حركت مى كنند. كل فى فلكك ... 
- 2 3 وهر 2معاه 2 ت” دلا 0 

وَا عَعَلنا لير من فيلك الْحلدَ أن مِتّ َه الْحالِدُونَه6 


وما بيش از تو براى(هيج)انسانىءجاودانككى(و زندكى ابدى)قرار نداديم؛ يس آيا اكر تو از دنيا بروى»آنان! زندكانى جاويد 


خواهند يافت؟! 
ص :/5181 


.؟»ككلم.)١-ذ١‎ 


-١‏ 15) .تفسير لاهيجى. 
9 "7) .تفاسير الميزان و نمونه. 


كل نفس ذائقَهُ الْمتٍ و تَبلُوكع بالشَّر وَ احير فته وَإلَئنا تُوجَعُونَه8 


هر نفسى جشنده مركك است و ما شما را با مبتلا كردن به بدى هاو خوبى ها آزمايش مى كنيم و بسوى ما باز كردانده مى 


شويد. 
نكته ها: 


حضرت على عليه السلام درباره ى «تَِلوكمٌ بالشرٌ وَ الْخَئْرا فرمودند:سلامتى و غنى»خيرءو بيمارى و فقرءشرٌ است و هر دو براى 


سيماى مركك در قرآن و روايات 


دض عد - الا لظ رد . 
١-آماد‏ كى براق ه ركو تشانه ى اولياى خداست. (إن زَعَمْتَمْ أنكم ألم لله مِنْ دُونِ الناس فَتَمَنْوًا المَوْتَ) (75) 


١-جايكاه‏ مركك در زندكى انسان ها همجون كردنبند بر روى سينه ى دختران است. 

00 الموت على ولد آدم مخط القلاده على جيد الفتاه 

أذ 

شمر فووا راق راه قم ركه يمد لد عن قير قر انة وكييوة فى ند كى اسع عاتدد لباقي "كه تو يقن تن لل 11 

ذه كن ان الشاؤهاية محرئ أو ادن جهاة روكت ررم تكنو عفى بااسكت ترية الات وعذواى شل بر كزوق كل لف 
معترس :انان ازعهر كك مائي تسن وائدة :ان است كد يا امتوغت تدارة 


«آه من قله الزاد و طول الطريق» » (2)يا بار قاجاق و كالاى ممنوعه حمل مى كند(كناهكار است)و يا آمادهى رانندكَى 


. كح‎ 5 ٠ 
نيستء و كّرنه ترس جرا؟‎ 


ص عع 


.1594 .مستدرككءج 7ص‎ )١ -١ 

؟- 75) .جمعف 28. 

*- ”) .اين تشبيه از امام حسين عليه السلام در آستانه ى سفر به كربلا است. 
*- ع) .بحارء»ج عءص 185. 

ه- ه) .بحارءج غ.ص .181١‏ 

ع-6) .نهج البلاغه حكمت /الا. 


بيام ها: 


مهاه 


0 .0 ات هلا و - 
؟ساكر بنا باشد انسانى در دنيا همواره زنده بماند»آن شخصءبيامبر صلى الله عليه و آله خواهد بود. «أقَإِنْ مِتَّ قَهُمُ الْخَالِدُونَ 


#دكك عد تعر و ماهر وو لزان ا ايفن افنول ا زنايكن با تاشن ها ماسب ار انث اتتشوكم بَالشَّرَ وَ الْكَيِرا لقنانه 


تقدّم«شرّانيز به همين مناسبت باشد) 
3# وعايظاثالبى سك و ههم الددت: نباو كن + فل 
لاء 7 
0- -با مرككءنيست و نابود نمى شويم. «إلَئْنا 7 دتجعون) 
0" 


ل 
0 1ك الّذِينَ كمَرُوا إِنْ ركه إلا هذا الْنَى دك آلَككُم و مم بعر الوإخلآن هم كافروت :م 


وشركاة كان يوا شد كازى غير اذ نه اسههزا كرقتن تو تذارقدء(يا همد يكر هي كويتدة)] بابق استث آنكه خدابان شهارا(نه 
بدى)ياد مى كند؟در حالى كه(اين كافران)خودشانءياد خداى رحمان را منكرند(و به او كفر مى ورزند). 


نكته ها: 


كفرءانسان را به جايى مى رساند كه منطق قوى و قول معصوم را مسخره مى كندءولى حاضر نيست كوجكك ترين بى احترامى 


تسرك بها سيكة وجوت روا داردءاز اينرو كفتند: 
«يَذْ كر آلِيَتَكمْ) در حالى كه منظورشان يكز آلِهَتَكَمْ بسوءابود. 


اككر در حوض يا استخر آبىءلاشه بدبويى افتاده باشدوبا مدن باران» تعفن و بدبويى آن بيشتر مى شود. كفر همجون لاشه ى 


مردارى در روح انسان است كه با ديدن ييامبر لجاجت بيشترى بروز مى دهد. 


ص :9ع 


بيام ها: 

اتكنار عع وس وو تعلق كرون علي وطق كدارقت إن تحدريكه يي 

(استهزاءنشانه ى ناتوانى از استدلال است.) 

"-كفار عواطف مردم را عليه بيامبر تحريكك مى كردند. «آلِهَ م( 

كر كه و حياقك درو بيكاة شديه رجه مه رهرراة الهى را سند يقير عقي كرد عن كنده اكه - كدوك 
م 0 0 2 7 عا تلان 5 و 

خلق الإنسان مِنْ عَجَل سَارِيكمْ آياتى فلا تَسْتغجلون/” 


(طبيعت بشر به كونه اى است كه كويا)انسان»از عجله آفريده شدهء(امّا) من به زودى آياتم رابه شما نشان خواهم دادءيس(در 


بيام ها: 

١-تعجيل‏ انسان ها درخواسته هايشانءبر مشت و حكمت الهى تأثيرى ندارد. 
م 5 لا 00 و 

«سَاريكم آياتى فلا تَسْتَعْجلون) 


0 


دانستان ير كتتول هيار ح الا كوو عر القن اميقم لق الالطان من عا .د 

رارق © عنريق لات كرود وعقي لاه 

وَيَقولون مَتلّ هذا الوَعد إن كنت صادقِينَ "7١‏ 

(كقاروية سامير على اللعلية و الهو مزمنيو)ى كو يدانا كر واسك مى كرييدهابق وعداه (قبامك) كن قرا هن وسد؟ 


بيام ها: 


.5ه 


اسخضصلت: شعاب: زه كىن ناث ميته يرسفن كان از زمان دلق وعد هاف البى انشع خلق الإنلطاث من عل بت تقولوث 


مَتلا لذ الود 
كنا ريام اسلام و طرفدارنشان را دروغكو مى ينداشتند. «إِنْ كنتَمْ ويك 


ص حي 


لؤ يَعْلمٌ الذِينَ كفرُوا حِينَ لا يكفونَ عَنْ وجُوهِهمٌ النارَوَ لا عَنْ ظهُورِهِم وَ لا هُمْ يُنْصَوُونَه9” 


اكر كناو فى «انسنهد وماق كه كرو ةق | وستتدرك اتن تاتيل شعله هانن ان وان صووك ها وااز بقث خا شان دور كنيد 


و(هيج جيز و هيج)كسى آنان را يارى نمى كندء(اين قدر درباره ى قيامت شتاب نمى كردند). 
نكته ها: 


قوايق بده كدف اى او عجتهى اتناق اشاره شد وآ ف ايتكه كنان مركا ال مامير كن الله عليدتو آله بتوال هى كرقفانت 
موعود و زمانى كه به خاطر كفرمان عذاب مى شويمءجه زمانى است؟و بدين وسيله مايه ى ناراحتى حضرت مى 
كدثد خداوكك به افير صلق الله علية و آله تسلى خخاطر فى حعيد كه اكر آنها الرووع كد تاقينا اييقن روى و اذ شت 
سرءبلكه از همه سوى آتش بر آنان احاطه بيدا خواهد كرد و هيج راه فرارى هم نخواهند داشتء1 كاه بودند وشتابى در رسيدن 


آن نداشتند. 
بيام ها: 
١-عجله‏ انسانءبه خاطر جهل است. لَوْ يَْلَم ...(اكر مى دانستند عجله نمى كردند) 
"-علم به خطرات قيامت.مانع ع ستيزى است. َو يَعْلَمُ 1 
لاو رو م 

"-كفر مانع شفاعت است. «وَ لا هم يُنَصَرُونَا 

ىح ىج م لا و ن 7 
؟-معبودهاى ديكّر فاقد هر كونه كارايى هستند. «وَ لا هم يَنْصَرُونَا 


03 لا 
ه-كفار در قيامت.نه خود توان دور كردن آتش را دارند و نه از جانب بت ها و طاغوت ها به آنان كمكى خواهد شد. «وَ لا 


هُمْ يُنْصَرُونَا 


50١: ص‎ 


5 لع مله ع رمو 8 ا م > ىا وهم 5 
َل تَأتِهغ بَغْنَهُ فتتِهَهُمْ قلا يَسْتَطِيعُونَ رَدّها وَ لا هُمْ يَنْظَرُونَ:*) 


بلكه(اين آتش)ناكهان به سراغشان خواهد آمد و آنائرا بهت زده خواهد كرد.يس (ديكر)نه قدرت دفع آن را دارند ونه به 


آنان مهلتى داده خواهد شد. 
بيام ها: 
: ح0. 5 2 تر رون لا 0 
١-فكر‏ كه مختل شدءتوانايى نيز مختل مى شود.(بهت زد كّى فكرىءقدرت را مى كيرد.) «فتَبِهَتَهُمْ فلا يَسْتَطِيعُونَا 
7 س - لا و 5 و 
"-مهلت دادن به كفارءسنت الهى در دنياست.نه آخرت. «وَلاهمْ ينظؤّون» 
00 50-0 19 وا يم 2 1 علا : عم في وم, لا 5 000 
وَ لقَدِ اسْتَهْرئ بِرْسْل مِنْ قيلك فحاق بِالذِينَ سَحْرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به يَسْتَهْرِوْنَ ١‏ 


و(نكراق فاش كدان واشتيراض كسد )همانا ييامبران ييش از تو نيز مورد استهزا قرار كرفتند.امّا آنجه(از وعده هاى الهى) كه 


مسخره مى كردند»(سرانجام)دامان(خود) مسخره كنند كان را ككرفت! 

بيام ها: 

١-بشر‏ در طول تاريخ از انبيا بهره مند بوده است. ابرْسلٍ مِنْ قيلك)» 

؟"-شيوه ى كفّار در طول تاريخ تمسخر و استهزا بوده است. «سَخْرُوا مِنْهُهَا 

1-٠‏ كاهى از رنجهاى ديكران»رنجهاى انسان را تسكين مى بخشد. «اشتهزئ ل مِنْ فييك 


ع-كارهاى حكيمانه نبايد به خاطر تمسخر كروهى تعطيل شود.(با اينكه ييامبران مسخره مى شدندءولى آمدن انبيا تعطيل نشد) 


«اسْتَهْرئَ بِرسُل مِنْ قيلك)» 
او 05 اد لل 
ه-استهزا»ءسبب كرفتارى اسيك سَخرٌوا 5 فحاق 0 
. عح. ل دلا 1 بإ ىه ا م 2 
*-كيفرءبا كناه سنخيّت دارد. فحاق بالذِينَ سَخْرٌوا ... ما نوا به يَسْتهزؤن 


ص :67 


ىو فا 7 اكلا از ا قري نجوه عاص لك ا 2 
قل مَنْ يَكلوٌكم باللَيل وَ النهَارِ مِنَ الرَخلطن بَلْ هُمْ عَنْ ذكر رَبّهمْ مُعْرضُونَ 5 


0 كسيت كه شمارا در شب و روز از(اعذاب)خداى رحمان كا مى دارد؟! امّا(باز)آنان از ياد يرورد كارشان روى مى 


كردانند. 

بيام ها: 

القذوت .ها قمى توانند اسان را اق خطرانة محفظ كشد, قل عن يكار كوني.؛ 

انانسان داتعا نياز به حفاظت و نحمايت الهى دارد. مَنْ يكلو كم ... 

لاز شيوه هاى موقق تبليغ»مخاطب قراردادن وجدان هاست. قُلْ مَنْ يلو كم ... 

#سحفاظت تخد اوقد واكم :وقسنت به همه حلى كفا زاست: «من يكلو كه 

ه-كردار ما به نحوى است كه حتّى سرجشمه ى رحمت را به غضب مى آورد. 

لعن الوَغللن) العقاظات اوي لفاس مور و بقعت اسه )كل كزين وز الرؤخللن 

ع-حفاظتءاز شئون ربوبييت خداوند است. ايَكُلَوْكُمْ - رَبهْ» (از حفاظت آسمان ها تا رام بودن حيوانات؛تا دفاع در برابر 


ميكروب هايى كه وارد بدن مى شود»صدها نوع حفاظت در هر لحظه برابر انسان وجود دارد). 
لا-اكر انسان ها از ياد خداوند اعراض كنندءاو نيز از آنها اعراض خواهد كرد. 


ابندا خداوند»كافران را مخاطب قرار داد ايكلوٌكة) ولى بعد كويا از آنان اعراض نموده و آنها را بطور غايب مطرح فرموده 


است. «بل هُمْ) 
#-انسان لازم است از مربّى واقعى خويش ياد كند.در غير اين صورت سزاوار توبيخ است. «بل هُمْ عَنْ ذكر رَيّهِمْ مُغرضونَ) 


ص ورددر! 


1مى ست # يمع قمى م م لل امع 0 مم لزةع. رده 4 
أمْ لَهُم الِهَهِ تمْنْعَهُم مِنْ دوبنا لا يَسْتَطِيعغون نصَرَ انفسِهم وَ لا هُمْ مِنا يُصَحَبون 7 


حفظ)خودشان نيستند(تا جه رسد به ديكران)ءو از جانب ما نيز همراهى نمى شوند. 
بيام ها: 
ال ره 
١-غير‏ خداءنه از درون توان دفاع از خويش را دارد و نه از بيرون توان كمكك به ديكران. لا يَسْتَطِيعُونَ نَضصْرَ ... 
- لا 5 0-0 وى 
؟-نيازمند جكونه مى تواند يرستش شود. «لا يَسْتَطِيعُون نضْرَ أنفسِهم) 
"-ذات نايافته از هستى بخشء كى تواند كه شود هستى بخش. آلِهَهُ ... 
ل 0 0+ لا : 
لا يسْتَطِيعُونَ نَضْرَ أَنْفْسِهغ وَ لا هُمْ مِنا يُضْحَبُونَ 
لا 


5 لما 0لا لاو 0 لا -). م لامو عكار عر ع 08 200 ب ل] 9505 لل ء دعو لا 8# 
بل مَتّْنا هَوّلاءِ وَ آباءَهَمْ حَنَى طال عَلَيِهمٌ الْعُمْرُ أقلا يَرَوْنَ نا نَأتَى الْأَرْض تَنْقَصُها مِنْ أطافها أ فَهُمُ الَْاليونَع) 


بااين وجودمما آنها و يدرانشان را(از نعمت ها)كامياب ساختيم تا آنجا كه عمرشان طولانى شد(و مايه ى غرور وطغيان آنان 


كرقيد )آنا نمى بينند كه ما به سراغ زمين آمده(و با مركك و فنا)از اطراف آن مى كاهيم؟يس آيا ايشان(بر ما)غلبه دارند؟ 
نكته ها: 

رتكه 7 د + م لا 0 3 5 3 5 5 2 0 ٠‏ 5 | 007 
دراد مراد از عبارت «ننقصها من ١‏ افها كم شدن اطراف زمين جيست.معانى مختلفى ذكر شده سرا. 
الف:منظورءمركك علما وفقدان آنهاست. )١(‏ 


ص تددر 


)١-١‏ .تفسيرصافى. 


ب:مقصودءانقراض امتها و نابودى ساكنان زمين استثت: 110 
ج:با كسترش اسلامءاز مناطق كفر نشين كاسته مى شود. (5؟) 
د:حجم زمين از نظر جغرافيايى روبه نقصان است. 
بيام ها: 
5006 ء لما 
١-طول‏ عمر وكاميابى به اراده خداست وهيج معبودى دران نقش ندارد. «مَتعْنا) 


6 رةه لا 
؟-هر كاميابىءبراى انسان ها و نياكانشانءنشانه ى لطف الهى نيست. «تل مَتعْنا» (عمر طولانى و كاميابى نياكان»شما را غافل 
نكند.) 


ا 
"-خداوند براى عقوبت كافران عجله اى ندارد. «مَتعْنا» 


لا لدع د : 
#-به هر طول عمرى نبايد دل خوش داشت. «عدتّى طال عَليِهسمْ العُْمَّوًا خداوندء طول عمر كافران را مهلتى براى ازدياد 


كناهانشان قرار داده است. كيلا لكل هم ادو إِثْماً) [أسرة) 

ه-آكاهى از تاريخ ملت ها و تمدّن ها و عبرت كرفتن از آن»مورد ستايش است. 
لل يت 

ألا يَرَوْنَ .. 

5 50-1 ا 5 ًِ مخ )أء. 5 5 >ه م لا 000 لل ء بعو لإ 4 
ميا مشاهده انقراض ب دريبى ملتهاء ابا باز هم كفارء كُمان ييرورى دارند؟ «ننقصها من أطبافها أ فَهُمْ الَْالبونَ 
56 لا 0 2 5 لا 5 لا لا لا 565 َِ 
قل إنما أنذِ ركم بالخى وَلا يَسْمَعٌ الصَم الذعاءَ إذا ما يُنذَرُونَوه؟» 


بكو:من فقط از طريق وحى به شما هشدار مى دهم.امّا(اى نامير ! ندان) كسالى كد(نسيتة باشهدق عق ) كر سد وزماتى كه 


انذار مى شوند»آن را نمى شنوند!. 
بيام ها: 


ص :6 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


؟-1) .تفسير صافى. 


+ "8 .آل عمران»118. 


١-كسانى‏ كه از نعمت هاى الهى»استفاده صحيح نمى كنند»كويا از آن نعمت بى بهره اند. «الصُم) ب بعنى اك كين به ظاهر 


كوش دارد ولى حقّ را نمى شنود و يا جشم دارد ولى حقايق را نمى بيند»در واقع هم كر است و هم كور. 


7 
“-كاهى بى اثر بودن تبليغ به خاطر قابليت نداشتن مردم استء.نه آنكه در تبليغ كننده يا روش او كمبودى است. أَنْذِرْكم ... لا 


ع ا ع قد 


لا 0 
ع -بعضى قابل هدايت نبوده و اميدى به هدايت آنان نيست. ولا يَسْمَعٌ الصَمٌ .. 
بر سيه دل جه سود خواندن وعظ 
1 1 م لا لا ل 
وَلئِنْ مَسَنْهُمْ م نَفْحَهُ مِنْ عَذَابٍ رَبك لَيِقُو نَل ويا إِنَا كنا ظالِمِينَ 9ع 
در حالى كه اكر دمى از عذاب بروردكارت به آنان برسد.قطعاً خواهند كفت:اى واى بر ماءهمانا ما ستمكار بوديم 
بيام ها: 
١-كسانى‏ كه با انذار و هشدار انبيا بيدار نمى شوند با شلاق عذاب بيدار خواهند شد.با بيش مدن ساده ترين خطرهاءهمه ى 
غرورهاى ادّعايى»درهم مى شكند و وجدان هاى خفته بيدار مى شود. الَيْنْ مَسَنْهُمْ نَفْحَةًا 
١-ستمكران»روزى‏ به ظلم و ستم خويش اعتراف خواهند كرد. اليَقَولن 
“"-كسانى كه نسبت به هشدار انبيا ب بى تفاوتند ظالمند. 5 3 يَسْمَعٌ الضَّمٌ ... 


لا 5 2 
00000 عبدين حول أنيا بي ا وَ كفلا نا لاسِبِينَ 60 


و مابراى روز قيامتءترازوهاى عدل بريا خواهيم كرد»ي س(در آن روز) هيج ستمى به احدى نخواهد شد و 
ار(عنان )هيده دانه ى خردلى(هم) باشد.ما آن را(براى محاسبه)خواهيم آورة ومين قد رذن دقت محاسيات) كافى اسع 
كه ما حسابرس باشيم. 


ص دارا 


نكته ها: 


اين آيه بشارتى به نيك وكاران و هشدارى به خلافكاران است كه اعمال شما بى كم و كاستء كيفر و ياداش داده مى 


شودءجنانكه فيض كاشانى مى كويد: 

هشدار كه هر ذرّه حسابست در اينجا 

ديوان حسابست و كتابست در اينجا 

«حَودَلٍ) نام كياهى است كه دانه هاى بسيار ريز سياه دارد و در كوجكى و حقارت»ضرب المثل شده است. 


«ميزانابه معناى وسيله ى سنجش ,بارها در قرآن مجيد مطرح شده و مورد تأكيد خداوند متعال قرار كرفته است.ناكفته ييداست 
كه سنجش هر جيزى با وسيله اى متناسب با آن صورت مى يذيردءمثلاً براى سنجش درجه ى هواءآن را با دماسنجءبراى اندازه 
كيرى طولء آن را با متر و براى سنجش وزن اشياءآن را با كيلو محاسبه مى كنند.بديهى است كه براى سنجيدن انسان و اعمال 
او نيز از وسيله اى متناسب با او كه همان انسان كامل است استفاده شودءهمانطور كه در روايات آمده است:امامان معصوم و 
انبيا و اوصيا عليهم السلام موازين قسط هستند. (١)و‏ در زيارتنامه ى اميرالمؤمنين على عليه السلام نيز مى خوانيم:«السلام على 
ميزان الاعمال» (5)سؤال: اكر واقعاً محاسبات خداوندءاينجنين دقيق استءيس ديكر عفو و كرم الهى جه جايكاه و توجيهى 


دارد؟! 


ياسخ: حسابرسى يكك اصل است و لطف و بخشش اصل ديكر كه هر كدام در جاى خود محفوظ است و منافاتى با ديكرى 


ندارد. 


55 557 - لا - . و عد 
سؤال: در بعضى آيات آمده است كه خداوند براى كروهى از مردمءميزانى بريا نمى كندء دقلا نُقِيمُ لَّهُمْ يَومَ الْظِامَهِ وَرْنا آيا 


ميزان براى افراد خاصّى خواهد بود؟ 


ياسخ: خيرءميزان براى همه ى انسان ها اقامه خواهد شدءامرا از آنجا كه ميزان براى محاسبه ى اعمال استء.وقتى تبهكارى 


جيزى در بساط ندارد تا ارائه كند و جهدّمى بودنش 


ص :ا 


7 .كافى»ج ١ء)ص 294 5]؛معانى الاخبارءعص‎ 0-١ 


-1١‏ 3) .تفسير نمونه. 


بيام ها: 
١-هر‏ جيزءهر شخص و هر عملى كه قابليت سنجش داشته باشدءبراى خود ميزانى خواهد داشت. «الْمَوازِينَ) 


2 
؟اسحساب خداوند بسيار دقيق اسة: «مثقال حَبَهِ من خودّل) 


ب لا 
'"-اعمال ما در دنيا محو نمى شود و در قيامت با آن روبرو هستيم. «أتَينا بيلاء 


تصن 


لا ٠‏ -ه 
تثئنا ا عهم عادل «القشط» »وهم حسابرس. اموا 
2006 0 لا 2 هم لار ل 11 0 
وَ لقذ اتنا مُوسح وَ هارُون الفرْقان وَ ضبَاءَ وَ ذكرا لِلمُتَقِينَ 8" 
و همانا ما به موسى و هارونءفرقان ونور وتذكرى براى اهل يروا عطا كرديم. 
م ار 0 0 م 5 2 لا 20 
الذِينَ يَحْشؤْن رَبَهُمْ بالغئب وَ هُمْ مِنَّ السَاعَهِ مُسْفْقَونَهة؟" 
(همان) كسانى كه از يرورد كارشان در نهان مى ترسند و همانانى كه از قيامت در هراسند. 
نكته ها: 
فيا كوه كه اغداقف كلى اتناك استوفتالة كن اشناق اند يكيان اسه 
صفاتى كه در اين آيه براى كتاب تورات ذكر شدهءدر آيات ديكرءبراى قرآن هم آمده است: 


7 32 2 لا - 35 7 
الف:فرقان» طارك الذى نزل الْفْقانَ عَللِا عَدِدِه) (5(«فرقان)به خبرى كفته مى شود كه به واسطه ى آنءحق از باطل شناخته 


مى شود.) 

ن:ضياء (ثور)» او ا إليكم ورا مُبيناً» 0 
.ووس يه 

ج:ذكرء «إنا نَخنٌ َزّلنَا الذكرَ) (ع) 

ص ردنا 

١-١).تفاسير‏ صافى و نورالثقلين. 


.١»ناقرف.‎ )١ ؟-‎ 


0# .نساى 7/6 1. 


ع ع) .حجر»4. 


بيام ها: 


١-لالزم‏ نيست كه هر ييامبرى براى خود كتابى جداكانه داشته باشدءجنانكه موسى و هارونءهر دو ييامبر»ولى يكك كتاب 


٠‏ 1 لا نار ء 
دشو ان تورات وى ا نا خوسلا و هازون بن 


"-براى توفيق در يكك حركتءانسان به جند جيز نياز دارد: 
لا 
الف:شناخت راه از بيراهه. «الفدقان» 


ب؛نورى كه در برتو آن ببيند و به بيش برود. خلا 


ج:توجه و عنايت به هدفءتا از مسير اصلى»منحرف نكردد. (0)اذ كرا 

اسبراى بهره مندى از هدايت انبيا بايد به روحيه تقوى مجهّز شد. ١ذكراً‏ للْمتَقِينَا 

؟-نشانه ى تقوى»خداترسى ونكرانى از قيامت است. للْمتّقِي ديق دون رَبَهُمْ 0 
7 لا 9 2 2 

مِنَ السَاعَهِ مُشفقون 
ا و علا : آنا مكمه مما يوه 95 

وَ هذا ذكرٌ مبارك أنَرَّلْناهُ | فَنتم له مُنْكِرُونَ ١ه‏ 

نكته ها: 


در مباركك بودن قرآن همين بس كه توانسته است در مدّت كوتاهىءانسان هاى بسيارى رااز شرك به توحيدءاز تفرقه به 
وحدت,ءاز جهل به علمءاز توحش به تمدنءاز اسارت به امارتءاز الود كئ به نظافتءاز فقر به غناءاز ركود به حركتءاز 
خرافات به حقايق»از ذلت به عرّتءاز ييروى طاغوت به اطاعت معصومءاز غفلت به هوشيارىءاز تزلزل به ثباتءاز كفر به ايمان 
ودر يكك كلمهءاز ظلمات به نور برساند. 


ذو آبه قبل يراف تورات تنها كلمه:ذ كقه بكار رفتيوتن ذرابن ادقرآن را رذ كه شارك 


ص «الأذارا 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


مى داندءالبتّه صفت فرقان ونور در آيات ديكر براى قرآن نيز آمده است. 
بيام ها: 
١-قرآن»‏ كتابى است كه قنك تر على قر اق سارها كل برا عر عصيهاو قي طاقن معد كرك اب كل «ذكة مارك 
؟"-بركت قرآن.قابل انكار نيست. «أ فَأَنتَمْ لَهُ مُنكرُونَ) 
ودلا الا دم 00 لا لا 
وَلْقَد اثينا إِنْرَاهِيمَ رَسْدَهُ مِنْ قئل وَ كنا به عالمِينَ7١8)‏ 
و همانا ما بيش از اين»ابراهيم را به رشد و كمال خود رسانديمءو (البتّه)ما به(شا يستكى هاى)او آكاه بوديم. 


لا لا 


إِذ قال لأمه و قدمه كا عذ 31 تلطائيل الت أن لها عا كفو نَ١7ه)‏ 


آن زمان كه به يدر ش(عمويش)و قومش كفت:جيست اين(صورت ها و) مجمسه هاى بى روحى كه شما همواره آنها را 


يرستش مى كنيد؟ 

لاه ا 1 ل 

قالوا وَجَدَنا اباءنا لها عابدينَ:*8) 

(آنان در ياسخ) كفتند:ما يدرانمان را بر يرستش آنها يافته ايم! 

لا مه مو مر 2 ٍ- لا 

قالَ لَقَدْ كنم أَنتمْ وَ البأؤكغ فى ضَلالٍ مُبين:*ه) 

(ابراهيم) كفت:به تحقيق كه شما و يدرانتان در كمراهى آشكار بوده و هستيد! 
نكته ها: 


فرستادن ييامبران و كتب آسمانى»مسثله جديدى نيست و ما ب بيش از اينها نيز در زمان ابراهيم عليه السلام برنامه ى دعوت 


منحرفان را داشتيم. 
با نكاهى به تار عه ى يث برس هبه دسة فى آيد كه ساعد مجعشمة دن ابعدا نجه فى 


ص ::2؟ 


بافيوهيور كاق و فكع #دعدرييا حالتة قداابنة د عورد كر قم و بد صو وك وسفن تادر عدم السك كه 
كلمه ى١تماثيل‏ ا جمع ١د‏ ثال)به معناى مجسّمه هاى بى روح است. 
بيام ها: 
6 بست 0 الات 
١‏ -انبيا بيش از مبعوث شدن.مورد توجه خداوند هستند. «مِنْ قبل وَ كنا به عالمينَ» 
اترشددواقى آن اتنث كه اسان وا نه مكنا رسف برماننه رشدة ب إذ قال لأببه :: 
“-حضرت ابراهيم خود آمادكى يذيرش رشد را داشت. «رُشْدَّهُ) و نفرمود: 
«رشدا).(استعدادها وظرفيت هاى وجودى انسان ها براى رشد متفاوت است) 
3 لاء 3 

"-در نهى از منكرءشرط سنى وجود ندارد. «قال لأبيه) 

لامدء 
م-نهى از منكر را از نزديكان خود شروع كنيم. «قال لابيه» 

لاد ع 7 

جا ل بر ل ل «قال لأبيه وَ قَوْمِهِ) لا-در نهى از 
كرو هذا بد نوق اذ زوز كك ارين متكرات بردازي, وال 8 ارو كيل 


اسك ازاشيوه هعاق هوق ذو تهى از ستكرمخاطن قرار ذادق وحدان هاست. 


#سباطل ها و منكرات را تحقير كنيم. دل لذ اللطائيل؛ 
٠-در‏ نهى از منكرءمردم رااز ش< شحفيت و كرامت انسانى شان ١‏ كا سازيم. 2 م لبلا لَاكِفُونَ؛ و نفرمودهتعكفونها؛ 


ولا 
ذ قا 


١-جلوه‏ رشد در مبارزه با خرافات و تركك آن است. رغد ] ا 


ولأ ل لا 
أ دية راف زمه نال اتتدز افا قن خره فتن او 0201 


68١: ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


«وَجدنا ادناه 

مم ٠.‏ لي . 7 ٠. 1 ٠‏ 5 ملا بلا 5 بلا 3 
؟١-تقليد‏ كو ركورانه وتعصّب كور بر رفتار نياكان»مذموم و ممنوع است. «وَجَدْنا أباءنا - انتم وَ اياؤكم) 

95 7 كح - 00 00 . لا 3 
در نهى از منكرءخجالت كشيدنء كنايه كويى و رودربايستىء جايكاهى ندارد. «أنتغ وَ ابا كم فى ضلالٍ مُبينَ) 
س 5 وى لا 
8١-نه‏ قدمت و نه كثرت»هيجكدام دليلى بر حقانيت نيست. «أنمْ وَ آبأوٌكُم فى ضلالٍ مُبين) 
1 حَ[ ! بط ا ملس و اه 

ادر عقائد بايد تكيه كاه استدلال باشد نه راه نياكان. وَجَدّنا آباءَنا ... آياؤكم فى ضلالٍ مُبين 

حَُ ٍ: 
1 كمراهى»درجاتى دارد. «ضلالٍ مُبين») 
لاء 4 هلا ف ضدى كوم دي ا ب 
قالوا | جتنا بالحق م أنت من اللاعبينَ «080) 
(مشركين به ابراهيم) كفتند:آيا تو سخن حقى براى ما آورده اى يا اينكه شوخى مى كنى؟! 

7 لا 


لا ٠‏ روس 7 م 3 2 15 لا 2 
قال بل رَبُكُمْ رَتَ القطابات وَالَأَرْضِ الْذِى فَطَرَمّنَ وَ أنَا عَللِ ذلك مِنّ الشَاهِدِينَ 08١‏ 


(ابراهيم) كفت:البتّه(كه حقّ مى كويم)يرورد كارشما(همان)يرورد كار آسمان ها و زمين است كه آنها رابه وجود آورده و 


من (نيز)بر اين حقيقت از كواهانم. 
نكته ها: 
كلمه«حقادر مقابل كلمه«لاعبابه معناى جدّى بودن است.يعنى آيا جدّى مى 5 يا شوخى مى كنى؟ 


ع 


بيام ها: 


0 


ا ل ل ل يكباره ى حقٌّ برايشان آسان نيست. أنه 


"؟حربوبّت و تريبت يرورد كارء»مخصوص انسان ها نيستءبلكه شامل همه هستى است. ارَيُكُمْ وف التاطللات لقص 
#-يرورد كار همه ى هستى يكى اسث. ربكم َب الصَلطائَاتِ وَ الَْدْض) 
(بر خلاف عقيده كسانى كه براى هر يكك از آسمان ها و زمين و انسان» يرورد كارى قائل هستند.) 


؟-مردان خدا در عقيده ى حقّ خويش تنها نيستند»بلكه خود را به همه ى موحدان تاريخ و فرشتكان الهى متصل مى يينند. من 


الشّاهدِينَ) 


أ 


027 لا 3 5-07 2 5 
وَ تاللهِ لأكيدَنٌ أضنامَكم بَعْدَ أَنْ توّلوا مُذبرِينَ اها 
ويه خخداوتد س وكند كة ذوغيات شماءنقشه اى براى(نابودى)بت هايتان خواهم كشيد. 
نكته ها: 


در اينكه حضرت ابراهيم عليه السلام | ين جمله قاطعانه و تهديدآميز را جكونه بيان فرمودهءبين مفسّ ران اختلاف است.بعضى 
همجون صاحبان تفاسير صافى و الميزان برآ نند كه اين جمله بطور علنى اظهار نشده و حضرت آن را به صورت سرّى بيان 
داشته استءزيرا معتقدند كه ادّعاى صريح مبارزه بر عليه خدايانٍ ريز و درشت يكك ملتءآن هم در روز اول و يكك تنه 
برخلاف احتياط است. 


الالح ا ب مر و ا لس ل 0 
بوك وكلع لوي ناد لروسكيور ااه تن لخراطي كابر مروكل الجلدم الإكار يددعرام ايعو 3 نتم و ابوك 
في تك وكين حهرت زب كرى لما إلبلار دو ال اننازت وو ظام ديزيف تفرد :«انى استصغ رككامن تورا حقير 


ص ورا 


مى دانم وسبس ركبار انتقاد را نثار حكومت او كرد؟ 


مكر امام خمينى قدس سره در اوج سلطنت جائرانه و سرايا مسلح شاه كه همه ى قدرت هاى داخلى و حمايت هاى خارجى را 
يشتيبان خود داشت نفرمود:«شاه بايد بروداو مكر به جانشين شاه نفرمود:«من توى دهن اين دولت مى زنمامكر به استكبار 
مسلط جهانى»آمريكا نفرمود كه:«آمريكا هيج غلطى نمى تواند بكندابه راستى اين جملاءت باكدام ملاحظات سياسى 
واحتياطات معمولى سازكار است؟ 


بعضى معتقدند كه براى برخورد با مظاهر و عوامل فساد بايد با آنها مبارزه ى منفى كرد, همانطور كه يكى از بزركان نسبت به 
سينماهاى زمان طاغوت كه وسيله اى جدّى در انحراف نسل جوان بود اظهار مى داشت كه اكر مردم به سينما نروند خود 
بخود تعطيل مى شودءامّا آيه فوق اين تفكر را محكوم مى كند و اصرار دارد كه بايد مايه ى فساد برجيده شود.جنانجه حضرت 
موسى عليه السلام كوساله طلايى را آتش زد و ييامبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله مسجد ضرار يايكاه منافقان را تخريب 


كرة. 
بيام ها: 
ل 
١-ايمان‏ به هدف ويقين بدرستى راهءانسان را قدرتمند مى سازد. «تَاللهِ لأكيدَن» 
؟-كارهاى بز ركك به طراحى هاى مهم نيز نياز دارد. «لَأكيدَن) كلمه«اكيدنٌ)از «كيدابه معناى تدبير و طرّاحى است. 
ا :. 
-قاطعيتءلازمه ى يكك رهبرى موفق است. «تَاللهِ لأكيدَنٌ) قسم با كلمهى ١تَالله)‏ از قسم با كلمه ى«و اللهاشديدتر است. (0) 
؟-بيامبران با اتصال به منبع وحىءبه تنهايى قدرت برنامه ريزى دارند. الَأكيدَنَ 
ه-مبارزه حضرت ابراهيم با بت ها كاملا جدّى بود و قصد ارعاب نداشت. 
«لَأكيدَن) (حرف «لاماو نون مشدّدءنشانه ى حتمى بودن است.) 
5 4 ال 
#-كثرت و تعدّد بت هاءمانع تدبير و تصميم ابراهيم نشد. «أَصُنامَكم) 


ص :28 


)اتير كبر تخرر اك 


/ا-اككر حضور بت يرستان نباشد.همه بت ها در برابر يكك تبر نيز عاجزند. بَعْدَ أَنْ نُوَلُوا مُدْبرِينَ» در واقعءاين بت يرستان هستند 
كه محافظت بت ها را به عهده دارند»نه بت ها حفاظت آنها را!! 


َه . 
ا 


-براى اجراى اهداف بزركك» كاه حضور مردم لازم اليكو :و انانشكة الناش حك و كاه عدم حضور آنان شرط است. ابَعْدَ 


أن لها تذريت) 
تابث باشله كرايكن ايت برست نيز خواهك رردة سن بايث ها رواثابوة كرد 


اذا إلا 


0 لا 
فَجَعَلَهُمْ جذا ل ا 


وجدان هاى خفته ى آنها بيدار 7 


ا 
قالوا مَنْ فَعَلَ : آل هنا إن 0 22 


كتسرهر كس اعد ناكما ابن نين كرد #قطعا او ا سسكاران اسك 


كفتند:شنيده ايم جوانى كه به او ابراهيم مى كويند»بت ها را(به بدى)ياد مى كرد. 
نكته ها: 


حضرت ابراهيم عليه السلام روزى كه همه ى مردم از شهر بيرون مى رفتندءبا آنها نيز همراه شدء اما در ميانه راه با عنوان كردن 
غذرق بهاشهر باز كشت ويافرضت هتاسن يست امد :هدى خريش راعملل ساعة: 


كلمه«جذاذ)بمعناى قطعه قطعه شدن است. 


اكر جه بيامبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله نيز در روز فتح مكه حدود 66 بت را شكستءامّا اين كار به اتّفاق همراهان و 


لشكريان ايشان بود»ولى حضرت ابراهيم عليه السلام به تنهايى و يكك تنه آن همه بت را خرد كرد. 


شايد اكر حضرت ابراهيم بت بزركك را هم مى شكستءبا جريحه دار كردن كامل احساسات آنانءنه تنها به مقصود خود 


ض اندع 


بيام ها: 

سه ف لا 2 
١-بت‏ شكنىءاز جمله وظايف اصلى ييامبران الهى است. «فْجَعَلَهُمْ جذاذا» 
"-اكر استدلال و موعظه فايده اى نبخشدء.نوبت به برخورد انقلابى مى رسد. 
5-4 َو لا 2- 
«فجَعَلهُمْ خجَذاذا» 
“-قدرت جسمانى و جسارتءيكك ارزشءو ناتوانى و زبونى يكك نقيصه است. 
لام 
«فجَعَلهُمْ جَذَادا) 


سامرى داراى قيمت و ارزشى بودند). «فَجَعَلْهُمْ جذاذاً 
: ل 
ه-بت از احترام ومالكدّت ساقط است وشكستن آن جايز است. «فَجَعَلهُمْ ججذاذا» 
#-بت هاى برو كفيؤون ديد بك يرستات بز ركك است نه در نزد موخدان. ١كبيراً‏ لَهُهْ) 
/ا-شكستن بت ها مقدّمه رهايى فكر از جمود و فراهم آمدن زمينه ى سؤال و جواب است. الَعَلَهمْ َيِه يَدَْجعُونَ) 
50 
١-عقيده‏ ى انحرافىءانسان را دجار قضاوت انحرافى مى كند. (إِنهُ لمن الظالمينَ» 
000 لا 
9-كفارءابتدا حضرت ابراهيم عليه السلام را ظالم معرفى كردند تا بتوانند براحتى او را محاكمه كنند. (إِنْهُ لمن الظَالِمينَ 
: : لا 
١٠-فرياد‏ مبارزه و ظلم ستيزى ابراهيم عليه السلام به همه جا رسيده بود. «سَمِعْنا) 
7 : : - لم > 
١١-جوانان‏ هم مى توانند در راه حق»موج افرينى كنند. «سَمعنا فتّى) 


١١-حضرت‏ ابراهيم عليه السلام قبل از عمليات تخريب.با تبليغات خود زمينه انقلااب عليه بت ها را فراهم آورده بود. 
يذ كرُمُه) 


ص مع 


قالُوا كأنُوا به عَللمْ أغيّن الناس لَعَلهُمْ يَشْهَدُونَ١)‏ 

(بزركان قوم) كفتند:يس او را در بيش جشم مردم بياوريد تا آنها(بر مجرم بودن او)كواهى دهند. 

لاه 2ع عه للا ,لا 

انوا أ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَينا الجاهيم 21١‏ 

كفتند:اى ابراهيم ! آيا تو با خدايان ما اين جنين كرده اى؟ 

لاه ره عءء م ء للا ع ب لاه م 

قال بل فعله كبيرّهَمْ هذا فسْئْلوهم إن كانوا يَنطقون«27) 

(ابراهيم) كفت :بلكه اين بز ركشان آن را انجام داده است.يس از خودشان بيرسيد اكر سخن مى كويند!! 
نكته ها: 


احضار ابراهيم عليه السلام در برابر مردم و درخواست كواهى از آنان»يكك جوسازى و ايجاد زمينه براى قتل او بود. «قَأنُوا به 
ل 2 
عَليِ أغيّن الناس لَعَلَهُمْ) 


سؤال: آيا اين جمله ى حضرت ابراهيم كه فرمود:«بت بزركك جنين كرده استادروغ نيست؟و اكر هست جكونه بايد آن را 


توجيه كرد؟زيرا ابراهيم عليه السلام ييامبر و معصوم است و هركز دروغ نمى كويد. 
ياسخ: در ده 1 اين جمله؛نظرات و مطالب مختلفى ارائه شده است كه ما به بعضى از آنها اشاره مى كنيم: 


الف:حضرت ابراهيم»دروغ نككفتءزيرا اكر جه اين عمل را به بت بزركك نسبت دادءولى جون قرينه وجود دارد كه حضرت از 
اين سخن قصد جدّى نداشته و مى خواسته اين عقيده ى باطل را به رخ آنها بكشدءلذا دروغ محسوب نمى شود زيرا دروغ در 
جايى است كه قرينه اى همراه كلام نباشدءاز اين روى اكر به هنكام ورود آدم كودنى بككويند:بوعلى سينا آمدءآن را 


ص :لاقع 


دروغ به حساب نمى آورند. )١(‏ 
ب:حضرت ابراهيم باصطلاح١توريه)‏ كرده ومرادش از اكوقة خدا بوده است. 


ج:حضرت دروغ كفتءولى از آنجا كه دروغ در مواردى مثل اصلاح ذات البين جايز است و حكم آن تابع مصلحت و مفسده 
مى باشد»جه مصححلتى از اين بالاتر كه حضرت با كلامشء افكار جامد انسان ها را تكان داده است؟ (5) 


قتايق خبر مشروط به نظق نك عاسةهبعتى اكريث عا سحن كو ندويت يررك تيزنابق كاز وا كرفة اسثهمثل آالكه بير مردق 
بكويد.من الآن كودكم اكر هيج كياهى در زمين نباشد»يعنى حال كه كياه وجود داردءيس من كودكك نيستم. () 


بيام ها: 
١درث‏ يرستان نيز براى يقين به جرم وتكميل يرونده وقضاوت نهايىءبه مسئله ى كواهى مردم اعتماد دارند. الَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ 
؟-بزركى كار ابراهيم عليه السلام به اندازه اى بود كه بت يرستان نيز ناجار به تعظيم شدند. 


لاد 3-5 -5 0-4 ب 3 
به جاى عبارت «يُقال لَهُ إباهِيمُ) در آيه ى كذشته كه حاكى از كمنامى و حقارت بودءدر اين ايه او را رسما با اسم خودش 


كه نشان از ع وشناخت داشت خطاب كردنك. 31 إباهِيم) 
“-استهزا وطعنه بر خرافاتدر مواردى لازم است. ابل فَعَلَه كبيرمَغ) 


2 ليج 0< 
؟-فيلمسازى»اجراى تثاتر و نمايش و نقش بازى كردن براى بيدارى اذهان» كارى يسنديده و جايز است. «فجَعَلهُمْ جَذاذا - يل 
فَعَلَهُ كبِيرهُه) 


ص :/52 
١-١).تفسير‏ نمونه. 


كرم .كافى»ج "ءعص "63١‏ تفسير نورا 2 لثقلي" : 
عدم تق تر الققلية. 


5 0 ا ا ل ا م 8 
فَرَجَعُوا للم أَنْفْسِهم فَقالوا نكم أَننَمْ الظَالِمُونَم 

يس به(وجدان هاى)خود بازكشتندءيس(به يكديكر يا به خويش ) كفتند: 
هر آينه شما خودتان ستمكر و ظالميد. 

يعم جلا هه 50 

3 نكشوا عَلقُ رُؤْسِهِمْ لقذٌ عَلِمْتَ ما هؤلاء ينطقون20) 


سيس سرهايشان را به زير انداختند(و با شرمند كى كفتند:اى ابراهيم!)براستى تو خود مى دانى كه اينها احرف نمى زنند و)اهل 


بيام ها: 

١-بيدار‏ كردن وجدان هاءخوديابى»بازكشت به خويشتن و توجه به فطرتءاز اهداف عمده انبياست. بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ ... فَرَجَعُوا 
إل نهم 

١-شرككءازخود‏ بِيكانكى و توحيدءخوديابى است. اقَرَجَعُوا ليإ نفِهِم؛ 


“ادر وقت بيدارى افكارءهر خلافكارى تقصير را به كردن ديكران مى اندازد. 


00 7 ا 
«إنكم أنْتَمْ الظالمُونَ) جنانكه در قيامت نيز كناهكاران و مجرمين به يكديكر مى كويند: «لؤ لا أَنْتم لكنًا مُؤْمِنِينَه (1) 


اك 
؟-تاريخ»فطرت و وجدانءاز جمله عوامل روشن كننده ى حقايق اند. «هْرَجَعُوا لإ نيهم - َنم الظ الِمُونَ» كسانى كه تا 


1252-00 لا 3-5 لا 5 . 
ديروز»ابراهيم را ظالم مى دانستنده مَنْ فعَلَ هذا بآلِهنا نه َم الَالِمِينَ؛ امروز با مراجعه به وجدان هاى خودءخويشتن راظالم 
مى دانند. «إنَكم نتم الَظَالْمُونَ) 


ص اموا 


"1 ءأبس.)١-١‎ 


رسائد؟! 


2 ال ميد هٍَ غيم 00 
ف لحم ا 0 الله أ فلا تغقلون27» 


عد 


أ 


اف بر شما و بر هر جه كه غير از خدا يرستش مى كنيد»آيا نمى انديشيد؟! 

انوا عَرَقُوٌ وَ انْصْرُوا الِهتَكَمْ إن 00 

(امَا مش ركان لجوج و متعضّب) كفتند:اكر مى خواهيد كارى انجام دهيد! او را بسوزانيد و خدايانتان را يارى كنيد. 

5ل :ار كونى بدا وَ اما َل إاهيم29) 

(و سرانجام آتشى فراهم آورده و ابراهيم را به درون آن انداختندءامًا ما) كفتيم:اى آتش ! بر ابراهيم سرد و سلامت باش. 
وَأَلَادُوا به كيدا َجَعَلامم لأَحْسَرِينَ: 3482 

و(اكر جه)آنان براى او(تدبير بد و)كيدى را اراده كردندءولى ما آنها را از زيانكارترين(مردم)قرار داديم. 

نكته ها: 


مردان خدا اهداف مقدّس خود را در هر شرايطى دنبال مى كنند و لحظه اى آرام نمى كيرند» هرجند تلاشهاى آنان در قالب 
هاى متفاوتى صورت يذيرد.حضرت ابراهيم عليه السلام در مسير رسالت الهى خويش ابتدا به سراغ عمو و قومش مى رود و 
آنائرا به سوى توحيد و يكتا يرستى دعوت مى كند و جون نتيجه اى حاصل نمى شود در دوّمين مرحله به سراغ بت ها مى 
شغابد ورعمه آنهاارا دوهع فى شكسدة ]نكا فط رشان رااسيحعاظب فراو دلكه و به بيدار كردق آنان مى جز 315ة ةو مسر تجا وس ا 


اندرز و توبيخ»آنها را به تعمق و انديشه وامى دارد. 


57/١: ص‎ 


در ماجراى يرتاب حضرت ابراهيم به درون آتشء»مطالب زيادى در تفاسير آمده استءاز جمله اينكه مش ركان با كمككث و 
راهماي شيطاتن محيق ساعس هد ولى ان حشرت با توكل بن تظيرش بداخداوتدهاق احدى از فرشكان حتى جبركيل كمكى 
نككرفت ودر آن هنكام به مناجات و راز و نياز با يروردكار و توسّل به محمّد و آل محمّد عليهم السلام مشغول بود. 


وازه ى«أخسرين)در قرآن كريم به كسانى اطلاق شده است كه كار بدى را انجام مى دهندء امَا ككمان مى كنند كه كارشان 


امام صادق عليه السلام فرمودند:وقتى خداوند به ان امر كرد: «كونى بَزْداً دندان هاى ابراهيم از شدّت سرما(در ميان تش 
نمروديان)به هم مى خوردءتا آنكه كفته شد: (وَ سَلاما (1) 


بيام ها: 

١-يكى‏ از شيوه هاى دعوت مردم به دين»1 كاه كردن آنان به ضرر بى دينى است. 
لا 7 م« لا و عي 

«لا يَنْفعْكم و لا يَضرٌكما 


0 ل م 2 كلا 
"سرجشمه و انكّيزه ى عبادتءدستيابى به خير ويا نجات از شر است كه بت ها بر هيجكدام قادر نيستند. «لا يَنْفْعُكمْ شيئا وَ لا 


01 كله لا 
ماكر زمينه مناسبى براى بيدارى يبدا شد بايد منحرفان را تحقير كرد. «أف لَكعْ وَ للا تَعبدُونَ مِنْ دُونِ اللّها 


ع 


ع-عواطف بايد تحت الشعاع مكتب باشد. «أف لَكٌّ)» با توسجه به اينكه عموى او نيز بت يرست بود. 


2 لار م ر لا 
ه-بت يرستى با عقل ساز كار نيست. ١‏ فلا تعغقاون ؟) (افراد بى خرد لجوج سزاوار توبيخ هستند) «أ ذ 5 


علار قار 
توحيدءانديشه اى عقلانى است. ١«‏ فلا تغقلون» 


تَعْقَلونَ) _- 


/ا-كسانى به زور متوسل مى شوند كه از عقل و منطق بى بهره اند. ١ححَرّقوةٌ)‏ 


57/١: ص‎ 


"1 .كافى»ج لىيص‎ 0-١ 


/-مردان خدا تا ياى حجان بر اهداف خود يايدار هستند . احدقوة) سوزاندن» سخت ترين نوع قتل است. 
ككرقاى شر كن نا اردق مدان امكان رايت عدقرة وَانْضْوُوا آلِهتكم)» 
٠-تعضبات‏ نابجاءانسان را تا مرز سوزاندن ييامبر به بيش مى برد. اعَرّقَوةُ وَانْضُوُوا آلِهَتَكمْ) 


اي توده هاى ناآ كّاهءبه مقدّسات متو سّلى مى شود «انْضَِرُوا 1ك وراعرث ولق الب 
يد. إن متم فاعِلينَ؛ 


ل ع لأا 
اتعداري كو سبي ساراآبت حوبي نوق ا ار ا 


سبب ساز استءزيرا نفس حضرت عيسى عليه السلام را سبب زنده شدن مردكان قرار مى دهدءو سبب سوز استغزيرا 


4 


0لا لاء 
١-هستى‏ شعور دارد ومخاطب قرار مى كيرد. انار كول وه وَ سَلاما) و نفرمود: 


«فجعلنا النار بردا و سلاما» 
5 لا لاء 

١-آثار‏ موجودات به خواست وارادهى الهى است. (يا نارٌ كونى يودا وَ سَلاما) 
: 10 000 509 : لاه 0 ل 0 لاء 

0-نور حقٌّءبا نار كفر خاموش نمى شود. الوا حَروهُ ... قلنا يا نارٌ كونى بود 


*١-قدرت‏ خداوند مى تواند همه ى توطثه ها را خنثى كند. «ألادُوا به كيدا مَجعَلَاهمْ الأَخْمَرِينَا 


0 


١7‏ -عاقبت, حقٌ بيروز است. دوا 2-8 َجَعلاهُم الْأَخْسَرينَ) 


َ ناه و نُوطا إلى الَرْضِ الى لأرسشن فيا للْطالمِينَ 0/1 


لان 


و ماءاودايرا هيم)ولوط را(از شد كافران)به سرزمينى كه در آنجا براى همه جهانيان يُركنتة نهاديم» نجات داديم. 


لاع 3 و لاع وج 
وَ وَهَبِنَا له كاف وَ يَعْقوب نافله وَكُد جعلا الحِينَ 0/71 


ا 


ص مور 


نكته ها: 


70 2 لا 
دشمن مى خواست ابراهيم را نابود كند «أَلَادُوا به كتداً امّا مانه تنهااو را نجات داديم نيد 6 بلكه به او نسل با بركتى 
لا ءء - 0-1 2 
بخشيده «وَ وَهَبْنا له) و همه آنها را نيز از صالحان و شايستكّان قرار داديم. وعد جعلا الي 


اينكه نام استحاق عليه السلام دراين آيه ذكر شددولى از اسماعيل عليه السلام كه فرؤتداول خضرت ابراهيم است:ثامى به ميان 
نيامد»شايد بخاطر توه دادن لت اد عست كدق العاده ى اسحاق باشد كه با ارادهى الهى از مادرى نازا يعنى سارهءآن هم 


در سن ييرى بدنيا آمده است. 
بيام ها: 
امعد وتدهارلاى غود وا وشاع كد10 تكساة و لوطا 
؟"-كسى كه از كوه آتش و درياى دشمن نترسدءبه منطقه مباركك خواهد رسيد. 
- م 3 علا 
«إلى الْأدض الى باركناء 
٠‏ جح 5 6اللءه لاء 1 0 
'"-نجات الهى در كرو تلاش وهجرت انسان است. حجتناة ... إلى الأزرض 
لا , 
ع-نواد كان»عطيه الهى هستند.(يعقوب نوه ابراهيم است) «وَهَينا له 


م 2 علا د 37 
ه-زمين ها يكسان نيستند. «الأرْرض الى بار كنا كَاهى قطعه زمينى براى همه جهانيان بركت دارد. الِلْعالَمِينَ 


(بعضى مباركك بودن زمين ها را بخاطر سكونت اولياى خدا در آنها مى دانند» ولى اين آيه»ءبركت را به خود زمين نسبت داده 


امفث)) 
]علا 
#-بركت بدست خداست. (يارَكنا» 
/ا-ايمان وعمل صالحءعلاوه بر خود شخص .در نسل او نيز بازتاب واثر دارد. 
وَعَبا له إشلطاق ... عل جعلا لالِِينَ 
8-افراد و نسل مبار مى بايست در سرزمين مبار باشند. «إلى الأرْض التِى بار - كلا > صالحينّ» 
ف-فرزند»عطيه ى الهى است (وَهَبْناه ولى أنجه از وجود فرزند مهم تر استء صالح بودن اوست. «كلا + . صالحينَ» 


ص ورور 


يرداخت زكاه را وحى كرديم و آنان فقط عبادت كنند كان ما بودند. 
بيام ها: 


١-امامت‏ نيز همجون نبوتء بايد با انتخاب خداوند باشد. جعلامع أ أئمّهًا 


57 -بيامبران بزركك علاوه بر مقام رسال ت(رساندن يبيام وحى).امامت و رهبرى جامعه را نيز بر عهده داشته اند. لامع أ أئمّهًا 


- 
ع 2 


لو 
#اساكر امامت با زور و قلدرى بدست آيدءدعوت به دوزخ است (أثِمّهُ يَدَعُونَ إِلَى الَار) اك كتداوضه [وبراعبايت 


ا 


فرمود»مباركك ودر مسير حقّ خواهد بود. 

و كوه روف 2 علا 
حلام ائمّه يَهُدون بامرنا» 

8 ف ا ال نه ل و عه ان . لارة به ع 6 طلا 5١‏ . اروم ع 2لا 
"-هدايت كردن انبياءنه از ييش خود و سليقه شخصى است» «ما يَنْطق عَن الهَوى» (١)بلكه‏ با فرمان خداست. «يَهُدَونَ بأمرنا» 


أو 


وحبئا إلبهع فِغلَ الات 


ه-توجّه به انجام كارهاى خيرءاز الطاف ويه الهى است. ١‏ 


ار لا لا لا 
#-نماز و زكات در ميان كارهاى خيرء جا كاه ويزه اى دارند. «فغل ل الْخَباتِ وَ إقام الصّلاه وَ إلا الزكاه) 
لا لا م هلا 
/ا- -نماز وزكات»دوركن اساسى در همه اديان بوده است: «إقامَ الصَلاه وَ إبتاء الزكاه» 
لا لا 0 
/-- -بدون نماز و زكات,ءانسان به درجه هد كي لخدا ته رمدت «إقامَ الصلاه و إيتاءً 


ص حرفا 


. .نجم»‎ 0١-١ 


9 . 
4-رهبران الهىءبند كان مخلص خدا هستند. «كانوا ل لويم 
َه 55 رلا 06 لاء | 5 
٠-نعمت‏ هاى الهى.ما را از بند كّى خدا غافل نسازد. وَهَيْنا له ... كانوا لنا عابدِينَ 
٠‏ 5 .4 اا 2 ٠]ء‏ 11 ٠‏ 0 ع . . لام | 7 
(انبيا با اينكه به مقام رهبرى ١‏ علا أئمّه) نائل |مدندءامًا با اين وجودءباز بنده ى خدا هستند. «وَ كانوا لنا عابدِينَ») 
لا 


ا لاء 
دوي ار ساسك عدا بسع جَعلامُع أثمَه يَهْدُونٌ بأهربا ... كائوا لا ابدِينَ 


5 ويه د لاد 
؟-رهبر بايد به أنجه هدايت مى كندءعامل باشد. أئْمَّهُ يَهُدَُون بك الكابية 


: 5 لا 0 00 5 لا 2 3 نار خا الها 5 5 لا 7 لا 
وَ لوطا آتَئناة حكماً وَ عِلْماً وَ نَجَِناةُ مِنَ الْقَوْيَهِ التى كانت تَعْمَل الْكََائْتٌ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءِ فاسِقِينَ٠/07‏ 


منحرف بودند. 


واورادر رحمت خويش وارد نموديمءهمانا او از شايستكان بود. 
نكته ها: 


در زمان حضرت ابراهيم»لوط ييامبر بود وامامت ورهبرى از ابراهيم بود.شايد به همين دليل در آيهى قبل درباره اسحاق و 
يرت خب لدي تان أبِمّهًا و در اين آيه نام لوط جداكانه برده شد و كلمه ائمه شامل او نيستءزيرا امام ابراهيم بود. 


دراين آيه»خداوند به جهار نعمت مهمى كه به حضرت لوط داده شدهءاشاره مى فرمايد كه عبارتند از:حكمءعلم؛نجات و 


دخول در رحمت. 
شايد مراد ازاحكمادر اين آيه»مقام نبوت باشدءجنانكه درباره ى حضرت يحيى نيز به 


ص ه ورا 


همين معنا آمده استء «وّ تناه الْحَكمَ صَييًَا) (1) 


نجات دادن خداوندءبا تلاش خود انسان ها منافاتى ندارد»جنانكه نجات حضرت لوط عليه السلام با فرمان و هدايت الهى و با 


خواست و تلاش خودش صورت بذيرفت. «قَأَسْر بأَْلِك بقطع مِنَّ اللل» (5) 
لا 5 55 5 لا انها + 2# لا 8 لا 9 
مراد از «فاسقينَ» در اينجاء كفار است.ءنظير ايه ى: «] فْمَنَ كان مُؤْمِنا كمَنْ كان فاسقا» 020 
بيام ها: 
ش لا 

١-خداوندءاولياى‏ خودش را نجات مى دهاد. «نحجيّناة») 

. الى 0108 لإ 
"حدر منطقه كُناه خيز نمانيد. «تيَجيناة) 
“-كاهى انجام يكك كناه»سبب ارتكاب كناهان ديكرى مى شود. دالْكِائْتٌ) 


1 
#العنداقر اق كتاماضرال نير كناءة واسعمرار آذ امعم رو كاتة كفف اللاية» 


رِ ا لل 0 0 
0 ستمرار در كناهثمره ى كفر و سبب بد عاقبتى است. ١تَعْمَل‏ الْصَلائْت إِنّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءِ فاسِقِينَ 


لا لا 7 لا 
ع-محيط و جامعهءجبر آفرين نيست. ١كانُوا‏ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ وَأَدكلاة فى وميا 


5 


ع 


5 0 لا 
/ا- -اكر ما صالح باشيم»خداوند ما را از رحمت خويش سرشار مى سازد. )0 ذتلاة فى رَحْمَينا نه مِنَ الصَالِحِينَا 


ولا أله 
و تُوحا إذْ ناد جا ين قَبِلٌ َاستجيا لَه ييا 2 وَ أَهْلَهُ ِنَ الكزب الْعَظِيم:*/ 


و(بياد آور ماجراى)نوح را از يبش(از ابراهيم و لوط)آن زمان كه (يروردكار خويش را)ندا كرد»يس(خواسته ى)او را اجابت 


كرديمءيس او و خاندانش را از(آن اندوه و)بلاى بزرككءنجات بخشيديم. 
ص ا 


اح لهي ا 
-"١‏ ؟) .هود 77 


+« م) .سجده186. 


وَ نَصوْنَاة من الْقَوْم الَذِينَ كذَبُوا باليائنا إنَّهُمْ كاثوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأعْرَعناهَمْ أجمَعِينَ 0/7 


واورادر براير مردمى كه آيات(و نشانه هاى)ما را تكذيب مى كردندءيارى داديم» بدرستى كه آنان»مردم بدى بودند»)يس 


نكته ها: 


شايد مراد از دعا و ناله ى حضرت نوح«ندااءهمان نفرينلى باشد كه در ايه /” از سوره ى نوح بدان اشاره شده اس كه: «رَبُ 
لا 

«تتزكتي الاش ين عزوق 123 نيوو 6زانضي كاترفر ذاو زوك صن بات بكار و طايه أبن موري رانين 1 

ايمان مردم بوده است كه: لمن ومن من فيك إِلأدمْنْ قَدْ آمَنَ؛ (١لاى‏ نوح! جز آن كسانى كه به توايمان آورده 


اتدوس كر كسد ديكرئ ايمان تخواهد آورد.از اين روى يس از 980 سال تبليغ و آن همه صبر و تحملءسرانجام دست به دعا 
برداشت 5 وك ال تفلرث كالقسره الالعذاوندا| مو معار بسع ومن هرا بارع قرفا 


بيام ها: 
[م 60 + لا 0 لا واه 
"-دعاى انبيا مستجاب است. «نادى - فَاسْتجَِينا» (دعا در تحولاات تاريخ نقش دارد) نادى ...اغرقنا 


#ااكر قدرتى بر تغيير جامعه ى فاسد نداريدءبه فكر نجات خود از آنجا باشيد. 


#زند كى در جامعه ى كف رآلود بلايى بسيار بزركك است. «الكوب الْعَظِيم؛ 

5 عر الا وه لان 
ه-عاقبت.اهل حقء.بيروز و اهل باطلءنابود شدنى هستند. «نصَوناة - أغْرشامن 
ص ://ا5 


)١ -١‏ .هود.58. 


؟- 5) .قمر .٠١‏ 


#-بلاهاءبازتاب افكار و اعمال خود انسان هاست. (إِنّهُعْ كانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَأعْرَكنَامُةَ) 


5 80 3 0 هامرء تبن م هه ملا 5 لا 
0 وَ سُلَططَانَ إذْ كان فى الْحَوثْ إِذْ تَقَمَتْ فيه عَنَمُ الَْْم وَ كنا لِحَكمِهم شَاهِدِينَ 0/0٠‏ 


و ذاود و سليمان(را ياد كن)آن هنكام كه درباره كشتزارى كه كوسفندان قومءشبانكاه در أن جريده(و أن :را تناه مباخته 
بودند)داورى مى كردند و ما شاهد داورى آنان بوديم. 


دم لأ - 5 > ةج رلا م 26 م لأ 3 52 3 ولا ل 
مهماما سُلَيِطانَ و كلد اتنا حكماً وَ عِلْماً و سَسَْنَا مع داو الال يُسَبْْنَ و الطيِرَ وَ كنا فاعِلِينَ0/9 


يس ما آن(حكم حؤ)را به سليمان تفهيم كرديم و ما به هر يكك از آنهاء فرزانكى و دانش داديمءو كوهها را رام داود 
ساختيم (بطورى كه آنها)و يرندكان(با او)تسبيح مى كفتندءو ما انجام دهنده ى اين كارها بوديم. 


نكته ها: 


كوسفندانى شبانه وارد تاكستان شخصى مى شوند و آن را ضايع و خراب مى كنند»صاحب درختان انككور»شكايت به نزد داود 
عليه السلام مى بردءو حضرت براى جبران خسارت.حكم به تحويل تمام آن كوسفندان به صاحب باغ مى كندءامًا فرزند 
ايشان»سليمانءراه حل ديكرى به يدر ييشنهاد مى دهد و آن اينكه كوسفندان در اختيار شاكى قرار كيرد تا او از منافع آنها 
استفاده كند و باغ به صاحب كوسفندان تحويل كردد تا او به ترميم آن بيردازد و بعد از جبران خسارت».هر يكك مال اصلى 


خود را باز يس كيرند. (1) 
بديهى است كه هر دو ييامبر بدنبال راهى براى جبران خسارت بودند»ليكن يدر(داود عليه السلام) 


ص ذا 


0-١‏ .الفقيه»ج اص /ام. 


آن رادر تحويل كوسفندان مى دانست ولى فرزند(سليمان عليه السلام)مى خواست به وسيله منافع كوسفندان آن را تداركك 
كند. 


خداوند مى فرمايد:اكر جه ما به هر دو»ءعلم و حكمت عطا كرديمءولى در اين مورد داورى سليمان بهتر بود. 


در حديثى آمده است كه هر كاه داود عليه السلام به خواندن كتاب آسمانى«زبورامشغول مى شدء كوه و سنكك و يرنده اى 
نبود مككر اينكه با شنيدن صداى داود عليه السلام با او همنوا مى كرديد. )١(‏ 


بيام ها: 
١-بايد‏ احترام يدرءحتى در ترتيب ذكر نام ابا قرو وقايه عون لو وت 
التفاوكه رك از شفرة انا اسه اذ يفكان 
#-انبيا مراجع اصلى و واقعى حل اختلافات مردم هستند. (إِذْ يخكلطان) 
ع-جبران ضرر و زيان»اختصاص به موارد عمد ندارد. ١تَفَسَّتٌ‏ فيه عَنَمُ الْقَوْم) 
على ] 

هقاضى بايد خدا را بر كار خود شاهد و ناظر بداند. «كنا لحُكمهم شَاهِدِينَ) 

٠.‏ 5 22 نالا 
ع-فهم و دركك درست بدون عنايت الهى ميسور نيست. «ففهمناها» 

ه- 22 لا 3 3 
ال ا ا سَلططِان 
-تسبيح كوه هاءبازتاب صداى تسبيح كننده نيستءبلكه خود يكك تسبيح واقعى و حقيقى است. «مَعَ و . يُسَبِْحْنَ ا 
9-همه موجودات از جمله كوه ها و يرند كان بهره اى از شعور دارند و به تسبيح خداوند مشغو لند.(يسبحن» 


2/١ ص‎ 


)1--١‏ .تفاسير ضافى و نورالثقلين. 


د د للق تهتد 2 خخ 0 م رء اس مره وهم لا ّ 
وَ عَلمْناةُ صَنْعَهَ لبوس لكمْ لتخصتكم مِنْ بَأسِكمْ فهل أنْتَمْ شاكرُونَ 0١‏ 
و به او(داود)فن زره سازى براى شما را آموختيم تا شمارا از(اخطرات) جنكتان حفظ كند.يس آيا شما شك ركزار هستيد؟! 


- 52 بن غنا 5 3 ملا ملا ا ك١‏ 
وَ لسَلَطْطانَ الرّبِحَ اي تجَرى بأمره إللِم الأزض الى بار كنا فا وَ كنا بكل شَيْءِ عَالِمِينَ 0 


جيزى آكاهيم. 
نكته ها: 


اكر جه دراين آيهءتند بادى مطرح است كه در سرزمين مباركك.(شامات)مى وزيده.ءولى حنانكه ازآيه م سوره ى 
5 5 م > لام 
ِ 1 لا م 5 
لاع تغرى ,أترو واف هيك الاق ها باهرا ان اخساو سليماق اقرار :دادج اناهير كنا كه مى تخو اهف برو 


در اينكه حضرت سليمان عليه السلام جه مسافتى رادر جه زمانى با باد طى مى كرده است.در آيه ١‏ سورهى سبأ مى خوانيم: 
دو لِسكِطِانَ الرّبحَ عدوا شَهْرٌ ا شَهُرٌا و براى سليمان بود(حركت با)باد در صبحكاهان (به اندازه ى مسافت)يكك ماه و 


در غروب(نيز به مقدار سفر در)يكك ماه. 
بيام ها: 
لو 
١-اختراعات.الهاماتى‏ الهى است. «عَلمناة») 
5 ره لا 2 
١-حضرت‏ داود مبتكر صنعت زره سازى است. «عَلمْناهٌ صَنَعَهَ لبوس» 
#احاتبيا ثيز اهل كار و فن و حرقه بوده اند. «صَبْعَهَ أبوس) 


#-انبيا مردم را از راههاى طبيعى و عادّى بشرى حفظ مى كرده اند. ١صَنْعَهَ‏ لبُوس) 


5/8٠: ص‎ 


0-صنعت بايد در خدمت به مردم باشدءنه در سلطه ى مستكبرين وافراد خاص. 


13 


#-تدارك مقدّمات امور دفاعى امرى لازم و ضرورى است. «/ 

/١-نعمت‏ ف يك سؤاناق كرك رارق ابد ليح , و #اكزوةالامسيخ در ناه دعت ست )8021 نوس لتخصتكم) 
لا م 

8-همه(از مبتكر و مردم)بايد براى بهره مندى از اختراعات و صنايع از خداوند» تشكر كنند. «شاكرونَ) 

4-اولياى خداوند مى توانند با اذن الهى در طبيعت تصرف نمايند. «تجرى بأمره) 

٠ح-بادها‏ نيز شعور دارند و فرمان خداوند و اولياى او را دركك واجرا مى كنند. 

«تَخرى بِأمْره) 


ص و يض و ع لا - ولا 
ومن الطباطين مَنْ يَعْوصُون لَه وَ تفملوة عَمَل دون ذلك و كنا لَهُعْ لكافظِينَ ”ىم 


و كروهى از شيطان ها براى او(سليمان)غوّاصى مى كردند و كارهاى غير از اين را(نيز»انجام مى دادند و ما مراقب آنان بوديم» 


(تا از فرمان او تجاوز و سركشى نكنند). 


نكته ها: 


الباط ناز حفن حدق و موجوداق كاراق عور وهائقك اثببان تكليف وارقد كدحفضوت سليمان غلاوه براتسان هامر عضي او 


آنان نيز حكومت داشت. (و خَشْر لِسَلَلطَانَ جُتُودُهُ مِنَ الْجنَّ وَ الإنْس» (1) 


قوا مني هال مكيلة قخالية به نيراف شتليفاة نوس امتوطوق لبوك عع عدن هنا يا كناف لةاينه د نوق كمون 


ا 1 2 ا 0 
لع ل ري ل رار اوور 
كالاب وَقدُور ا بلات» انها برائ او هرجه را كداتى خوابنت آز محرابها ومغابد عالى وزيا ووسايل 

5١:١ ص‎ 

)١-١‏ .نمل»17. 


.1١ءأبس.‎ )١ -١ 


مختلف زندكى مثل ديكك وسينى هاى بزركك مى ساختند. 

بيام ها: 

١-هنر‏ و حرفه در ميان جنّيان نيز هست. مِنّ التلباطين .. 

واس لواف هعد برت قر اد تو طون لكا 

ل ل سن 


من 
أل 2 


:لم لارءء 
وَ ايوب إذ اد نه أل مقو المة ف انك ١ه‏ حم الراحمِينَ ااا 


و(بياد آور)ايوب را آن زمان كه يرورد كارش را ندا داد كه همانا به من آسيب رسيده و تو مهربانترين مهربانانى. 


ل ع 11 خا رده / 1ه 
َاسْتجبنا لَه فَكَفنا | به من ضُدٌ و اتيناة أَهْلَهُ وَ مِتْلّهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَهٌ مِنْ عِنْدنا و ذ كر لِتْْابدِينَ :ىم 


يس (دعاى)او را مستجاب كرديم و سختى او را برداشتيم و خاندانش را به او باز كردانديم و همانندشان را(نيز)با ايشا ن(همراه 


كرديم تا هم)رحمتى از سوى ما (به او باشد و هم يادآورى)و يند و تذكرى براى عبادت كنند كان. 
نكته ها: 
حضرنتث ابوت بيامبرى اسث كه در قرآن مجيد به دريافت نشان صبر مفشخر كرديده است. 


.0 31 
ا وَجَدَنَاةٌ ابرأ نفع الْعَبِدَءإنَه أوّابٌ) (١)همانا‏ ما او را انسان صابرى يافتيم»جه نيكو بندذه اى بود»بدرستى كه او سيار اهل توبه 


اكر جه حضرت اثوب به مشكلات و ييعارى هائ سيان سخى ميتلا شدءولى براخلالق آنجه در بعضى كتب آمدو اين 


مسائلءمايه تنفْر مردم ازاو نبوده استءزيرا در اين صورت» 


ص الع 


1-1) إضعع6, 


علاوه بر آنكه برخللااف قاعده لطف استءبا سيارى از روايات و تفاسيرءاز جمله تفاسير الميزان»فخر رازى»اطيب 


البيان»ابوالفتوح و نمونه نيز سازكار نيست. 


ازامام صادق عليه السلام دربارهى او مِتْلَعُحْ مَعَوُمْ) سؤال شد كه جكونه همانند آنان را نيز به اروب داد؟ حضرت 


قرعو خذاونق از:فرؤتكداة او كد قلا يدب كه طليعى موديو تك قز يه شيراء كنات كه فل كن شده يز تلنيه ايركزو اتن 1 
بيام ها: 

١-ياداورى‏ و مرور تاريخ زندكاتى بزر كان ابهترين وسيلهى تسكين وضير و 'ارشاد و راهتمايي اشت 3 و 

حاثيا نيز دن زتد كن ماذى ,حميدون سابر غردع عاتئ :به كرشاري .ها و مارق هاي معلا م ده الله انتالص 


“"-اكر جه كرفتارى ها در ظاهرء»ضرر مى نمايد»ولى در بسيارى از مواقع باطنا لحلرك كتفي و يتفيف لين تكد قفي المة و 


2 2 
عم م 


نت رَحَمْ اسيك 


عهية باكمار معاتي يه عقر و نداردءبلكه كاهى براى اعطاى درجه است و جنبه آزمايشى دارد. «مَسَنِىَ الضِدٌ» 
(با توجّه به اينكه انبيا معصوم هستند ناكوارى ها بخاطر ارتكاب كناه و كوشمالى نيست). 
7 عه 


ه-انبيا نمونه ادب هستند. «مَسََنَِىَ الضدٌ وَانتث رُحَم 5 


ختعررة الوه عليه السلا :لق رمو هروز كاز فيزن :و متو وزطا نك مايل كاديه اكونه اع دكا كردا كد يعس عدا يخود هين 
دانى. 
#-در مقام دعاءخدا را با صفتى بخوانيم كه با نياز ما تناسب دارد. «أَرْحَمٌ جيك 

٠.‏ لا . 5 لسخم|اة ٠. ٠.‏ بح لما (] 002 0 و 
لا-دعاى انبيا مستجاب است. «فاشتجئنا» 4-لطفئ الهى بيش از تقاضا و دعاى انسان است. فكشفنا ما به منْ ضر وَ آتَيْناةٌ .. 


(حضرت ايوب عليه السلام از خداوند درخواست«كشف ضراداشت.ولى وو كان 


ص فر 


0-١‏ .كافى»ج لىيص ونحرة 


علاوه بر اجابت خواسته او»اهلش را به او باز كرداند.) 
9-فرزند»عنايت و رحمت الهى است. «آتَيناهُ أَهْلَهُ وَ مِتْلْهُمْ مَعَهُمَ) 


لا 
٠-خداوندك»‏ هم اهل جود است و هم جبروت. «اتثناة 


در قنوت نماز عيد فطر و قربان مى خوان نيم:اللهم. .اهل الجود والجبروت. .در اينجا خداوندءهر جه را كه از ايوب كرفته شده 
بود به او بازكرداند و به علاسوه آن را دو برابر هم كردءهم كذشته اش را جبران كرد وهم نسبت به آينده اش جود و كرم 


نمود. 
1 - 5 لا لا هو 35 
١-ميان‏ دعا از يكك طرف و ربوبت و سرازير شدن رحمت الهى از سوى ديكّرء ارتباط خاصّى وجود دارد. «نادىءرَبَّهُ رَحْمَةًا 
هه | هم 5 ٠.‏ ص 5 ه. لا 
١١-استجابت‏ دعاى انبيا نيز نه براساس استحقاق شخصى أنان كه برمبناى فضل و رحمت الهى است. «رَحْمَهُ مِنْ عندنا» 


احبلاها داراى ابعاد كوناكونى است» كاهى براى آزمايش اسثء كاهى براى رشد فكرى و علمىءو زمانى براى عبرت آموزى 
به ديكران. «ذ كر للْابدِينَ؛ 


5١-عبادت‏ زمينه ينديذيرى است. ا ادر 
: ماس رمد لون بل اك لام لان + 

6١-همه‏ مردم حتّى عبادت ييشكّان به تذكر نياز دارند. «ذ كرى للعابدٍينّ» 

0 8 مره وق 5 لا 0 
وَ إشماعيل و إذريس و ذا الكفل كل من الصَابرينَ )868١‏ 
و اسماعيل و ادريس و ذى الكفل(را ياد كن كه)همه از شكيبايان بودند. 

أ و لا 3 
و كلام فق وميك نه من الصَاليسينَ اغا 
وما آنائرا در رحمت خويش وارد ساختيم.بدرستى كه آنان از شايستكان بودند. 
نكته ها: 
اسماعيل عليه السلام فرزند برومند حضرت ابراهيم و جد بزركوار رسول كرامى اسلام است.او 


ص رار 


زيباترين حماسه ى اطاعت از فرمان حقّ و صبر بر دستور الهى را در ماجراى رؤياى صادقه ى كشتن او توسط يدرش به نمايش 
كذاشت. 


حضرت ادريس جدٌ حضرت نوح و اؤّلين كسى است كه به طرح علم نجوم يرداختءطرز دوختن لباس را به ديكران موخت 
وبا قلم.خط نوشت و به نويسندكى يرداخت.كفته اند كه سى صحيفه بر او نازل شد و سرانجام به آسمان ها بالا رفت و اكنون 
5 يا 


1 7 
نيز زنده است. (١)«وَ‏ رَفْعْناهُ مَكانا عَليَا» (؟5) 


حضرت ذوالكفل عليه السلام يكى از بيامبران الهى است كه بعد از حضرت سليمان و قبل از حضرت عيسى زندكّى مى كرده 


است. (”)جنانكه مشهور است قبر او در مسير كربلا به نجف قرار دارد. 


در تفسير تبيان مى خوانيم:جون اين ييامبر الهى با خود عهد كرده بود كه روزها را روزه بككيرد و شب ها را به عبادت ببردازد»و 
تنها از روى حقّ قضاوت نمايد و جز براى رضاى خداوند خشمكين نشود و تا آخر به آنجه متكفل شده و تعجّد كرده بود 
وفادار مائدهاو را «ذَا الْكفْل) بعنى نداراى تعهّدنامبدند.بعضى ثيز همجون فخررازئ معتقدند كه «ذا الْكفْل؛ لقب حضرت الياس 
بيامبر است و مشهور به اين نام و يكى از صالحان بوده است.ولى ما با عنايت به روايتى كه در تفسير مجمع البيان از عبدالعظيم 
حسنى از امام جواد عليه السلام نقل شده كه خداوند براى هدايت انسان ها يكصد و بيست جهار هزار بيامبر مبعوث فرمود كه 
ازاين ميان»سيصد و سيزده نفر آنان مرسل هستند و ذى الكفل يكى از آن مرسلين استء ذى الكفل را نه لقب حضرت 
الياسءبلكه يكى از انبيا و مرسلين مى دانيم. 


نيز 728 سال مردم را به دين حقّ دعوت نمودءامًا كسى به اوايمان نياورد. (5) 


ص رخا 


١-1‏ ) لاسي اطبية البياة. 
؟- ؟) .مريم»/01. 

افيبير ا اطببه البياكاء 
عندع) سبي اطببع اليناف 


بيام ها: 
اعنام بور كاق .وا زنده كاه داريو و كبالات آكاثرا باز كو ابي 3 تطاغيل 9 
5 ا لا 
؟"-صبر» خصلت ارزشمندى است كه خداوند.دارند كان أن را مى ستايد. «كل مِنّ الصَابرينَ» 
'!-صبر» زمينه ساز ورود انسان در رحمت الهى است. «كل مِنَ الصَابِرِينَ وَ | ناهم فى رَحْمَتناا 
00-7 ابرق وَ ادعلا 

كسب درجات و مقامات»)يس از موفقئت در ازمايشات الهى است. «الصَابرِينَ وَ | : ناهم) 

0-1 لاه ص لا ص 
ه-برخوردارى از رحمت الهى در كرو عمل صالح است. 5١‏ نَاهُم - مِنَ الصَالِحِينَ) 


ع-صبر و صلاحءاز صفات انبيا استءو هر كه به آنها متصف باشدءنشان از ييامبران دارد. وَ إِش لطاعِيلَ و ... لساري ف 
الصَالجِينَ 

ا : 1 5 2 ء. لا لا لا م مي م لا 
وَذَا الَنَونِ إِذْ ذَّمَتَ ملناضباً فقن أنْ 00 فى الظلطاتٍ أنْ لا إله إلا أنت شبلطائك إنى كنْتٌ مِنّ الظَالِمِينَ 47 
و ذوالنون(يونس را به ياد آور)آن هنكام كه خشمكين(و با قهر از ميان مردم بيرون)رفت و كمان كرد كه(آسوده شد وما بر 
او تنكك نخواهيم كرفت»«ام_! همين كه در كام نهنكك فرو رفت و سبب آن را دانست)يس در آن تاريكيها ندا داد 
كه(خداوندا!)جز تو معبودى نيستءتو ياكك و منزهى (و)همانا من از ستمكاران بودم(و نمى بايست مردم را بخاطر سرسختى 
شان رها كرده و تنها بككذارم). 


6 و و اهل لا 3 عن 2 
فَاسْتجَبنا له وَ نَسَئِناة مِنَ الِعَمُ وَ كذلكك ننجى المُؤْمِنِينَ «/8) 
يس (دعاى)او را اجابت كرديم واو رااز آناندوه نجات داديم و ما اين جنين»مؤمنان را نجات مى دهيم. 


ص 6 


نكته ها: 


آنجه بيرامون داستان حضرت يونس در تفاسير آمده اين است كه آن حضرت سال هاى بسيارى مردم را به سوى خدايرستى 
دعوت كرد ولى از اين ميان تنها دو نفر به او ايمان آوردندءيكى شخصى عابد و ديكرى انسانى عالم»وقتى وضع بدين صورت 
ادامه يافت»ء عابد به يونس عليه السلام ييشنهاد نفرين كرد و حضرت كه از سرسختى و لجاجت آنان به ستوه آمده بود به اين 
كار اقدام نمود و به محض بيدا شدن آثار بلاءبدون كسب اجازه از محضر خداوندءبا خشم و غضب از منطقه خارج شد به اين 


كدان كه ذيكر ازحسّث انان زاحت شده اسكء ناتس دانست ك#تعداوتن بحاطر اين كار ؤند كن زابر اوسحت خراهد كرد 


وقتى از آنجا خارج شدءبه شو اذريا وق سواز بر كقتى شدة وريه فنطقة أى ديكر عريمنة تمودددن عيانه ف :رآه باكهان كش 


به خاطر مواجه شدن با نهنكى بزركك.دجار اضطراب كرديد و جيزى نمانده بود تا همه اهل كشتى غرق شوند. 


صاحبان كشتى تصميم كرفتند تا براى رفع اين بلاءيكك نفر از ساكنان كشتى را به دريا بيندازند و خود را ازاين مصيبت رها 
سازند و جون قرعه كشيدندءنام يونس عليه السلام د رآ مدءلذا او را به دريا انداختندء بلافاصله نهنكك او را بلعيد و به درون دريا 


رفتءامّا به امر الهى از خوردن و هضم او منع كرديد. 


يونس عليه السلام در آن تاريكى هاى شكم ماهى و اعماق آب به ظلم خودءبه خروج نابجا از ميان مردم يى برد و به آن 
اعتراف كرد»يس خداوند دعاى او را مستجاب فرمود و او رااز آن حال نجات داد.از آن يس يونس لقب«ذوالنون)به معناى 


5 ا د . لامر للا ٠.‏ 00 : 1 
در آيات ١6‏ وع؟١‏ سورهم ى صافات آمده است كه: «قَلَوْ لا أنه كانّ مِنَ الْمْسمْحِينَ. للبت فِى بَطنه لل يَْم يُبعَقُونَ يعنى اكر 


نبود كه او از زمره ى تسبيح كنندكان به شمار مى رفتءهر آينه تا روز قيامت در شكم ماهى محبوس مى كرديد. 
بيام ها: 
١-در‏ بيان تاريخ»هميشه از شيرينى ها و موفقيّت ها سخن نكوييم»بلكه به حوادث تلخ و شكست ها نيز اشاره كنيم. «وَ ذَا انون 


ص 0006 


؟-هركز رسالت الهى خويش را يايان يافته تلقَى و آن را رها نكنيم. (إِذْ ذَّمَبَ) 


2 


8 5 9 لا 

كاه يكك حركت عجولانه»بدون حساب وبى اجازه. كيفر سختى را بدنبال مى اورد. «إذ ذهَبَ - كاد فى الظلطات» 
ع-خداوند بر خيالاتءافكار و كمان هاى ما آكاه است. «قَظَنٌ أنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَئِه 

ه-كاهى انبيا بير حوادث آينده ى خود آكَاهى ندارنك. فظن أنْ لَنْ 0 عَلَيْها 


- -0 لا 5 لا 
ع-يك غضب بيجاء كاه يك ييامبر خدا را كُرفتار مى كند. «مغاضبا 000 


2 


/-كاهى اسك ركد عدا راعنث انواع ظلمت ها مى كردد. «الظلطات) 
در تحليل كرفتارى هاءخدا را منرّه بدانيم و سرجشمه ى آن را در عملكرد خود جستجو نماييم. «شبلطائك إِنْى كُنْت) 


لا # 2 0 7 
مُاضبا - إنى كنت مِنَّ الظالمينَ» 

5 و ل 
٠اقرار‏ به كناه در ييشككاه خداوند»خود يكك كمال واز آداب دعاست. (إنى كنْتٌ مِنَ الظالمينَ» 


١-دعايى‏ كه در آنءاقرار به توحيدءتنزيه يرورد كار و اعتراف به خطا و اشتباه و كناه باشد»مستجاب است. شبلكائك ع 


لا 
... فَاسْتجئنا 
7١-تنزيه‏ خداوند و اقرار به كناه»رمز نجات از مصائب و محروميّت هاست. 
و لاه 7 َ م 7 لا 
سُبحائَك إنى كنت ... فاسْتجينا 
2 لا 2 م لا 
١-تنها‏ راه نجات»خواست و ارادهى الهى است. «فَاسْتجئنا له وَ تَسَجِثِناةٌ) 
١-داستان‏ هاى قرآنءيكك واقعه ى تمام شده نيستءيكك جريان و سنّت دائمى است. وكذليك» 
7 لا 7 ان 55 
١-نجات‏ اهل ايمان»يكك سنّت و قانون خداوند است. «كذلك تنجى المُؤْمِنِينَ) 
لا 


م 0-1 2 ل 7 2 لا لا عم 010 
2١-هر‏ كس اين ذكر رابا آن حال بكّويد نجات مى يابد. إنى كنت مِنّ الظالمينَ فاسْتجئنا ... كذلكك ننجى الْمُؤْمِنِينَ 


ص كنا 


- -ه 


رع ق للل امود و افاي ور الس ار اد 
وَزكريًا إذ نادى رَبَهِ رَبْ لا تذْرْنى فؤدا وَ أنت خيرٌُ التأارثِينَ 44 


و زكرءا(را ياد كن)آنكاه كه يرورد كارش را ندا داد:يروردكارا! مرا تنها مككذار و(فرزندى به عنوان وارث به من عطا فرما و 


البتّه كه)تو خود. بهترين وارثان هستى. 


آن بود كه)همانا انان در كارهاى نيكك,شتاب داشتند و مارا از روى اميد و بيم مى خواندند و در برابر ما فروتن بودند. 
نكته ها: 


انبيا با بيش آمدن هر مشكلىءبه دركاه خداوند شتافته و كشايش آن رااز يروردكار خويش خواستار مى شدند.در آيات قبل 


رسول خدا صلى الله عليه و آله هنكام جنكك خندق به دركاه خداوند جنين عرضه داشت:خدايا! توعبيدهبن الحارث را روز 
مذو از هن كرقق و تحيزة رااروز اتحدءو اح غلن اشكر كاه اين يرا تلكوث فرمودتد: وروت لل تدؤق فوا و الك دده 
الْارِئينَ؛ امام صادق عليه السلام دربارهى «رَعَباً وَ ربا فرمود:رغبت آن است كه در حال دعا كف دست را به سوى 


آسمان قرار دهى و رهبت آن است كه يشت دست ها به طرف آسمان نمايى. 220 
ص :5/4 


(١ -7‏ .بحاروج ص ارم 


عم .كافى»ج "ءعص /61. 


بيام ها: 


-ه 5 رات للك هلك 5 
١-ه‏ ركز از رحمت الهى مايوس فشويع: او ركرك إذ ت]دق) (خداوند حتى به انسانى كهنسال همجون زكريا عليه السلام از 


همسرى نازا فرزند عنايت مى كند.) 


0-3 لا و 5 لا 
؟"-ذكر كلمه ى«رب)؛و تكرار آن در دعاءدرخواست ها را با اجابت و او 1 رَنَهَ رَتْ لا تذزنى)» 
- ت لا ص 02 دن "ا لا 
"ادر هنكام دعاءخداوند رابا أن صفتى كه با خواسته ما تناسب بيشترى دارد ياد كنيم. «لا تذرْنى فودا وَ أنت خيرٌ الوارثينَ» 


5 لا 
ع-ايمان به حي اللارثينَ) بودن خداوندءبا آرزوهاى طبيعى مثل علاقه به فرزند و طلب آن از يروردكارءمنافاتى ندارد. «لا 


و قوداً وََ أَنتَ خيز ارقي 


3 
ُ 
0 
ع 
1 
38 


لاءء 
#-فرزند»عطيه الهى است. «وَ وَعَبْنا لَه يَخْيلا) 
اتخداوقد به اولياى خؤة نر خاض داركسة بان كلمه ولمع كران شدة اسح 
2 لاءء لا عر 8 لاع 
«فاسْتجئنا له - وَ وَهَبنا له - أصّلخنا له) 
0500 1 50000 4ن 5 يج 20). ؟ واولا ا ضور 
/-دست خداوند بسته نيست و مى تواند زن نازا را هم شايسته ى بارورى كرداند. «أصلخنا له زوجها 
58 لاءء لاء 


4-انسان مى تواند از طريق دعا نازائى را اصلاح كند. «فَاسْتجينا لَه وَ وَهَتْنا لَه) 


٠-سعادت‏ كاملءزمانى است كه همه ى اعضاى خانواده در انجام كار خيرءبا يكديكر شريكك»همفكر و همكام باشند. (إِنّهُمْ 


- 


0 

كانوا يُلطارعُونَ فى الْحَطاات» 

١-آنجه‏ مايه ى ارزش بيشتر كارهاى خوبست.سرعت و نشاط در انجام انهاست. يلارِعُونَ 

7-بيم و اميد نسبت به خداوند(خوف و رجا)»دو عنصر ارزشمندءحتّى براى ييامبران است. «رَعَباً وَ رهبأ 
7 5 هو لأا 2 > 

حدر هنكام دعا بايد خدا را با حالت خوف ورجا خواند. «يَدعوننا رَعْبا وَ رَهَباا 


٠١حاولياى‏ الهىءتنها در مقابل او سر تعظيم فرود مى آورند. 0 


ص ::5884 


لا 5 
خاشعينّ)» نه «خاشعين لنا» 


وادكيالات انساى 'زماتى با ازؤشن البيث كه داك باشد له زود كدو وهوقت. 


١-سرعت‏ در كار خير و دعا همراه با بيم واميد»در استجابت دعا مؤثر است. 
2 لالء)ء لأ ملل طلا رةه طلا 
فَاسْتَجَبنا له ... كانوا يشا رِعُونَ فى الكمادك و للشو نا 


ل ضام ب ملا .ء لا يلا حرء لاه 
وَ الى حصت فَرجها متنَحنا فيا مِنْ رُوحنا و جكلنانا و اتا آية لِطاَمِينَ١4‏ 


و(بياد آور مريم را ن)زنى كه دامان خويش را ياكك نككاه داشتءيس ما از روح خود دراو دميديم واو و يسرش(عيسى 


مسيح)را(آ يت و)نشانه اى براى جهانيان قرار داديم. 
بيام ها: 
احتعوذويان مطالك قراتيءازائه الكرها و كمالات اناق أستة ون و هردهر انفرقى تدارتك: «الَتَى خضت عا 

١ :‏ 5 كوه .لا جلا 
"-الطاف الهى زمانى نازل مى شود كه قابليتى موجود باشد. «أخخصنت فدجها فنفخنا» 

نا 5-007 1 لو وفة رلا 
“ديا كدامنى از بر جسته رين كماللات رد است. «الخصنت فوجها) 
7 هلا لا 5 

ع-وجود يكك كمال در انسان.بركت هاى زيادى را به همراه مى آورد. «أَخصَثْ عب يا و علا العامة 


- -يا كدامنى مادر مى تواند او وفرزندانش را به بالاترين مقام ها برساند. دو جعلل و قلا آي لتْعَائَمِينَ) 


2 -مقام زن تا بدانجا مى رسد كه خداوندءاو را همجون انبيا مى ستايد و نشانه و آيت خويش در ميان جهانيان قرار مى دهد. 
آي للْالَمِينَا 


متك أمَهَ لَأحِدَه وَ أنَا ربكم فَاعْبْدُون 87 
٠.‏ .الله . >: 32 2 : 
همانا اين»امت شماستءامتى يكانه»و من يرورد كار شما هستم » بيس مرا ير سئس "كك 
7 .رم 00 0 ل ل م 
ّ | َهْرَهُمْ تِنهُمْ كل إلثْنا راجعون977) 


و(از تفرقه بيرهيزيدءولى با اين وجود)آنها كار خودرا در ميانشان به تفرقه كشاندند(و بايد بدانند كه سرانجام)همكى به سوى 


فا باز هى كردتك 
بيام ها: 


١-همهى‏ اديان الهى»در مقصد و هدف يكى هستند. ١‏ 


ع-منشأ تفرقه در اديان الهى و دين اسلام»خود مردم هستندل. اققَطقوا أَمْرَهُمْ) 


ه-تفرقه اندازان بايد خود را براى ياسخكويى در محضر الهى آماده كنند. 


كل ليا اعون 
3 0 8 
فُمَنْ يمل ِنَ الطَالطاتٍ وَ هو مُؤْمِنٌ قلا كتانَ لسغيه وَ إِنَا لَهُ كاتيونٌ8 


يس هركه از كارهاى نيكو انجام دهد و مؤمن باشدويس براى تلاش او هيج كونه ناسياسى نخواهد بود و همانا ما(كارهاى 


نيكويش را)براى او ثبت مى كنيم. 
نكته ها: 
وعدهى ياداش و اجر و ثواب با تعابير كوناكونى در قرآن مورد اشاره قرار كرفته است.در 


ص :لع 


كحابي وا اح وك نر عم عى ع الاح حي اولع ننَ» للكدر جاى ديكر مى فرمايد:سعى و تلاش 
مردم مورد تشكر و سياس استء ١‏ اكادعكير تشكررا اللاو جد رلا كرو شكرر بسك «فإِنٌ الله شاكرٌ عَلِيمً) در جاى ديكر 
نيز مى فرمايد:خداوند, ذرّه اى از ياداش شمارا كم نمى كند. لأكم من أَعظايكُع مين (او اككر ذه اى كار نيك انجام 
دهيد»آن را خواهيد ديد فَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرّهِ خَيرايَرَهُ (6). 


بيام ها: 
١-حفظ‏ وحدت از اعمال صالح است,. تَقَطعُوا أَمْرَهُمْ ب فق بقل 3 

.ره الام 
؟-اسلام» مكتب معيارها و ارزشهاست وهر ارزشى را از هر شخصى و در هر زمان مى ستايد. «فمَنْ بَعْمَل مِنَ الصالحات» 


”ا ل ل ل ع 
الطابلكات: نه»«يعمل الصالحات). 


ع-انكيزه ها و هدف هاى الهى به كارها ارزش مى دهد. (وَ هُوَ مُؤْمِنٌ) 

ددر جهان بينى الهى» تلاش مثبت هيج كس بى ياسخ و نتيجه نمى ماند. 

لا 0 9 - 

«فلا كفرانَ) (ما نيز نيكى هاى مردم را ناديده نكيريم). 

2-آنجه مهم است»سعى و تلاش براى انجام كار نيكك است.هر جند جامه ى عمل نيوشد. الْسَعْيه) 
0 

اعمال اناق اك ف شرنو باداشن بر امات عسات و كتانب املق« كاشون) 


م 


3 )اسراف 15 


ع-ع) .زلزال»/. 


< مسلا 2 - 5 
وَ حلام عَللِ عَِيَهِ أَملكناها أَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ د40 


و بر آبادى هايى كه آنها را(بخاطر فساد و كناه)هلاكك نموديم»حرام اس (كديان كردتد انان از تمى كروتك 


ل لاغ يه : 7 ا 
حَتَى إذا فتحث بَأْجُوحٌ وَ مَأْجُوجٌ وَ هُمْ مِنْ كل حدّب يَنْسِلونَد6 


تا آن زمان كه(راه بر)يأجوج ومأجوج كشوده شود وآنان از هر بلندى بتازند و به سرعت عبور كنند. 
نكته ها: 


در اينكه مراد از عدم بازكشت كقمار جيستءاز امام صادق عليه السلام نقل است كه فرموده اند:براى افرادى كه(به قهر 
الهى)در دنيا هلاكك شده اندءعديكر رجعت دنيوى ممكن نيستءولى براى كفارى كه هلاكك نشده اند(و به مركك طبيعى از دنيا 
رفته اند)اين رجعت به دنيا امكان يذير است. (1)بنابراين»منظور عدم بازكشت به دنياست و بديهى است كه در آخرتءهمه باز 
خواهند كشت. 


جنانكه در آيات 97 تا 4 سوره كهف كذشت.يأجوج و مأجوج اقوامى بودند كه با حملات خود به مناطق همجوار»موجب 
فساد دو زميق وحرابى قو تابودى هن شدتدهتا انكهبه دست ذوالقرتين سدى ساحته شد وراه تفوذ آثان يه دركر متاظق بسته 


شد. 


ولى يكى از نشانه هاى قبامت و يايان عمر زمين»خراب شندان اين سد و هجوم مجدّد اين اقوام است.جنانكه در آنجا فرمود: 
ركاذا للفروقة وق جعلة 4 كات قار در انعا در ايده حى شر ايده رو افمت رلوغة ال 


ص :عاو 


0-١‏ . تفسير اطيب البيان وقمى»ج اءص؟735. 
؟-5) .كهف»ء4186. 


بيام ها: 


: 7 / ]8 
١-رجعت‏ و آرزوى باز كشت اقوام هلاكك شده تنها در زمان ظهور يأجوج و مأجوج محقق خواهد شد. لا يَرْجِعُونَ حتى .. 


2 ٍْ لا لاه 
؟-دنياء جو لانكاه طغيانكّران خواهد شد. «حَتّى إذا فتحتٌ) 
#-در آينده ى تاريخ نيز مفسدان تاخت و تاز خواهند كرد. (مِنْ كل حَدّب'» 
م 0 و ا ف ثلا لا .لا 5 دَهِ. ,[] 000 2 5 ٠.‏ ملا لا 
وَاقثَرَبَ الْوَعْدٌ الحَقَ فإذا هِى شاخصة أَبْصَارٌ الْذِينَ كفرُوا يا وَيْلنا قَدْ كنا فى عَفلَهِمِنْ هذا بَلَ كنا ظَالِمِينَ 91 


ووعدوع سلزيرياي قيامت)نزديكك "كرو ننة سن در آن هنكام جشم هاى "كناولاة مع وس رك ا خور و وياز ماند(و با خود 
كووك )اق واف در ها براستى كه ما از اين(روز)در غفلت بوديمءبلكه ما ستمكر بوديم. 


نكته ها: 


لا رم 
كلمه ى «شاخصّة» از ماده ى١«شخوصابه‏ معناى خارج شدناز مكانى بسوى مكان ديكر است و جون در هنكام تعججب» جشم 


حالتى بيدا مى كند كه كُويا مى خواهد از حدقه خارج شودءلذا به اين حالت جشم نيز شخوص مى كويند. 


كرجه قيامت در نظر دور مى نمايدءولى در حقيقت نزديكك است. «اقَرَتَ الْوَعْد) اين نزديكك بودنءدر آيات ديك ليذ موود 


1 حَ متتة 2 لا عل َو و 2 ع 
تأكيد قرار كرفته است.از جمله در آيه إِقَتَرَبَتِ السَاعَهٌ ... (1)و «إِنَّهُمْ يَرَْنَهُ تعيداً وَ لاه قريباً» (؟)2 
بيام ها: 


-ه 0 ع لا لا و 5 5 5 8 و 
١-هجوم‏ فتنه كران( ياجوج و ماجوج)نشانه ى يايان عمر دنيا و نزديكى قيامت است. حَتّى إذا فِتِحَبَ يا ... وَ اقترَبَ الوَغد 
١-وقوع‏ قيامتقطعى و حتمى است. «اقَْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقَ) 

ص :5940 


.١ .قمر‎ )١-١ 
./-١/ كيم .معارج»‎ 


“ا-قيامت و حوادث آنءناكهانى است. «فإذا هى) 


حا 


#-قيامتءروز بهت و حيرت است. «شاخصة أعظاذ الْذِينَ) 


هقيامت.روز بيدارى و تأسك وجدان هاى خفته اسَنت: 5 ويل 


7 علا رم 
#-غفلت از قيامت.از نشانه هاى بارز كفر و كافران است. كفرُوا ... كنا فى غفله 


ولا رم 
لا-ريشه همه ى انحراف ها و بدبختى هاءغفلت است. «كنا فى غفله) 


لا ملا لا 


- 


-غفلت از قيامت.مايه ى ستم به خود و ديكران است. كنا فى عَفْلَهِ ... كنا ظَالِمِينَ 


0 


1 لا ' 
نُك وَ ا تَعْبِدُونٌ مِنْ دُون الله حَصَبُ جَهِنَْ َنم لها لأردُونَ هف 
(به آنان كفته مى شود)همانا شما وهر آنجه كه غير از خدا مى يرستيدء هيزم دوزخ خواهد ووو قطءا )قر ان واد كي افيد 


شل 
نكته ها: 


سؤال: اين آيه مى فرمايد:هم بت يرستان وهم معبودهاى آنانءهيزم و آتشكيره ى دوزخ خواهند بودءايا افرادى همجون 


حضرت عيسى عليه السلام نيز كه معبود قرار كرفته اند»شامل اين قاعده مى شوند و يا اينكه ٠‏ نملا ونه 


باسخ: اين كونه معبودها استغنا شده اندءزيرا اولءقرآن از آن معبودها به ووَ لك تَعبَدُونَ» تعبير آورده كه وجود كلمه دنه در اين 
عارك مرحوكات غو ذرق العتول انار هازةء لأكاثاناء مشاظيو ان ايك برسعان مكه بووتن كه بت هاى مك أو 
جوبى و...را مى يرستيدند» ثالث در آيات بعدى همين سوره آمده اسك كة:آق كساق كد(مفل حضرت عسل )از طرق خداوتد 


به آنان وعده نيكو داده شدهءاز دوزخ دور هستند. 


ص :عوع 


مى برد و(ما تعبدونابت هاى سنكك وجوبى هستند.بحار»ج 4ص .18١‏ 


بيام ها: 


:.. -يرستش غير خداوندءعابد ومعبود را به دوزخ مى كشاند. إلكع و4 : تَعتَدَون‎ ١ 
الما ا إلكم و1 : تَعْبْدُونَ ... حَصَبُ جَهَنَمَ‎ 
2 َه لا _ نلا 2 لا‎ 

كا لزلا الو درن وك فليا لدُونَ49) 


اكر اينها خدايان(واقعى)بودندءوارد آن(دوزخ)نمى قد دوون جالى كه شيك يراق هميقه در [ؤغائد كار اهيل بود 


هع ها رَفيرَ وَمُع فك لأ يده يسْمَعُونَ 0٠٠١‏ 


نكته ها: 


معمولا بيان صداها در زبان عرب بر وزن فعيل است.مثل:زفير»شهيقءزئير و هريرءو زفير به صدايى كفته مى شود كه با بازدم 
همراه است. 
منظور از جمله ليشتو بن ست كه اهل دوزح هيج صدايى نمى غنود بلك مراد الم لا 3 


عذابءمهلت مى خواهند و يااز خداوند»درخواست نجات مى كنند و يا زمانى كه از آنان سؤال مى شود ياسخ مى دهند. 


بيام ها: 


٠.‏ 5 5 0-1 َ 98 ء لا 
١-به‏ غير خدا دل نبنديم و سرنوشت خود را به خدايان دروغين وعاجز كره نزنيم. لو كان 000 


هو َ- لا 
"-عجز و محكومتّت با جايكاه خداوندى ساز كار نيسثك. لو كان 00 د 0 


١ ١‏ 2 .[] لأىء ء 
“ا-عذاب شرككء.عذابى ابدى است. «كل 0 خالدون» 


ص :اع 


د ووخ ا ركاه زاله غات ب سيراب اسكه فك قدي لآ يفمقون 
ِ ا 
ه-بى ياسخى ناله ها و فريادهاءخود شكنجه ديكرى براى اهل دوزخ است. «وَ هم فيها لا يَسْمَعُونَا 


7 4 5 2 لارء “ع 
إن الذين سَبَفَتْ لَهُعْ مِنا السلا أولئك عَتْبا مبَعَدُون 0١1‏ 


همانا كسانى كه قبلا از جانب مابه آنان(در برابر كارشان»وعده)نيكو داده شده استء آنان از آن(دوزخ)دور نكاهداشته 


خواهند شد. 
نكته ها: 


در روايات آمده است كه عدّه اى از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله يرسيدند:اكر قرآن جايكاه عابد و معبودٍ غير خدا را تش 
دوزخ قرار داده است. (1١)يس‏ حال عيسط عليه السلام و مريم عليها السلام كه ناخواسته معبود ديكران واقع شنو اند حكر نه 
است؟حضرت صلى الله عليه و آله در ياسخ آنان»همين آيه ى شريفه را تلاوت فرمودند. 


بيام ها: 
اه لاى 5 
الحعن] رتليوه روعي ان" كل به عابنا وخقرض ماقه اية وقا كل يتف لهم ملا لفسا ار كم هيا قدا 
وندءبه و يى كه به اهل ايمان و تقوى وفا مى :. : وليك عنها مَتِعَدو 
و س لا #0 لا و 2 
"-كسى كه به بهشت وارد شود.ديكر وارد جهنم نمى شود. «أولثك عَنها مُتِعَدُونَ) 
ل ف > لا 00 3 و4 و لا 2 
لا يَسْمَعْونَ حَسِيسَها و هَمْ فى مَا اش شتهّت انفد نَفسَهُمْ خالدون<؟١٠")‏ 
آنان صداى(زبانه كشيدن)آن را نمى شنوند و آنان در آنجه(از نعمتها و كاميابى ها)كه دلشان بخواهد جاودانه اند. 
نكته ها: 
انسان در دنياءهر جند هم در رفاه و كاميابى باشد»ولى خواسته يا ناخواسته ممكن است 


ص ارا 


)١ -١‏ .انبيا»9/6. 


خبرهاى ناكوار و حوادث تلخ به كوشش برسد واز لذت وعيش او بكاهدءامًا در قيامت»اهل بهشت به دور از هر خبر بد و سر 
و صداى ناهنجار و ناله و فرياد كرفتاران»با عيش كامل به كامروايى مشغولند. 


خداوندءآن جنان اهل بهشت را كرامى داشته كه حتّى كوشهايشان صداى آتش دوزخ و ناله وفرياد اهل آن را نمى شنود. 
0 


قاذ سيان كسك عن و عقن صورك هاف نوس لياف شنوفي وارديقو التاق بس فرعادله لك تتكهيو اا تفش و تاد 
الْأَعيّنٌُ؛ (3)هر جه كه ميل انسان بكشد و هر جه كه جشم از آن لذَّت ببرد.در اين آيه مى فرمايد: «وَ هُمْ فى مَا اشَْتَهَتْ أَنْفسهُمْ 
لا ا عن - 

خالدون» آنان در هر جه كه دلشان بخواهد براى هميشه متنعٌم اند»و در جاى ديكّر با اين جنين عبارتى توصيف مى فرمايد كه: 


ولا مر ره 000 
فلا تَعلَمُ نَفْسٌ لكا أخفى لَهَم) ()احدى نمى داند كه جه لذائذ وكاميابى هايى براى اهل بهشتء.ذخيره ومخفى شده است. 


دو جلك الوسول خدا مبلى اللعليه و آله امدهاست كذكرنيت تعمسث فاص يهشى راله كرشى كتيده و دشي دايدة 
است. لق 


بيام ها: 
١-در‏ قيامت»اهل بهشت.فارغ از رنج و ناله كرفتاران به كامروايى مشغولند. 
1 5 
«لا يَسْمَعْونَ حسيسّها) 
"-اشباع واقئ غرايزاتنيا در ديقت سكن السك فى ها اشتهيت]) 
5 مم .0 لا في سم 
"حدر بهشتءنه محدوديّت در نعمت هاست «فى ما اشتهّت)» و نه محدوديّت در زمان بهره مندى. «خالدون» 
ص :5949 
١-١).تفسير‏ نمونه. 
)١-١‏ .زخرف»ء١/.‏ 


ع« ") .سجده»17. 


عع .الفقيه»)ج ١»ص‏ 116. 


لا يَحْرْنهُم الْمرّحَ الْأكبرُ وَ تتلقَاهُمُ الاك هذا يَوْمُكمُ الَذِى كم تُوعَدُونَ 0١‏ 


بز ركك ترين وحشت (آن روز)آنان راغمكين (و مضطرب)نمى سازه و فرش كان به ملاقات(و استقبال) انان من روند(و مى 


"كينل )ايخ رورزى است»وكه به شما وعده داده شده بود. 
نكته ها: 


بر اساس روايات»مخاطب آيه كسانى هستند كه علاوه بر داشتن عقايد صحيحءدر خط رهبرانى حركت مى كنند كه از طرف 


خدا و رسول او صلى الله عليه و آله تعيين شده اند. (1) 
بيام ها: 


اي ري يي ا و وروي الس رح ور لحم ا ار لا بدزئهع القع الأخبر و 
كلَاهُمْ الملايكةا 


؟-ناكوارى هاى دنيا هر جند هم كه بزركك باشند»نسبت به مصائب اخروى ناجيزند. «الْمَرَعٌ الْأَكبرُ) 


جه 5565 لا إن لا 5 
“ادر قيامتءفرشتكّان با انسان ها سخن مى كويند. ١تَتَلقَاهُمُ‏ الملائكة) 


3 
#داستقبال و ديدان از مؤمتيةء كارى فرشته كونه است: «تتَلقَاهُمُ الملاكة 
2 - _ ل .ىم 
ه-اكر امروز دنيا به كام طاغوتيان است غمكّين مباشيم كه روز كار مؤمنان نيز فرا خواهد رسيد. «لهذا يَؤمُكم) 


#-وعده هاى الهى حتمى است. ١كنْتّمْ‏ تَوعَدُونَ) 


6٠١: ص‎ 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


م كا تدان ول خلق : وخ دا علا ا 7 د 7 كه 7 5 1 
يَوْمَ ُطوى المَلَطاء كطَىٌ السّجِل ! للكتب انا أوّل خلقٍ نعيدة وَعَردا عَليْنا إنا فاعلينَ*١٠)‏ روزى اسمان را همحجون 
طومار نوشته ها درهم مى بيجيم(و)همان كونه كه افرينكن را آغاز كرديمءآن را باز مى كردانيم»(اين)وعده اى اسية بر عهده 
ى ما(و)ما حتماً انجام دهنده(ى وعده هاى خود)هستيم. 


نكته ها: 


كلمه«سجلادر اصل به قطعه سنكى كة كفته مى شده كه روى آن مى نوشتند»ولى كم كم به اوراقى كه مطالب بر روى آن نوشته 
مى شودءاطلاق كرد يده است. 


تشابه يبندايشن قباعت :يا آفر يلقن ابعدائى جهان:بارها مورة أشاره قر ان قرا كرفته است» يكجا مى فرمايد: «كطًا بَدَأْكمْ تَعُودُونَ) 
تلكاعبان كوه كة در اغاز شممارا افريده از تنما برقن كرد يدودر يفا ديكر مى خوانيم: هُوَ الَذِى يَبِدَوَا الْحَلْقَ ثم يُعِيدُةُ وَ 


هو أغون قل لهاو كم اسك كه افر سن وا اغاد كرددموسسسن 51 نوا تكراي ني كنديوز سان كه اضيز او اسان اسع 


0 


مراد از آسمان در اين آيهءتمام أسماق هاسةةزيزا درحاق د ركرى فرموذه اسَث: : وَ التَاطالاتٌ مَطويّاتٌ همينه . لس 


مر مول له 


5 دعم رطا 
أل خلق ب ع1 


بيام ها: 
5 . 0 ا ل الا م 
ص 6١٠١:‏ 


)١-١‏ .اعراف»129. 
07 .روم»71؟. 
م .زمر /ا5. 


ع- ع0 .نهج البلاغه»خطبه .11١‏ 


“-تمثيلءبهترين و رساترين راه براى تفهيم و تفهم است. «كطيٌ السّجل) ؟-همان كونه كه ييجيدن يكك طومار به معناى محو 
نوشته هاى آن نيست.درهم يبجيده شدن آسمان ها نيز نشانه نابودى آفريده ها نيست. «كطيٌّ السّجل لِلْكتّب)» 


0-1 3-5 ا 0" و او 
ه-ه ركونه تغيير و تحوّل در أاسمان ها با خواست وارادهى الهى است. «نطوى - يَذدَانا - نعيدة) 


ع-خدا مخلوقات درهم بيجيده را مانند آفرينش اوّل باز خواهد آفريد. انعِيدَه) 


لا رلا ل 
/ا-وعده هاى الهى حتمى است و عملى مى شود. «إنا كنا فاعِلِينَ 


أذ 


00000 لا 7 2 ه 5 2 لا 7 
وَ لَقَدْ كتَئِنا فى الرَّبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذّكر أَنَّالَْضَ يرثا اد الصَالِحُونَه ٠١‏ 


وهمانا در(كتاب آسمانى)زبور(كه)بعد از ذكر»(تورات:نازل شده) نوشتيم كه قطعاً بندكان صالح من وارث زمين خواهند شد. 
نكته ها: 

0م قد 9 0 لا 
كلمه ى«زبورادر لغت عرب به معناى هر نوع نوشته و كتاب است. «وَ كل شئء فعَلوةٌ فى الزّيّرا ل(لكولى به قرينه ى ابه «وَ اثثنا 


ا زرا اند تر ين راسك كه مراف كنات اختصاصى حضرت داود عليه السلام باشد كه در ب ركيرنده مجموعه ى مناجات 


هاءنيايش ها واندرزهاى آن حضرت است.اين كتاب بعد از تورات نازل شده ومراد ازه«ذكرادر اين آيه نيز همان تورات 
تبن -ه ع اندر [] 5 هم لا 2 
استءجنانكه در ايه 8 همين سوره هم كذشت كه توراتءذكر است. «وَ لقسد | نيذ] فوسل وللازوة الثدقاة ولاه ووثرا 


0 


للم تَقِيرَ ( 
بعضى كفته اند كه منظور از«زبورادر اين آيهءتمام كتب آسمانى و مراد ازاذكراءقرآن 


ص رده 


.27 .قمر‎ )١-١ 
.66 .تساي ”انو و اسراء»‎ (١ ؟-‎ 


مجيد است و كلمه ى «مِنْ بَعْدا نيز بمعناى«علاوه برامى آيدءكه در اين صورت معناى آيه جنين مى شود:ما علاوه بر قرآن»در 
تمام كتب آسمانى نوشتيم كه وارثان زمين هر آينه بندكان صالح من خواهند بود.از امام صادق عليه السلام درباره ى زبور و 
ذكر سؤال شد».حضرت فرمودند:ذ كر در نزد خداوند است و زبور كتاب نازل شده بر داود است و همه ى كتاب هاى نازل شده 


در نزد اهل علم است و آثنان ما(اهل بيت)هستيم. لكا 


در ينج مورد از زبور«مزاميرا حضرت داود كه امروزه جزء كتب عهد قديم بشمار مى رود»ء شبيه اين تعابير آمده است كه:مردان 
صالحءوارث زمين خواهند شد. (5) 


در روايات متعدّد آمده است كه آن بندكان صالحى كه وارث زمين خواهند شدءياران حضرت مهدى عليه السلام هستند. 50 


در بعضى روايات مى خوانيم كه اهل بيت ييامبر اسلام عليهم السلام وارثان زمين خواهند شد و افراد بد دوباره زنده خواهند 


بيام ها: 
: - > 5 5 لا 
١-سنت‏ الهى ان است كه بند كان صالحءحاكم ووارث جهان باشند. «كتّينا» 
ع > ء م كا .اس 6ه عولل : َو 
كرا قاد ادق :رو عط ل لا 1 
-قرانءار ينده ى بح ره 5 2 0 
ِ ِ 1 7 
دده او آن صالحان است: وير كا طباوئ الصالخوة) 
ل لأنى ء 
ه-دين از سياست جدا نيست. «يرثها حادىَ الصَالحخون» 
اراد 
ع-عبادت تنها كافى نيست,صلاحدّت و عمل صالح نيز لازم است. «طجادىّ الصَالحخون» 
ص 6١7:‏ 
0-١‏ .كافى»ج اءص 57510. 
)7١-١‏ .تفسير نموله. 


داكن لور الل 


*- ©) .تفسير قمىءج اءص 1941. 


لا-وراثت زمين و حكومت بر جهان دو شرط داردءبئد كى خداوند و انجام اعمال صالح. طادى الصَالِحُونَ 
ب لل رلا 2 0ل 

إن فى هذا لبَلاغا لِقَؤْم عابدِينَ2١٠0‏ 

همانا فوانخا بشكري ابرائ كروه عبادت كننده ييام(مهم و)روشنى أاسثة: 

نكته ها: 


ذو آبه قبل غزانديب كه :وراقت و مدكوسك لحان بر وشيق اد و دورط محلى هن كوه يكل ا رند كى لالض عدا كديا لفقا 
9 لأنىى ء 5 : 9 
طادئ) آمده بود و ديكّرى با كسب صلاحّتء «الصَالِحُونَ) .در اين آيه خداوند باز تأكيد مى فرمايد كه.بند كان بايد اين ييام 


روانتؤيافة لها عند كب على وا مم كر ود كر بعالب ولر يلوا مله عو د كل "كل بزوطاء ا بود تعره ا كرد 


طَبَادِئ) برسند و هم در ايجاد صلاحّت بكوشند. 
حضرت على عليه السلام مى فرمايند: 


«الله الله فى القرآن لا يسبقنكم فى العمل به غي ركم» شما را به خدا! شما را به خدا! بيام هاى قرآن را دريابيدمبادا ديكران از راز 


وزموها و دسعورات و عمل به آن بر شما سبقت كيرئد! 
بيام ها: 
5 لا ء 
١-بشارت‏ هاو يبيام هاى قرآن براى هدايت و سعادت كافى است. 02 «لبَلاغا) 
"-بند كان خداءبه سراغ كسب صلاحيت و لياقت برويد تا وارث زمين شويد. 
لا 02 لاا لاع 
ريا ادي الصَالِحُونَ إِنَّ فى هذا لبلاغا لِقَؤْم عَابدِينَ 
"-بند كان خوب خدا مى بايست قبل از هر كس يبيام هاى الهى را دريافت كنند. 
لامع 0 ر 
«لبلاغا لقم عابدِينَ) 
00 ْ 
وا أؤمللاتك إلا رَحْمَه للَْالَمِينَ (١ ١1/0‏ 
ص 6٠١5:‏ 


)١--١‏ .كلمه ى ابلاغ ابه كفته ى لسان العرب به معناى كفايت است. 


بيام ها: 


صلى الله عليه و آله كه در دنيا و آخرت : نصيب افراد مى شودءيرتوى از ر حمت الهى است. وو 4 أَرْسَلاكٌ ِلآ رَحْمَه 


١-همهى‏ احكام و دستوراتى كه يباميو اسلام آورده حتّى جهاد»حدود و قصاص و ساير كيفرها و قوانين جزايىءبراى جامعه ى 
بشرى رحمت است. و أزملات إلا رَحْمَةًا 


""-خداوند»«ارتث العالميناو رسولش«رحمه للعالمين»است» يعنى تربيت واقعى در سابه هدايت انبيا امكان يذير اس ١رَحْمَةٌ‏ 


لْْالَمِينَ 


#-بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله براى همه ى انسان هاءدر همه ى اعصار و تمامى مكان ها رحمت است و نيازى به ييامبر 
ديكرى نيست. (رَحْمَهٌ لِتْعْالَمِينَ) 


ه-رسول كرامى اسلام صلى الله عليه و آله حتّى براى ملائكه مقرب الهى نيز رحمت است. 


قف [لك البرك ودر سدق من وان #اجيرقل يبام على لك علية و الهاظهار داشت كه رسعت هرا فو خائل ده 
كد 


عراف الام جهاة شدول امعد لكا لمي 

/اديكك انسان با اراده ى الهى مى تواند در تمام هستى اثر بككذارد. الِلْعالَمِينَ؛ 

03 يلارج لهلم_ م عه عم : 

قل إِنَمَا يُوحلا إِلَىَ ألما إلهُكم إله واجدٌ فَهَل أَنْتَمْ مُسْلِمُونَ 0١‏ 

(بس به آنان)بكو:جز اين نيست كه به من وحى مى شود كه معبود شما فقط خداى واحد استءيس آيا شما تسليم هستيد؟! 
نكته ها: 


امام رضا عليه السلام در ميان هزاران نفر علاقمند در نيشابور در برابر تفاضاى مردم حديث قدسى 


فرمودند:شرط اين توحيدءيذديرش و تبعيت از امام زنده است. 

«كلمه لا اله الا الله حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى و انا من شروطها» )١(‏ 
بيام ها: 

١-دعوت‏ به توحيدءجلوه اى از رحمت الهى است. «رَحْمَهَ لِْالَمِينَ فل إكا بُحلا 
إنْ نولا قل آدَنتَكمْ علق سَلاءِ وَ إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ أَمْ بيد ل تُوعَدُونَهه 0٠١‏ 


سن اك زوم ير كرعانلقة سر له انان ابكوي همه ى شما بطور يكسان اعلا-م(خطر)كردم و من نمى دانم آن وعده اى(از 
عذاب الهى) كه به شما داده شده.آيا(زمان وقوعش)نزديكك استءبا دور! 


نكته ها: 


سؤال: از آيات و روايات بسيارى استفاده مى شود كه بيامبراسلام صلى الله عليه و آله علم غيب كسترده اى داشته اتدةهمالكوته 


كه در دعاى ندبه مى خوانيم: 


«و علمته علم ما كان و ما يكون الى انقضاء خلقه» يعنى خدايا! تو به ييامبرتءعلم كذشته و علم آينده جهان را تعليم دادى.اما 


روايات با يكديكر متناقضند و يا وجه جمعى ميان آنها وجود دارد؟ 


ياسخ: علم غيب دو كونه استءبخشى از آن به ذات احديّت اختصاص دارد و كسى را بر آن راهى نيستءاز جمله زمان وقوع 


قيامت»جنانكه در دعا نيز مى خوانيم: 


«و بحق علمكك الذى استأثرت به لنفسكك» خدايا! تو وا بحن علمى كه أن را مخصوص خودت قرار دادىءامًا بخش ديكرى از 
آن را خداوند به انبيا واوليا و هركه بخواهد عنايت مى فرمايدء] نجنان كه در اين آيه مى بينيم: «ذلكك مِنْ ألَاء الْعَيب توجيه 
إليك» (')همان طور كه بسيارى از مسائل 


ص ١ه‏ 


)١-١‏ .بحارءج “)ص7 


ع 2( .آل عمران»؟؟. 


وعده ى الهى براى كقّارءهم شكست و نابودى در جنكك ها وهم هلاكت و قهر و عذاب در قيامت است. ما تُوعَدُونَ) 
بيام ها: 

لا ا ودغي اللأكى > . قاث كلها 
١-بعضى‏ از مردم لجوجءحتّى از«رحمه للعالمينانيز روى برمى كردانند. وَهَا أذ كك إلا رَحَْمَهَ للعالمينَ ... فإن تَوَلوْ 
ادانساق مكار انك د مجو لذا فى كوائد ل در برانن عصويت ودرخراسة انا نه متاويت و اغراف كد دقان تولذلة 
“ا-نبايد انتظار داشت كه همه ى مردم سخن حقٌّ را بيذيرند كه اين هدف براى انبيا نيز محقّق نشده است. اقَِنْ تَوَلوَا 
#-در مقابل لجاجت و اعراض مردمءمسئولت خود رااز دست ندهيم. اقَإِنْ تَوَلَوَا فَعَلا 
ه-همه مردم بطور يكسان مخاطب هشدارهاى ييامبران هستند و در اين ميان» جنسدّتءنزاد و زبان مطرح نيست. «آذَْتكُمْ عَللِا 
لا 
سواء) 
(؟رى در تبليغ .همه مردم رابا ديدهى يكسان بنكريم) علا م سلا 


أذ 


#-هر جه را نمى دانيمءبا صراحت بككُوييم؛نمى دانم. «إن اذرى)» 
/ا١-‏ -يكك سرى علوم»مخصوص به ذات مقدّس خداوند اسن «إِنْ أذ 
إِنَّهُ َعَم الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلٍ وَ يَعلَمُ ) تَكتمُونَ 01١١‏ 

همانا اوءهم سخن آشكار را مى داند و هم آنجه را كه ينهان مى كنيد. 

5 وا ءى ر لاه لا 

وَإِنْ أذ ذرى لَعَلَه فته لَكمْ وَ متا إل جين01117 

ومن نمى دانم»شايد اين (تأخير در عذاب)يراى شما آزمونى باشد و (فرصتى براى)كاميابى تا مدّتى ديكر. 


نكته ها: 


ص 6ه 


اكر كاهى در تحقّق وعده هاى الهى تأخيرى ديده مى شودءاين به معناى بى خبرى وغفلت او نيست كه او طبق صريح آيهى 
قرآن»همه جيز را مى داند و از همه جا آ كاه است.بلكه به دلايل مختلف استءاز جمله: 


الف:تا هر ميزان كه خلافكار مى تواند»ييمانه كناه خودرا ير كند. مإكيطا على لَه ليردادوا ْم (0)همانا به آنان مهلت مى 
دهيم تا كناهانشان زياد شود. 


ب:خطاكار توفيقى بيابد و توبه كند. 

ج:كارهاى نيك كناهكار مصرف شود واو ديكر در قيامت طلبى نداشته باشد. 
بيام ها: 

براق خداوند غبب و شهوه تفاوتق ندارد. يقلع الور .. عله 78 


. 


؟سوقتى خداوند ينهان كارى ها را مى داند»ديكر توطثه و نفاق براى جيست؟ «ِيَعلَم ل تَكتُمُونَ 


850 


"'علم ييامبران نسبث به علم خداوند»محدود انشية: «إد 


#ستاعير هرو كيقر البى با بحاطزمارشى'اساه و با يجوف بر شندة بان بهلت روث ماق لل خين) 


ذكامان هاو اذك حو هاى دنيا موقت اسة: «إللم جين 


ح 


20 اع باحق وَ ينا لطن الْميكنا 500 


(ييامبر) كفت:يرورد كارا!(تو خود ميان ما)به حقٌّ داورى كنءو(اى كافران بدانيد كه)يرورد كار همه ما خداوند رحمان است كه 


در برابر آنجه (از نسبت هاى ناروا كه او را)توصيف مى كنيد كمكك خواسته مى شود. 
ص :608 


)١-١‏ .آل عمران»178. 


نكته ها: 


و 


آنجه در قرآن در موارد افترا بر خداوند آمده است»وصف خيالى مردم از خداوند است نه وصف حقٌ و لذا مى خوانيم 'وَ لَكمٌ 


ف الا عن ا ِ 
الوَيْل مما تصت فون)» (١كواى‏ بر شما از توصيفى كه مى كنيدءو يا در جاى ديكر مده است: «سَيَجْرِيِهِمْ وَصُّْ فَهُمْ) (")خداوند 


وود شر برضل انان را لخو هس هونا دان لسن رايا وال لكان 2ل 3 تور نو اوكتذاوقه ن افد # نما 


وصف مى كنيد كمكك مى خواهم. 
بيام ها: 


١-كَاه‏ لجاجت هابه حدّى مى رسد كه ييامبر«رحمه للعالمينارا به كلا-يه و نفرين وامى دارد. (رَحْمَهٌ الكاليية - قال رَتُ 


و 


اخكم) 
, 
احور برابر لجاجت دشمنانءاز خداوند كمكك بكيريم. ذو اللَهُ الْمسكطان» 
دعا را با كلمهاربٌ»آغاز كنيم. «رَتُ اخكم) 
؟-ربوبيت و قضاوت با يكديكر رابطه نزديك دارند. «رَبٌ اخكم)» 
دعالم مطلقى كه همه جيز را مى داند»قضاوتش به حقّ است. «ِيَعل الْجَهْرَ يَعْلَمْ لأ تَكتُمُونَ - رَبْ اخكة بالْحَقَ 
#-حتّى در مورد دشمنان نيز از حقّ تجاوز نكنيم و كيفر بيش از حقّ نخواهيم. 
«رَبّ |* خكم بالْحَقّ (البتّه قضاوت ها و احكام الهى هميشه بر حقٌ است و اين ماهستيم كه بايد به مقدار حقٌّ راضى باشيم). 


/ا-حتى در هنكام نفرين و درخواست كيفرءباز هم رحمت را فراموش نكنيم تا روزنه ى اميدى براى هميشه و نزد همككان باز 
بمائد. (َرَيُنَا اك خلطنٌ» 


١-تهمت‏ ها و هرزه كوثى هاءبى باسخ نخواهد مائد. دالْمَسْطِطانٌ عَللِم © تَصِفُونَ 
به ياد داشته باشيم كه حساب و كتاب در كار استءيس در ستايش ها و انتقادها دقّت كنيم. «الْمَسْيانٌ عَللِم اا تَصِفُونَ 
«اللهم صل على محمّد و آل محمّد) 


ص #احلاه 


نات 


.1١9 .انعام»‎ 0 -- 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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